2 اه ۳ موی رد نو و جر وه سوب 1 
۹ هه هر ی ی دس اسف 5 ۳ " که 5 ۵ دعس ۳ 1 9 


ادها ات ۰۳ 28 ۲ 


1 


س.ت ۳۳3-۳۳30۲0 
و لت ق 2 9 
۲ 

ٍِِ 


۳ ۳ وت بح 5 ۳-9 > تد س ۳ تحت وت سح ۳ 
۱ سا اه لت 2۳ ۲۳۳۳۳ ت 25۳ 1227 ۲۰15۲ 121۲۳۳ ۳۲ :۳ و 
سس 9 1 9 1 5 0 3 
1 ِ 9 .۰ 5 1 ۱ 2 .7 
1 ّ ‌ ‌ 9 ۴ ‌- ۰ ۱ ۰ 5 
۳ ‌ 9 ل 
۳ 


بر سر 
تسج ۲ 


"سر انا 
ی 
ك 
تا ری و 
۳۳ 


عی. یر 

وش 

تیور 
ی 


5 ۳ ۳۹ 
8 ۳ 
: 8 ۲ 
5 ۰ 
۰ ٩ 
0 
4 
۴ 
اص‎ 
۰ 


3 

ستطط سا پا 
بای ۳۳۳ : با تناها شب ۱ 
۱۳۳۳2 میس نب ]۳ 


1 دوس سوه وی ی و سرد ی ون 





سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 * ج.3 : 6-69-7150-600-978 + ج.4 
2-715070-600-8 : * ج.5 9-71-7150-600-978 : ۲ ج.6 978 
6272-71500 ۰ ! ج.7 3-73-7150-600-978 : ج.8 : 2600-978 
0-4-60 1 ج.10 4-76-7150-600-978 : * ج.11 7150-600-978 
2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
: ؛ ج.14 3-86-7150-600-978 : * ج.15 0-87-7150-600-978 ۲ 
ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
0-90-7150-600-8 * ج.7-91-7150-600-19:978 * ج.20:978- 
492-71500 ۲ ج.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
8-94-60 *ج.5-95-7150-600-23:978 


مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ترجمه 
بحار الانوار 

جلد8 7 

کتاب طهارت - 2 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


ره وا لدع 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص : 4 


باب اول: علل غسلها, 9 غسلهای واجب و مستحب و 
مجموعه احکام مربوط به آنها ات 


باب دوم: احکام جامع غسلهای واجب و مستحب و آداب آنها..... 36 

باب سوم: وجوب غسل جنابت و علل و کیفیت انجام آن و احکام جُنب.. 45 
اه و ی اه ری انا 92 
ی ات یلسعته ات واه مرو ۱۳0 
باب ششم: تیمّم و آداب و احکام آن..... 161 

ابواب تشییع جنازه و مقذمات و اعمال پس از آن 

باب اول: فضل عافیت و مرض, واب مرض و علل و انواع آن..... 204 


باب دوم آدافت مربض و احکام اوء شکایت کردن؛: صبر پیشه ساختن و 
سایر احکام مربوط به مریبض یی 242 


باب سوم: سخنی نادر درباره طاعون, فرار از طاعون و از کسی که به آن 
مبتلا شده است و همچنین مرگ ناگهانی ۰ 296 


باب چهارم: ثواب 
عیادت کردن از بیمار و اداتب ان و فضیلت سعی در رفع حاجت بیمار و 


چگونگی معاشرت با مصیبتزدگان..... 257 

باب پنجم: آداب احتضار و احکام آن..... 276 

باب ششم: آماده ساختن میت و احکام مربوط به آن..... 298 
باب تفت تیم ارم ن ادا وستی مه نو بت آ نی 209 


باب هشتم: وجوب غسل میت و علل, آداب و احکام آن..... 345 


عم 


باب نهم: کفن کردن و آداب و احکام مربوط به ان ۰ 390 
باب دهم وجوب تفاز کزآردن بر میت و علل؛ آداب و احکام آن 


ص: 5 


ص: 


6 


آنها 


روایات: 


1 مجالس الصدوق: از امام حسن بن علی علیهما السلام روایت شده 
است که فرمود: گروهی از بهودیان نزد ای را الله علیه و اله: آمدتد: 
پس آگاهترین ایشان سوالهایی از پیامبر پرسید و یکی از آن سوالها چنین 
بود: مرا خبر ده که چرا خداوند متعال به انجام غسل از جنابت امر فرموده 
است حال آنکه در مورد بول و مدفوع کردن چنین فرمانی نداده است؟ 
پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: 0 
درخت خورد. عصاره آن 3 رگهاء , مو و پوستش نفوذ کرد بنا ۱ ین هنگامی 
که مرد با همسرش همبستر مشود آب از تمام رگها 0 
میشود, به همین سبب خداوند متعال غسل جنابت را تا روز قیامت بر ذربه 
و فرزندان آدم واجب گردانده است. ولی بول از اضافه نوشیدنیای حاصل 
میشود که انسان مینوشد. همچنین مدفوع از اضافه غذایی پدید میآید که 
انسان میخورد. یس بر ببی ادم واجب است که برای پاک شدن از بول و 
مدفوع وضو بگیرد. 


بهودی گفت: راست گفتی ای محمد, اکنون مرا از پاداش کسی آگاه کن 
سا 
همبستر میگردد. ۱ ۱۱ ۹ ۹۳ ۳506 7 
ميشود, و آنگاه که غسل میکند خداوند به ازای هر قطره اتف که زر تطیر 
میچکد خانهای را برای او بنا می 
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سازد, و این رمز و رازی است که بین خداوند و بندگانش وجود دارد, 
7 ۳۳ ۲ ؛ یهودی گفت: اش سخهد صلی الله عایه هه ااه: 


راست گفتی.(1) 


غال. التر انم و الخضال« یر ان حفنت روایت ده اسا که رجا 
(منهما الوضوء: برای پاک شدن از بول و مدفوع وضو بگیرد.)(2) 


توضیح: کت ییا بر روی زمین راه رفت (خزید). شاید منظور از 
موه رستنگاه مو باشد چرا که روایت عدم وجوب عسل مو مشهور است. 
اک ات 0 
اینکه غسل جنابت در اغلب مواقع به صورت پنهانی و دور از چشم دیگران 
اتفاق میافتد از ان به عنوان رمز و راز یاد کرده است. و به خاطر اینکه 
مردم از انجام آن آگاه نمیشوند پس غسل کننده رضایت خداوند را مد نظر 
دارد. 


2 علل الشرائع, عیون الأخبار: امام رضا علیه السلام فرموده است: علت 
وجوب غسل جنابت, محقق شدن نظافت و تاکز کین پاک کردن نفس 
انسان از آزار و اذیت حاصل. از آن ه صظیر برداندن سایر اعصای وید 
میباشد, چرا که (آب حاصل از) جنابت از تمام اعضای جسد خارج شوه 
بنابراین بر انسان واجب است که تمام اعضای خویش را پاک و مطهر 
گرداند, و علت تخفیف در مورد بول و مدفوع به خاطر این است که این دو 
مورد, بیشتر و به صورت مداومتر بر انسان حادث میشوند, پس برای پاک 
شدن از آنها به وضو گرفتن رضایت داده شده است.: چرا که به دفعات 
بیشتری بر انسان حادث میشوند و غسل کردن باعث مشقت و سختی 
میگردد. همچنین بول و مدفوع به صورت غیر ارادی و بدون ارضای شهوت 
از انسانها سر میزند, حال, آنکه جتابت حاضل. تمینشود مکر با کشب لذت: و 
عدم به زحمت افتادن روح و روان.(3) 


ص: 9 
1- . آمالی الصدوق: 1[115 ] 


2-. علل الشرایع 1: 276, اين حدیث را در الخصال نیافتیم. [2] 


توضیح: شاید بتوان او اف 2 ارت به عنوان علل غسل جنابت اد کرد: 
نخست: دای کر در صدرت قیلن کر تقو ددم کثرت موجبات وضو میطلبد 
که با آن به تخفیف و تسامح برخورد شود, سوّم: خفایت. معم لا با کتنتب 
لذت همراه است, پس غسل کردن بعد از آن برای انسان ایجاد مشقت و 
سختی نمیکند, بر خلاف ادرار و مدفوع که در آنها کسب لذّتی وجود ندارد؛ 
در بیشتر نسخهها (الاکراه لأنفسهم) ذکر شده که کنایه از اين است که 
جنایت به. ضورت.: ارادی. از اتسان: سر میزند و میتواتد آن. را ترک کنده در 
برخی از نسخهها نیز (و لاژکراه) دکر شده که صحیجتر به نظر میرسد, و 
میتوان این علت را در زمره علل رافعیت به حساب اورد. 


3 عیون الأخبار, علل الشرائع: امام رضا علیه السلام فرموده است: علّت 
غسل روز عید, روز جمعه و سایر غسلها این است که بندگان در اين روزها 
به بزر گداشت مقام پروردگار خویش میپردازند و به محضر خداوند بخشنده 
و بزرگوار میروند و برای گناهانشان طلب عفو و بخشش میکنند, ۵« 
به خاطر اینکه روز عید شناخته شدهای داشته باشند که در آن بر ذکر و 

خداوند متعال جمع شوند, پس به منظور بزرگداشت و برتری آن روز بر 
روزهای دیگر و افزایش نوافل و عبادت غسل را در آن روز واجب قرار 
داد, و تا این غسل باعث طهارت و پاکی بندگان در فاصله زمانی بین دو 


جمعه باشد.(1) 


و علت غسل میّت آن است که میّت غسل داده میشود تا از آلودگیهای 
امراض و تمام عوارضی که باعث مریضیاش شدهاند پاک و بیألایش شود 
7 
میگردد. پس مستحب است که هنگام وارد شدن به محضر پرودگار و 
ملاقات با اهل طهارت و پاکی - که او را لمس میکنند و او نیز آنان را 
سا مس اس تال مس و 
ميشود تا بخشش او طلب شود و مورد شفاعت قرار گیرد. 


و دلیل. ذیگر این اسنت که میت. از ادیت؛ و ازاری که از آن افتریده 
شده(منی) خارج میشود. پس دچار جنابت میشود و به همین خاطر است 
که غسل داده می 
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1- . عیون الأخبار 2: 88 و 89, علل الشرانئع 1: 1[270] 


شود. اما علت غسل گرفتن کسی که میت را غسل داده یا او را لمس 
کرده این است که قطرههای آبی که از جسد میت چکیده به بدن او اصابت 
کرده است, چرا که هنگام خارج شدن روح از جسد میت بیشتر نجاستها و 
آلودگیهای او باقی میماند, بنابراین از آن آلودگیها پاک شده و مطفر 
گردانده میشود.(1) 


توضیح: این فرموده امام رضا علیه السلام: (لما. قیه) یعتی؛ در آن.زوز: 
(لیطلب به و پشفع) یعنی: هنگام خوانده شدن نماز بر میت و درخواست 
شفاعت برای او و هنگامی که به سوی خداوند متعال تشییع شده و دفن 
میگردد باید از آلودکیقا پاک و مین باشد, (یقی. اکتر افنه) نی شیر 
تخاست و الود دی میت امن میماند. 


4 عیون الاخبار,. علل الشرائع: فضل بن شاذان در روایاتی که از علل 
احکام 99 از امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: اگر 
پرسیده شود: به غسل جنابت فرمان داده شدهاید تولی به غسل 
مدفوع فرمان ِ نشدهاید حال آنکه از جنابت نجستر و آلودهتر است؟ 
پاسخ داده میشود: به خاطر اینکه جنابت از نفس و درون انسان حادث 
میشود و آن چیزی است که از تمام جسد او خارج ميشود. ولی مدفوع از 
نفس و درون انسان حاصل نمیشود بلکه باقیمانده غذایی است که از یک 
دروازه وارد و از دروازه دیگر خارح میشود.(2) 


پس اگر کسی بیرسد: چرا خداوند به غسل میت فرمان داده است؟ در 
1 به خاطر اينکه هنگام مرگ نجاست. آفت, آزار و اذیت 
بر انسان غالب است, پس دوست داشتنی تر است هنگام ملاقات پا 
فرشتگان که اهل طهارت هستند و به دنبال او میایند و او را در میان خود 
میگیرند. مطهّر و پاکیزه بوده و به سوی خداوند متعال برده شود ؛ از یکی 
از امامان معصوم علیهمالسلام روایت شده که فرمود: هیچ میتی نمیمیرد 
مگر آنکه دچار جنایت میشود پس غسل دادن او واجب میگردد. 


سپس اگر بپرسد: چرا خداوند فرمان داده که شخص غسل دهنده باید 
غسل کند؟ در پاسخ گفته میشود: به دلیل پاک شدن از آنچه که از جسد 
میت چکیده و به بدن غسل دهنده اصابت کرده است. چرا که هنگام خارج 
شدن روح از جسم میت 
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1-. علل الشرائع 1: 1[283] 
2 . عیون الأخبار 2: 105, علل الشرابع 1: 2[245] 


نکن مت به جمد و و لمس کردنشعلاه و تال نشان ۳۳ 


پس اگر بپرسد: چرا غسل بر کسی که قسمتی از جسد مرده سایر 
7 غیر از انسان مانند: ۳ چهارپایان نقل قول .دزندگان و غیره 
را لمس میکند واجب نیست؟ در پاسخ گفته میشود: چرا که همه حیوانات 
ذکر شده با پر. پشم, مو و کرک پوشیده شدهاند که پاک هستند و 
نمیمیرند. و قسمتی از جسم آنها لمس میشود که در حالت زنده و مرده 
باکو مهار است اما ۱ با انمت: ۱1 


توضیح: (اللهج بالشیع): تمایل پیدا کردن و حرص و از نسبت به چیزی, 
بعنی. : تا مردم و مخصوصا نزدیکان میت به خاطر شدت حت او را لمس 
نکنند حال آنکه آلوده به نجاسات است؛ شاید منظور از این فرموده امام 
علیهالسلام: (لأْنْ هذه الأشیاء) چنین باشد: از آنجا که غالبا لمس کردن دیگر 
جانداران به این صورت است (پر. پشم. مو و کرک لمس میشود), وجوب 
غسل نمودن برای شخص لمس کننده به صورت مطلق برداشته شده 
است, و الا غسل فقط با لمس قسمتهایی که حیات در آنها جریان دارد 
اتف رود انم تظری ات که کشت اسر بان کزده است: 


5 الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: غسل در 
چهارده موضع انجام میپذیرد: غسل میت غسل جنابت. غسل غسل دهنده 

میت (غسل مس میت), غسل روز جمعه, غسل روز عید فطر و عید قربان 
و روز عرفه. غسل احرام, غسل وارد شدن به خانه کعبه. غسل وارد شدن 
به مدینه منوّره و مسجد الحرام, غسل زیارت, غسل شب نوزدهم, بیست 
ویکم و بیست وسوم ماه مبارک رمضان.(2) 


توضیح: هیچ اختلاف نظری بر سر وجوب غسل میت غسل جنابت و غسل 
مس میت وجود ندارد, ولی غسل اخیر فقط بر لمس کننده جسد میت 


ص: 1 


1-. علل الشرائع 1: 254, عیون الأخبار 2: 114 [1 ] 


2 . الخصال 2: 2[91] 


را جابجا می کند) غسل دهنده آن است بلکه وی همان غسل دهنده است و 
مشهور این است که کسی که آب را بر جسد میت میریزد غسل دهنده 
است, و فائده اين مساله در نیت و نذر و مانند ان نمایان میشود و نظر 
مور نش ات کي ان سل ات اس ال که نا وم اس 
مستحب میباشد, و نظر مشهور قویتر است. همچنین عدهای از فقها نظر 
به وجوب غسل جمعه و احرام دارند. ولی نظر مشهور مستحب بودن 
آنهاست. و باقی غسلها مستحبٍ هستند. 


0. الخصال: امام باقر علیه السلام فرموده است: غسل در هفده موضع 
انجام میپذیرد: شب هقفدهم ماه رمضان که شب بدر و رویارویی دو گروه 
مسلمانان و مشرکان است, شب نوزدهم که در نت تعداد افرادی که در 
طول سال به حج مشرف میشوند نوشته میشود. شب بیست ویکم که در 
آن اوصیای پیامبران علیهم السلام وفات نمودند و عیسی بن مریم علیه 
السلام به اسمان عروج کرد و روح موسی علیه السلام ستانده شد, و شب 
بیست و سوم که امید میرود شب قدر باشد. 


عندالر خفن این عبداللم نضری. کید امام ضادق علیه. الساامق به من 
فرمود: در شب بیست و چهارم ماه رمضان غسل کن, چه می شود بر تو 
که در هر دو شب اعمال را, به چا آوری. 


سپس حدیث به ذکر موارد باقیمانده غسلها میپردازد: غسل روز عید فطر و 
عید قربان. غسل هنگام ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی, غسل 
احرام, غسل زیارت, غسل روز ورود به بیت الله الحرام, غسل روز ترویه و 
روز عرفه. غسل میت. غسل غسل دادن يا کفن کردن يا مس میت بعد از 
سرد شدن آن؛ غعسل روز جمعه. غسل کسوف آنگاه که قرص کامل 
خورشید گرفته شود. پس از خواب برخیزی در حالی که نماز آیات را به جا 
نیاوردهای, بنابراین غسل کن و قضای نماز را به جای آور.(1) 


توضیح: شاید هدف این حدیث برشمردن غسلهای مردان باشد, بنابراین 
غسل خونهای سه گانه (حیض و نفاس واستحاضه) ذکر نشده است., و ِِ 


0 ۰ 


ص: 12 


1-. الخصال 2: 95 و 1[96] 


کردن به ذکر برخی از ملهای: سس بت خاظر ات وه یه ان ومنزلت 
انها؛ و گرنه آنگونه که میدانی تعداد غسلها نزدیک به شصت مورد است. 


سپس پوشیده نیست که اگر تعداد غسلها را نوزده مورد میيابيم شاید به 
کار ار ات ایا ای سم یل وهی را 
غسل وارد شدن به مسجد الحرام و مسجد النبی را دو غسل و نه چهار 
عل ی بات اه اس وس ای فصو آفام له الم و 
شمردن غسلهای مستحت بوده است. پس غسل میت و غسل مس میت را 
با وجود ذکر کردن به شمار نیاورده است. يا غسل غسل کننده میت و 
غسل کفن کننده و لمس کننده او را یک غسل به حساب اورده است., شاید 
این دلیل صحیحتر باشد. 


مقصود از (التقاء الجمعین), رویارویی دو سپاه مسلمانان و مشرکان در 
روز بدر است؛ ؛ (الوفد) جمع (وافد) است بر وزن (صاحب) و (صحب)ر به 
معنای گروهی که پیام یا حاجت و درخواست و امثال آن را به درگاه بزرگان 
میرسانند, و مقصود از اين گروه در اینجا کسانی هستند که در طول سال 

به انجام فریضه حج مشرف میگردند؛ : مقصود از (الحرمین) مسجد الحرام 
متسد الم است: و کته شوه شفکن. ات و در دوه شمان که و 
مدینه باشد. 


روز احرام, احرام حخْ تمتع و عمره را شامل میشود, و آشکار است که 
مقصود از زیارت, زیارت خانه خدا به قصد طواف است. و علماي شیعه 
زیارت را به صورت عمومی ذکر کرده اند تا زیارت مزار پیامبر صلی الله 
علبهو له و آمامان علیهمالسلام را نیز شامل شود. هر چند نیازی به ذکر 
آنها وجود ندارد چرا که احادیث بسیاری به طور خاص در این زمینه روایت 

شده است " كفیه شده منظور از این فرموده امام علیه السلام : ( و کفنه) 
اراده کفن کردن است یعنی: ته خا. اور دن:عسل. مس فیل از کف کرشن 
مستحب است. همچنین گفته شده که غسل کردن قبل از غسل دادن میت 
و کفن کردن او مستحب است هر چند که مس میت نیز اتفاق نیفتاده 
باشد, ولی ظاهر حدیث بر وجوب غسل بعد از کفن کردن میت دلالت دارد, 
و ممکن است مقصود حمل بر استحباب شود چنان که در مواضعی غیر از 
این, مستحت بودن غسل مس بعد از غسل میت نیز ذکر شده است., و یا 


حمل بر میتی شود که غسل 
ص: 13 


داده نشده است هر چند تیمم برای او انجام گرفته باشد, پس ظاهر آن 
ات کهبه خاطت مس اه عسل داخت شود و این امال ار اد به 
بة. تظر نمیزشند بلکه جه؛ سنا در هقابله فرار دادن آن با غسل: کردن 
اشارهای به این امر وجود دارد؛ در یکی از نسخهها 


به جای حرف رآو) از (واو) استفاده شده است در این صورت ذکر کفن 
کردن استطرادا است (یعنی سخن خود را از موضوع اصلی خارج کرد و به 
موضوع دیگری پرداخت), و بر اساس بیشتر تقادیر ذکر مس بعد از تکفین, 
ذکر عامٌّ بعد از خاص است؛ همچنین برخی از فقها ذکر غسل مس بعد از 
غسل میت را نشانهای بر مستحب بودن ان پنداشتهاند که بسیار بعید به 
نظر میرسد, و چه بسا نظر سید(مرتضی) در این زمینه مطرح شود که بر 
شمردن غسل مسنّ در جمله فسلهای ستّت نشان دهنده مستجب بودن آن 
است.ٍ وغسل-منت در عهارجوتب عسلمای رش کان-نمیکنهد نف این آق سید 
جای تامل دازد. 


سپس این فرموده امام علیه السلام : (یوم العیدین) به این نکته اشاره دارد 
که غسل در تمام طول روز عید فطر و قربان مستحب است. و (یوم 
تحرم) و امتال آن نشان دهنده این امر است که انجام غسل در آن روز 
کفایت میکند, اگر چه مقارن و همزمان با احرام نباشد و حتی اگر بین 
هرا ای فاصاه سا هم الا این طور ات 


فقهاء در مورد کسی که تقاز. آیاتشن: یه هنگام کسوف قضا شده است 
اختلاف نظر دارند. شیخ مفید در کتاب الجمل بر این باور است که به 
هنگام گرفته شدن ری کم هه عمدی نماز ایات, به جا 
آوردن غسل مستحبٌ است؛ بیشتر فقهای پس از شیخ این نظر را 
برگزیدهاند, و شیخ مفید و علم الهدی(سید مرتضی) فقط شرط عمدی 
بودن ترک نماز را ذکر کرده و کامل شدن قرص خورشید را به عنوان 
شرط مطرح نکردهاند. همچنین از سید در کتاب المسائل المصریه و از ابو 
صلاح و از سلار به قول به وجوب این عسل نقل شده است, برخی از 

ی معاصر نیز معتقدند که غسل کردن به منظور ادای نماز آیات هنگام 
گرفتگی قرص کامل خورشید مستحبٍ است. چرا که شیخ طوسی در کتاب 
التهذیب این روایت را با 


ص: 14 


سند صحیح ذکر کرده است:(1) که در پایان 


آن چنین آمده است: "و غسل الکسوف ادا احترق الترص کله؛ فاغتسل: و 
غسل کسوف, انگاه که قرص خورشید به صورت کامل گرفته شد غسل 
کن. " وشاید که ای زیادت از اخر روایت توسط راویان حذف شده باشد, 
همچنین در دو کتاب الفقیه( (2) و الهدایه. (3) این روایت به صورت مرسل و 
موافق با آنچه در 5 ذکر گردید ِ شده تن ودر پایان نِ چنین آمده 
9 گذشته) ِِ"ِ" را و آد|ء ذکر 7( 


7 کتات. الفسانل؟ غلی:شن جففر از برادرش اما موسی. کاظم علید 
و ایا کشیل نز خرتم. که میتی دا لسن کند واحت است ۱ آضام 

د: اگر جسد میت سرد نشده نباشد غسل بر لمس کننده او واجب 
۱ و ۱0 
است.(4) 


ان توت وی که گر مادام شخ ی از انا 
صادق علیه السلام پرداخته چنین آمده است: زندیق از امام پرسید: مرا از 
ات میا ایا اه و وا 
بودهاند يا قوم عرب در زمان جاهلیت؟ امام فرمود: قوم عرب از 
مجوسیان به دین حنیف نزدیکتر بودهاند. این بدان سبب است که 
مجوسیان به تمام پیامبران کفر ورزیدند. 


سپس امام در ادامه فرمود: مجوسیان به هنگام جنابت غسل نمیکردند حال 
انکه قوم عرب غسل میکردند. و غسل کردن از جمله اعمال اساسی در 
شریعتها و ادیان حنیف است همچنین مجوسیان از ختنه کردن که از جمله 
سئت پیامبران است نیز سر باز میزدند و ابراهیم خلیل نخستین کسی بود 
که به این کار مبادرت ورزید؛ مجوسیان مردگان خویش را غسل نمیدادند 
ولی قوم عرب غسل میدادند؛ همچنین مجوسیان اجساد مردگانشان را به 
صحراها و بیابانها میافکندند در حالی که قوم عرب اجساد مردگان خویش 
را در قبرها پنهان میکردند, و اين کار (پنهان کردن 


ص: 15 


ات 1 ۱1132 


2 . الفقیه 1: 2[44] 
3- . الهدایه: 3119 ] 
4 . البحار 10: 4[290] 


مود کان در قبرها) سئت پیامبران است و آدم ابوالبشر علیه السلام 


مجوسیان (به قصد انجام حرام) نزد مادران خویش میرفتند(به جهت زنا) و 
خواهران و دخترانشان را به عقد خویش در میاوردند, در حالی که قوم 
عرب این عمل را حرام میدانستند " مجوسیان بیت المقدس را انکار کرده و 
آن را خانه شیطان متافندتد: خال انگة قوم عرب به زیارت آنجا میرفتند و 
گرامیاش میداشتند و 3 اینجا خانه پروردگار ماست؛ تن تمام امور, 
قوم عرب از مجوسیان به دین حنیف نزدیکتر بودند. 


سیس زندیق از امام صادق علیه السلام پرسید. : علت غسل جنابت چیست. 
حال آنکه شخص نزد همسر حلال خود میرود و در نزدیکی با (همسر)حلال 
آلودگی وجود ندارد؟ امام علیه السلام 2 همانا جنابت به مره حیض 
و جماع و مباشرت جز با حرکت شدید و شهوت الب حادث نميشود, پس 
آنگاه که شخص از جماع فارغ میگردد بدن نفسی میکشد و شخص بوی 
بدی را در (جسم و وجود) خود احساس میکند, و به همین خاطر غسل 
واجب شده است., با این وجود غسل جنابت امانتی است که خداوند ان را 
نزد بندگانش قرار داده تا آنان را به وسیله آن بیازماید.(1) 


توضیح: شاید مراد از تنفس بدن, غرق کردن بذن باشد. در القامونین آقدم 
است: (تنفس الموج) بعنی؛ آب تراوش کرد و باشیده شند. 

9 الخصال: در ضمن حدیثی طولانی از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فرمود: غسلها متعددند از جمله: 1 
غسل مس میت بعد از سرد شدن جسد. غسل غسل کننده میت. غسل روز 
جمعه جمعه ‌عسن عید قظر و فریان: سل وا رد ند یه که غسل وارد شدن 
به مدینه, غسل زیارت. غسل احرام. غسل روز عرفه. غسل شب هفدهم. 


نوزدهم, بیست و یکم و بیست وسوم ماه 


ص: 16 


1- . الاحتجاج: 1[189] 


رمضان؛ اما غسل واجب غسل جنابت است, و غسل جنابت و حیض یکسان 
هستند.(1) 


توضیح: (عْسل من عَسّل المیّت): اگر این غسل را پس از غسل میت 
بدانیم ذکر خاص بعد از عام است, همچنین ممکن است آنگونه که قبلاً آگاه 
گشتی مقصود, مستحبٌ بودن غسل برای غسل کننده قبل از غسل میّت 
باشد, بلکه آن ظاهر است برای مقابله و مراد از فر ض: آن است که 
وجوبش در قرآن پدیدار گشته است. این فرموده امام علیه السلام : (و 
کل الخاه و الصض اعدا تیا سل عایت وتا ی گر کت 
انجام پذیرفتن یکسان هستند؛ یا یک غسل واحد برای هر دو کافیست. و بر 
اساس معنای نخست چنین استدلال میشود که وضو گرفتن بعد از غسل 
حیض واجب نیست., و در ان ایرادی است که مخفی است. 


10 العیون: فضل فضل بن شاذان روایت ته کرده: در میان نوشتههای امام ۳ 
غسل روز جمعه سئت است.؛ از ی ۹ 
وارد شدن به مکه و مدینه. غسل زیارت. غسل احرام. غسل شب اول. 
هفدهم, نوزدهم, بیست ویکم وبیست وسوم ماه رمضان, این غسلها 
مستحتب هستند, ۵ سل صبابت: واخت: افنت: و سل خسض تین مانتد ان 
است.(2) 


توضیح: این فرموده امام علیه السلام: (غسل الحیض منثله) یعنی: غسل 
حیض در کیفیت انجام دادن مانند غسل جنابت است و نه در وجوب , و 
استدلال کردن به لفظ (سئت) که در مقابل (فرض) قرار گرفته به این 


#ِ (توعی ۰ پرسیدم. پس فرمود: وزغ, نجس و نایاک و مسخ 


شده است:؛ هر گاه آن را کشتی غسل کر 
ص: 17 


1- . الخصال 2: 1[151] 
2« عیون ااخباز 2: ۲21127 


3- . بصائر الدرجات: 353, در الکافی 8: 232 و الاختصاص: 301 این 
حدیث را خواهی یافت. [3] 


الخرایج: از عبدالله بن طلحه نظیر این روایت نقل شده است. 
توضیح : شیخ صدوق رحمه الله در کتاب الفقیه(1) 


و الهدایه(2) 


گفته است: روایت شده که هر کسی وزغی را بکسد باید غسل کند. و یکی 
| 3 77 
است : به نظر من آنچه ابن بابویه ذکر کرده حجت ودلیل نیست و آنچه 
علتاوزنده - یکی از مشایخ - ذکر کرده بیفایده است. چرا که اگر دلیل او 
صحیح باشد مختص وزغ نیست. پایان نقل قول. 


میگویم: آنچه شیخ صدوق روایت ت کرده است به همراه این روایت که با 
عمل اصحاب تایید شده است برای ادله سنتها کافی است ؛ 1۳ علت. 
نکته مناسبی است که نباید ان را نادیده گرفت. 


ها اي له ناتسد که کت ار انام 
صادق علیه السلام درباره غسل روز عرفه در شهر ها(یعنی اکر در عرفات 
نبودیم)پرسیدم, پس امام فرمود: هر جا که بودی غسل را به جا آور.(3) 


3 الذکری: بکیر بن عفن انجام قضای غسل شبهای سه گانه فرد 
(نوزدهم, بیست و یکم و بیست وسوم ماه رمضان) از سوی امام صادق 
طول شب روایت کرده است. 


دص عرسا کسام میروه نب که یه ای درا ات 
کرده بر شهید (صاحب الذکری) مشتبه شده است. در التهذیب روایت شده 
که بکیر گفته است: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: در چه شب هایی 
از ماه رمضان غسل به جا آورم؟ امام فرمود: در شبهای نوزدهم. بیست و 
مت تم ی ار شرا سوه کی پس اگر 
کسی بعد از غسل بخوابد چه میشود؟ امام فرمود: 1 
9 به جا آوری خداوند از تو میپذیرد - کفایت 


ص: 19 


۱ ۱ ۱ 
بر لد لیا کر 


۳ 

. الهدایه: 2[19] 

. روضه الواعظین: 31296 ] 
. التهذیب 1: 4[106 ] 


ک ری الاتات ان علین سفی باتش که او سا اعاد 
فسی یص و سس اس نکسا اعتا ال که 
از این کی ات مان ان رها کم ور انا اناد 
فرمود: اگر خونریزی نداشته باشد میتواند آن را از جا کنده و دور اندازد, 
ولی اگر خونریزی داشته باشد باید رها کند. 


علی بر جعفر گوید: : سپس از امام درباره مردی پرسیدم که وّلول ۶ کل 
- دارد, آیا میتواند قسمتی از گوشت آن زخم را کنده و دور اندازد؟ امام 
فرمود: اگر بیم. آن نداشته نباشد که خون جاری شود اشکالی تدارده ولی 
اگر بیم داشته باشد که خون جاری میشود نباید اين کار را انجام دهد, و اگر 
به چنین کاری دست زند نماز با ان باطل میشود در حالی که وضو باطل 
نمیشود.(1) 


5 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرموده است: اگر قبل از غسل 
دادن میتی که هنوز دارای حرارت و گرما است جسد او را لمس کردی 
غسل بر تو واجب نميشود, ولی اگر بعد از سرد شدن میّت جسد او را 
لمس کردی غسل بر تو واجب ميشود. و اگر قسمتی از جسد کسی که 
را ی رت 
و این در صورتی است که استخوان در میان آنچه لمس کردهای وجود 
۳ باشد, اما اگر جسدی که توسط دژندگان خورده شده استخوان 
نداشت و تو لمس کردی غسل بر تو واجب نیست؛ همچنین اگر مرداری را 
لمس کردی فقط دستهایت را بشوی و هبچ گونه عسلی بر تو واجب 
نیست, غسل کردن فقط هنگام لمس میت انسان انجام میپذیرد.(2) 


امام رضا علیه السلام همچنین فرموده است: هر گاه خواستی از غسل 
میت غسل کنی, نخست وضو بگیر سپس مانند غسل جنابت غسل را به جأ 
آور, و اگر 


ص: 19 


1- .این دو روایت در باب نجاست میت باب 13 زیر شماره 2 صفحه 74 
ذکر شدهاند, و روایت دوم در باب موارد نقض و عدم نقض و عدم نقض 
وضو صفحه 212 تکرار شده است, و هر دو روایت ت متناسب با این باب 
پپشند ودک آنما در این باب نابجاست و از اشتباهی ناشی میشود که در 


ِ کنعانی روی داده است آنگاه که نسخههای مختلف را گرد آورده 


2 2. فقه الرضا: 18 


غسل را فراموش کردی و بعد از ادای نماز آن را به یاد آوردی, ابتدا عسل 
کن سیس نمازت را دوباره اقامه کن.(1) 


توضیح: شرط سرد شدن جسد میت در واجب گرداندن غسل برای غسل 
کننده از جمله اموری است که در میان فقها بر سر آن اختلاف نظر وجود 
ندارد. اما در مورد لمس کردن قسمتی از جسد میْتی که توسط درندگان 
خورده شده و دارای استخوان است, نظر مشهور در بین فقها بر وجوب 
غسل است و فرقی ندارد که آن استخوان از بدن شخص زنده جدا شده 
باشد يا مرده, و شیخ طوسی اجماع فقها را بر اين نظر نقل کرده است., و 

از برخی عبارتهایشان ظاهر میشود این ۳ به کنده شدن از مرده 
اختصاص دارد. از ابن جنید نقل است که قائل به وجوب است در نوسان 
بین وجوب و استحباب؛ و محقق در المعتبر در اين زمینه توقف کرده و به 
استدلالی که به مرسله ابن نوح کرده آند پاسخ داده که ان مقطوعه است 
و ها به آن اندک است و گفته است ادعای اجماع شیح ثابت نشده است 
و غایت آن استحباب است اگر بخواهیم قول شیخ و روایت را کنار نگذاریم. 


از این ظاهر میشود که آنچه شیخ ذکر کرده فتوای مشهوری بین قدمای 
اصعاب وی است و اعا یل یه مور آیشت:ه ایا اسخوان تما ور 
حکم آن قطعهای است که دارای استخوان است. ق ان دو قول آست که 
نزدیکترین آنها - به صحت - عدم وجوب است. بلکه با اتصال نیز حکم به 
دارد جنان که ظاهر برخت اطلاغات اصعاب. است و جماعتن از معفتین 
متاخر به نبودن مستند در این زمینه تصریح کردهاند و احوط رعایت 
اقترا اشههسته آتا سین سرا اک بات کالی او اشال 


16 امام رضا علیه السلام فر موده است: قبل از زوال خورشید روز عرفه 
کستل ازن «عصض | به جا آور.(2) 


همچنین فرموده است: هنگامی که قصد نمودی میّت را در قبر بگذاری 
وضو بگیر. و هنگامی که او را غسل دادی غسل کن. ولی هنگامی که جسد 
او را حمل کردی نیازی به غسل نیست.(1) 


امام رضاأ علیه السلام فر موده است: خداوند شما را ببخشاید, آگاه باشید 
که غسل جنابت واجبی از واجبات خداوند غر و جل است و غسل واجبی 
غیر از آن وجود ندارد و غسلهای دیگر غسلهای سنّت واجب هستند و برخی 
نیز سئتهای مستحب هستند, جز اینکه برخی از غسلها از برخی دیگر واجبتر 
و لازمتر هستند.(2) 


امام علیه السلام در ادامه فرموده است: غسلها بیست و سه نوعند: غسل 
جنابت. غسل احرام, غسل میت. غسل غسل کننده میت, غسل جمعه, 
غسل وارد شدن به مدینه, غسل وارد شدن به مسجد الحرام, غسل وارد 
( ره غسل زیارت خانه کعبه, غسل روز عرفه, غسل شبهای اول, 
هفدهم, نوزدهم, بیست ویکم و بیست وسوم ماه رمضان. غسل وارد شدن 
به خانه کعبه, غسل روز عید فطر و قربان. غسل شب نیمه شعبان. غسل 
زیازتهاء خفن اتارود عسمیل طلی عاحات از در گام خدآمید فتعال. و غشتل 
روز عید عدیر خم. 


سه غسل از غسلهای مذکور واجب هستند: غسل جنابت. غسل میت و 
غسل احرام؛ و عسلهای دیگر مستحبٍ هستند. 


همچنین روایت شده که تعداد غسلها چهارده است.؛ سه غسل در جمله 
غسلهای واجب و فرض شده قرار دارند که هرگاه به جا آوردنشان را 
فر آموتن کردی‌و نعد از کشت رمانش به‌ساه افردی آنها رابة جا بیاوزز و 
در صورت نیافتن آب تیم کن و بعد از یافتن آب اعاده غسل بر تو واجب 
است. و تعداد غسلهای مستحب یازده است: غسل عید فطر و قربان, 
غسل جمعه. غسل احرام. غسل روز عرفه, غسل وارد شدن به مکه, غسل 
وارد شدن به مدینه, غسل زیارت خانه کعبه, غسل سه شب نوزدهم؛ 
بیست و یکم و بیست و سوم از ماه رمضان؛ اگر کسی 


ص: 21 


1 فقه الرضا: ۲1[3 
2 فقه الرضاه ۱213 


اتجام این فسلها را غرآموش کند با دن شرابظ اضطرار باشد وبا مطلا به 
فرضی باشد که اونرا از انجام عسل,منع کند.لازم تیست که آن عسلها را 
بعدأٌ به جا آورد کمترین فقدار انی, که نو زا به منظور غسل کردن کفایت 
هیکت آن صداری است که نما هم نو را کش کنم ماه رون مالنفز, 
این در حالین است مرول خوا صلی. الم علیه و آله و نکی از هفسران 
ایتان بای بیعانه آب‌کسل کرد هاید: 


و روایت شده که غسل شب بیست و یکم از ماه رمضان مستحب است 
چرا که شبی است که در آن عیسی بن مریم علیه السلام به سوی آسمان 
بالا برده شد, و امیر مومنان علی علیه السلام نیز در آن شب دفن گردید 
کر اس سل 
که امید میرود شب قدر باشد. 


امام صادق علیه السلام میفرمود: هنگامی که شخص بیست و سه روز از 
ماه رمضان را روزه گرفت جایز است که در سفرهایش برود و بياید, و 
شب نوزدهم ماه رمضان همان شبی است که جدمان امیر مقمنان 
خدا بر او باد- در آن. ظربت: خوردر و غصل. کردن در آن.شتب تحت 
است.(1) 


همچنین فرموده است: هر گاه که سپیده روز عید دمید, غسل را به جا آور 
و این نخستین اوقات انجام غسل است. سپس تا زوال خورشید روز عید 
فرصت برای غسل باقی است.(2) 


توضیح . : شهید در کتاب الذکری گقته است: چنین پیداست که غسل دو روز 
عید فطر و قربان تا پایان روز, انجام پذیر است از باب عمل به اطلاق لفظ 
عید, و از تعلیل روز جمعه چنین بر میآید که فرصت غسل تا هنگام برگزاری 
نماز یا تا هنگام زوال خورشید(ظهر) که همان زمان نماز روز عید است, 
مفا شوه انم اهر سکن ففمای عم است: 

7. کتاب سلام بن آبی عمه: از معروف بن خژیوذ مکی روایت است که 
نزد امام باقر علیه السلام رفتم و نوشتن حدیبت کار کرد هر باب 


"7 پس امام فرمود: تو را فقط در آنجا میبینم, از نزد من 


ص: 22 


اف الصا ۱12 
2 فقه الرضا: ۱2112 


فدایت شوم از انجام آن توبه خواهم کرد, امام فرمود: خیر, به خدا سو گند 
پذیرفته نیست تا به سوی خانهات خارج شوی و غسل را به جا اوری و از 
انجام آن به درگاه خدا توبه کنی؛ آنگونه که شخص مسیحی از مسیحی 
بودنش توبه میکند؛ گفت: من نیز چنان کردم. 


8. قرب الاسناد: عبدالله بن یکی کوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
غسل کردن در ماه رمضان پرسیدم و اینکه در چه شبهایی غسل کنم؟ امام 
فرمود: در شب نوزدهم, بیست و یکم و بیست و سوم.(1) 


9 الخضال: از امام صادین علیه اسلام تروانت ند که امیر آلتومتین 
علن: عانة السلام مود هر یی ها کم‌ میا سل داد بعد ار انکم 
کفن را , بر او پوشانید خود نیز غسل کند.(2) 

توضیح: این حدیث بر خلاف آنچه مشهور است دلالت دارد که میگویند 
تقدیم غسل غسل دهنده بر کفن کردن میت مستحب است و این قول - که 
0. بجّف العقول: در حدیث الاربعمائه از امام علی علیه السلام روایت 
شده که فرمود: غسل روزهای عید باعث پاکی و طهارت کسی میشود که 


قصد طلب حاجات از درگاه خداوند دارد. همچنین به منزله پیروی از سئت 
است.(3) 


همچنین فرموده است: هر کسی که جسد میت را بعد از سرد شدن لمس 
نماید لازم است که غسل کند, و هر کسی که موّمنی را غسل میدهد و بعد 
از پوشاندن کفن. براه غسل میکند و بعد از آن-میت را لمس تمیکند بسن بر 
اما اس ره سا 

توضیح: شاید غسل اخیر محمول بر استحباب باشد. 

1 الاحتجاح و غیبه الشیخ: در میان نوشتههای محمد بن عبدالله جمیری به 
قائم (امام زمان عج) چنین امده است: از امام موسی بن جعفر علیه 
اما سا 


ص: 23 


ل ‏ قرت الاسا ۵ ۱11102 


2 . الخصال 2: 159 [2] 
3-. تحف العقول: 3195 ] 
4-. تحف العقول: 4[95] 


روایت شده که از ایشان درباره امام جماعتی سوال شد که یکی از : نمازها 
را برای گروهی امامت میکند و دچار حادثهای میشود ( که باعث هر ِ 
میشود), کساتی که پشت سر آن امام جماعت قرار دارند باید چگونه عمل 
کنند؟ امام فرمود: امام جماعت عقب کشیده میشود و یکی از افراد آن 
هر ای یا ان ی که وه 
امام جماعت را لمس کرده غسل مینماید. 


التوقیع: بر کسی که جسد امام جماعت را لمس کرده واجب است که 
فقط دستانش را بشوید, و اگر حادثهای اتفاق نیفتد که باعث قطع شدن 
نماز شود. نمازش را راب آن 7 به پایان میرساند. 


سپس میگوید: از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هر کسی میتی که جسدش هنوز گرم است را لمس کند باید دستانش را 
بشوید, و هر کسی جسدی که سرد شده است را لمس نماید باید غسل 
کند, و میت در این حالت جز با حرارتش نیست, پس عمل در مورد آن 
فا اس ای ی تا اه 
براند و او را لمس نکند, چگونه غسل بر او واجب میشود؟ 


التوقیع: اگر کسی میت را در این حالت لمس کند فقط بر او واجب است 
که دستانش را بشوید.(1) 


توضیح: از ظاهر حدیث چنین پیداست که با لمس کردن جسد خشک 
(پوشیده با لباس) میت. شستن دوررته | واجب میگردد آنگونه که علامه نیز بر 
اين باور است؛ این فرموده امام (|ذا لم تحدث حادثه) یعنی: اگر حادثهای 
برای امام جماعت يا کسی که میت را عقب کشیده است رخ ندهد, اما 
فاعل این عبارت از کلام امام: (تمقم صلاته) اگر کسی است که میت را 
عقب کشیده است, بعنی: بعد از شستن دست نمازش را به پایان 
میرساند, يا قبل از شستن دست که در این صورت. شستن دست بر 
اساس مستحت بودن است. 


ان وا ای صادی یی اسام رای ی کی فده 
هنگامی که اسماعیل وفات نمود دستور دادم که صورتش را نمایان سازند 
۱01 


ص: 24 


1- . الاحتجاج: 269, کتاب الغیبه: 1[245 ] 


با پارچهای پوشیده شده بود. پس پیشانی و چانه و گردنش (گودی زیر 
گردن) را بو سیدم, سیس دستور دادم که او را پوشانده و غسلاش دهند؛ آن 
گاه نزدش رفتم در حالی که کفن شده بود, پس گفتم: صورتش را نمایان 
سازید, و پیشانی و چانه و گردن او را بو لنییدم و او را پناه دادم, سیس 
گفتم: او را در قبر بگذارید, گفته شد او را با چه چیزی پناه دادید؟ امام 
فرمود: با قرآن 1(۰) 


توضیح: شیخ رحمه الله این بوسیدن را به زمان قبل از سرد شدن جسد 
حمل کرده است. هر چند نیازی به این تعلیل نیست چرا که جواز بوسیدن 
عدم وجوب غسل دلالت نمیکند؛ شیخ صدوق رحمه الله نیز به این نکته 
ای 


3 المصباح: شیخ روایت کرده که زراره از امام باقر يا امام صادق علیهما 
السلام درباره شبهایی از ماه رمضان که غسل در انها مستحتب است سوال 
پرسید, امام در پاسخ فرمود: شب نوزدهم. بیست و یکم و بیست وسوم, 
در شب نوزدهم تعداد افرادی که به حج مشرف میشوند مشخص میشود و 
هر امر حکیمانهای واضح و روشن میگردد, در شب بیست و یکم عیسی 
علیه السلام به سوی آسمان بالا برده شد, همچنین جان وصو موسی علیه 
السلام و امیر مقمنان علی علیه السلام ستانده شد, و شب بیست و سوم 
همان لیله الجَهّنی - شب جهنی - است. و در حدیت نقل شده است که 
شخصی به بيامتر اضلی الله علبة و ال کفت: خانهام از مدینه دور است.؛ 
شبی را مشخص و امر فرما که در آن وارد مدینه شوم. پس پیامبر ورود 
در شب بیست و سوم را امر فرمود. 


4 الاقبال؛ در کتاب (المختضر المتتخب فی عمل بوم. عاشوراء) چنین 
آمده است: سیس آماده زیارت میشوی, بنابراین آغاز نموده و غسل 
مینمایی, تا آخر حدبت. 21 

و از امام صادق علیه السلام روایت شده که در روز میلاد. غسل نمودن را 


ص: 2 


2 . الاقبال: 571, حدیت به صورت کامل در بحار الأنوار 101: 313 
(کتاب المزار) ذکر خواهد شد. 


بزاق زبازت:مزان سامیز صلی الله غلیه و الم کن فرجوده: است 1 اما 
روایت مخصوص ان روز نیست. 


نویسنده کتاب. غسل زیارت مزا ر امیر مقمنان علیه السلام را از محمد بن 
مسلم روایت کرده است و در روایت این غسل به ان روز (روز میلاد) 
اختصاص داده نشده است(2): و از کلام او اختصاص داشتن غسل به روز 
میلاد فهمیده ميیشود. 


قر آذاهه کفته است»*ضر کاب غیاوات اد ساغیر ضلت اللة غلیه و اله وچایت 
شده که فرمود: هر کسی وارد ماه رجب شده و دز آغان: میانه و پایان آن 
غسل نماید, مانند روزی که مادرش او را زاده از گناهانی که مرتکب شده 
پاک میگردد.(3) 


و به ذکر زیارت امام حسین علیه السلام در روز اوّل و پانزدهم ماه رجب 
پرداخته و غسل زیارت را مستحب دانسته است. هل امد ههد دز وس 


ما:فتتمل بو عسل انسخ رای هر کم‌بدان عمل تعاید. ۱2۱ 


و هنگام ذکر اعمال روز بیست و هفتم ماه رجب گفته است: آگاه باش که 

در این روز شریف از جمله تکالیف شریف است, و روایتی را در این 
خصوص ذکر نکرده است. همچنین غسل نمودن به هنگام زیارت مزار امیر 
المقمنین علیه السلام را بدون استناد به هیچ روایتی ذکر کرده اه 
غسل شب نیمه شعبان به منظور زیارت امام حسین علیه السلام را 0 
نقل هیچ روایتی ذکر کرده است. 


همچنین گفته است: ابن ۹1 قزه در کتاب (اعمال ماه رمضان) با اسناد 


خویش از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: غسل در شب 
اول و پانزدهم ماه رمضان مستحبٍ است؛ 


و گفته این امر را گروهی از یاران قدیم ما ذکر کردهاند پس سخن را در 
ذکر اسم مصئفین این کلام به درازا| نمیکشانیم. اما وقت غسل در ماه 
رمضان قبل از وارد شدن به عشاء است و ان غسل برای تمام شب کافی 
است؛ در برخی از روایتها 


ص: 26 


1 
7 
. الاقبال: 628 
4 


الاقبال: 604 
الاقبال: 608 


الاقبال: 660, به بحار الأنوار 98: 399 مراجعه کن. 


زمان مناسب برای غسل, ابتدای شب و در برخی دیگر فاصله بین نماز 
مغرب و عشاء ذکر شده است. و ما نظر خود را به نقل از ائمه طاهرین 
نقل کردیم.(1) 


فده کناب العتتصر دز اداته گفته انس در کنایی که کمازم رکنم از 
تالیفات ابو محمد جعفر بن احمد قمی است از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که فرمود: هر کسی که شب اول ماه رمضان در رودخانهای 
اينده پاک مطهر خواهد ماند.(2) 


در کتابی که به آن اشاره شد از امام صادق علیه الیسلام روایت شده که 
فرمود: هر کسی که دوست ندارد گرفتار مرض خارش پوست شود در 
شب اول ماه رمضان غسل نماید, و هر که در اولین شب ماه رمضان غسل 
نماید به مرض خارش پوست گرفتار نمیشود و تا ماه رمضان سال بعد 
سلامت خواهد بود.(3) 


همچنین نویسنده المختصر با ۱ ۱ 
عیاش از امن حفعتان قانم الشسام روایت ت کرده که فرمود: هنحافت که 
نیت شب هام رمضان. فرا رسد رصول .دا ضلی اللة. غایه بو اله 
برخاست و به حمد و سپاس و ستایش خداوند پرداخت. سس امام سخن 
را یی گرفت و فرمود: با تومانی. که تسین نیب از روم سست احر. عاه 
رمضان فرا رسید. پس پیامبر برخاست و خداوند را ستايش فرمود و 
اعمال تفت تخست مام را اساصدای انگاه وخاشست مقوو را راماده کرد و 
رت ها وی امس 2 
به شب زنده داری پرداخت. همچنین پیامبر در دهه آخر ماه رمضان هر 
شب و مابین نماز مغرب و عشاء غسل مینمود, حدیت.(2) 


و با اسناد به سعد بن عبدالله از امیر موّمنان علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: هر کسی که روز اول سال را در رودخانهای (آبی) جاری غسل 
تماند ه.سی, عبت اب بر سر ود پریوزنه آبن. کار. به: من لم.شفای آو دز 
طول سال خواهد بود.(9) 


ص: 27 


1- . الاقبال: 14 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


الاقبال: 14 
الاقبال: 14 
الاقبال: 21 
الاقبال: 86 


توضیح : ممکن است منظور از روز نخست سال.؛ روز اول محرم باشد, 


همچنین ممکن است منظور روز اول رمضان باشد, چرا که در روایت ت از آن 
به عنوان روز نخست سال باد شده است. 


۳ الاقبال : در سیاق اعمال شب سوم گفته است: غسل نمودن در این 
شب مستحب است.: و اين به مقتصای روایتی است که غسل نمودن در 
(تفام شتبها قرد دز ۳ ماهاا را عت میداند ۱ 


عده ای از اصحاب ما بر اين حدیث متفق شده اند از جمله یوس بنْ عَبد 
امن از ند ال * 0 از امام صادق علیه السلام و ضالح العذّاء از 
اسْخاق بن عمّار از انا کاظم علیه السلام و سَماعه از امام صادق علیه 
آلسلام مَحَمّد بُن سْلیمان گفت: از امام رضا علیه السلام درباره اين حدیث 
سوال کردم امام به من خبر دادند همگی اینها گفتند از نماز در ماه رمضان 
و کیفیت آن و اینکه چگونه رسول خدا به جا می آوردند. شوال. کردیم بسن 
امامان معصوم فرمودند: هرکاسی که نت تست ماه رعضان فرا میرسجد, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز مغرب را به جا میآورد؛ سپس سخن 
را پی گرفته تا جایی که فرمودند: هنگامی که شب نوزدهم ماه رمضان فرا 
میر سید پیامبر هنگام غروب خورشید غسل مینمود و نماز مغعرب را با 
غسل به جا میا فرم و هحامی: کهشب نت و سوم فر ار سید بیافتر به 
شیوهای که در شب نوزدهم غسل نموده بود دوباره غسل مینمود ۳4 


همچنین ۹3 است : شیح مفید در (المقنعه) از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: غسل نمودن در شب نیمه ماه رمضان مستحت 
است.(3) 


و از. آمام ضادق غلية السلام روانت. کردم اشت که فرموه: سول دا 
را ها بت 3 


ها اشتای نف زین وه مه ار آماش‌ضادی غلبه السلام روایت رده که 
فرمود: : غسل شب بیست و یک ماه رمضان سئت (مستحتٍ) است.(<) 


ص: 29 


1- . الاقبال: 121 
2- .الاقبال: 12 


3- .الاقبال: 150 
4- .الاقبال: 195 
5- . الاقبال: 195 


در ادامه از عیسی بن راشد روایت ت کرده که از امام صادق علیه السلام 
درباره غسل شب بیست و یک ماه رمضان پرسیدم, پس فرمود: پدرم در 
شبهای نوزده, بیست و یک, بیست و سه و بیست و پنج غسل مینمود.(1) 


صاحب کتاب مذکور گفته است: از ابن ات یعفور روایت شده است: از 
امام صادق علیه السلام درباره غسل کردن در ماه رمضان پر سیدم», امام 
فرمود: در شبهای نوزده. بیست و یک, بیست و سه. بیست و هفت و 


بیست و نه غسل کن.(2) 


همچنین از حماد بن عثمان روایت ت کرده که گفت در شب بیست و یک ماه 
رمضان نزد امام صادق علیه السلام رفتم, از من پرسید: ای حماد, عغسل 
نمودهای؟ گفتم: فدایت گردم, آری, حدیت.(3) 


ات فار‌ه ایام نون له کر رات شوم که اسان ور متفه ناه 
رمضان غسل مینمود. 


شا تسه ساسا وه اد آمام ادن انم السام مامت کی که 
ایشان نیز در شب بیست وسوم ماه رمضان یک بار در اول شب و بار دیگر 
در پایان شب ان غسل مینمود.(4) 


از ,فبدالرخمن سر اس عفدالله رز زوایت شوه که حفت: آمام ضاوی »یه 
السلام به من فرمود: در شب بیست و چهارم ماه رمضان غسل کن.(<) 


و هنگام ذکر اعمال روز بیست و هفتم ماه رجب گفته است: آگاه باش که 
غعسل در این روز شریف از تکالیف شریف است ؛ و روایتی را در این 
خصوص ذکر نکرده است. همچنین زیارت امیر مومنان علیه السلام را بدون 
روایت ذکر کرده است. و غسل شب نیمه شعبان به منظور زیارت امام 
حسین علیه السلام را بدون اختصاص دادن روایت به ان ذکر کرده است. 


ص: 20 


1- . الاقبال: 220 
2- . الاقبال: 226 
3-. الاقبال: 200 
4-. الاقبال: 207 


5- .الاقبال: 215 


مین کفکه انست ان ای قگم.ور کات (اععال سای رحضای ایا اسان 
خویش از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمو پر 
اول و پانزدهم ماه رمضان مستحٌٍ است. و اين امر را گروهی از یاران 
گذشته ما ذکر کردهاند, پس سخن را 
درازا نمیکشانیم. و هنگام غسل در ماه رمضان قبل از وارد شدن به عشاء 
است. و آن غسل برای تمام شب کافی است ؛ در برخی از روایتها زمان 
مناسب برای غسل, ابتدای شب و در برخی دیگر فاصله بین نماز مغرب و 
شام دکر نوم است رما سکن ورس سل از آنمه.طاهری عل 
کردیم.(1) 


نویسنده کتاب المختصر در ادامه گفته است: در کتابی که گمان میکنم از 
تالیفات ابو محمد جعفر بن احمد قمی است از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که فرمود: هر کسی که شب اول ماه رمضان در 
رودخانهای جاری غسل کند و سی مٌشت اب بر سر خود بریزد تا ماه 
رمضان سال اینده پاک و مطهر خواهد ماند.(2) 


در کتابی که ۱ اشاره شد از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: هر کسی که دوست ندارد گرفتار مرض خارش پوست شود در 
شب اول ماه رمضان غسل نماید, و هر که در اولین شب ماه رمضان غسل 
سلامت خواهد بود.(3) 


همچنین نویسنده المختصر به نقل از کتاب الاأغسال 1 
عیاش از امیر مقمنان علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: فنکامیت. که 

تشن نت ها رفضان. فا تست تفعل. ا هان. الله قام عااه 
برخاست و به حمد و سپاس و ستایش خداوند پرداخت؛ ۰ سیس امام سخن 
را یی گرفت و فرمود: با زفانن که: تسین سب از هسب اخر هام 
رمضان فرا رسید.پس پیامبر برخاست و خداوند را ستایش فرمود و اعمال 
شب نخست ماه را انجام داد. سپس برخاست و خود را اماده کرد و کمر 


ص: لاد 


1- . الاقبال: 14 
2- . الاقبال: 14 


3- .الاقبال: 14 


بیدار ماند. همچنین پیامبر در دهه آخر ماه رمضان هر شب مابین نماز 
مغرب و عشاء غسل مینمود, حدیث.(1) 


و با اسناد به سعد بن عبدالله از امیر مقمنان علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: هر کسی که روز اوّل سال در رودخانهای جاری غسل کند و سی 
مشت آب بر سر خود بریزد, اين کار به منزله شفای او در طول سال 
خواهد بود.(2) 


۱ و را 
صادق علیه السلام گفتم: همانا مردم میگویند که مغفرت و بخشش در 
ی فرود میأید که ماه رمضان را روزه گرفتهاند؛ امام 
فرمو : ای حسن» مزر کارگر بعد از فارغ شدن از انجام کار پرداخت 
ما فدایت گردم, پس لازم است 
که چه عملی را در آن شب انجام دهیم؟ فرمود: هنگامی که خورشید 
غروب کرد غسل کن. حدیث.(3) 


ها سا تم که ایا ات 


6 الاقبال: با اسان بة غیدالله بنستان ان آماخ ضادق علبه الشاام روانت 
شده که فرمود: غسل روز عید فطر سئّت (مستحتٌ) است.(2) 


همچنین با اسناد به ابوعنبسه از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: قبل از به جا آوردن نماز عید فطر از یک رودخانه غسل نماء اگر 
رودخانهای وجود نداشت جستجو کن و خود با خشوع در طلب اب باش.؛ 
پس باید غسل کردنت زير سایهها یا دیوا ر باشد و با تلاش و کوشش خود را 
(ز زر چشم دیگران) پنهان دار هنگامی که قصد سل کردن نمودی بگو: 
«المة ایمقانا یک و تصدیفا بکتابک و اتباع سَتّه تبیک مَحَمَدٍ» (خداوندا, این 
کار را به و 
ای اه ماه ام ده یا ام 


ص: 31 


1- . الاقبال: 21 


2 . الاقبال: 86 

3-. الاقبال: 271 

4 . علل الشرابع2: 75 
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خدا وند آغاز کن, و هنگامی که از غسل کردن, فارغ گشتی بگو؛ «الَهْةَ 
اجْعَلهٌ کفا لدْنُوبی 5 هر دبنی الم ارهت تن الدّتسَ» (خداوندا, این 
غسل را کفاره گناهانم قرار ده و دینم را مطهر گردان. خداوندا, 
الودگی را از من برطرف ساز. )(1) 


توضیح . (ل) فعل امر از (ولی-یلی: به دنبال فلان چیز رفت پا میرود) 
میباشد و بر مستحب بودن فراهم کردن مقذمات عبادت توسط خود 
ی دس و و نها اس سم یت کم سا فان ری رآ 
دیگران در مقدمات عبادت) در استعانت به مکروه داخل باشد. 


27 المصباح: از امام صادق علیه السلام روایت شده که در روز نوروز 
9 هنگامی که نوروز فرا رسید غسل کن و پاکیزهترین لباسهایت را 


8 الاقبال: گوید: هنگامی که در روز عرفه در مکان شهادت (قتلگاه) 
حسین علیه السلام بودی, غسل زیارت را به جا اور و در ذکر اعمال روز 
عرفه گفته است: پس در روز عرفه غسلی که به آن امر شدهای را به 
انجام برسان, چرا که از امور مهّم است ی 
که میگوید: باشد که غسل کردنت را اندکی پیش از نماز ظهر و عصر به جا 
آوری.(3) 


ای ی ی ی ی 
فضل روز غدیر پرداخته است از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: هنگامی که صبح روز غدیر فرا رسد در آغاز آن روز غسل واجب 
میشود.(4) 


با اسناد به علی بن محمد قمی در ضمن حدیث مباهله -که روز بیست و 
چهارم ذی الحجه میباشد و گفته شده روز بیست و یک يا بیست و هفت.؛ 
ولی بر اساس صحیم رین روایات روز بیست و چهارم میباشد و روز زیارت 
اسستت-کفته. اروری: ‏ هنگامی که قصد زیارت نمودی به عنوان شکر گزاری به 
درگاه خداوند متعال ات روز را با روزه اغاز کن؛ پس غسل نموده و 
پاکیزهترین لباسهایت را به تن کن.(د 


ص: 22 


1- .الاقبال: 279 
2 . المصباح:591 
3- . الاقبال: 279 
4 . الاقبال: 474 
5- . الاقبال: 15 5 


29. اختیار اين الباقی: امیر موّمنان علیه السلام فرمودهاند: غسل روزهای 
عید. پاک کننده کسی است که حاجات خویش را از درگاه خداوند متعال 
ظلف. فده فمحتن رف آز ست سول دا صلی. آلله عليه و اه 


است. 


(ا3. فلاح السائل: غسلهای مستحب عبارتند از: غسل توبه, غسل جمعه, 
غسل نخستین شب ماه رمضان, غسل تمام شبهای فرد ماه رمضان, و 
برترین غسلهای ماه رمضان عبارتند از: غسل شب پانزدهم, هفدهم: 
نوزدهم, بیست و یکم, و بیست و سوم. 


هشب آیم. ان قم مهم الله در کناب اعمال ما زهضان شین زکر کزیه 
است: همچنین غسل شب بیست و چهار. بیست و پنج. بیست و هفت و 
بیست و نهم از ماه رمضان از جمله غسلهای سئت و پر فضیلت هستند, ۰ و 
وا اسان روت سس 


دیگر غسلهای سئت عبارتند از: غسل شب عید فطر. غسل روز عید فطر, 
غسل روز عرفه یعنی نهم ماه ذی الحجه. غسل روز عید قربان یعنی دهم 
ماه ذی الحجه. غسل روز غدیر یعنی هجدهم ماه ذی الحجه, غسل روز 
مباهله یعنی بیست و چهارم ماه ذی الحجه, غسل روز میلاد پیامبر صلی 
الله علیه و آله یعنی هفدهم ماه ربیع الاأول, غسل نماز کسوف آنگاه که 
قرص کامل خورشید گرفته شود و شخص نماز را به صورت عمدی ترک 
کرده, پس غسل نموده و قضای نماز را به جا میأورد. غسل نماز (طلب) 
حاجت. غعسل نماز استخاره, غسل احر عغسل ورود به مسجدالحرام, 
غسل ورود به خانه کعبه, غسل ورود به مدینه, غسل ورود به مسجدالنبی 
صلی له علیه و الم و یل رات هوای. ایشان علبد افضل: الصلوات. 
غسل زیارت مزار امامان عترت پیامبر علیهم آفضل التحیات در هر جایی 


قرار داشته باشند. 


و در برخی از روایات غسل برگرفتن خاک از ضریح امام حسین علیه 
السلام نیز ذکر شده است.(1) 


ص: 33 


1- .فلاح السائل:61و62 


ابن بابویه در جزء نخست از کتاب مدینه العلم حدیئی را درباره انواع 
غسلها از آمام صاذق علية الشلام تقل. کرده: است و در آن.به: عسلن 
استخاره. غسل نماز استخاره. غسل نماز استسقاء (طلب باران) و غسل 
زیارت نیز اشاره کرده است؛ و به غیر از کتاب (مدینه العلم) در میان 
احادیث مشاهده کردم که مولایمان علن علیه السلام در شبهای سرد و به 
منظور با تقاط شدن بزای ادای تماز نشب غسل متتموض( ۱1 


1. کتاب الهدایه مرحوم صدوق: امام صادق علیه السلام فرموده است: 
غسل جنابت و غسل حیض یکسان هستند. 


و روایت شده که هرکسی قصد دیدار مصلوب به دار آویخته شدهای 5 
که کر امن آیدا فر به ان فا هل بر اه ات سنوی 1 


توضیح بیشتر فقها نظر به استحباب غسل اخیر دارند و به اين روایت 
استناد کردهاند, و در الفقیه(3) 


نیز به همین ترتیب و به صورت مرسل این حدیتثت را روایت ت کرده است.؛ 
این در حالی است که ابوصلاح به وجوب این غسل اعتقاد دارد و اثبات 
وجوب با استناد به این گونه روایات مشکل است؛ و عدهای از فقها 
اویخته شدن دانستهاند, و بیشتر فقها گفتهاند: به خاطر اطلاق نص. حکم 
شامل آن دارزدنی است که روی داده است. از سر حق بوده باشد يا خیر, 
با کیفیت شرعی و قانونی انجام گرفته باشد یا خیر, و این قول. صحیح 
است, اما باید با انچه در عرف (صلب: به دار اويخته شده) نامیده میشود 


مقید گردد. 


میگویم: ذکر غسلهای استخاره. نماز حاجت و غیره در مکان خویش خواهد 
آمد. و برخی از فقها غسلهای مستحث را در موارد ذیل محصور دانستهاند: 
غسل کید فطر و قربان؛ عغسل روزهای مبعت, عدبر, نوروزه دحوالارض 
(گسترده شدن زمین), جمعه, مباهله, غسل توبه» طلب حاجت, استخاره, 
روز ترویه , غسل 


ص: 34 


1- .این حدیث را در نسخه مطبوع نيافتيم, شاید در نسخه خطی باشد که 
هر گز چاپ نشده و علامه نوری در المستدرک1: 151 آن را روایت کرده 
است. 

2- . الهدایه: 19 

3- . الفقیه 


روز عرفه. غسل طواف, تراشیدن سر قریانی کردن. رمی جمرات, دو 
احرام حج و عمره, غسل ورود به کعبه, مکه, مدینه, حرم مکه و نبوی, 
مسجد الحرام و مسجدالنبی, غسل استسقاءء غسل روز میلاد پیامبر, غسل 
غسل دهنده. کفن کننده يا لمس کننده میت بعد از غسل نخست. غسل دو 
شب نیمه رجب و شعبان, غسل کسوف, يا حاصل شدن شروط ان غسل 
کشتن وزغ؛ غسل تلاش برای دیدن به دار اويخته شده بعد از سه روز, 
غسل شک در وقوع حدث اکبر (مثلا مدفوع) با وجود یقین در طهارت. وقوع 
ی و ی ار را ی 
است و غسل شبهای فرد ماه رمضان که پانزده شب هستند و دومین غسل 
در شب بیست و سوم ماه رمضان, زیارت خانه خدا و زیارت مزار یکی از 
امامان معصوم علیهم السلام. هر چند اثبات برخی از غسلها خالی از 


ص: 5 


باب دوم . احکام جامع غسلهای واجب و مستحت و آداب آنها 


روایات: 


1 قرب الاسناد کتاب المسائل: علی بن جعفر از بردارش امام موسی 
کاظم علیه السلام پرسید: آیا اگر شخصی قبل از طلوع فجر غسل نماید 
وی را کفایت میکند؟ [و] ایا اين غسل او را از سل عید فطر و قربان 
کفایت میکند؟ امام فرمود: اگر روز عید قطر و قریان قبل از طلوع فجر 
غسل نماید او را کفایت نمیکند و اگر بعد از طلوع فجر غسل نماید او را 
کفایت میکند(1). 


توضیح: : در بعضی از نسخه ها سوال دوم نیز با (قل یجزیه) آغاز شده است 
و چنین پیداست که به منظور تأکید (هل یجزیه) که سوال نخست با آن آغاز 
شده آمده است, و در برخی از نسخههای دیگر سوال دوّم با (و هل یجزیه) 
آغاز شده است و منظور این است که سوال اوّل از انجام گرفتن غسل 
جنابت قبل از طلوع فجر خبر میدهد و سوال دوم از بی نیاز بودن به انجام 
غسل عید فطر و قربان با انجام آن است؛ پس دلالت دارد که غسلهای 


2 قرب الاسناد: عبد الله بن بکیر گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
غسل ماه رمضان و اینکه در کدام شب غسل نمایم سوال پرسیدم؟ امام 
فرمود: در شب نوزده, بیست و یک و بیست و سه؛ در شب نوزده تعداد 
کسانی که در طول سال به حج مشرّف میشوند نوشته میشود. همچنین 
امیر موّمنان علیه السلام در این شب ضربت خورد و در شب بیست و یک 
به شهادت رسید, و غسل در اغاز شب انجام میشود.(2) 


ص: 3206 


1-. قرب الاسناد: چاپ نجف: 111, چاپ حجر: 87 


عبد الله در ادامه گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: اگر کسی بعد 
از عسل بخوابد تکلیف چیست؟ امام فرمود: آیا آن غسل نیز مانند غسل 
جمعه نیست, اگر بعد از طلوع فجر غسل نمایی تو را کفایت میکند.(1) 


3 العیون. علل الشریع: حسن بن نضر گوید: از امام رضا علیه السلام 
درباره قومی پرسیدم که در (حال) مسافرت میباشند. پس یکی از ایشان 
وفات مینماید و در همان حال شخصی که جنب شده است نیز همراه انان 
است. و اب اندکی به همراه دارند که فقط یکی از ان دو (میت. جنب) را 
کفایت میکند, کدام یک در ابتدا غسل کنند؟ امام فرمود: جخنب غسل 
مینماید و میت رها میگردد, چرا که غسل جنابت واجب است و غسل میت 


سنت.(2) 


توضیح . : آگاه باش که فقها مسأله را اینگونه در نظر گرفتهاند که اگر میّت, 
شخص بیوضو وجُنب با هم در یک گروه جمع گردند و همراه آنها به حذی 
آبت وجود داشته باشد که فقط برای غسل یکی از آنها کفایت کند, آنگونه 
که در حدیثی که شیخ صدوق در کتاب الفقیه(3) 


با ند ضحیه از این این تگران رعانت فبکند که وی از آفام منسیت. کاظم 
علیه السلام درباره وضعیت سه نفر سوال پرسید که در مسافرت به سر 
میبرند و یکی از آنان جنب است ودیگری وفات نموده و نفر سوّم بیوضو 
است. در این احوال موعد نماز فرا میرسد و به اندازهای آب به همرا| 
دارند که فقط یکی از آنان را کفایت میکند, کدام یک با آب غسل مینماید؟ 
و چگونه رفتار میکنند؟ 


امام فرمود: شخصی که جُنب شده غسل مینماید, میت با تیقم دفن میگردد 


و ذکر کرده اند که اگر آب ملک خصوصی یکی از آن سه نفر باشد مختص 
خود اوست و نباید آن را به دیگری ببخشد, اگر چه چنین کاری مباح است 
ولی بر 


ص: 37 


2 . علل الشرایع 1: 288 
3- . الفقیه 1: 59 


شخص بیوضو و جُنب واجب است که برای به دست آوردن آب بر یکدیگر 
پیشی گيرند. پس هر یک از آنان که به سوی آب شتافت و آن را به دست 
آورد به او اختصاص دارد, و اگر همزمان و با هم به آب دست یابند در 
استفاده از آن شریک 3 و اگر یکی از آنان در استفاده کردن از 
ای ها هی اس اما 
اک ات های مرک شممیق نان با تا ملق نع ما کی باشته کم احاره 
تخشتنن آن. را داده است: تردندی. نیست. که. مالکان. اب: اختیار دازند که 
انتفاده از آن.زابه هر که میخواهند اختصاض دهنم .و در ای حالت شوال 
فقطظ این ات کف اداست اسشایم از اسسا یست؟ 


شیح در کتاب النهایه گفته است: اولویت استفاده از ات با شخص جنب 
ِِ ؛ بیشتر فقها نیز این نظر را برگزیدهاند. همچنین گفته شده اولویت با 

میت است. شیخ در الخلاف گفته است: اگر آنت متعلق , به یکی از آنان 
0 در انتفاده از ان شایستهتر است و اکر اب به صورت: مشحضی 


متعلق به یکی از آنان نباشد در اختصاص ان به هر که بخواهند مختارند. 


و هر دو روایت معتبر و با توچّه به شهرت و تأیید شده هستند و علّت آنها 
بیان شده است. پس هیچ گونه تعدیلی در آنها صورت نمیگیرد, همچنین 
روایت ی ای وا و ترجیح تس بنابراین ممکن 
باشد, 0 7 با وجود اولویت جنلب؛ , جایز است که وی 
میت را بر خود برتری دهد, آری این کار برای او مستحپٌ است, آنگونه که 
این نکته در کلام منقول شیخ از الخلاف نیز پدیدار است. و آگاه گشتی که 
مقصود از فرض ان است که وجوبش در قران اشکار شده باشد و منظور 
از سنت غیر ان است. 


4 تال اایام ضصا اه اس واه که یت رل 
جنابت وحیض یکسان هستند.(1) 


الففتي. الامالی. المدانه؟ تخظیر این که ضووت: مرسل. رواست شنده 
است.(2) 


ص: 39 


1- . لخصال 2: 151 


2 . المقنع: 13, آمالی الصدوق: 384, الهدایه: 19 


5 تحف العقول: امیر مومنان علی علیه السلام فرموده است: غعسل 
روزهای عید باعث پاکی وطهارت کسی است که حاجانش را از درگاه 
خداوند عز و جل طلب میکند. همچنین پیروی از سنت است.(1) 


6 فقه الرضا علیه السلام: وضو گرفتن بعد از هر غسلی غیر از غسل 
جنابت واجب است, چرا که غسل جنابت غسل فریضه واجبی است که 
انجام فریضه دوم یعنی وضو را کفایت میکند, ولی ساير غسلها شخص را 
افو فص تا ی ار سای وا ی 
وضو فریضه است. و هیچ سنتی انسان را از انجام فریضه کفایت نمیکند, 
فسل جنابت و وضو هر دو از فرایض هستند پس هنگامی که با هم جمع 
گردند فريیضه توو کنر شخص را از انجام فريیضه کوچکتر بی نیاز میکند. 
هنگامی که قصد انجام غسلی غیر از ز غسل جنابت نمودی ابتدا وضو گرفته 
سپس غسل کن , اما غسل کردن تو را از وضو گرفتن کفایت نمیکند. پس 
اگر غسل کردی و وضو گرفتن را فراموش کردی. وضو بگیر و نماز را 
دوباره به جای اور.(2) 


توضیح: شیخ صدوق عین این عبارت را در کتاب الفقیه(3) نقل کرده است 
و بیشتر مطالبی که او و پدرش بدون سند ذکر کردهاند برگرفته از این 


کتاب است. 


علمای ما بر این نظر اتفاق دارند که غسل جنابت شخص را از وضو گرفتن 
بی نیاز ز میکند ولی در مورد سایر غسلها اختلاف نظر دارند. نظر مشهور آن 
است که ساير غسلها شخص را از وضو گرفتن بینیاز نمیکنند بلکه برای 
ادای نماز واجب است که به همراه غسل وضو نیز داشته باشد و فرقی 
نمیکند که نماز, واجب باشد پا نافله. و سید مرتضی رحمه الله گفته است: 
همراه غسل -چه واجب چه مستحتبٌ- وضو گرفتن واجب نیست ؛ آبن جنید و 
بسیاری از فقهای پس از او نیز اين نظر را بر گزیدهاند. و احادیث و 
روایات بسیاری بر این نظر دلالت میکنند. 


ص: 39 
1- . تحف العقول: 95 


2 فقة, ال ضا: 177 
3- .السرائر: 477 


بیشتر فقهایی که به وجوب وضو همراه غسل اعتقاد دارند شخص را بین 

ف را ی ام 
تقدیم دادهاند, از شیخ در الجمل نقل شده است که تقدیم وضو بر غسل 7 
برای زن حاض و زن زائو واجب دانسته است ؛ آن را محقق حلی از 
راوندی نقل کرده و در هر دو حال نیت رفع و استباحه را اختیاری دانسته 
است ؛ از ابن ادریس روایت شده که در وضو نیت استباحه و نه رفع قصد 
میشود, و مساأله در نیت آسان است " و احوط تقدیم وضو است و با ناخیر 
نقفعض در حدت اضقر نیشن عباید و وضو ء بعد از آن است. والله اعلم. 


ادا فص ورام ان اما اهر خله اسام رسد ال 
نمودن بعد از طلوع فجر در روز جمعه کفایت میکند؟ امام فرمود: بله.(1) 


و از زراره روایت شده که امام باقر علیه السلام فرمود: غسل نمودن بعد 
از طلوع فجر برای غسل جنابت. غسل روز جمعه وغسل عرفه, غسل 
قربانی کردن و سر تراشیدن و ذیح و زیارت کفایت میکند. پس آنگاه که 
حقوقی از جانب خداوند بر تو واجب شد تنها یک غسل تو را از همه بینیاز 
میکند. همچنین یک غسل زن را از انجام غسلهای جنابت. احرام او . غسل 
روز جمعه او و حیض او و روز عید بینیاز میکند.(2) 


از امام باقر یا امام موسی کاظم علیهما السلام نظیر این حدیت روایت و 
به پایان آن چنین افزوده شده است: زراره گفت: هنگام جمع شدن چندین 


امر با حرمت در یک حرمت, غسلی واحد تو را کفایت میکند.(3) 


همچنین امام باقر علیه السلام فرموده است: اگر زن دچار حیض شود در 
حالی که جنب است., تنها یک غسل او را کفایت میکند.(4) 


ص: 40 


التسرا 177 
لایر 177 
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سماعه گوید : از امام باقر علیه السلام درباره مردی پرسیدم که با زن 
خویش همبستر میگردد, تس آن زن قبل از انجام غسل جنابت دچار حیض 
میشود, امام فر مود: : غسل جنابت بر او واجب است 1(۰) 


توضیح: از احادیث روایت شده تداخل مطلق غسلها برداشت میشود آنگونه 
که بسیاری از محققان نیز چنین برگزیدهاند, و گروهی نیز این امر (تداخل 
غسلها) را مطلقاً نفی کردهاند و عدّهای از آنان به تفصیل در این باره 
سخن گفتهاند. خلاصه کلام درباره این موضوع چنین است: اگر بر شخص 
مکلف دو غسل يا بیشتر به صورت همزمان جمع گردد ممکن است همه آن 
عسلها واجب, همه آنها مستحبٌ و یا بعضی واجب و بعضی دیگر مستحبٌ 
باشند, اگر همه غسلها واجب باشند و شخص هنگام غسل در نیت خویش 
قصد به جا آوردن همه غسلها را داشته باشد. ظاهرا یک غسل او را از 
انجام غسلهای دیگر کفایت میکند؛ همچنین اگر هیچ یک از غسلها را نیز 
و ال آیوا ای ما سس ی را 
یعنی قصد قربت و غیر آن. محقق شده باشد, البته اگر علاوه بر قصد 
قربت چیز دیگری را در نیت شرط بدانیم ؛ و اگر شخص یکی از غسلها را 
به صورت مشخص در نظر داشته باشد و آن, غسل جنابت باشد, نظر 
مشهور در بین فقها اين است که او را از سایر غسلها کفایت میکند. بلکه 
کفته نننده: که بر این آمر الغاق نار وخود دارد :ها اکر قصد سل ارت 
نداشته باشد 1۷0 باره دو نظر روایت شده است و نظر قویتر آن است 
که مانند .حالت فخست, نک فسل درا کفایت کنو ان طاهر که 
کساتی که بهذم تداع اما اعفاد دارنه: غوم کنات مطلق, برذاشت 
میشود, و اگر همه غسلها مستحبٍ باشند نیز تداخل می کنند چه همه 
اسباب را قصد کرده باشد يا نکرده باشد. 


علأمه رحمه الله گفته است: اگر شخص هنگام انجام یک غسل همه غسلها 
زا بت کند. تظر ضحیعخ. آن است. که آن عسل. هوق را از اتجاق سایر غساما 


ص: 1 


لاسرا 2771 


را نیت کند یک غسل او را کفایت میکند و اگر یکی از غسلهای واجب مانند 
فسل جنابت را قصد کند باز او را از انجام غسلهای دیگر کفایت میکند. 
آنگونه که شیخ در کتابهای الخلاف و المبسوط این نظر را برگزیده است, 
تفه آن را اشنم کردن و محقق مشکلش پنداشته است. و اگر یکی 
از عسلهای مستحب مانند غسل جمعه را نیت کند ۱۳ 
واجب مانند غسل جنابت, این نظر که او را از سایر غسلها کفایت میکند 
بعید نیست آنگونه که بعضی از احادیث نیز بر این نکته دلالت میکنند, ولی 
احوط آن است که شخص همه غسلها را قصد کند. 


تقریب: الکراجک* رجمه الله در کتاب کنز الفوائد گوید: شیخ مفید در کتاب 
الاشراف دعر کرده است:.شخصی که.بیست:عسل. فرض (واخب) :و -سلتت 
و مستحب بر او جمع شده باشد, انجام یکی غسل او را از انجام سایر 
غسلها بینیاز میکند. مانند مردی که دچار احتلام شده و با انزال منی جنب 
شده است., و همزمان با همسر خویش مباشرت کرده و میتی را غسل 
داده است, و میّت دیگری را بعد از سرد شدن و قبل از غسل داده شدن 
لشتن کرده استب-همخنین به. منظور زبارت رشول خدا هلی الله :علیه.و 
اله و زیارت قبور امه علیهم السلام وارد مدینه شده وصبح روز عید را 
درک کرده است. از قضا ان روز روز جمعه بوده و قصد قضای غسل روز 
عرفه نموده است, وقصد ادای نماز حاجت دارد و میخواهد نماز کسوف را 
به جا ورد و باید در همان روز با داشتن غسل دو رکعت نماز را نیز به جا 
آورد, و میخواهد آنگونه که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده از 
گناه کبیرهای توبه کند, همچنین قصد نماز استخاره میکند و در نماز 
استسقاء حاضر میشود و به شخص به دار آویخته شدهای نگاه میکند و 
وزغی را به قتل رسانده و قصد انجام مباهله نموده است و آبی که اغلب 
آن نجس است بر روی او ریخته شده است. پایان نقل قول. 


می گویم: به شتمار آوزدن غسل اخیر در میان غسلهای دیگر قابل مناقشه 
ميشود, حال انکه ما به مستندی در این زمینه دست نیافتیم. 


ص: 2 


۱ فرمود: ی او را در حال بول 
کردن؛ قضای حاجت وغسل نمودن مشاهده نکرد و این به خاطر شداّت در 
پوشش ها ند و ژرفای نگاه و حذر و محافظت وی در اموراتش بود :۱11 


9 عیون آخبار الرضا, علل الشریع: امام موسی کاظم علیه السلام فرموده 
است: رسول خدا صلّی الله علیه و آله نزد عايشه رفت در حالی که عايشه 
قمقمه اش (ظرفی مسی برای گرم کردن آب) را جلوی آفتاب نهاده بود, 
پس فرمود: ای حمیراء این چیست؟ عايشه گفت: سر و بدنم را با آن 
میشویم (غسل میدهم), پیامبر فرمود: این کار را تکرار نکن چرا که انسان 
را دچار پیسی میکند.(2) 


المقنع: نظیر این حدیت به صورت مرسل روایت شده است.(3) 


و و وک رخصه اه بر اب ای سا است ها ان 
تا وا ام ام اس ی ای اهنا ام جر 
که ابراهیم بن عبد حمید ان دعر جوا را درک نموده است, و این حدیت 
تراسا ات 


سپس آگاه باش که ممکن است منظور از (غسل الرأس و الجسد), غسل 
شرعی يا معنای ظاهری آن یعنی شستن باشد. و بر حسب هر دو تقدیر 
کراهت غسل نمودن يا شستشو با اب گرم شده در مقابل «خورشید. از 
برخی وجوه قابل فهم و برداشت است؛ این فرموده تا خلت 2۱۴ 
فه اله؟ (۷ تفودی) با ار مه رعود ار کستی ات با یی یا 
عادت کردن)؛ ولی احتمال نخست صحیحتر به نظر میرسد؛ ۳-۳ برای این 
سخن شیخ صدوق که این حدیث از مراسیل است معنایی مثصور نیستم 
خاک ای امس ات ای ای فا ساسون اس 
است, و این سخن از کسی چون او بعید است؛ در ابواب وضو در روایتی 


دیکزه کراهت غسل با آب گرم شده در مقابل خورشید نقل شد.(4) 
ص: 43 


0 اخبار الرضا 2. "2 علل الشرایم 1 : 266 
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4-. به جلد 80: 335 مراجعه کن. 


0. فلاح السائل: شیخ صدوق در کتاب مدینه العلم گفته است: روایت 
این امر نیز صادق است. 


اس او او رات ای ون 
لباسهایی که پوشیدن انها در احرام جایز نیست یا پایان یافتن شب و روز را 


است, چرا که همه غسلها سنت هستند غیر از غسل جنابت که فریضه 


پس آنگاه که دو فریضه با هم جمع شوند انجام بزرگ ترین (مهم ترین) آنها 
شخص را از انجام کوچکترین (کم اهمیتترین) آنها بینیاز میکند. و هر کسی 
که اقدام به انجام غسلی غیر از ز غسل جنابت میکند باید در ابتدا وضو بگیرد 
سیس غسل نماید. و غسل نمودن او را از وضو گرفتن بینیاز ز نمیکند چرا که 
غسل سنت است و وضو فریضه, و انجام سئت شخص را از انجام واجب 
تدا رقم نی 12 


توضیح: ممکن است مقصود از کفایت کردن انجام فریضه بزرگتر به جای 
فریضه کوچکتر این باشد که خداوند متعال هر دو فریضه را در یک موضع 
واحد در قران و در مقابل هم ذکر کرده باشد, پس اشکار است که وضو در 
غير از موضع غسل میباشد. واشکارتر اينکه این نکته از جمله خطابههایی 
میباشد که از آن برای قانع و محکوم کردن مخالفان يا بیان علل واقعی که 
از ان اگاه بودند استفاده شده است. 


ص: 4 


1- . به شرح این مطلب که در صفحه 9 و10 گذشت مراجعه کن. 
2- . الهدایه: 19 


باب سوم : وجوب غسل جنابت و علل و کیفیت انجام آن و احکام جُنب 


ح 
1 س ۳ ۳ 3 


یا ایها الذین منوا لا تفربوا الصّلاة و آزید ثم شکازی حتّی تعلفوا ما اون 5 
لا جتبا الا عابری سبیل خی تقتسیلوا (1) ۲ 

(ای کسانی که ایمان آوردهاید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا 
زمانی که بدانید چه میگویید و [نیز] در حال جنابت [وارد نماز نشوید] مکر 
اینکه راهگذر باشید تا غسل کنید. 1 


تس یمود او جر او ی ابو ساب 


الَعراقق و امَسَخوا برَوسكم و الی الکبین و ان کتثم جلبا 
قاطهَرُوا.(2) 


([ای کسانی که ایمان آوردهاید چون به [عزم] نماز برخيزید صورت و 
دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین 
[هر دو پا] مسح کنید و اگر چُنب هستید خود را پاک کنید [< غسل 
نمایید ] ). 


نهی کردن از نزدیک شدن به چیزی, مبالغه در نهی کردن و دوری جستن از 
آن چیز را در خود پنهان دارد, آنگونه که خداوند سبحان فرموده است: «و لا 
تقربوا مال الیتیم»(3) 


[و به مال یتیم جز به نحوی [هر چه نیکوتر] نزدیک نشوید. ) «و لا 
ص: 45 
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2 . مائده / 6 
گت یمام / 1582 


تقربوا الژنا»(1) (و 


به زنا نزدیک نشوید. ) مفشران در تفسیر آیه تخست به چند صورت 
اختلاف نظر دارند: نخست : مقصود از (الصلاه) مواضعی است که در آنها 
نماز ادا میشود. یعنی مساجد, آنگونه که از امامان ما علیهم السلام نیز 
روایت شده است, پس این آیه یا از قبیل تسمیه محل : به اسم حال (کسی 
پا چیزی که در محل ساکن است) میباشد, که در این صورت مجاز است و 
در کلام بلیغان شایع میباشد, با از قبیل حذف مضاف بعنی: : (مواضع الصلاه) 
است, و الله اعلم. پس معنای آیه چنین است: در دو حالت به مساجد 
نزدیکی نشوید؟ یکی از آن"دو جالت: فستی است خرا که اغلب افراد برای 
به چا آوردن نماز به مسجد میروند. و نماز مشتمل بر اذکار و اقوالی است 
که مستی مانع از ادای صحیح آنها میشود؛ حال دوم جنابت است. ولی یک 
مورد استثناء در این حالت وجود دارد و آن هنگامی است که راهگذر باشید 
یغنی: بر .حسجد. هر کنید .و از آن. سین و العیهر)-یعنی. رالاخیاز ): 
گذشتن و عبور کردن, (السبیل) یعنی (الطریق): راه. 


دوم: تفسیری که برخی از مفسران از ابن عباس و سعید بن جبیر نقل 
کروهانه وه سا برحی از ختران آن با از اسر نون عل السلام 
روایت ت کردهاند, والله اعلم که معنای آیه چنین باشد: در دو حالت نماز 
نگزارید: حالت مستی و حالت جنابت, ولی در حالت جنابت یک استثناء 
وجود دارد و آن هنگامی است که راهگذر باشید یعنی در حال سفر باشید و 

نهآ دسترسی نداشته باشید, کما اینکه حال بیشتر مسافران چنین است.؛ 
خمردر خم سات آحاو دانسا ی سا مود که اس 
رفع نمیشود و فقط ورود به نماز را مباح میسازد. 


یه نا بیه ین اللد روکد کفته آست: اضحاب هاه وضی: تخیر ب 
تفسیر نخست را پسندیدهاند, چرا که از امامان معصوم- علیهم السلام- 
وخایت فده ات انا رای سین دعم ای ار عتصان یه السلا رد 
ما ثابت نشده است. و همچنین تفسیری است که از شائبه تکرار در امان 
نیست.؛ چرا که خداوند سبحان حکم جنبی که به اب دست نمییابد را در آخر 
آیه بیان کرده است آن گاه که میفرماید: «و آن کنتم مرضی ادلی نانز 
آوخاع آخد خنکمعی العانظ او عنم 


ص: 46 
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النساء فلم تجدوا ماء فتیقموا صعیدا طیبّ» (و اگر بیمارید يا در سفر به 
سر صترید با کی ار ها ار فصای اعت دیما ران امش کردهاید و 
آب نبا فتهاید .بش ین حاکن,باک تیمم کنید ). و این فرموده خداوند شمال: 
او شتا النساء» کنایه از جماع و همبستری با زنان است. آنگونه که 
امایان ها علهم الاح قبر ووایت کر هاند فا که تا خی مه 
منظور لمس کردن به صورت مطلق نیست, همچنین به نظر مالک منظور 


سوّم: تفسیری است که یکی از فضلای فنْ زبان عربی از یاران امامیه ما 
- رضی الله عنهم- در کتابی که درباره صناعتهای بدیع تالیف نموده ذکر 
کرده است. به این ترتیب که مقصود از (الصلاه) در فرموده « لا تقربوا 
الصلاه» همان معناي واقعی آن یعنی نماز است.؛ و مقصود از آن در 
فرموده «5 لا جتبا الا عابری سبیل» مواضع نماز گزاردن یعنی مساجد 
میباشد؛ ره نوع سای از معنای (الصلاه) در بین علمای معانی بقا ر 
مشهور نیست. بلکه مشهور دو نوع است: نخست : : یک لفظی که دارای دو 
معنی است در نظر گرفته شود سپس به وسیله ضمیری که به آن لفظ باز 
میگردد معنای دیگر اخاذ شود؛ دوم: با یکی از دو ضمیری که به لفظ بر 
میگردد یکی از معانی و با ضمیر دیگر معنای دوم در نظر گرفته شود. 


شیح بهایی رحجمه الله گفته است: عدم شهرت این برداشت و این شیوه ی 
استفاده از معنای (الصلاه) در بین متاخرین زیان اور نیست؛ چرا که صاحب 
اين نظر از جمله بزرگان علمای علم معانی است. و هیچ بحث و جدلی در 
(معنای) اصطلاح وجود ندارد. 


همچنین مفسران بر سر معنای مستی که آیه به آن اشاره کرده است 
اختلاف نظر دارند, برخی از آنان گفتهاند: مقصود, مستی خواب و چرت 
است, چرا که چرت زننده به آنچه میگوید آگاه: نیست: و از قوم عرب نیز 
شنیده شده که از اصطلاح (سکر السنه: مستي چرت) استفاده میکنند, و 
چنین پیداست که این تفسیر جایز است. ولی بیشتر مفسران بر این باورند 
که مقصود. مستی ناشی از خوردن شراب است. انگونه که نقل شده 
است: عبدالرحمن بن عوف قبل از نزول آیه تحریم شراب, طعام و شرابی 
برای عدٌهای از صحابه فراهم کرد. هنگامی که مست شدند وقت نماز 
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مغرب فرا رسید. پس یکی از میان خود را تن زد نب نماز را برایشان 
امامت کند و او چنین خواند: «آعبد ما تعبدون* و / آنتم عابدون ما اعبد)» 
(آنچه را شما میپرستید میپرستم. و شما نیز آنچه من میپرستم را 
نپرستید ) پس آیه در تحریم شراب تازل شد. بنابراین در اوقات تماز 
شراب نمینوشیدند, و هنگامی که نماز عشاء را نها میا فزدند نت آا تم 
نو شیدند و تأ فرا رسیدن صبح, مستی آنان ی میشند. (واو) در این 
فرموده خداوند متعال: «وآنتم سکاری» حالیه است, و جمله نیز حالیه و 
صاحب حال, فاعل فعل (تقربوا) یعنی ضمیر بارز (واو) میباشد. و مقصود, 
نهی آنان از مست بودن به هنگام مشغول شدن به نماز است, به این 
ترتیب که در زمان منتهی به وقت نماز شراب ننوشند که مست گردند, و 
یو ای اه ار رال سس زا ک اسان ست 
شایستگی و آمادگی پذیرش این خطابه را ندارد؛ و ممکن است (حتّی) در 
فرموده: «حتّی تفلهوا» بعلیلیه باشد‌مانتد این غبارت: (اسلفت نی ادحل 
العته: اشلام آوردم‌تا قه علت آن-وارن‌بفشت قیذم) هممتین مفکن است 
به معنای (الی آن) باشد مانند این عبارت: (اسیر حتی تغیب الشمس: پیاده 
روی میکنم تا اینکه خورشید غروب کند. اما (حتی) در این فرموده خدواند 
متعال: «حتّی تغتسلوا» فقط به معنای (الی ان: تا ايینکه) میباشد. 


و گفته شده که این آیه بر باطل بودن نماز انسان مست دلالت میکند, چرا 
که لهی کزدنر ده عبادتر. فساد:وسباطلن بودن, آن. سا افتضا فبکید :همه 
ممکن است منع ورود انسان ملست به داخل ملسجد از این آیه استنبا ط 
شود. شاید این فرموده خداوند متعال: «تعلموا ما تقولون» به نوعی خبر 
داد‌ ان این امز ناشند که لارزم است نار حبار یه انحهة در تمار متحوید اکام 
باشد و در معانی آیات و ادعیه و اذکاری که قرائت ند ور نان .هیر اند 
تدبر و آنديشه کند. (الجنب) کلمهای است که مفرد و جمع و مذکر و مونت 
آن یکسان است و معنای لغوی آن (بعید: دور) میباشد, و در اصطلاح 
شرعی به معنای شخص بعید از احکام انسانهای پاک و مطهر است به 
خاطر فرو رفتن وپنهان شدن الت مرد در فرج زن یا خارج شدن منی چه 
در خواب چه در بیداری؛ و منصوب بودن آن به خاطر عطف بر جمله حالیه 
او که اضحاب اران وا 
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برآنند چنین است: در هیچ حالی از احوال هنگامی که جنب هستید وارد 
مساجد نشوید مگر زمانی که قصد عبور از یک در و خارج شدن از در دیگر 
مسجد را داشته باشید؛ و بر اساس تفسیر دوّم: در هیچ حالی از احوال 
هنگامی که جنب هستید نماز نگزارید مگر در حالتی که مسافر هستید. 


اما جایز شمردن کنو حثب ار ماد که تفش بخسشت: را این متضتخ .آن 
است, آنگونه که ذکر خواهد شد, نزد علمای ما مقید به عدم جواز عبور از 
دو مسجد الحرام و مسجد النبی است, و نزد برخی از مخالفان به این 
شرط نیز مقید نیست.؛ و برخی از آنان مانند ابو حنیفه عبور از هیچ یک از 
مساجد را جایز نمیدانند مگر آنکه آب در داخل مسجد وجود داشته باشد. 
همانگونه که آیه بر جواز عبور جنب از مسجد دلالت میکند به همان ترتیب 
بر عدم جواز توقف در آن نیز دلالت میکند, و در اين امر هیچ اختلاف نظری 
بین علمای ما وجود ندارد, به جز سلار که توقف جنب در مسجد را مکروه 
دانسته است. 


و فخر المحققین-قدس الله روحه- عدم جواز توقف جنب در مسجد را از 

این ایه استنباط میکند حتثّی با وجود داشتن تیمّمی که نماز گزاردن را برای 

او مباح میسازد, چرا که خداوند سبحان وارد شدن جنب به مسجد را فقط 

با انجام غسل و نه غیر آن منوط دانسته است, بر خلاف نماز گزاردن جنب 

که خداوند آن را در صورت وجود نت منوط به غسل و در صورت عدم 

وجود آب منوط به تیم دانسته است, خحا وف ور مسر 
نماز گزاردن قیاس است و ما بق ان تظر. ندازیم: 


و چنین پاسخ داده شده که اين قیاس اولّیت است. چه که احترام قائل 
شدن برای مساجد به خاطر آن است که در آنها تفا زد جا آورده میشود, 

پس اگر تیمم دخول در نماز را مباح کند دخول در مسجد به طریق اولی 
ِ میگردد. همچنین اين فرموده امام علیه السلام: (جعل الله التراب 
طاقموا کما خفل الماء طمورا خداوند امه که اسا بای سوه فاد داوم 
خاک را نیز پاک کننده قرار داده است), چنین اقتضاء میکند که هر فریضهای 
که انجام آن.ا عسل میا میشود ماشد. تمار و غیره» انجامش با تیلم نیز 
مباح شود اما مجال بحث در مورد انها وجود دارد. 
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گفته شده است: ممکن است براساس تفسیر نخست. عدم نیاز غسل 
جنابت برای ورود به مسجد به وضو و بر اساس تفسیر دوّم عدم نیاز غسل 
9 نماز گزاردن از آیه استنباط شود در غير این صورت 


اما آیه دوم. : چایز است جمله شرطیه در این ,فرموده خداوند متعال: و آن 
کنتم جنباً فاطْهُروا» بر جمله شرطیّه: «|ذا قمتّم الی الصلاه» عطف داده 
شود که در ابتدای آیه ذکر شده است. پس این جمله شرطیه تحت خکم 
قیام برای نماز نیست بلکه خود مستقل است. و مقصود چنپن است: (یا 
ایا الدین امتها ان کم خفا فاطغ روا ای کسانی که ایمان آوردهاید اگر 
جنب هستید خود را پاک کنید), همچنین جایز است که معطوف بر جمله 
جواب شرط ال یعنی «فاغسلوا وجوهکم» باشد. پس تحت حکم شرط 
مندرج میگردد و تقدیر کلام چنین خواهد شد: (|ذا قمتم الی الصلاه, فان 
کنتم محدئین فتوضصُوُوا و ان کنتم جنباً فاطْروا: چون به نماز برخیزید اگر 
بیوضو بودید 0 بودید خود را پای سازید. یعنی 
کنید), امّا بر اساس تفسیر اوّل و بر خلاف تفسیر دوم وجوب غسل جنابت 
به خودی خود از این ایه استنباط میشود. 


به خاطر تعارض احادیث و روایات نقل شده از طرفین و احتمال صحخت 
عطف آیه کریمه به هر دو جمله, مشاجره بین علمای ما- قدس الله 
ارواحهم-بر سر این مساله به درازا کشیده شده است, پس کسانی که به 
وجوب خود به خودی غسل جنابت اعتقاد دارند بر تفسیر نخست تکیه 
میکنند. همچنین گفتهاند: (واو) در آیه فقط بر عطف دلالت نمیکند, چرا که 
جایز است واو استینافیه (شروع) باشد, و اگز (واو) را واو عطف در نظر 
بگیریم,ر وجوب غسل هنگام قیام برای ۱ میشود نه عدم وجوب 
در غیر آن. 


و کسانی که قائل به وجوب لغیره هستند بر تفسیر دوم تکیه میکنند. چرا 
که ظاهر آیه خکم به درج شرط دوم در ذیل شرط اول است. آنگونه که 
البته شرط سوّم نیز در زیر خکم آن قرار میگیرد. در غیر این صورت 
هماهنگی و تناسقی میان دو جمله متعاطف موجود در آیه کریمه باقی 
نمیماند. 
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چه بسا گفته میشود: وجود ادات شرط(ان) و نه (|ذا). عطف جمله (اٍن 
کتتم فا پرخماه. ر ]| قمتم) را غیر ممکن میسازد. در پاسخ گفته میشود: 
ممکن است مقصود از ادات شرط (|ن) در مقابل ([ذ۱). خبر دادن از 
مبالغه در مسأله تاره کید قن آن باشد, چرا که برای بیان اقامه نماز از 
ادات (اذا) استفاده شده است که برای دلالت بر وقوع حتمی امور از آن 
عدمش را جایز نمیشمارد. و در استفاده از ادات (|ن) برای بیان خکم 
جنابت که برای بیان تحقق وقوع و انجام پذیرفتن امور همراه با شک و 
تردیة از آن استفاده میشوده تذکری وجود دازد دز موزد اينکة قرار گرفتن 
غسل جنابت در کنار قیام برای نماز امری است که وقوع آن .وود شی 6 


تردید است. 


ذمهاش از مشروط به طهارت (مثل نماز), ایا اگر بخواهد ان را ایقاع کند 
ان را با نیت وجوب ایقاع کند يا با نیت استحباب؛ با توجه به اتفاق فریقین - 
تشیع و تسنن - بر شرعیت ایقاع آن و اينکه اکر کمان بر موت قبل از 
تکلیف مشروط به طهارت ببرد با ترک ان عصیان کرده است. ممکن است 
در اولی مناقشه بشود که واجب بودن ان قبل از وجوب غبر, منافاتی با 
وجوب بالغیر ندارد اک غلم پا ظن داشته باشد که واجب خواهد شد و 
میتواند به صورت وجوب موشْع آن را به جا آورد که با مضیّق شدن واجب, 
ی مهو و وه توا شا شک مرو ور 


به نظر من این اختلاف فایده چندانی ندارد زیرا مورد فایده دوم خیلی کم 
پیش میاید و برای خروج از خلاف, ان - طهارت - را همراه آن - فرض - 
ایقاع میکند. اما در مورد اول باید گفت که ائمه علیهم السلام و9 پیروانشان 
تاخیر طعارت.ضا وقت نماز را موجب نمی شدند بلکه تن ان مواظبت 
میکردند. و بر سر شرعیت ایقاع آن قبل از وقت, نقل اتفاق شده است. 
اما نیت باید گفت وجوب نیه الوجه(اینکه واجب باشد يا مستحب) ثابت 
نشده است و به فرض این که ثابت شود این در صورتی است که معلوم 
باشد. پس ایقاع آن به قصد قربت کافی است به ویژه اگر نیت رفع و 
استباحه برای نماز نیز به آن ملحق گردد. پس معلوم شد که این مشاجرات 

طولانی فایدهای ندارد. . سیس ظاهر این است که قائلین به وجوب نفسی 
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همچنین بعد از دخول وقت عمل مشروط به طهارت., قائل به وجوب غیری 
هستند. غافل مشو. 


روایات: 


1. جثّه الأمان کفعمی: مستحبٍ است غسل کننده در طول انجام هر غسل 
آنچه را که شهید در کتاب نفلیّه خویش ذکر کرده بر زبان آورد: «اللهْم هر 

اسْرَعٌ لي صدری و آجر علی لسانی موعتک و النتاء علیک الم 
ان و شقاء و ُورا تک علی کل شی ء قدیژ» (خداوندا, قلبم 
را مطهر گردان وسينهام را گشاده ساز و مدحگویی و ستایش کردن ذات 
خود را بر زبانم جاری ساز؛ خدواندا, این غسل را برای من باعث پاکی. 
شفا, نور و روشنایی قرار داده, به راستی که تو بر هر چیزی توانا هستی. ) 


و بعد از پایان غسل بگوید: «الهَْ طَغْر قلیی و رک عقلی و تقبل _سغیی و 
اجْعل ما عندک حیرا لی اللعْمٌ اجعلنی من الَوّايیَ و امْعَلنی من 
الفتطهرین» ([خداوندا, قلبم را مطهر و عملم را پاک و بیآلایش گردان و 
تلاشم را بپذیر, و آنچه را ۳ خود داری برای من ِ خیر قرار ده؛ 
خداوندا, مرا در زمره توبه کنندگان و پاکان قرار دم. 4 


المتهجد: مستحب است غسل کننده هنگام غسل بگوید: «اللَهْمَ طفرنی 5 


طفر لی قلنی ما آخز ذغاه‌حداونداء مرا ضطفر کردان و قلیم رابرای من 
باک هم الا سا ابا ان 


دعای اوّل. 


توضیح: : کلینی با استناد به حدیثی مرسل گفته است: هنگام غسل جنابت 
میگویی: «اللهم طهر قلبی تا اين عبارت خیرا لی» خداوندا, قلبم را مطقّر 
گردان و تلاشم را بپذیر و آنچه نزد خود داری را برای من مایه خیر قرار 
دم(1)؛ 


و شیخ در الموثق از عمار السّاباطی روایت کرده که امام صادق (ع) 
فرمود: هنگام انجام غسل جنابتٍ میگوبیي «الهْطورقلیی و تن بتفیی و 
اْقل قا عندک خبراً لی ال اْقلیی من الّایی اد 
الفتطهرین» ([خداوندا, قلبم را مطهر 
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1- . الکافی 3: 43 


گردان و تلاشم را بپذیر و آنچه نزد خود داری را برای من مایه خیر قرار 
ده؛ خداوندا, مرا در زمره توبه کنندگان و پاکان قرار ده. (1) 


این فر موده امام صادق علیه السلام: (اللهخ طهّر قلبی) بعنی . خداوندا, 
قلبم را از شبهات گمراه کننده, عقاید فاسد و اخلاق پست مطهر گردان, 
یعنی آنگونه که ظاهرم وا باک. .5 اراسته. حرداتدی, باظتم را نیز بای 
وآراسته گردان, ان ما ی سينهام را برای پذیرش علوم 
و آگاهی و تحمل سنگینی بار تکلیف گشاده گردان, (و. زک« عهلی) تعنی: 
عملم را پاک و بیآلایش و در حال رشد و افزایش قرار ده, به این ترتیب که 
اعمال نیکویم در دنیا و یا ثواب آنها در آخرت مضاعف گردد, يا عملم را از 
ریا و خودیسندی که باعث آلودگی میشود و از سایر چیزهایی که باعث 
فساد و نقص ثواب میشوند پاک و مطقّر گردان, و یا عملم را با پذیرش ان 
و اعطای پاداش به خاطر انجامش, ۰ مدحج و ستایش بفرما؛ (واجعل ما عندکی 
خیرا لی) بعنی" حال و احوالم در آخرت را بهتر از حال و احوالم در دنیا 
قرار ده و احوال مرا به گونهای قرار ده که آخرت را بر دنیا ترجیح دهم. 


۷ ۳( 0 ۱۳۳۳ 
ای ای ار 
و آان اطراف الت است.؛ مضمضه و چرخاندن اب در دهان و چرخاندن اب 


در بینی, و ریختن سه مشت آب بر سر سپس بر سایر اعضای بدن, و هر 
خاش که: اب بة: آن برخورد کندیای دم است :۱2۱ 


3. در کتاب جعفر بن محمد بن شریح از عبدالله بن طلحه النهدی روایت 
شده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفر مود: خداوند نماز 
گزاردن را از سه نفر نمیپذیرد: انسان بسیار ستمگر و بسیار بیایمان, جنبی 
که بدون پاک گرداندن 


ص: 53 


1- . التهذیب1: 104 ازچاپ سنگی 


خویش بخوابد, و کسی که خود را بسیار به خلوق (نوعی عطر زعفرانی) 
اغشته سازد.(1) 


توضیح: (التضتخ]: آغشته شدن به عطر و یره و انتفاده بیش از حد از 
ان. شاید اين کلام بر این نکته حمل شود که استفاده بیش از حد از عطر و 
غیر ان؛ مانع رسیدن اب به پوست باشد. 


4 قرب الاسناد: از علی بن جعفر روایت شده که گفت: از برادرم امام 
موسی کاظم علیه السلام درباره مردی پرسیدم که مقداری ات را ور 
رودخانهاق کوخ میباید و خرس آن داد که درفدکان از. آیتین تسده 
باشند, آبا میتواند در صورت نیافتن انت؛ غیر از آن از آب رودخانه برای 
غسل جنابت و گرفتن وضو (به منظور) ادای نماز استفاده کند؟ این در 
اس ان ای امساس تسه سا سا موه 
برای وضو به اندازه یک مد (نوعی پیمانه) نیست و پراکنده است, این مرد 
باید چگونه عمل کند؟ امام فرمود: اگر کف دستش تمیز باشد باید یک 
مشت: آب را با یک دست برداشته و آن را بر پشتش ريخته و خاری سازد: 
همچنین یک مشت را بر جلو, یک مشت را بر قسمت راست و یک مشت 
را بر قسمت چپ بدن خویش جاری سازد, 1 پس اگر ترس آن داشته باشد 
که اين کار او را کفایت نمیکند سه بار سرش را بشوید.سپس با آن 
اس و اوه اهراک ی و سا وه 
است صورتش را بشوید و سپس پوست دستش را تا ساعدهایش (از نوک 


و اگر آب متفرق و پراکنده باشد و شخص توانایی جمع کردنش را داشته 
۳ آن»را خمع. کند, ۰" صورت از آبهایی که در این طرف و آن 
طرف است غسل میکند 
و اگر آب در مکان واحدی باشد ولی به اندازهای کم باشد که برای غسل 
مستعمل به داخل رودخانه برگردد, و ان شاء الله که همان آب اندک او را 
کفایت میکند.(2) 


ص: 54 


2- . قرب الاسناد: 110 


علی بن جعفر در ادامه میگوید: و از امام علیه السلام در باره مردی چنب 
پرسیدم که آپا ایستادن او در مقابل باران به اندازهای که سر و بدنش را 
بشوید او را از عسل بینیاز میکند. حال آنکه توانایی یافتن این غیز از آب 
77 را نیز دارد؟ امام فرمود: اگر (آب) باران او را به اندازه آب بشوید 
کفایت میکند.(1) 
توضیح . : جواب سوال اوّل به صورت مفصل در مباحت پیشین بیان شد(2), 
و ايینکه مسح کردن بر حداقل جریان اب حمل ميشود, و این جنید به ظاهر 
آن-قفل. کر دم است., اما در مورد سوال اخیر, آگاه باش که شیخ در کتاب 
المبسوط قرار گرفتن در زیر باران را به منزله غسل ارتماسی قلمداد 
کرده است., به این معنی که ترتیب در این غسل لازم نیست. علامه نیز در 
برخی از کتابهای خویش این نظر را مطرح کرده است, و ابن ادریس نیز 
احکام غسل در زیر اب باران را به صورت اختصاصی با احکام غعسل 
ارتماسی یکی دانسته است. 


و فقهای نخستین به جواب آخر استناد کردهاند که در بر دارنده چند احتمال 
است: نخست: مقصود از این فرموده امام موسی کاظم علیه السلام: 
ها سل ول و ار و لد 
دلیل حاصل شدن جریان آب در هر دو مورد. (وجه شبه هر دو غسل, جریان 
یافتن اب باشد.) 


دوم: تشبیه به خاطر حاصل شدن ترتیب در هر دو مورد باشد, به این 
صورت که در ابتدا نیت غسل سر و سپس نیت غسل قسمت راست و بعد 
از ان نیت غسل قسمت چپ را نماید. 


منقم+ تشبیه به خاظر حضول ازتماش باشد, به این تزتیب که آب بازان به 
اندازهای فراوان باشد که یکباره شخص را در بر گیرد. 

چهارم: مقصود, عمومیتر از این دو صورت باشد., یعنی منظور امام تشبیه 
نوعی دو غسل بوده باشد به این ترتیب که اگر یکی از دو غسل (غسل با 
باران, غسل با آب) حاصل شود کفایت میکند. 
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1 قرب الاستاد: 1 11 


ی اه ک م حال ( 6 7 171219 


و فقهای متقدم استدلال خود را بر پایه صورت اوّل بنیان نهادهاند و شاید 
این وجه از حدیت, اشکارتر باشد و بر این نکته دلالت میکند که در ارتماس 
آن گونه که همه فهمیدهاند. ریزش یک باره عرفی اب مورد توجه و اعتبار 
نیست,و بنای وجوه دیگر بر اين که ظاهر مساوات. تساوی مطلق در هر 
چیزی است که امکان تساوی در ان هست. که این استدلال در محل منع 
است - مقبول نیست -. 


و بر اساس صورت دوم و چهارم بر عدم لزوم ریختن اب با دست و مانند 
ان دلالت میشود. بلکه مجژد رسیدن اب کافی است. پس انچه در مورد 
کیفیت ترتیب ذکر شده که مشتمل بر ریختن است محمول بر تمثیل و امور 
متعارف غالب است. و به صورت سوم این گونه پاسخ داده میشود که 
حصول ریزش یکباره عرفی در مورد آب باران خیلی بعید است. 


شیخ بهایی قذس سله گفته است: جایز است «ما» لفظاً و پا محلا مکسور 
باشد. (و هو یقدر علی ماء غیر ماء المطر: او توانایی یافتن آبی غیر از آب 
را ان ی و سر ی نس اس ار داانی 
انجام غسلی غیر از ان غسل را دارد.) 


میگویم: در نسخه های قرب الاسناد (ما) همراه همزه یعنی به صورت 
ی ی ای ی ی 1 


روایت شدم ۵ در ان تتقهای وجود دارد که ممکن است برخی از وجوه و 
صورتها را تأیید کند, چه که در آن چنین آمده است: ([ن کان یغسله اغتسال 


بالماء آجزعه ذلک الا آئه ینبغی له آن یتمضمض ویستنشق, وت بده خل 
ما ثالث من جسده: اگر باران او را مانند آب غسل دهد کفایت میکند, جز 
اینکه ضروری است که اب باران را مضمضه کرده و در بینی بچرخاند و 
دستش را , نف کشمتهابی: از بدنش که ذشت به آنها هتسد بکشتد. ) 

5 قرب الاسناد: از البزنطت روایت شده که امام رضا علیه السلام در 
مورد سل جنایت فزمود؛ دست. راستت را از ارتج‌تا انکشتان:میشوبی: 
سپس آن را وارد 


ص: 56 


تن الیعار 28410 مر اسعه کن. 


ظرف ات ختکنی: و قسمتهای آلوده شده بدنت را فیتتفنی, او گاه ۳ را 


بر روی سر و سایر قسمت های بدنت جاری ساز(1). 


توضیح: ممکن است که اغاز کردن شستن از ارنج. محمول بر افضلیت 
باشد. و مشهورتر آن است که دست تا ساعد شسته ميشود, و الجعفیتث 
گفته است: غسل کننده دو دست راست و چپ خود را تا آرنج یا نصف آنها 


6 قرب الاسناد: امام علی علیه السلام غسل جنابت را به جا میآورد سپس 
خود را با همسرش که هنوز جُنب بود گرم میکرد.(2) 


توضیح . (الاستدفاء): طلب گرفن کردن؛ ان ضد شدذت سرما است. 


7 قرب الاسناد: محمّد بن عبد الحمید از محمّد بن فضیل روایت کرده که 
گفت: از امام پرسیدم: همسر(م) در کنار من است و کنیزی در پشتم قرار 
گرفته حال آنکه من بر یک طرف تکیه دادهام تا پشتم را مالش داده و به 
حرکت در آوز 5: پس شهوت سراغ او آهذه و آب (منی) بیرون فا آپا 
واجب است غسل کند پا خیر؟ فرمود: بله , اگر شهوت سراغ او بياید و آب 
خارج شود غسل بر او واجب است.(3) 


توضیح . از حدبت مذکور جواز این نوع استمناء به وسیله زن برداشت 
میشود._همچنین بر وجوب غسل برای زن بعد از انزال (منی) دلالت میکند, 
و ظاهرا هیچ گونه اختلاف نظری بین مسلمانان بر سر اين نکته وجود ندارد 
ال سمست ای ای ول راخ ار 
نمیکند که این انزال در خواب صورت گیرد يا بیداری و برای مرد اتفاق افتد 
یا زن, جز اینکه برخی از فقهای اهل سنت حاصل شدن دو شرط شهوت و 
بیرون جستن اب منی را لازم دانستهاند. 


9. علل الشرائع: ابو یحیی الواسطیث از کسی که برای او اين حدیت را 
انیت مه عل فرح آست مس اه صاوی قایه اسلا سا لا 


است که جنب 


ص: 27 


1- . قرب الاسناد: 162از چاپ سنگی,216 از چاپ نجف 


2 . قرب الاسناد: 85 از چاپ نجف:62 از چاپ سنگی 
3-. قرب الاسناد: 233 از چاپ نجف,175 از چاپ سنگی 


هنگام غسل آب را در دهان مضمضه کند؟ امام فرمود: خیر, فقط ظاهر 
بدن جِتّب میشود نه باطن و درون و دهان از جمله اعضای باطنی و درونی 
است(1). 


و در حدیث دیگر چنین روایت شده است: امام صادق علیه السلام فرموده 
انسنتت؛ در غسل جنایت اکر خهاستی. آب را مضمضه کرده و ذر بیتی 
بچرخانی این کار را انجام ده, در حالی که واجب نیست. چرا که غسل برای 
پاک کردن اعضای ظاهری است نه درونی(2). 
در دهان و چرخاندن آن در بینی وجود ندارد. 


9 علل الشرایع: زراره و محمد بن مسلم روایت کردهاند: از امام باقر 
علیه السلام پرسیدیم: آیا حائض و جنب میتوانند وارد مسجد شوند يا خیر؟ 
امام فرمود: حاّض و جنب اجازه وارد شدن به مسجد را ندارند مگر به 
قضند گذر ور قبور از آن؛ همانا خداوند متعال فرموده است: «ولا جنباً الا 
عابری سبیل حتی تغتسلوا» و [نیز] در حال جنابت [ وارد مسجد یا از 
نشوید] مکر اينکه راهگذر باشید تا غسل کنید )», و میتوانند چیزی را از 
مسجد بردارند ولی چیزی را در ان نمیگذارند. 


زو از کوید: از امام پرسیدم: آنان را چه شده که میتوانند از مسجد چیزی 
بردارند خال, آنکة چیزی دز آن.تمیکذارند؟ فرمود: چرا که حاثض و جنب 
نمیتوانند چیزی را جز آنچه در مسجد است از آن بردارند, ولی میتوانند 
آنچه را در دست دارند درل جابی کر از مسبکه یکذارتده حفتم: ایا متتوانتد 
قشمفتی ار قران:را قراء نت کنند؟ 


فرمود: بله, هر چه و هر اندازه بخواهند جز سورههایی که در آنها سجده 
وجود دارد, و میتوانند خداوند را در هر حالی ذکر و یاد کنند(3). 


تفسیر علی , بن ابراهیم: نظیر این حدیث به صورت مرسل روایت شده 
است(4). 


ص: 59 


1-. علل الشرایع1: 272 


2 علل الشر تم 1* 272 
3-. علل الشرایع 1: 273 و 272 
4 تفستر القمی: 127 


توضیح: این حدیت بر عدم جواز توقف جنب و حائض در مساجد دلالت 
میکند, هایس ار عدام فتها یر ار (قهارا ات که این امد سا موه 
ی وا وت 
جایز شمرده است, همچنین هیچ یک از فقها بر سر تحریم گذاشتن چیزی 
در مسجد توسط حائض و جنب اختلاف نظر ندارند. جز سلار که حکم به 
کراهت آن صادر کرده است. و برخی از فقهای متأخر تحریم را مخصوص 
گذاشتن چیزی میدانند که توقف در مسجد را لازم میگرداند. و حدیث به 
صورت عام اين نظر را رد میکند, و به دلیل عموم روایت. فرقی ندارد که 
گذاردن از داخل يا خارج باشد, و ممکن است حکم به اولی اختصاص یابد 
چون فرد شایع است. 


لاسرا یواللمت ی عتیر که اما ضاوق یه اما 
گفتم: مردی در خواب 0 عمل جماع انجام داده است و در خود 
احساس شهوت میکند, پس از خواب بیدار میشود و به خود نگاه میکند و 
چیزی (خروح تیا نمیبیند, پس از مدتی منی خارج ميشود, امام فرمود: 
اگر آن مرد مریض باشد باید سل کند و اگر مریض نباشد چیزی بر او 
واجب نیست, گفتم: ۳ به خاطر اینکه مرد 
ی ی ی وت هی ی 


1 علل الشرائع: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
اگر بیمار بودی و دچار شهوت شدی. چه بسا این امر باعث انزال منی 
شود, ولی , به خاطر بیمازق هنن به ضورت ضعیقف, وسکر جالی که دارای هید 
گونه شدات و قوّتی نیست خارح میشود, اند اندی و ساعتی از پس 
ساعت ذیکر: بسن سل را به جا اور.(2] 


کی خیم قتقا. بر ان باورند که اک تتخصی اطاسیتان جاضل کرد که 
مایع خارج شده منی است غسل بر او واجب میشود, چه این خارج شدن 
همراه با صفاتی ۱ از قبیل: بیرون جستن 
آت با تشر سین 


ص: 59 


1-. علل الشرائع 1: 273 
2 ,علل الشر انم 1: 273 


جسم و شهوت, و چه همراه با این صفات نباشد, امّا اگر ماهیّت مایع خارج 
شده بر شخص مشتبه گشت, عم ام از فقها مانید تور و علایه 
نشانههایی چون لذت بردن, جهش يا فشار منی و سستی جسم را برای 
شخص سالم, و لذت بردن و سستی جسم را برای شخص مریض برای 
تشخیص ذکر کردهاند, و برای شخص مریض جهش با فشار منی معتبر 
نیست. چرا که جسم مریض از خارج ساختن منی با فشار عاجز است. 


و گروهی دیگر از فقها مانند شهید در الذکری نشانههای دیگری را نیز برای 
تشخیص منی ذکر کردهاند, از جمله اینکه بوی آن هنگامی که خیس است 
به بوی غنچه درخت خرما و خمیر نزدیک است و هنگامی که خشک میشود 
بویی شبیه به بوی سفیده تخم مرغ از ان استشمام ميشود. 


2 علل الشرایع: جعفر بن محمد از پدرش و او نیز از پدرانش علیهم 
السلام روایت کرده. که فرمودند: همسران یامبر صلّی الله علیه و آله 
هنگامی که غسل جنابت را به جا میآوردند زردی عطر را بر بدنهای خویش 
بافت ما شتنه و آن بدین خاطظر بود کذبا یر هن الله و له و اله به 
ار ۱ 


توضیح . ان حدیت بر حالتی حمل شده است که شی ء باقی مانده بر بدن 
غسل کننده مانع رسیدن آب به بدن او نمیشود و با رسیدن آب به آن 
شی ء, آب تبدیل به آب مضاف (آلوده) نمیشود, و برخی از بزرگان گفتهاند: 
عدم توجه به بقای چیز خفیفی که عرفاً در غسل تمام بدن اخلال ایجاد 
نمیکند, نظر بعیدی نیست., البته اگر اجماعی بر خلاف آن وجود نداشته 


باشد. 


13 علل الشرایع: ی تا ی کرو 
السلام روایت کرده که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: با 
آبی که به وسیله حرارت خورشید داغ شده است وضو نگیرید. غسل نکنید 
و خمیر نسازید. چرا که باعث بیماری پیسی میشود.(2) 


ص: 60 


1-. علل الشرائع 1: 277 
2-. علل الشرائع 1: 264 


ازعین الشهید؛ به. استاد شیم ضدوق از السمکونتة نظیر این خدیت زوایت 


شده است. 


14 علل الشرایع: اس و بت امام صادق علیه السلام در 
ضمن حدیثی طولانی فرموده است : بر حذر باش از اینکه با آب خارج شده 
از حشام غسل نمایی, چرا که آب مورد استفاده برای غسل بهودی, 
مسیحی؛ مجوسی و ناصب اهل بیت که از همه بدتر است در آن جمع شده 
است. همان خداوند متعال موجودی بجچستر از سگ نيافریده است, و 
تانشترای‌ق مها اهل به اررتسی تست آشت ۰ ۲۱ 


الیش اتصوعض 7 اتحضال: امام ضاوق غلیه السلام آو رات علییم 
السلام روایت کرده که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: ای ات 
شمرده و شما را از انجام انها نهی فر موده است, و حدیث را پی گرفته تا 
جایی که فرمود: و غسل نمودن در فضای باز و همچنین وارد شدن به 
رودخانه بدون پوشش و حجاب ناپسند و مکروه است. سپس فرمود: در 
رودخانهها مقمنان و ساکنانی از ملائکه قرار دارند, و نایسند شمرده که 
مرد در حالی که محتلم شده است (در خواب از او منی خارج شده) با 
همسر خویش جماع کند, مگر بعد از به جا آوردن غسل احتلام, و اگر چنین 
کرد (یعنی در حال احتلام و قبل از غسل با همسر خویش همبستر شد) و 
صاحب فرزند دیوانهای شد, جز خود کسی را سرزنش نکند(2). 


6. مجالس الصدوق والخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام روایت کرده که فرمودند: رسول خذا ضاین الله. علته. وه اله دا 
خوردن در حال جنابت را منع کرده و فرموده است: این امر باعث فقر 
میشود, سین قرموده است: هرگاه یکی از شما در فضاق ازاد غسل 
نمودید عورت خود را پوشیده دارید؛ همچنین پیامبر از نشستن مرد جنب در 
مسجد نهی فرموده است.(3) 


ص: 601 
1- . علل الشرائع 1: 276 


2- . آمالی الصدوق: 1 الخصال 2: 102 
3-. آمالی الصدوق: 253, وحدیث از الخصال استخراج نشد. 


17 المجالس: امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کسی که هنگام 
غسل جنابت تار مویی را از روی عمد نشوید. جایگاهش در اتش است.(1) 


توضیه "مراد از خار مو آندازه آن:یا پوشت زیر آن است 


0 المجالش» آمام رضا غلبم السیلام از پدر نش علمم اتساام عل کروج 

که رسول خدا صلّی الله علیه وله فرمود: برای هیچ کسی جایز نیست که 
در این مسجد جنب شود (در حال جنابت بماند) مگر من, علی, فاطمه, 
حسن و حسین؛ و هر که از خانواده من باشد از من است.(2) 


9 السالین و الصونه ور ضمن خوتی طولاتی از آمام موضا علیه لام 
اک و سول دصلی اه وا رم نیا کم ی ار 
این مسجد برای هیچ جنبی جز محمّد و ال او جایز نیست.(3) 


توضیح: ابن زهره اجماع نظر فقها مبنی بر عدم جواز وارد شدن جنب 
وحاثض به مسجدالحرام و مسجدالنبی را به صورت مطلق ذکر کرده و در 
التذکره گفته است: علمای ما بر این باور بودهاند؛ و شیخ صدوق و مفید 
خکم به منع مطلق وارد شدن جنب وحائض به مسجد دادهاند جز اینکه در 
حال گذر باشد, و فرقی بین مسجدالحرام و مسجدالنبی با مسجدهای دیگر 
قائل نشدهاند. سیس این دو حدیث و سایر احادیث متواتر بر مستثنی بودن 
معصومین علیهم السلام از اين خکم دلالت دارند, و هیچ یک از فقها معنرض 
این استثناء نشدهاند. 


0 الخصال: از ابن عباس روایت شده که رسول خوا ضلی االه غلیه ی اد 
فرمو د: پنج خصلت باعث بیماری پیسی میگردد: برداشتن موهای اضافی 
بدن در روز چهارشنبه و جمعه, وضو گرفتن و غسل ِِِ با آبی که با 
حرارت خورشید گرم شده است, غذا خوردن در حال جنا , همبستر شدن 
با زن در هنگام حیض, غذا خوردن هنگام سیری.(4) 


ص: 602 


1- . آمالی الصدوق: 290 

2- . آمالی الصدوق: 201, این حدیث را در العیون2: 60 خواهی دید. 

3-. آمالی الصدوق: 314, عبون الأخبار1: 232 

4 . الخصال1: 130, این حدیث را در روضه الواعظین: 263 خواهی دید. 


تبیین: نظر مشهور در بین فقهاء. کراهت خوردن و نوشیدن قبل از مضمضه 
ِِ (چرخاندن آتب در دهان وبینی) است, و محقق بر این باور است 
که شستن دست و مضمضه کون ابر یر | برای. خوردی ی وشیدن 
کفایت میکند, ولی علامه در المنتهی و النهایه به کراهت خوردن و نوشیدن 
قبل از مضمضه, استنشاق يا وضو اعتقاد دارد. اما شیخ صدوق در الفقیه و 
النهایه حکم به تحریم داده است, آنجا که میگوید: برای جُنب جایز نیست که 
قبل از غسل چیزی را خورده یا بنوشد. مگر آنکه دستهایش را شسته و آب 
را در دهان و بینیاش بچرخاند؛ " و حمل اين آمر بر کراهت بعید نیست. و 
آنچه از برخی احادیث آشکار میشود مستحت بودن شستن دست است و 
اینکه وضو گرفتن برتر است و از برخی دیگر مستحب بودن شستن دست 
ها و مضمضه آب و شستن صورت. و از بعضی نیز شستن دستها همراه با 
مضمضه اب و کراهت خوردن و نوشیدن بدون انجام این دو کار استنباط 
میشود. و بعضی از احادیث بر کراهت خوردن و نوشیدن قبل از وضو 
گرفتن دلالت دارند, و جمع کردن آنها با تخییر - حق انتخاب دادن - دارای 
وجه است. اما لزوم استنشاق را فقط در کتاب فقه الرضوی(1) 


ماه وم وا کب یی ار شوه را زان کرت تیا از آی 
وا نا ی اک سای ۱ 
فقط این کراهت کاهش مییابد, و شاید مورد نخست صحیح تر باشد. 


کر الخصال ان اجان سی عاهالسا مه ردات رنه که فرد ‏ 
خورردن هنگام جنابت باعث فقر میشود.(2) 


2. الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده که امام علی علیه السلام فرمود: هفت نفر نمیتوانند قران را قرائت 
کنند: شخصی که در رکوع است. شخصی که در سجده است., کسی در 
دستشویی يا حمام است, شخص جنب, زن زائو (نفساء). زن حائض.(3) 


ص: 603 
1- . این حدیث در شماره 23 ذکر خواهد شد. 


2 . الخصال2: 94 
3- . الخصال2: 10 


الهدایه: نظیر این حدیث به صورت مرسل روایت شده است(1) 


شیحخ صدوق رحمه الله گفته است: ذکر این موارد به منظور بیان کراهت و 
نه نهی کردن است. از آن جهت که خواندن قرآن برای جنب و حاّض جایز 
است. جز چهار سورهای که در آنها آیه سجده وجود دارد. 


توضیح: فقها بر سر جواز قرائت قران از سوی جنب و حائض جز چهار 
اه کت رای تن وا ند اش نم سار ار فا خر 
مشهور جواز این اسر است. ت جابی که مرنضی, شیة و محثق اجما فقو 

بر این نظر بعل کردهانه‌ولی از ار در یکی از نظرانش تخریم ملق 
کر یب 
آیه نقل شده است و در کتاب المختلف این نظر را به شیخ در دو کتاب 
حدیثش نسبت داده است, اگر چه شیوه بیان او در کتاب استبصار در این 
باره صریح نیست., همچنین در المنتهی و السّرائر از بعضی از فقها تحریم 
قرائت بیش از هفت ایه نقل شده است. و در المبسوط گفته است: احوط 
ان است که تعداد ایات از هفت یا هفتاد افزون نگردد. و نظر نزدیکتر به 
صحت عدم کراهت قرائت قران به صورت مطلق است. چرا که احادیثت 
صحیح و صریح بسیاری در زمینه جواز این امر روایت شده است. و بیشتر 
احادیثی که در منع اين امر روایت شدهاند ضعیف و عامی هستند. و حمل 
خکم مشهور در بین عامه بر تقیه بعید به نظر نمیرسد. 


3 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرموده است: اگر قصد غسل 
جنابت نمودی. سعی کن که ادرار کنی تا باقیمانده منی از مجرا و مخرح 
ادرار خارج شود, و اگر تلاش کردی و نتوانستی ادرار کنی حرجی بر تو 
0[ پاک میگردانی, و دستهایت را قبل از وارد 
کردن به داخل ظرف [ سه بار تا مفصل میشویی؛, آنگاه قبل از وارد 
کرو دستت در-ظر ف. اب بان و انشم خها اعا: یکت ۵ لت لته اب ار 
روی سرت جاری میسازی و همین کار را نخست برای طرف راست و 
سپس طرف چپ انجام میدهی, سپس سه مّشت اب بر روی 


ص: 604 


1-. الهدایه: 40 


سیبه و آنگاه پشتت جاری میسازی» و اگر ریختن آب با ظرف صورت کیرن 
جایز است به همین مقدار اکتفا شود, و اگر ممکن باشد در ان احتیاط کند. 


و روایت میکنیم: آب از زیر گردن بر روی سینه ریخته میشود. سپس با 
دست سایر اعضای بدنت را میشویی در حالی که ذکر خداوند بر زبانت 
جاری است, چرا که هر کسی هنگام سل و وضو ذکر خداوند بگوید تمام 
جسمش پاک و مطهّر میگردد. و هر کسی که ذکر خداوند نگوید فقط 
فسمهایی از ندنشن که.با اب :در تجاس. است:یای فیکر دد. 


و روایت میکنیم که غسل کننده سه بار آب را مضمضه و استنشاق کند, و 
روایت ت کرده که انجام یک باره هر یک کفایت میکند وگفته است: تهتر آن 
است که این عمل سه بار انجام شود و اگر چنین نکند, غسل او تام است و 
اگر آب فراوان وجود نداشت میتواند مانند روعن قالی: خسیا کند دا را 
بر بدنش بمالد -. بعد از ز غسل جنابت؛ وضو گرفتن لازم نیست, ولی در هر 

غسلی غیر از که 


است که شخص را از انجام فریضه دوم (وضو) بی نیاز میکند. ولی سایر 
غسلها وی را از وضو بینیاز نمیکند. به خاطر اینکه غسل سّت است و وضو 
فریضه, و هیچ سیتی انسان را از انجام هیچ فرضی کفایت نمیکند .و غسل 


جنابت و وضو هر دو فریضه هستند, پس آنگاه که با هم جمع گردند. انجام 
فریضه بزر گتر انسان را از انجام فریضه کوچکتر بینیاز میکند.(1) 

کمترین فقدار ابی: که برای غسل کردن تو را کفافت سبکند: ان مقداری 
است که مانند روغن بدنت با ان خیس شود همانا رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و بعضی از همسران ایشان با یک پیمانه اب غسل مینمودند. 
شکام سل صایت موهایت را با مسر انخشعانت بان و آو هم عدا کی خرا کر 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت ت کردیم که در زیر هر تار مویی 


جنابتی وجود دارد, یس آب را به زیر ریشه تمام موهایت برسان؛ ۲ 
انگشتت را در سوراخ 


ص: 605 


1 فقه اارضاه 3 


گوشهایت بچرخان, و نگاه کن که یک تار مو از سر و محاسنت باقی نمانده 
باشند.مو ایکه اب به ون ان نفند کردم نان 


اگر دمپایی به پا داری و میدانی که آب در زیر پاهایت به جریان در میأید, 
ی ی ی بشوی, همچنین 
اگر در ,ٍ یک برکه غسل میکنی و آب زیر پاهایت جاری میشود پس آنها را 
نشوی, و اگر پاهایت دز آت:هاند کان اشست آن:ها زا بشوی: 


و اگر از طریق حلال دچار جنابت شوی و لباسهایت بر اثر عرق خیس شود, 
جایز است که با آنها نماز بخوانی, و اگر از طریق حرام دچار جتایت شده 
اس تاو ای با وا ای یت با عم ای سین ار 
خواستی در حال جنابت غذا بخوری دستهایت را بشوی و اب را در دهانت 
مضمضه کرده و در بینیات بچرخان, سپس بخور و بیاشام تا زمانی که غسل 
میکنی, پس اگر قبل از غسل (و پا انجام کارهای مذکور) غذا خوردی و یا 
آنثنامیدنی نوشیدی, تیم ان»دارم که به. ررض یسلا کرد و چنین 
کاری (خوردن و آشامیدن قبل از غسل) را دوباره تکرار نکن. و اگر 
انگشتری به دست داشتی هنگام غسل آن را بردار, و اگر النگو یا دستبندی 
در تدای ها تین کم آبمون دیرسشن فود سکن ارتیا ارذوت 


برکن. 


و اشکالی ندارد که بعد از گرفتن وضویی شبیه وضوی نماز در حال جنابت 

بخوابی, و اگر در طول روز یا شب چند بار دچا ر جنابت شدی, یک غسل تو 

ی ی ای وی وین 
همچنین اگر محتلم گشتی جماع نکن تا غسل احتلام به جای میأآوری. 


ذکر خداوند و قرائت د فرآن در حال جنابت اشکالی ندارد, غیر از قرائت 
سورههایی که در نم سبجده: وجود دارد و عبارتند از: الم تنزیل 0 
حم سجده (فصلت), نجم وسوره اقرا باسم ربک(علق). 


همچنین هنگام جنابت و يا بدون وضو قرآن را لمس نکن, ولی اوراق را 
ای 


ص: 606 


غسل ادرار کرده تِِ ۹" تکرار کنی؛ ولی اگر ادرار 
نکرده باشی باید غسل را تعرار کنی 


و انجام دادن غسل در چند مرحله اشکالی ندارد, دستها و فرح (آلت 

اس رای ها را ام 
خاخیر. میاندازی, سس اکن خواستی بدنت را نیز میشویی, پس اگر بول, 
مدفوع و یا بادی بعد از شستن سر و قبل از شستن بدنت از تو خارج شد, 


سل وا از ادا عکرار کن.: 


در حالین که خثب با خاتضش هستی وارد مسجد تشو مکر انکه قصد کدر 
داشته باشی, و جایز است که جنب و حائض چیزی را از مسجد بردارند 
ولی جایز نیست که چیزی را در آن بگذارند. چرا که نمیتوانند آنچه را در آن 
است از غیر آن بردارند ولی میتوانند آنچه را با آنان است در جایی غیر آن 
بگذارند, و آگر در یکی از مساجد محتلم شدی از آن خارج شو و غسل کن. 
ره ی و و سای 
در یکی از این دو مسجد محتلم گشتی تیم کن. سپس خارج شو و به قصد 
عبور بر آنها گذر نکن مگر آنکه تیمّم کرده باشی. 


و اگر در چاله يا برکهای غسل نمودی و بیم آن داشتی که آبی را که بر خود 
جاری میسازی به داخل برکه باز گردد. یک مشت آب برمیگیری و آن را بر 
روی سرت میریزی و آنگاه مشت مشت آب برطرف راست و چپ خود 
میریزی, سپس دستت را بر بدنت کشیده و آن را شستشو میدهی تا تمیز 
شود و اگر از آب حقام غسل نمودی وچیزی به همراه نداشتی تا آب را به 
وسیله آن بر خود بریزی و دستانت نیز آلوده بودند. دستت را بر آب بزن و 
بگو؛ بسم الله, و اين عمل مصداق فرموده خداوند متعال است که: «ما 
جعل عَلیکمٌ فی الکین من خرح»(1) 


(در دین سختی و تنگنایی برشما قرار نداده است. 1 


ص: 607 


1- . حج/ 78 


اگر مسلمانی با کافری ذِمّی در حمام گرد آیند. مسلمان قبل از کافر از 


توضیح: آگاه باش که شیخ مدعی شده است که اجماع فقها به وجوب غسل 
سر در ابتدا و سیس غسل طرف راست و آنگاه طرف چپ اعتقاد دارند, و 
در الذکری بعد از اثبات وجوب تقدیم غسل سر بر بدن با استناد به روایات 
و احادیث, به اجماع مرکب بر وجوب رعایت ترتیب بین طرف راست و 
چپ استدلال کرده است. در حالی که صدوقان (محمد بن علی شیخ 
صدوق و پدرش علی بن حسین) به وجوب يا عدم وجوب رعایت نرتیب بین 
دو طرف راست و چپ تصریح نکردهاند. و ظاهر سخن نها مانند نظر ابن 
جنید عدم وجوب رعایت را نشان مید هد اگر الذکری در وجوب رعایت 
ترتیب. به این روایت ت استدلال میکند, این روایت ی ی و 
ریختن آب دلالت میکند, وگرنه (واو) بر وجود ترتیب دلالت نمیکند, و روایت 


و احادیثت کر نیز یز ات امر دلالت نمیکنند 


آری, در غسل میّت وجوب رعایت ترتیب بین دو طرف مورد توجه قرار 
میگیرد, ولی تشبیه سل جنابت به غسل میّت و استدلال ؛ به آن نیز مشکل 
است, چرا که اختلاف آشکاری بین میت و انسان زنده وجود دارد, بنابراین 


عدم وجوب رعایت ترتیب بین دو طرف راست وچپ نظر بعیدی نیست. 
سپس تظر. مهو آن است که گردن همراه سر شسته شود در این امر 

نیز ایرادی وجود دارد, اگر چه ظاهر احادیث و روایات بر آن دلالت میکند, ۰ و 
اجوط آن اشنت که کردن. همر آه شر و-بدن شسته شود . 


این فرموده امام «وان کان علیک», موافق با حدیتی است که صدوق در 


الصحیح(2) 
و شیخ در الحسن(3) 


روایت کردهاند آن گاه که هشام بن سالم به امام صادق علیه السلام گفت: 
خدایت: رده کر بر تاک سل مرک هون ان ول ند و لازم است که 
دمیایی سندی به پا داشته باشم [پس غسل میکنم در حالی که 
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1-. فقه الرضا: 4 
2 . الفقیه 1: 19 


میشود به کف پاهایت برسد لازم نیست که کف پاهایت را بشویی؛ فرموده 
بیان ضرورت پوشیدن دمپایی است, و همانا مقصود فقط رسیدن اب غسل 
است نه پاک کردن شخص از نجاست برکه. آنگونه که عدذهای چنین 
پنداشتهاند. 


و این فر موده: و آن اغتسلت فی حفیره» موافق با روایتی است که 
کلینی(1) و شیخ در المجهول(2) 


از بکر بن کرب روایت ت کردهاند آنگاه که گفت: از امام صادق علیه السلام 
ذربازه مزدی پرسیدم که غسل جنابت را به جا میآورد و اينکه آیا لازم است 
پاهایش را بعد از سل نید آهاق فرمید: اگر در مکانی غسل میکند که 
آب بر پاهایش جاری ميشود, بر او واجب نیست که آنها را بشوید و اگر در 
مکاتی غشل میکند که باهایش در آب:ستاکن میفاند باید آنها را تشوید. 


و حدیث در بر دارنده چند وجه است: نخست: مجازا مقصود از آب. گل 
باشد و امر به غسل به خاطر این باشد که گل مانع از رسیدن آب به 
پوست بدن میشود, اکر کین نباشتد جاخه. ایی. که بر بدن کل تدم 
جاری میشود ۳9 شود, شستن پاها بعد از غسل, با ضم 
غین (غسل شرعی) و فتح غین (شستن عضو) . واجب نیست. 


دوم: عدم وجود پاها در آب به عنوان شرط صحت غسل مطرح شود, به 
خاطر اینکه جتان که کفته شود سمل استهر ار کقایت تس کته 


سوم: اگر غسل کننده در مکانی غسل کند که اب مستعمل برای غسل بر 

پاهایش جاری شود و باقی نماند و جمع نگردد. شستن پاها بعد از غسل 

واجب نیست.؛ و اگر آب مستعمل برای سل در زیر پاهایش جمع شود. بنا 

و به آن آب کفایت 
دراه عسل کت پاید ها را اب ری یه 
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1- . الکافی 3: 44 
2- .التهذیب 1: 37 


چهارم: اگر در آب جاری غسل کند و آب بر پاهایش جاری شود, شستن آنها 
واخب تینست, ولی اکر ذز اب اندک ه راک سل کندر اين آب در شکم ی 
مه ار سا ات رای ها ات سک 


و گویا وجه سوّم نزدیکترین وجه به جواب صحیح است., آنگونه که وجه 
چهارم دورترین انهاست. 


اما محقق و کسانی غیر از او اجماع نظر فقها را در مورد مکروه بودن 
خواب بن. لاب و از بین رفتن این کراهت بعد از وضو, نقل کردهاند, و از 
روایتی دیگر(1) عدم کراهت در صورت وجود اراده بازگشت نقل شده 
است, و مطلقا در عدم تحجریم خواب بر جنب اختلافی وجود ندارد, و نهی 
کردن محتلم از جماع و همبستری بر کراهت آن حمل میشود و این کراهت 
با وضو یا کاهش مییابد يا از بین میرود. 


و (عزائم) در لفغت به معنای (فراتض) است, و نامگذاری چهار سوره 
ِ به این نام به اعتبار وجوب سجده هنگام قرائت ت آنهاست: و تحریم 

ثت این چهار سوره بر جنب نظر اجماع فقهاست آن گونه که در المعتبر 
0 بر این امن ا وید شده است, و ظاهرا هیچ گونه اختلاف نظری در 
بین فقها بر سر تحریم قرائت قسمتی از اين سوره ها حتی اگر (بسم الله) 
باشد نیز وجود ندارد. ولی غایت انچه روایات بر آن دلالت میکنند تحریم 
خود ایه سجده بر جنب است و غیر ان منعی ندارد. 


همچنین اجماع گروه کثیری از فقها بر سر تحریم مس کتابت قرآن نیز نقل 
شده است. ولی در الذکری نقل شده که آبن جنید نظر به کراهت این امر 
داشته است., اما ذکر شده که وی در بسیاری از مواقع سخن از کراهت 
میگوید در حالی که مقصودش تحریم بوده است. پس لازم است که کلام 
ابن جنید حمل بر تحریم شود؛ و منظور از کتابت قرآن که فقها ذکر 
کردهاند. صورتِ حروف است و ظاهراً تشدید نیز از جمله حروف است., و 
در مورد اعرابگذاری قران اشکال وجود دارد. و شناخت اینکه نوشتهای 
قران است يا خیر از روی عدم احتمال غیر ان يا از روی نیت ممکن است. 
و منظور از مسّ, تماس یافتن قسمتی از پوست با کتابت قران 
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است, و پیداست که این تماس با مو و ناخن حاصل نمیشود, ولی در مورد 
ناخن اشکالی وجود دارد. 


این فرموده امام: (و لا باس بتبعیض الفسل) تا (بعد غسل الراس) در 
الفا ظ با رساله پدر صدوق موافق است, و شهید تانی و نوه وی که مولف 
المدارک است ذکر کردهاند که صدوق عین این عبارات را در کتاب عرض 
المجالس از امام صادق علبه السلام نقل کرده است و ما ان را در 
نسخههایی که نزد ماست نيافتيم. شهید ثانی در الذکری گفته است: و گفته 
شده که این حدیت در کتاب عرض المجالس از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است., و شاید مقضتود آنان کتاین غیر از الامالت فده استء زا 
این حدیث در نسخههای انان موجود بوده و از نسخههای ما افتاده است که 


عدم وجوب رعایت موالات (پشت سر هم انجام دادن کارها) هنگام غسل 
ور بین قفا مشمهفه اننت یلک ظاهر| نظر اخفاع: نو اناست:ه غباربی. که 
در التهذیب ذکر شده است خبر از وجود اجماع بر این نظر میدهد, ولی 
ای ار ها این یه اسان ای وال ارت که ارات ار 


اما نظر تکرا ر غسل به سبب وقوع حدث اصغر (مانند بول کردن) در خلال 
آن را شیخ در النهایم و المبسوط برگزیده است., و صدوق آن را از پدرش 
تقل. کردم اشت: و علاعه تین در عقدادی از کتابفایش این نظر را بیان کرده 
است, در میان متاخرین نیز شهید ثانی چنین نظری دارد. ولی ابن البژاج بر 
این باور است که با وجود وقوع حدث اصغر غسل به اتمام میرسد و نیازی 
به وضو گرفتن نیست. این ادریس و در میان فقهای معاصر نیز شیخ علی 
رحمه الله این نظر را بر گزیدهاند. ولی سیّد رحمه الله خکم به اتمام غسل 
وگرفتن وضو داده است. ومحقق در المعتبر و در میان فقهای معاصر نیز 
مولف المدارک و فاضل اردییلی نظر سیّد را بر گزیدهاند و مسأله در غایت 
دشواری و پیچید گی است, اگر چه این حدیت و حدیتی که شهیدان و سید 
رحمهم الله به صدوق نسبت داده و در تأیید آن؛ کلام رساله علی بن بابویه 
را ذکر کردهاند که مردم کلامش را در حد احادیث میپندارند, ولی از حدیت 
صحیحم ناقص نیست آورده اند و احتیاط آن است که غسل , به اتمام رسیده 


و وضو گرفته 
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شود. سپس غسل دوباره تکرار شود. این فرموده: (و آن اغتسلت من ماء) 
بعضی از معانی که سابقا در شرح حدیث علی بن جعفر ذکر کردیم را تأیید 
میکند, پس غافل مباش و قبلاً در باره ساير اجزای حدیث سخن گفته شد. 


24 المقنع: کفته ارت روایت می کنم هر کسی هنگام غسل تار موبی را 
به ضو رات مداخ کرک کتذم ار را نشوید, جایگاهش در آتش است(1) 


5. السراثر: از کناب الوا خن اخمد بن محمد نن ایهم عضر آلیزنهای وواست 
شده که گفت: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: چه چیزی غسل را بر مرد 
و زن واجب میگرداند؟ امامم فرمود: آنگاه که مرد عمل دخول را انجام دهد, 
غسل, پرداخت مهریه و سنگسار واجب میگردد 2 


6. السراثر: در کتاب النوادر محمد علی بن محبوب از محمّد بن عذافر 
روایت شده که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: چه وقت غسل 
بر مرد و ژن واجب میشود؟ فرمود: هنگامی که عمل دخول را انجام دهند, 
غسل بر آنها اجب مشود ف هنکاهفی که هام مرخ.ه رنه هم برد 
۱ 


توضیح . ظاهر حدبت بیانگر این مطلب است که به هم رسیدن ختنهگاه مرد 
و زن باعث وجوب غسل نمیشود, و این بر خلاف بسیاری از احادیث و 
روایات و اجماع 1۳ ات ی ار ۱ التقی) 

به (حین یدخله) عطف دهیم, بعنی . : هنگامی که ختنهگاه مرد و زن به هم 
اب 
بر اساس هر دو تقدیر غسل حمل بر استحباب میشود و 
سر آلت تناسلی مرد در فرح زن مطلقا در مورد وجوب غسل هیچ اختلاف 
نظری وجود ندارد, چه ختنهگاه دو طرف به هم برسد چه نرسد, اگر چه با 
توجه به روایات صورت اخیر خالی از اشکال نیست. 
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الحفنع* 12 
2 . اسرائر: 465 


که لیر اتر :7 ۸7 


و فقها رسیدن ختنهگاه مرد و زن به یکدیگر را به در مقابل هم قرار گرفتن 
آنها تقسیر کردهاند. چرا که به هم رسیدن ختنهگاه مرد و زن امری است 
که تصوّر آن امکان پذیر نیست, چه که مکان دخول آلت مرد پایین فرج 
است که مکان خروج نوزاد و خون حیض است. و ختنهگاه بالاتر از آن قرار 
دارد, و در بین این دو قسمت سوراخ بول وجود دارد, بر این اساس ممکن 
است که به هم رسیدن ختنهگاه دو طرف حمل بر این نکته شود که مرد 
آلت خود را بر روی ختنهگاه زن ار مرد در فرج زن وارد 
نمیشود به قرینه اينکه مرد آلت خود را به قصد دخول در مقابل فرج زن 
قرار میدهد. 


27 المقنع: گفته است: روایت شده که اگر زن محتلم شد وآب از فرح او 
ای اه کی ها ی 
(1) 


8 الهش زتی از رسول خدا صلی الله علیه و ال پر سنه: کم ززی ود 
در خواب مانند آنچه مردان در خواب میبینند را میبیند چیست؟ پیامبر 


پر سید. آبا اختناتتن: میکند؟ رن گفت: اری,؛ پیامبر فرمود: آنچه بر 
مردان واجب است (منظور غسل کردن است) , بر او نیز واجب است ِِ 


9. الخرائج راوندی: جابر جعفیْ از امام زين العابدین علیه السلام روایت 

کرده که فرمود: را و 
تزدیکی. مدینه رسید مرتکب: استمناء: شید و. انگاه نزد امام حسین علیه 
السلام رفت, پس امام به او فرمود: ای مرد بادیه نشین؛ آپا شرم نمیکنی؟ 
آیا نزد امام و پیشوایت ۱ ۱ ۱ ۳ ای 
ميیشوید تا هید اف وی کت ۱ 
رفع آن مجبور شدم نزد شما بیایم, بنابراین , از نزد امام حسین خارج شد و 
فا را ار نا سل 


نمود.(3) 
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3-. الخرائج: 193 


توضیح . شیح در النهایه ور دیاز جر آبن عباس گفته است: درباره 
(خضخضه) پرسیده شد, پس گفت: عملی است که از زنا بهتر است. ولی 
تکاخ کنر ار آن بمتر است. (الخکضه یعی* اسهاء و ان طلب ار ال 
منی در غیر فرج است., و (الخضخضه) در اصل به معنای تحریک است. 


0. السراثر: محمد بن مسلم گفته است: از او درباره مردی پرسیدم که 
در خواب چیزی ندیده است ولی بیدار مشود و مایعی را بر لباس خود 
مشاهده میکند. گفت: غسل بر او واجب نیست.(1) 


توضیح: این حدیث محمول است بر اینکه مرد بداند که آن مایع منی نیست 
پا امر بر او مشتبه شده باشد انگونه که اگاه خواهی شد. 


1 السراثر: عدهای از کوفیان از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
امام فرمود: آن زن روزهاش باطل نمیشود و غسل بر او واجب نیست.(2) 


توضیح: نظر مشهور در بین فقها وجوب غسل به هنگام جماع با زن از 
پشت است., و مرتضی مد کف شده که نظر اجماع فقها چنین است, ولی 
شیخ در النهایه و الاستبصار عدم وجوب غسل در این حالت را بر گزیده 
است, و این نظر (عدم وجوب) از ظاهر کلام سلار نیز حکایت شده است, 
اما نظر شیح در المبسوط (با نظر وی در النهایه و الاستبصار) متفاوت 
است ؛ و اين حدیث و امثال آن در نزد مشهور بر تقیّه یا در صورت عدم 
تا ار و و 
ابهام است, جچه که میتوان احادیث روایت شده در مورد غسل ر 
استحباب حمل نمود, و به همین ترتیب فقها در مورد وجوب غسل 2 
دصکی باطلام قمار اخقلاف شدهاند ولی بشتر آنان نطر به وخمب سل 
دادند, و شرایط نزدیکی با چهارپایان نیز همین گونه است. و نظر مشهورتر 
در این زمینه عدم وجوب غسل است, در تمام موارد ذکر شده رعایت 
اعتاط ادلی آوعت. 


ص: 74 


1- . السرائر: 496 
2- . السرائر: 477 


2 الشتراگر* قدالله بخ بضی الکاهلیت کویت از اما صادق غانه السلام 
درباره زنی پرسیدم که مرد با او نزدیکی میکند. پس دچار حیض میشود 
حال انکه در حمام (شستشوخانه) است., آبا باید غسل کند پا خیر؟ امام 
فرمود: امری بر او حادث شده که نماز را باطل میگرداند پس نیازی به 
غسل نیست. 


توضیح: نهی از غسل کردن یا به خاطر این است که غسل به منظور اقامه 
نماز انجام میگیرد و اکنون امری حادث شده (منظور حیض است) که نماز 
را باطل میگرداند. پس سودی در غسل کردن وجود ندارد. آنگونه که 
کسانی که قائل به وجوب غیری غسل هستند چنین برداشت کردهاند, یا به 
خاطر اینکه حادثه پیش امده (حیض) مانع از رفع حدّث سابق (جنابت) 
است. پس غسل جایز نمیباشد, و هر دو احتمال یکسان هستند, بنابراین 
ندارد, بلکه دلیل دوم, برخلاف دلیل نخست. به خاطر ابقاء نهی بر ظاهر 
خودش از ارجحیت بیشتری برخوردار است. 


3. علل الشرایع: رسول خدا صلّی الله علیه و آله مردم را خطاب قرار 
داده و فرمود: ای مردم. همانا خداوند به موسی و هارون امر فرمود که در 
مصر خانههایی را برای قومشان بنا سازند و به آن دو امر فرمود که هیچ 
شخص جنبی در مسجدشان بیتوته نکند, و هیچ کسی در ان با زنان نزدیکی 
نکند مگر هارون و فرزندان اوء و به راستی که جایگاه علی نسبت به من 
مانند جایگاه هارون نسبت به موسی است.: پس برای هی کس جایز بیست 
که در فسنجد من. با زنان. نزدیکی کند, و در حالی که جتب انست در آن 
مرا دریابد, انجاست, و با دست به سرزمین شام اشاره فرمود 1(۰) 


34 رای من سای یر سوت کل با از بای 
صلی الله علیه و الق زر ذایت. کرو تا انا کم شنرمابد میسن کداوند یه 
موسی امر فرمود که کسی در مسجد او ساکن نشود و در آن زنی را به 
کاج خود در نورد و هیچ شخص خُنبی وارد مسجدش نشود مکر هارون و 
نسبت به موسی است., و او به جای خاندانم 


ص: 75 


1 علل الشر 21۶ 192 


برادر من است و برای هیچ کسی جایز نیست که در مسجد من زنان را به 
نکاح خویش در آورد مگر علی و فرزندان او 0 
گفته مرا دریابد آنجاست, و با دست به سرزمین شام اشاره فرمود.(1) 


توضیح: (مّن شاءه فههنا) یعنی: هر کسی میخواهد حقیية حقیقت آنچه را گفتم 
دریابد. به سرزمین شام برود و به خانه هارون و اتصال ان به مسجد بنگرد 
که در آنجا موجود است؛ و این حدیت بر عدم جواز جماع در مسجد پیامبر 
ضلی اه لو اله و ععم‌حوا ورین سح تسه ان سر اهام 
علی و فرزندان او علیهم السلام دلالت میکند. 


دص 


مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همانا خداوند متعال شش 
خصلت را برای من نایسند شمرده است و من نیز این خصلتها را برای 
اوصیای خویش از فرزندانم و همچنین پیروان انها که بعد از من میایند 
نایسند میشمارم, این شش خصلت عبارتند از انجام کارهای عبت و بیهوده 
در نماز, نزدیکی با زنان به هنگام روزه داری. مثّت گذاردن بعد از صدقه 
دادن, رفتن به مساجد در حال جنابت, نگاه انداختن (بدون اجازه) به درون 
خانهها و خندیدن در بین قبور.(2) 


6 الفداسه: ار آمام ضادن علبه السلام زوایت شده که رسول خدا ضل 
الله علیه و آله فرمود: شش خصلت است که خداوند متعال آنها را برای 
من نایسند شمرده است, پس من نیز ان خصلتها را برای امامانی که در 
میان فرزندانم هستند نایسند می دانم و ان امامان نیز باید برای 
پیروانشان ناپسند بشمارند؛ و در ادامه مانند حدیث قبل ذکر شده است. 


)3( 


توضیح: معنای کراهت در این حدیث از معنای مصطلح آن و از معنای حرام 
بودن عمومیتر است. پس انجام کارهای عبت و بیهوده اگر به باطل شدن 
نماز منجر نشود مکروه است ؛ (الرفت) , به معنای جماع و نزدیکی کردن با 
زنان و همچنین فحش 


ص: 76 


1-. علل الشرائع1: 1929193 
2 آفالی الضدوق: 38 
۰-3 المحاسن: 10 


و ناسزاگویی است. پس اگر (رفث) را به معنای نخست در نظر بگیریم 
حرام است و باعث باطل شدن روزه و اگر به معنای دوّم باشد مکروه 
است و یا حرام و باطل کننده کمال ان. و نظر مشهور در مورد مثت 
گذاردن بعد از صدقه, کراهت ان است هر چند که احتمال حرام بودن نیز 
وجود دارد, و بر اساس هر دو تقدیر باطل کننده ثواب صدقه يا کمال ان 
است, اما رفتن شخص جنب به مسجدالحرام و مسجدالنبی به صورت 
مطلق حرام است و وارد شدن جنب به غیر اين دو مسجد اگر به قصد 
توقف باشد حرام است و اگر به قصد توقف نباشد مکروه است ؛ اما نگاه 
کرو سر ی سا را او ابا بر یر 
فقها حرام است. و خندیدن در بین قبور نیز شدیدا مکروه میباشد. 


37. تفسپرالامام: امام عسکری علیه السلام از پدرانش روایت ت کرده که 
تیافین ضلن. ال غلبه: و له در حدیبت سد ذ ابواب ب فرمود: شایسته نیست 
آنکه به خدا و روز آخرت ایمان دارد در حال جنابت در این مسجد بیتوته 
که هک یی کلم ام مور سس خاش سا متا یاه 
برگزیده و فرزندان پاک ایشان.(1) 

8. البصاثر: بکر بن محشد گوید: در حالی که آهنگ منزل امام صادق علیه 
السلام نموده بودیم از مدینه خارج شدیم؛ پس ابو بصير در حالی که جنب 
بود در خارج از کوچهای به ما ملحق شد و ما از این موضوع (جنب بودن او) 
بی اطلاع بودیم» تا اینکه بر امام صادق علیه السلام داخل گشتیم, , پس امام 
سرش را به سوی ابو بصیر بلند کرد و فرمود: ای ابو محمد, آیا نمیدانی که 


شخص جنب اجازه ندارد وارد منزل پیامبران شود ؟ سپس بکر گفت: ابو 
بصير بازگشت و ما وارد شدیم.(2) 


فرب الاستاد نظیر این خدیت از بکر بن مخمد. اردت روایت شم است (۱3 


9 |رشاد المفید: از ابو بصیر روایت شده که گفت: در حالی که کنیز کی 
همراه من بود وارد مدینه شدم, پس با او نزدیکی کردم و به سوی حمام 
خارج شدم؛ آنگاه یاران خویش را مشاهده کردم که نزد امام صادق علیه 
السلام میروند, 


ص: 77 


ضایر الوسات» زر 
3-. قرب الاسناد: 30 


بنابراین به خاطر ترس از دست دادن ملاقات امام با آنان همراه گشتم تا 
وارد خانه شدم, هنگامی که در مقابل امام حاضر شدم به من نگاه کرد و 

فرمود: ای ابو بصیر, آیا ندانستهای که شخص جْنب وارد خانههای #۳ 
نمیشود؟ انگاه شرم کردم و گفتم: من یارانم را مشاهده نمودم (که نزد 
شما میایند) و ترسیدم که همراهی با آنان در وارد شدن بر شما را از 


دست بدهم, و هرگز چنین کاری را تکرار نخواهم کرد و خارج شدم.(1) 
کشف الغمه: به نقل از کتاب الذلایل حمیری از ابو بصیر حدیثی مانند آنچه 


ذکر شد روایت شده است.(2) 


گفت: ۵ ۳ ِ نزد بروم» گفت من 
نیز همراهت مدا ره پس به راه افتاد و با هم بر امام صادق علیه السلام 


وارد گشتیم, امام به او چشم دوخت و فرمود: اینگونه و در حالی که چنب 
هستی وارد خانه پیامبران میشوی؟ آنگاه او گفت: از غضب خدا و شما به 


خدا| پناه میبرم, از خدا| طلب غفران کرده و دیگر چنین کاری را تکرار 
نمیکنم ؛ 


توضیح: این احادیث بر عدم جواز وارد شدن جنب به خانههای امامان علیهم 
السلام و همچنین مزار ایشان دلالت میکنند. چرا که نقل شده است که 
احترام امامان در حالی که وفات نمودهاند به اندازه احترام انان در حال 
حیات است. 


1 


المعتبر: به نقل از جامع بزنطی از محقّد بن مسلم روایت شده که گفت: 
از اقام باق علیة السلام پرسبده: آبا مرد درهم سفید را در حالی که چنب 
است لمس میکند؟ امام فرمود: آزی: به خدا سهو‌کند که من درهم را میبیتم 

و آن را بر میدارم حال آنکه جنب هستم. 


ص: 78 


1-. ارشاد المفید: 256 


کش القفه 7:2 21 
3-. رجال الکشی: 152 


همچنین از ابو ربیع روایت شده که از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا 
شخص خنب میتواند درهم هایی که اسم خدا و رسولش بر انها نقش بسته 
است را لمس کند؟ امام علیه السلام فر مود: اشکالی ندارد, چه بسا من 
چنان کردهام.(1) 


توضیح: نظر مشهور در بین فقها تحریم لمس کردن چیزی است که اسم 
خداوند متعال بر ان نوشته شده باشد, و علامه و آبن زهره اجماع فقها را 
بر اين نظر نقل کرده اند و به روایت عقار(2) 


از امام صادق علیه السلام استناد کرده اند که فرمود: شخص چجنب درهم و 
تشاری. که استم. شداوند فعال بر ان تفش سته. باشد را لمسن. تخیکتن و 
اگر به دلیل اجماع منقول و شهرت تام اين نظر (حرمت مس چیزی که 
امیم خداوند بیان ات «ز بین ععما مود عم این روایت بر حرافت این 
موضوع آشکارتر بود. آن هم به خاطر صمّت رواپت البزنطی و تأیید شدن 
آن با روایت ت ابو ربیع و از سوی دیگر , به خاطر قلّت اعتماد بر روایت ت عمار 
و اینکه آن مخالفت با اصل است بو ها هن مار وم مت دم 
له اد اس ی او عم مس فص است: 


همچنین در بین فقها بر سر مس اسماء پیامبران و امامان علیهم السلام 
توسط جنب اختلاف نظر وجود دارد, و نظر مشهورتر تحریم اين امر است, 
ولی این نظر آنان به چیزی مستند نیست جز تعظیم و بزرگداشت پیامبران 
و امامان ؛ و کراهت این امر, آن. کفنه که.ضاحت الهعتیر تیز بز کویده است: 
اشکارتر عه ظر میراد 


2 المعتبر: گفته است: جایز است که جنب و حاثض هر اندازه از قرآن را 
میخواهند بخوانند, به چز چهار سورهای که سجده در آنها وجود دارد و 
غبادتند از: افر اباشم زیی (علق)ء التجمم فتزیل. السجده(سفره سجدم) و 
حم السجده(سوره فصلت) ؛ 


از حضت سرا الب سای امه ویس سامت ار امام ساوق علی ااسلام 
نقل کرده است.(3) 


ص: 709 


2 . التهذیب 1: 10 از چاپ سنگی 
3- . المعتبر: 49 


ارم الاخلاق؟ از کیاب اللانن غباشتی قل فزم که علی بق فختمی 
علیهما السلام فرمود: مکروه است که شخص در حالی که جنب است 
خضاب (حنا) بگیرد همچنین فرمود: هر کسی که در حال جنابت خضاب 
بگیرد یا در حین خضاب گرفتن جنب شود در امان نیست از اينکه شیطان او 
را دچار بدی کند.(1) 


و از جعفر بن محمد علیهما السلام روایت شده که فرمود: در حالی که 
جنب هستی خضاب نگیر, و در حالی که خضاب گرفته ای چجنب نشو, 
همچنین زنی که دچار حیض شده است خضاب نگیرد, چرا که شیطان در آن 
حالت نزد او حاضر میشود. ولی برای زن زائو (نفساء) ایرادی ندارد.(2) 


توضیح . ممکن است که حضور شیطان نزد حائض به خاطر و سوسه 
شوهرش برای جماع با او باشد, سپس کراهت گرفتن خضاب برای جٌنب. 
حاض و نفساء (زن زائو) در بین فقها مشهور است, بلکه ابن زهره مدُعی 
اجماع ِ برکراهت خضاب گرفتن برای ۳ جنب شده, و چنین 
ی ۱ بر تک 0 
صدوق و مفید به عدم کراهت در این زمینه اعتقاد دارند, 0 
7 
اما آنچه که حدیث در مورد کراهت خضاب گرفتن برای حاثض و عدم 
کراهت آن برای نفساء بیان میدارد مخالف نظر مشهور فقهاست, چرا که 
آنان در این گونه احکام بین حاّض و نفساء اختلافی قائل نشدهاند. 


4. علل الشرایع و الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت 
کرده که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: انسان مسلمان در ِِ له 


جنب است نمیخوآبد. و نمیخوابد مگر آنکه پاک شده باشد, پس اگر به 


ص: 90 
1- . مکارم الأخلاق: 93 


2 . مکارم الأخلاق: 93 
3- . علل الشرایع 1: 279, الخصال 2: 156 


5 آریعین الشهندد به: استاه شخ مفید عضی الا2 عْثه, زید بن علی از 
پدرانش نقل کرده که امام علی علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله درباره جنب و حاثض پرسیدم که در لباس عرق میکنند تا 
جایی که لباس به بدن انها میچسبد. پس پیامبر فرمود: همانا حیض و جنابت 
در همان جایی هستند که خداوند متعال قرارشان داده است و در عرق 
نیستند. بنابراین نیازی نیست که لباسشان را بشویند.(1) 


46 المقنع: اگر عسل جنابت را به جاأ آوردی و سپس نمناکی احساس 
کردی, اگر قبل از غسل بول کرده باشی نیازی نیست غسل را دوباره 
نگرار کنی, ولی ار قبل از غسل بول نکرده باشی باید غسل را دوباره 
تکرار کنی. 


و در حدیت دیگری آمده است: اگر قبل از غسل بول نکرده باشی وضو 
بگیر و غسل را تکرار نکن, به راستی که ان از دام های شیطان است.(2) 


7. الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده که امیز مومنان علیه السلام فرمود: ۱۳ 
کردن نمود., از ساعدهاینش آغاز کرده و نها را بشوید.(3) 


8. البصائر: از شهاب بن عبد ربه روایت شده که گفت: بر امام صادق 
علیه السلام وارد شدم در حالی که میخواستم از ایشان درباره شخص 
جنب سوال بپرسم. ولی هنگامی که نزد ایشان رسیدم مسأله را فراموش 
کردم, پس امام صادق علیه السلام نگاهی انداخت و فرمود: ای شهاب, 
اشکالی ندازد که ختب آب رابا دشت از ستفق. اب بردار دی( ۱3 


49 قرب الاسناد: از عبد الله بن بکیر روایت شده که گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره مردی پرسیدم که لباس مییپوشد و با آن جنب شده و در 
لباس 


ص: 91 


1- . این حدیث را در التهذیب 1: 76 مشاهده خواهی کرد. 
2 . المقنع: 13 

3- . الخصال 2: 166 

4 . بصائر الدرجات: 236 


عرق میکند. پس امام فرمود: به راستی که لباس باعث نمیشود شخص 


لسلام رازه انگشتر: به هتگام 1 پرسید, ِ فر مود: ها 
غسل نمودی انگشتر در جایش بگردان, و اگر فراموش کردی آن را در 
آوری تا اینکه , به نماز میایستی, تو را , با نماز فرمان نمیدهم ۳43 


1 


قرب الاسناد و کتاب المسائل: از علی بن جعفر روایت شده که گفت: از 
برادرم امام کاظم علیه السلام درباره مردی پرسیدم که دچار جنابت 
میشود و به آب دست نمیيابد, پس باران بر او میبارد, آیا آب باران او را 
کفایت میکند یا باید تیم کند؟ امام فرمود: اگر آب باران به اندازهای باشد 
که او را بشوید کفایت میکند, در غیر این صورت باید تیمم کند.(3) 


م۳ 


کتاب المسائل: علی بن جعفر علیه السلام از برادرش امام موسی کاظم 
علیه السلام درباره مردی پرسید که جنب يا بیوضو است و هیچ ابی همراه 
ندارد. پس به برف و خاک میرسد. کدام یی بهتر و برتر است: تیمّم با خاک 
یا شستن صورت, جسم و سرش با برف؟ امام فرمود: اگر برف سر و 
بدنش را خیس نماید بهتر است., ولی اگر نتوانست با برف غسل کند. تیمم 
کند.(4) 


3 کتاب المسائل: علی بن جعفر گوید: از امام کاظم علیه السلام درباره 
جُنبی پرسیدم که دستش را قبل از گرفتن وضو و پا حتی شستن آن, در آب 
غسل وارد میکند, حکم او چیست؟ امام فرمود: اگر چیزی از مایع منی به 
دست او اصابت نکرده باشد اشکالی ندارد. ولی اگر دستش را قبل از وارد 
کردن به اب غسل بشوید نزد من پسندیدهتر است.(3) 


ص: 92 


2 9 تم لانوار 10 : 256 رات ۳ 


3-. البحار10: 265 
4 . البحار10: 265 
5- . البحار10: 287 


تخت ور ...1 توجه به اين فرموده امام علیه السلام: (فلیتم) به تیم با 
برف استدلال کرده است. و پنهان نیست که ظاهرا تیمم با خاک است 
9 که دیگران نیز نب اب و بر ِ عدم ظهور و آشکار 


سپس شیخ در النهایه بر این باور است که برف بر خاک مقدذم است, 
آنگونه که از ظاهر حدبت نیز آشکار است, و برخی از احادیث نیز بر 
ارخحیت. تیتم. دلالت: هیکتند. و شرحی, که: آن خدیت آشکار میکردد. جمع 
کننده بین احادیث است؛ ؛ و شیخ در مورد این فرموده امام: (من غسله) با 
(غین) مضموم, در النهایه گفته است: آضده است که آب غسل جنابت را 
برایش نهادم. و (الغسل) با ضمه یعنی: آبی که با آن چیزی غسل میشود, 
مانند (اکل) به معنای آنچه خورده میشود؛ و نیز اسم است از فعل 
سای سس اس مات ماهس و اسلا 
کسره یعنی: آنچه لباس ها و غیره با ان شسته میشود., مانند: خطمی و 
عیره. 


4 نوادر الراوندی: امام موسی کاظم علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام روایت ت کرده که امیر موّمنان علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
۱ رشاو از فضا اب سم ار تن 
ایشان تماس پیدا نکرد, بنابرا ین از خیسی موهایش استفاده و آن قسمت 
از بدنش را با آن مسح نمود. سپس نماز را برای مردم امامت فرمود.(1) 
و با همین اسناد روایت شده است: قریشان و انصار جمع شدند, پس 
انصار گفتند: آت از ان ده فریشیان کفتند؛ آنگاه که ختنهگاه مرد و زن به 
هم برسد غسل واجب ميشود. پس داوری را نزد علی علیه السلام بردند و 
ایشان فرمود: ای جماعت انصار, آیا حدٌ واجب میگردد, گفتند: اری, امام 
فرمود: آیا مهریه واجب میگردد؟ گفتند: آری, پس امام علی علیه السلام 
فرمود: چه شده که آنچه حذ و مهربه را واجب میگرداند, [ 1 را واجب 
نمیگرداند؟ پس انصار از پذیرفتن سخن 


ص: 893 


1- . نوادرالراوندی: 39 


امیر مومنان علیه السلام سرپیچی کردند و امير مومنان نیز از پذیرفتن 
سخن انان سرباز زد.(1) 


همچنین از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: آیا مهریه 
(صداق) واجب میگردد و طلاق از بین میرود و حد و عدذه واجب فیک درو 
ولی یک پیمانه از بت واجب نمیگردد؟ یس این واجبتر است(2). 


6 با شصی انساد از امام کلن غلیه السلام ومایت فده که رود هر کسی 
جماع کند و غسل نماید سیس باقیمانده منی همراه بول از او خارج شود 


توصملج ؛ بنابر نظر مشهور, مسح کردن محمول بر زمانی است که جریان 
تحقق یابد؛ و اين فرموده امام علیه السلام: (فعلیه |عاده الغسل) شامل 
3 ز غسل بول کرده یا نکرده باشد, اگر چه قسمت دوّم 
(بول نکردن قبل از غسل) از حدیت آشکارتر است, چه که با وجود آگاهی 
فرقی بین این دو حالت وجود ندارد, آنگونه که درخواهی یافت. 


5 مجالس الشیخ: به اسناد مفید از ابو الدنیا المَعَمّر المغربی, روایت 
شده که امیر مقمنان ید السلام فرمود: هیچ چیز رسول خدا| ۳ ازله 
غلیة و اله را از قرالت: قران بار تمیداشت: کر جنابت.(۸) 


6 فرب الااسناد: طله بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه 
السلام درباره زنی پرسید که النگو به دست دارد و دست بندهایی بر روی 
بازو و ساعدهای او قرار گرفتهاند, در حالی که نمیداند آبا آب در زیز آنها 
جریان مییابد یا خیر؟ هنگام غسل يا وضو چگونه عمل میکند؟ امام فرمود: 
آنها را حرکت میدهد تا آب در زیرشان جریان یابد و يا آنها را از دست و 
بازوپش در میآورد 2(۰) 


ص: 94 


1- . نوادرالراوندی: 45 

2 . نوادرالراوندی: 46 

3- .نوادرالراوندی: 46 

4 . درنسخه مطبوع مصدر ذکر نشده است. 

5-. قرب الاسناد: 18 از چاپ نجف. 81 ازچاپ سنگی 


سپس علی بن جعفر گوید: از امام کاظم علیه السلام در باره مردی 
پرسیدم که با همسرش بازی میکند و او را میبوسد. پس مایعی از او خارج 
ميیشود, چه کاری باید انجام دهد؟ امام فر مود: اگر شهوت به سراغ او بیاید 
و مایع به صورت جهنده از او خارج شود و اعضایش سست شود باید غسل 
کند, و اگر مایعی است که سستی بدن و بر انگیختگی شهوت را به همراه 
ندارد. اشکالی (در غسل نکردن) وجود ندارد.(1) 


کناب الفشتاعل: نظیر این خفیت ار آماه کاظم غلیه لام روانت ده 
یترصن آنکه ون بایان 


آن به جای عبارت (فلا بأس: اشکالی ندارد). اين عبارت ذکر شده است: 
(فلا غسل علیه و یتوضٌا للصلاه: پس غسل بر او واجب نیست و برای نماز 
وضو میگیرد.)(2) 


7 قرب الاسناد: از عبدالله بن بکیر روایت شده که گفت: از امام صادق 
علیه السلام پر سیدم : آپا جنب اجازه دارد که بخورد, بنوشد و قرآن بخواند؟ 
امام فرمود: جنب میتواند بخورد. بنوشد. قران بخواند و هر اندازه که 
بخواهد ذکر خداوند بگوید.(3) 


59 دعائم السلام : از امام فان علیه السلام روایت شده که فرمود: 
گروهی از زنان نزد یکی از همسران پیامبر صلّی الله علیه و آله آمدند و با 
او شروع به سخن گفتن کردند. پس به رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
گفت: ای رسول خدا؛ همانا اینان زنانی هستند که آمدهاند تا از شما درباره 
خبزق بيرستند که: از کر آن: شبرم. میکنند: سا سیر فر مود باشد که سوّال خود 
را بپرسند چه که خداوند از ذکر حق؛ شرم نمیکند. همسر پیامبر گفت: 
میگویند: نظر شما شما درباره زنی که در خواب آنخهة زا که یک مزن در 
خواب میبیند میبیند چیست, آیا غسل بر او و کش است ؟ پیامبر فرمود: 
آری, همانا زن نیز مانند مرد دارای آب ناشی از شهوت است. ولی خداوند 
آب خارج شده از فرج را پنهان کرده و آب مرد (منی) را آشکار گردانده 
است. پس اگر 


ص: 95 


1 رقت الاستای 111 ار ساب‌شسی: ق9 حاب کی 
2-. بحار10: 272 


3- . قرب الاسناد: 80 از چاپ سنگی 


آب زن بر آب مرد غلیه کند بچه متولد شده از آنها شبیه زن است, و اگر 
آبه مرخ سر اف زان طلبه ند مه یه هرق اسست/ ول گر دو آب متعادل 
باشند بچّه به صورت مساوی به مرد و زن شباهت دارد, بنابراین اگر آنچه 
از مرد خارج میشود از زن نیز خارج شود باید غسل کند, و این امر جز در 
اسرار زنان روی نمیدهد.(1) 


9. علل الشرایع: از سلیمان بن خالد روایت شده که گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره مردی پرسیدم که دچار جنابت میشود پس قبل از آنکه 
بول کند غسل مینماید, آنگاه مایعی از او خارح میشود, خکم او چیست؟ 
امام فرمود: باید غسل را دوباره تکرار کند, گفتم: حکم در مورد زنی که 
بعد از غسل مایعی از او خارج میشود چیست؟ امام فرمود: لازم نیست که 
غسل را تکرار کند, گفتم فرق آنها در چیست؟ امام فرمود: به خاطر اینکه 
مایعی که بعد از غسل از زن خارج میشود متعلق به مرد است.(2) 


توضیح: این حدیث بر این نکته دلالت میکند که مایع خارج شده بعد از غسل 
باعث میشود که غسل دوباره بر مرد و نه زن واجب شود, و در شرح این 
مطلب میتوان چنین گفت که مایع خارج شده بعد از غسل دو حالت دارد: یا 
دانسته میشود که آن مایع, منی یا بول یا غیر آن دو است و یا به ماهیّت آن 
پی برده نمیشود, 1 پس اگر پی برده شود که آن مایع منی است, هی 
اختلافی در بین و بر سر وجوب غسل وجود ندار همچنین اگر پی برده 
شود که آن مایع. بول است هیچ اختلافی بر سر عدم وجوب غسل و وجوب 
وضو وجود ندارد, و اگر پی برده شود که مایع. غیر آن دو است نه غسل 
واجب میشود و نه وضو. 

اقا اگر درتشخیص ماهیت آن مایع اشتباه پیش آید چهار حالت تضور 
ميشود, چرا که غسل در چهار حالت زیر انجام میپذیرد: بعد از بول کردن و 


اجها. چه عصرات (استرای باه با بدون سول کردن و استراءیا بدون 
تول کرد ففظراشتون اخمای فقطظ, تا فرناره خالت حزیته, احماغ همرا 


مدگی عدم وجوب غسل و وضو شدهاند. 
ص: 960 


1- . دعائم الاسلام 1: 115 
2 . علل الشرایئع1: 272 


و نظر مشهور درباره حالت دوم وجوب تکرار غسل است. و این ادریس 
مذعی شده که اجماع فقها جنین نظری دارند, اگر چه جمع نمودن احادیثت 
ختطییق دادن آنها با یکیکر چنین افتضا-هیکند که عکم به اشتعیات کر ان 
غسل در این حالت دهیم» و از کلام شیخ صدوق رحمه الله چنین پیداست 
که در آین«حالت یه .وضو اکتفا شود انگونه که در کلام المقتع نیز دکر شند. 


ی اد ها اش رهام کت سل 
ار شا لام قفا ی رات معا تسا ات ات 
وی اه ی اه ی مت ی 
امکان بول همراه نباشد ظاهر المقنعه به عدم وجوب غسل و وضو حکم 
میدهد و اين حکم از کلام بیشتر فقها اشکار است. ولی ظاهر بیشتر 
احادیث حکم به وجوب اعاده غسل مید هد. 


در حالت چهارم نظر شناخته شده در بین فقهاء, اعاده وضو به صورت خاص 
است, وابن ادریس اجماع فقها بر اين نظر را نقل کرده است, اگر چه بعد 
از جمع نمودن و مقایسه احادیث با یکدیگر بعید نیست که قائل به 
استحباب اعاده وضو شویم. 


همه احکام مذکور درباره مردان است., اما شیخ رحمه الله درباره حکم 
زنان درالمقنعه گفته است: لازم است که زنان قبل از غسل با بول کردن 
استبراء نمایند. پس اگر بول کردن برای آنان فراهم نشد چیزی بر آنان 
واجب نیست؛ 0 در المنتهی بر استبراء زنان توقف کرده است. بر 
این اساس که مخرح بول در زنان غیر از مخرج منی است. پس در استبر!ء 
فایدهای وجود ندارد, و از المبسوط چنین برداشت میشود که استبراء بر 
زنان واجب نیست. و این امر در الذکری به ظاهر جملات نسبت داده شده 
است و ابن البراج نیز در الکامل چنین نظری دارد. همچنین گفته است: 
ابوالصلاح استبراء را به صورت مطلق ذکر کرده است. و دو ابن 
بابویه(صدوق و پدرش) و الجعفی درباره احکام زنان چیزی ذکر نکردهاند, 
شیخ نیز در النهایه حکم استبراء و بول کردن را در مورد مرد و زن یکسان 


دانسته است. 


ص: 97 


تکست: ابا استراء ندشن داخت است با خیر ٩‏ زتمت عنم آه بعد از بافته 
مایفن. که بعد از غسل خارج. هیشود چشست؟ سم .یا آزن بهد از پول 
کردن استبراء میکند يا خیر؟ امّا در پاسخ سوال اوّل میتوان گفت که نظر 
آشکار عدم وجوب و بلکه عدم استحباب استبر |ء برای زن است. جچه که 
احادیثت روایت شده در مورد استبر |ء مخصوص مردان است. همچنین 
فتوان به اطر اتطمار عرعایت احیاظ و اینکة عرهای ار فقما باور.نه 
استحباب داشتهاند, حکم به استحباب آن داد, آنان گفته اند: همانا استبراء 


زن با اجتهاد, أَن هم از عرض است(نه با بول کردن). 


اما سوال دوم: مشاهده مایع و خیسی يا بعد از استبراء میباشد يا قبل از 
ی و وچ ی نخست زن بی میبرد 
مشاهده شود ۳ هد کم مشود است, 1 ضار ج میشود: : یا در 
فرج زن منی مرد قرار گرفته است یا خیر, پس اگر منی مرد در فرج زن 
قرار نگرفته باشد اعاده غسل واجب است. 


و اگر منی مرد در فرج زن قرار گرفته باشد. دو حالت وجود دارد: يا زن 
پی میبرد که مایع خارج شده منی خود اوست يا پی نمیبرد, ار پی ببرد که 
منی خود اوست مانند حالت قبل غسل واجب میگردد, و اکز بین ببرد که 
منی متعلق , ها 
حدیث موق و صحیحه(1)منصور بن حازم و روایاتی که بر عدم نقض یقین 
با شک دلالت میکنند,. ولی ابن ادریس در این حالت نیز اعتقاد به وجوب 
غعسل دارد, و به خاطر عموم آب از آب است -الماء من الماء - دو خبر را 
کنار نهاده است, که ضعف ان پوشیده نیست چون نمیتواند مانحن فیه را 
شامل شود به ویژه بعد از ورود این دو روایت؛ و احوط اعاده غعسل است. 


دوم: زن پی نمیبرد که آن مایع منی است. پس دوپاره از دوحالت خارج 
نیست: يا در فرج او منی مرد قرار گرفته است يا خیر ؛ ا؟ منی مرد در 
فرج زن قرار گرفته باشد آشکار است که به خاطر اصل و دلالت احادیث, 


حکم به عدم وجوب غسل داده ميشود, و اگر قرار نگرفته باشد باز هم به 
خ اصا ای 
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باه التمدیت ۰1 40 مراحعه کن 


به عدم وجوب غسل داده میشود. ولی در این دو حالت نیز احتیاط, اعاده 


امّا اگر مابع قبل از استبراء مشاهده شود, زن يا پی میبرد که آن مایع منی 
است يا پی نمیبرد. پس اگر پی ببرد که آن مایع منی است از دو حالت 
خارج نیست: يا منی مرد در فرج او قرار گرفته است با قرار نگرفته است. 
اگر قرار نگرفته باشد غسل بر او واجب است. اما اگر قرار گرفته باشد, 
زن میداند که مایع خارج شده منی خود اوست يا نمیداند. پس اگر بداند 
مایع خارج شده منی خود اوست دوباره غسل واجب میگردد, اما اگر نداند 
به خاطر اصل. استصحاب و دلالت روایات غسل واجب نمیگردد. و ابن 
ادریس در اینجا نیز با این نظر مخالف است, و احوط اعاده غسل است. 


و اگر زن نداند که مایع خارج شده منی است. باز هم از دو حالت خارج 
نیست: بر اساس وجه نخست. عدم وجوب اعاده غسل آشکار است, چه که 
روایاتی که بر وجوب اعاده غسل در صورت بول نکردن دلالت میکنند 
مختص مردان است. به جز یی روایت ضعیف که معتقد به یکسانی زن و 
مرد در این زمینه است. و باز هم احتیاط در اعاده است و احتیاط تام این 


است که وضو هم بگیرد؛ ؛ و وجه دوم ظاهرا در حکم و احتیاط مانند نمونه 
سای آن ارت 


اما پاسخ سوال سوم نیز ظاهرا عدم لزوم استبراء برای زنان میباشد, نه 
به صورت وجوبی و نه استحبایی, و چه بسا که به خاطر استظهار - از 
روایات ِ و نظر برخی از فقهاء نظر به استحباب داده میشود: ۰ پس اگر 
مایع مشتبهی را بعد از استیراء مشاهده نمودی, به خاطر اصل و 
۳ پا ان اد تنوجچه «پح۰«ِ 
روا ان ایفت تعاطا اه اس 


با و ۳ ۱0 
واجب نیست., چه استبراء کرده باشد چه نکرده باشد, مس 


غسل در صورت عدم استبراء به خاطر وجود بعضصی از روایات در این زمینه 
ارت که نرعیخ ی ۳ ۱ 
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باشد, اگر چه احوط اعاده غسل همراه با گرفتن وضو است, و خداوند و 
همچنین حجتهای بزرگوارش علیهم السلام از نهان حقایق احکام اگاه 
هستند. 


0 الفدایت سصکاست که‌فضد کرنی سمل ارت رایه جا ار ان کر 

که بول کنی ۳ منلی باقیمانده در مجرای بول و منی خارج شود سیس 
دتشانت: زا فبل: از ,وارد کردن در ظرف, آن نسبه با بشتوی: آنگاه نشیمن و 
فرج خود را (از پس و پیش) بشوی و پاک کن, سپس سه مشت آب را بر 
روی سرت بریز و تمام مویهای سرت را با سر انگشتانت از هم باز کن تا 
وه آنها برسد, و ظرف را با دستت بگیر و دوبار آب را بر سر و 
بدنت جاری ساز, و بر تمام بدنلت دست بکش و انگشتانت را در گوشهایت 
نخرخان بشن فر قسمت از بذنت که: اب" به آن,رسیده باشد بای .و مطهن 
شده است.و تلاش کن که یک تار مو از موهای سر و محاسنت باقی نمانده 
باشد مگر آنکه آب به زیر آن راه یافته باشد, چه که روایت شده است: هر 
کسی که هنگام غسل جنابت یک تار مو را به صورت عمدی نشُسته باقی 
بگذارد جایگاهش دز آتشن تانست: 


و اگر خواستی هنگام غسل آب را مضمضه و استنشاق کنی چنان کن, حال 
انکه این کار واجب نیست. چرا که غسل به منظور پاک کردن اعضای 
ظاهری است نه باطنی؛ اقا جایز. نشت قبل از .عسل.چیزی. بخوزی. با 
بنوشی مگر اینکه دستهایت را شسته و آب را در دهانت مضمضه و در 
بینیات استنشاق کنی, و اگر قبل از انجام دادن کارهای مذکور چیزی را 
بخوری يا بنوشی بیم آن میرود که دچار مرض پیسی گردی. 


روایت شده است که اگر جنب یکباره و به صورت کامل زیر آب برود. اين 
کار او را از انجام غسل کفایت میکند. و اگر در طول یک شبانه روز چندین 
ای ارات یی لیا کات مس رات 
غسل جنب و يا محتلم شده باشی, پس اگر محتلم گشتی با همسرت 
یکی اه سل الا وا ار 
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ذکر خداوند و قرائت فقو ان را نی وان ابواد فدارنر کی از -خهار 
سورهای که در آنها سجده وجود دارد و عبارتند از: سجده لقمان(1)؛ 


حم السجده(فصلت), النجم, و سوره اقراء باسم ربک(سوره علق). 


ِِ« و یا بی وضو بودی قرآن را لمس نکن, ولی ورقهها را لمس کن. 


اگر بعد از سل مایعی از مخرج بول کسی خارج شود و قبل از غسل بول 
باشد باید غسل را تکرار کند, و اشکالی در انجام دادن اعمال غسل به 
صورت جدا وجود ندارد: دستها, فرج و سرت را میشویی. و اگر بخواهی 
فتواشی تن سفنت راب کاخیر آندا هشن ۷/3 ۲۳ 
از شستن بدن بول يا مدفوع کردی و يا بادی از شکمت خارج شد. غسل را 
از اوّل تکرار کن. 


همچنین حاثض و جنب اجازه ورود به مسجد را ندارند مگر به قصد گذر از 
آن. و میتوانند چیزی را از مسجد بردارند ولی اجازه گذاشتن چیزی را در 
آن ندارند, چرا که آنچه در آن است را نمیتواند از جای دیگر برگیرد؛ و اگر 
در یکی از مساجد محتلم گشتی, از آن خارج شده و غسل کن, مگر اینکه 
در مسجد الحرام يا مسجد النبی صلّی الله علیه و آله دچار احتلام شوی, 

پس اگر در یکی از اين دو مسجد محتلم گشتی تیم میکنی و خارج 


میشوی, و در انها جز با تیمقم راه نمیروی. 


و جنب اگر در لباس خویش عرق کند و از راه حلال دچار جنابت شده باشد, 
تفای خوانونبا آن لباس-خلال اسهم ولی کر از زاه:حزام ,دما خنانت وه 
باشد. نماز خواندن با آن لباس حرام است.(3) 
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1- . یعنی سوره سجده (الم؛ زربلا که عران بعد از سوره لقمان قرار 
ِِ است, و این اصطلاح رایج در میان فقهاست. 

. الهدایه:21 و20 
۳ . الهدایه:21و20 


ای ان مه قمیان وس اتیتتاشین ایس و غان آدایبه ام تا 


- و یسألوتک عَن المجیض فُل هو دی قاغترلوا النْسَاء في الْمَجیض و لا 
قیوشت حتّی یَطهرّن قلدا تطََرنَ قائوفن من حیت ام رخ له ام ال 


ُجبٌ اللژاپین و بت امیس * یسَاوْکم حرث لک قا ۳۳۹ 
شش و قحموا لالعْسكَم و الوا ال هها امقم علاقوه و بر 
۳۷ 


ژاز تو درباره عادت ماهانه [زنان] ۹ آن رنجی است. پس 
هنگام عادت ماهانه از [آميزش با] زنان کنارهگیری کنید و به آنان نزدیک 

نشوید تا پاک شوند, پس چون پاک شدند از همان جا که خدا به شما فرمان 
دادم اشتت.۲ ان امفت کم اه مه کار ان .باکت کان زا یوت 
میدارد: زنان شما کشتزار شما هستند, پس از هر جا [و هرگونه] که 
میخواهید به کشتزار خود [در ] ایید و انها را برای خودتان مقذم دارید و از 
خدا بیها کنید هبیدانید کارا دار خواهید ند معوضان را اه این 
دیدار ] مژده ده ؛. 


(المتیض ۱ مضور میباشیم موی (خاضت المراه مخیضادنن ار عاوت 
ماهیانه شد), همچنین میتواند اسم زمان و یا مکان باشد یعنی: مدذت عادت 
ماهیانه و یا مکان آن که منظور فرج زن از پیش میباشد. و (المحیض) اوّل 
در ایه به معنای لخست است بعنی . : از تو درباره حبض (عادت ماهیانه) و 
چگونگی آن میپرسند, و آنگونه که گفته شده سوال کننده شخصی به اسم 
آبو ال"حداح بوده که این سوال را 
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تفه 2219222 


در میان جمعی از صحابه مطرح کرده است. این فرموده خداوند متعال: 
«قل هو آذی» یعنی: حیض مسأله آلودهای است که آزار دهنده میباشد و 
طبیعت انسان از آن گریزان. (الاعتزال) یعنی: کنارهگیری از چیزی؛ اما 
(المحیض) دوم میتواند هر سه معنای ذکر شده را در برداشته باشد. 


این فرموده خداوند متعال: ٍِ / تَفَربتوهنت حض بَطهْزن» تأکید بر 

کنارهگیری و دوري از زنان در هنگام حیض و بیان غایت آن است, و حمزه 
و الکسائی این ۳1 را به صورت «یطهرن» و با تشدید (هاء) قرائت 
کردهاند که یعنی: (یتطهّرن), و بر اين اساس کنارهگیری از جماع با زنان با 
انجام غسل پایان می پذیرد. ولی دیگران آیه را به صورت «یِطهْرن» و با 
تخفیف (هاء) خواندهاند که بر اساس آن کنارهگیری از جماع با زنان با قطع 
شدن خونریزی پایان 


و این فرموده خداوند سبحان: «فاذا تطرن» قرائت نخست را تأیید میکند؛ 

و آفز به رفن شرا رانو آهیزشن با آنان (آتوهنْ)» برای بیان مباح بودن 
آن است. مانند این فرموده خداوند متعال؛ «و آذا حَلَعْمْ قاضَطادوا»(1) (و 
چون از احرام بیرون آمدید [میتوانید] شکا ر کنید ), اما وجوب رفتن سراغ 
زنان زمانی که مثلا مرد چهار ماه از زن کناره گرفته باشد, از خارج - از 
این ایه - استفاده شده است. 


ففتترآن در تقسیر این فر مود خداوند معا سم یت مر کم اللبت 
دچار اختلاف نظر شدهاند, از ابن عباس روایت شده که معنای آیه چنین 
است: از همان جایی که خداوند به شما فرمان داده است به کنارهگیری از 
آن در حال حیض, که مقصود همان قرج (شرمگاه زنان از پیش) است؛ و از 
نزدیکی و مقاربت در انها حلال است نه زمانهایی که حرام است. مانند 
نزدیکی کردن با زنان در حالی که روزهدار هستند و یا در حال احرام و یا 
اعتکاف به سر می برند؛ و طبرسی رحمه الله تفسیر نخست (از ابن 
غباسی را سرگزیدن است, دان: له بفت: الترانین» ععی: (قداوند خویه 
کنندگان) از 
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1- . مائده / 2 


گناهان (را دوست میدارد)ر «و یحت المتطهّرٍین» یعنی: (دوست میدارد) 
کسانی که خود را از آلودگیها دور و منژه نگاه میدارند. به عنوان مثال 
آلودگیهایی مانند؛ نزدیکی با حانض, و گفته شده: توبه کنندگان از گناهان 
کبیره و پاکان از گناهان صفیره : . همچنین تفسیر دیگری از این [۳۳ در صدر 
کتاب طهارت ذکر شد. 


«الحرت» به زراعت تفسیر شده است. آن نیز به خاطر تشبیه کردن 
نطفهای که مردان 2( رحم زنان میریزند به بذری که در زمین کاشته 
میشود و ابوعبیده گوید خداوند متعال (حرت) را کنایه از جماع و نزدیکی 
و زنان محل جماع و نزدیکی برای شما هستند؛ " همچنین 
(الحرت) در لفغت به معنای کسب و منفعت تب آقوم است, و از این 
روست که یکی از مفشّران گفته است: (حرث لکم) یعنی: | 
دارای تنتود.و فتقعت هنتند ه شا از انان.بچهه لدت کشت میکنید: 


مفشران در تفسیر این فرموده خداوند متعال: « یی شئنّم» دچار ِِِ 
نظر شدهاند: پس گفته شده است: یعنی از هر جایی و مکانی که 
میخواهید (با زنان نزدیکی کنید), و در این آنه دلالتی است بر جواز نزدیکی 
با زن از پشت. و بیشتر علمای ما پر آنن قظارند ,و-مالک تین با انان مواقق 
بوده است., تحقیق درباره این 1 در کتاب نکاح ذکر خواهد شد ان شاء 
له کف اه نی ار وی ک اف مار آکه روات 
شده ۳ که یهودیان میگفتند: هر کسی که از پشت به نزدیکی با پیش 
زن اقدام کند فرزندش دارای چشمانی لوج خواهد بود. اين روایت برای 
تاصضی اه اما و و ان شور توس ان ار[ 


و گفته شده یعنی: هر وقت که میخواهید, 


وبا اين ایه به جواز جماع و نزدیکی با زنان بعد از قطع شدن خونریزی و 
قبل از غسل استدلال شده است, چرا که لفظ (آلی) بر تمام اوقات غیر از 
اوقاتی که به دلیلی از دایره شمول ان خارج هستند, مانند زمان حبیض و 

دص داری» اطلاق و و تراصي: بت این معا ضورت هه 
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رت از توح باشد ثابت نشده است و به شاهد و دلیل نیاز دارد, بلکه 
طبرسی رجمه الله گفته است: این معنا نزد زبان شناسان خطا به شمار 
مياید. 


«و قذموا لأنفسکم» یعنی: اعمال صالحی که به انجام آنها فرمان داده 
شده و ترغیب شدهاید را پیش فرستید تا اندوختهای باشد برای شما در 
قیامت ؛ و گفته شده منظور از (تقدیم: : پیش فرستادن), طلب فرزند صالح 
و تلاش در حصول آن است و 9 گفتن 


«و اعلموا آتکم مُلاقوه» یعنی: اگر خداوند را اطاعت کنید ثوابش و اگر 
نافرمانیاش کنید مجازانش را خواهید دید. شیخ بهائی رحمه الله گفته 


است : برخی از تا وه از آزه بخست (قیشالونی ون بح المتطهرین) 
سه حکم را استنباط کردهاند: 


اال: خون خیض نخسمن است جرا که (اذی) به مفعنای آلودگی و پلیدی است. 
دوّم: نجاستِ خون حیض بسیار شدید است و از اند آن نیز چشم پوشی 
نمیشود, منظورم مقداری کمتر از اندازه یک درهم (سکه) است. و این امر 
به خاطر مبالغهای است که از فرموده خداوند متعال: «هو اذی» فهمیده 
میشود, سوم: : حیض آز ز جمله اموری است که غسل را واجب میگرداند, چرا 
که از طهارت متعلق , به آن سخن گفته شده است. 


و در دلالت این آیه بر احکام مذکور تأمل [ درنگی وجود دارد. اما دو حکم 
نخست به خاطر عدم نجاست هر نوع آلودگی و پلیدی, چه که خونابه و قی 
از جمله آلودگیها به شمار میآیند حال آنکه به نظر ما پاک هستند, و همچنین 
اين استنباط مانند تفسیرهای دیگر قائل به ارجاع ضمیر در فرموده «هو 
آدی» به (المحیض) در معنای مصدری _ 1 و نه خون حیض است, و 
استخدام (المحیض) در معنای مصدری آن تنها یک احتمال است که از 
مفشران نقل نشده است. پس چگونه امکان استنباط حکم شرعی از ان 
وجود دارد. 


مد هی ای ام اه ار هن 
برای یک امر 
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واجب, واجب میباشد وجود ندارد, منظور از مقذمه بودن برای یک امر 
واجب فراهم کردن زمینه برای نزدیکی مرد است., چرا که جمهور فقیهان 
ما رضوان الله علیهم بر جواز جماع قبل از غسل و بعد از پاک شدن از 
خونریزی اتفاق نظر دارند. پس آگاه باش. 


شدهاند, گروهی از آنان گفتهاند: مقصود, ترک جماع و نزدیکی است و نه 
غير آن, چه که روایت شده است که در عصر جاهلیت مردم از خوردن غذا 
9 نوشیدن آشاآفیدنی و همنشینی با زنان حاثض اجتناب میورزیدند, مانند 
آنچه که بهودیان و مجوسیان انجام میدادند, پس آنگاه که اين آیه کریمه 

نازل شد مسلمانان به کنارهگیری از زنان حاتض و عدم نزدیک شدن به 
آنان عمل کردند, بنابراین زنان حائض را از خانههای خویش بیرون راندند و 
عذهای از اعراب بادیه نشین گفتند: ای رسول خداء سرما شدید است و 
یاسها براه-پوشیدن آندکه پنس اکر رنان-حاتض: را در پوشیدن لیاسهما 
برتری دهیم سایر اعضاء خانواده هلاک خواهند شد و اگر خود را در پوشیدن 
لباسها برتری دهیم زنان حائض هلاک خواهند شد, پيامبر صلّی الله علیه و 
آله فرمود: به شما فرمان داده شده که هنگام حیض از جماع با 0 
گزینيد, نه اينکه ات را از خانهها بیرون برانید آنگونه که اعجمیها چنین 
میکنند. 


و بیشتر علمای ما قائل به این نظر (ترک جماع و نه غیر آن) هستند, و 
فقط جماء از طریق کار نس از ان جاری میشود را حرام دانسته 
اند و مقصود از ان مکان. فرج زنان از پیش است و بهره مند شدن و لذت 
جستن از سایر اعضای زنان را باب هید اک تین متا ند از این نع 
جستن از مابین ناف و زانوی زن حاض برای شوهرش حرام است ۳ 
اصحاب مذاهب اربعه نیز در این نظر با سید مرتضی موافق هستند. 


ختقار مه -تربشش پاک باد- در المنتهی به این نکته استدلال کرده است که 
مقصود از (المحیض) در این فرموده خدآوند متعال: «فاعتزلوا النساء فی 
المحیض» پا معنای مصدری حیض است با زمان و مکان ان؛ بر اساس 
معنای نخست نیاز به 
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اعتزال باشد, پس ناگزیر باید زمان و مکان ان پنهان بماند, ولی اضمار 
خلاف اصل است. و بر اساس تقدیر علامه اضمار مکان آولی است, چرا 
که اضمار زمان وجوب کنارهگیری از زنان را در طول مدذّت حیض به 
ضورت کلی افتضا میکند واین بر خلاف نظر اجماع فعهاست: بش به آنن 
بر پیب ضعف حمل مشاه بر احتمال دوم (اضمار ظرف زمان) آشکار 
میگردد, پس احتمال سوم (اضمار ظرف مکان) به عنوان احتمال برتر 
ستی یر ده هفوب اس بان سا رف کاس امه تفن سر 
درباره این نظر جا دارد. 


سپس امّت بر سر اعتزال و دوری جستنی که در ایه کریمه به آن فرمان 
داده شده اختلاف نظر دارند و اينکه ایا اين اعتزال با قطع شدن خونریزی 
پایان میپذیرد یا با انجام غسل؟ اما بیشتر علمای ما-خداوند ارواح انها را 
مقس کرداندین‌نظر اول.متی هستد و به کراهت عهاع فین ار عسل 
اعتقاد دارند. پس اگر شهوت بر مردی غلبه کند. از سر استحباب همسرش 
را به شستن فرج امر کرده سپس با او نزدیکی مینماید؛ ؛ اما شیخ صدوق 
رحمه الله تعالی به نظر دوم اعتقاد دارد و جماع با زنان حاثض قبل از 
موس را رام داتشه اک با مخ دنم تشرط نخست اینکه 
شهوت بر مرد غلبه کرده باشد و دوم اینکه زن فرح خود را شسته باشد؛ و 
تفسیر برخی از مفشران از آیه «قاذا تَطَعَرّنَ ۳ نظر شیخ صدوق را تأیید 
میکند آنگاه که میگویند: معنی آیه چنین است: پس هنگامی که قرج خویش 


را شستند. 


طبرسی قذس سژه بر این باور است که حلال بودن نزدیکی با زن حاتض 
مشروط بن این استت که آن رن با وه بجیرد وبا فرح:خود را زفشوند: اضا 
اصحاب 7 اربعه جز ابوحنیفه به تحریم جماع قبل از غسل اعتقاد 
داوتدسولی ابوحشیته به خلال بودن خماغ‌با رن حانض فل از عستل اعتماد 
دارد به شرط آنکه خونریزی بعد از سیری شدن بیشترین دوره زمانی 
حیض قطع گردد. اما اگر خونریزی در مدت زمانی کمتر از آن قطع گردد 
حکم به تحریم جماع داده است. 


قلا مهو الشخااف: اد کر دود لین به استدلال برای نظر بیشتر علمای ما در 
این زمینه برخاسته است: نخست: آنخه. ایه در مور تور کرودن: 1 ز حاتض 
بیان 
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کرده است فقط در زمان يا مکان حیض است و این که موضع آن باشد 
فقط در صورت وجود خود آن است, و فرض این است که وجود ندارد. 
دوم: به اقتضای قرائت ت (یَطهّرن) به صورت مخفف., یعنی با تخفیف (هاء), 
و جایز شمرده است که هد لد (تفعل) در ایه « فأذ] تطعَونَ» بر مصدر 
(فعل) حمل شود آنگونه که میگویی: (تطعمث الطعاة: غذا را چشیدم) و 
معنای آن (طعمته: غذا| را چشیدم) میباشد, يا مقصود از آیه شستن قرج 
باشد, این خلاصه کلام قا فد انست: 


و به این استدلال که: اگر چه طهارت در معنای لغوی آن با خروج از دوره 
خونریزی حاصل میشود ولی حاصل شدن طهارت در معنای شرعی آن غیر 
ممکن است, چرا که حقیقت شرعیه است و اگر اثبات نشود امّا نفی آن 


تشدید ات ِ 77 تایت « شدن تحریم دماح قبل 0 
ِِِ پس واجب است که در اینجا به خاطر جمع دو قرائت مخفف و 
وان فا ی انح رنه 


پذيرفتيم که طهارت در معنای لغوی استعمال شده باشد, اما در این 
صورت میان مفهوم و منطوق تعارض پیش میاید. پس ترجیح با مورد دوم 
(منطوق) استه که با مفهوم شرطی که در این فرموده خداوند متعال 
« ف]ذ| تطعّرّن قَأَئوهتَ» مطرح شده تأیید شده است, و این تأیید بر پایه این 
نکته استوار است که امر و دستوری که بعد از ممنوعیت ذکر میشود, 
آنگونه که مشهور است, به منظور جواز مطلق است. اما اگر به منظور 
رجحان باشد, مفهوم آن منتفی بودن رجحان داشتن رفتن نزد زن حاثض و 
نزدیکی با او در صورت عدم حصول طهارت و پاکی است. و مساله نزد 
کسانی که به جواز نزدیکی با زن حاثض در صورت عدم حصول طهارت و 
پاکی اعتقاد دارند نیز چنین است, چرا که این امر به نظر آنان مکروه 
است, همچنین وضعیت هنگام مباح بودن مساله یعنی تساوی نزدیکی پا 
عدم نزدیکی قبل از پاک شدن به همین ترتیب است. 
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و آنان که به تحریم اعتقاد دارند قرائت مشدّد را به عنوان دلیل خود بیان 
کرخهانه: ول اشکالی براین نطر هارخ اشت که دیدن (نظف) اه عنوان 
حقیقتی شرعی که در معنای شرعی ان استعمال شده ثابت نشده است, 
پس جایز است که مراد از (تطهّر) قطع شدن خونریزی يا زیادت پاكيزگي 
حاصل از شستن فرح باشد(نه غسل کردن), , بر فرض بیذیریم اما معنای 
طهارت اعمّ از معنای وضو (و غسل) است. 


و در حقیقت دلالت آیه بر تحریم یا جواز جماع قبل از غسل. واضح و آشکار 
نیست, نله آن تست که در ایو مضه ان ان دول کردم و بهووایات 
و احادیث مراجعه شود, و مقتضی روایات با توجه به مسئله جمع بین جواز 
و رغایت اخباظه رام نجات است. 


1 الهدایه: کمترین دوره زمانی حیض سه روز و بیشترین آن ده روز است. 

پس اگر زنی شاهد خونریزی به مدت یک و يا دو روز باشد, خون حیض 
۱ خون را مشاهده نکند, و بر او واجب 
است که قضای نمازهای ترک شده در آن یک و یا دو روز را به جا آورد, 
هکس وا هه رش اد ور اتف در ال و ی ان 
خواندن نماز اجتناب میکند و در روز یازدهم غسل مینماید و به پنبهای که بر 
فرج خود نهاده نگاه میکند, پس اگر خون از آن بیرون نزده باشد نمازهای 
خود را با گرفتن وضو برای هر نماز به جا میآورد و اگر خون از پنبه بیرون 
زده ولی جاری نشده باشد, نماز شب و صبح را با غسل و سایر نمازها را با 
وتو نه: ضا .میا ور ور و اگر خون پنبه را فرا گرفته و جاری شده باشد نماز 
تما اب یر مرا با یلد کر جا 
میأورد, به اين ترتیب نماز ظهر را اندکی با تاخیر و نماز عصر را اندکی با 
تعجیل به جا میآورد. همچنین نماز مغرب و عشاء را نپز با یک غسل واحد به 
خاهاورقته این ترتیت همان عفر ریا آندکی ایو عاز شا وا 
اتدکیه فعخیل به ها «ضیا و۸ این قواعد تا زمانی است که زن حاثض به 
دوران عادت ماهیانه نرسیده باشد, پس آنگاه که وارد دوران عادت ماهیانه 
شد نماز خواندن را 
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ترک میکند و هر زنی که در اين حالت غسل نماید برای شوهرش حلال 
است که با او نزدیکی کند.(1) 


اکر ون حاض بخواهد غسل حیض را به جاأ آفزت نز او واجب است که 
استبراء کند, به این ترتیب که تکه پنیهای را در قرج خود وارد میکند. اگر 
خونی خارج شد, هر چند به اندازه یک سر مگس, غسل نمیکند و اگر خارج 
نشد غسل میکند 


امام صادق علیه السلام فرموده است: بر زن واجب است که در دوران 
حیض به هنگام تمام نمازها وضو بگیرد و رو به قبله بنشیند و در هر روز به 
اندازه تعداد و مقدار نماز خواندنش خداوند را ذکر بگوید. و مایع زرد رنگ 
در دوران حبیض» حبض است ولی در ایام پاک بودن» پاک | ست. و خون 
ناشی از پارگی پرده بکارت از دو لبّه فرج تجاوز نمیکند. ولی خون حیض 
کرمر. آسست. ۵ با حرازت سار خاو منود خر صهرنی که کون استحاخه 
سرد است و از فرج زن خارج میشود درحالی که خود آگاه نمیگردد. 


امام صادق علیه السلام فرموده است: اسماء بنت عَمّیس الخنعمیه در 
حجه الوداع محشّد بن ابی بکر را به دنیا آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله به 
او امر فرمود که هجده روز از خواندن نماز دست بکشد, و هر زنی که قبل 
از این مدذت پاک گردد باید غسل کند و نماز بخواند. 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: هر زن مسلمانی که بر اثر 
وضع حمل از دنیا برود, برای او در روز قیامت پرونده اعمال کشوده 
نمیشود (محاسبه نمیگردد).(2) 

2 علل الشرایع: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: همانا 
دختران انبیاء صلوات الله علیهم دچار حیض نمیشوند, به راستی که حیض 
عقوبت و جز| است, و اولین زنی که دچار حیبض شد ساره بوده است.(3) 
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3 . علل الشرائع 1: 274 


توضیح: شاید معنی چنین باشد: اولین دختر از میان دختران انبیاء که در هر 
ماه حیبض شده است ؛ و این معنا با توجه به حدیت بعدی و همچنین حدیتی 


3 علل الشر ایع: از امام جواد علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
حیض شدن زنان, نجاستی است که خداوند آنان را بدان گرفتار کرده 


است. 


همچنین فرموده است: زنان در زمان نوح علیه السلام یک بار در طول 
سال دچار حیض ميشدند تا اینکه عدهای از زنان از حجاب و پوشش خود 
خارج شدند و آنان هفتصد زن بودند. پس به راه افتادند و لباسهایی بافته 
شده از نخ زرد رنگ پوشیدند و خود را زینت داده و معطر نمودند, سپس 
خارج شده و در سرزمینهای مختلف متفرق گشتند, آنگاه با مردان به 
نشست و برخاست پرداختند و در جشنها با آنها شرکت کرده و در 
صفوفشان نشستند, بنابراین خداوند آنان ,.یعلی فقط همان زنان؛ را دلن هل 
ماه یک بار به حیض گرفتار کرد پس خون آنها (از فرجشان) جاری گشت., 
آنگاه از میان مردان خارج شدند در حالی که در هر ماه یک بار دچار حیض 
ميشدند. بنابراین خداوند متعال انان را به حیض مشغول کرد و 


سپس فرمود: اما زنانی که اعمالی مانند اعمال آن هفتصد زٍن را انجام 
نداده بودند همچنان یک بار در طول سال دچار حیض میشدند. آنگاه پسران 
زنانی که در طول هر ماه یک بار دچار حیض میشدند با دختران زنانی که در 
طول هر سال یک بار دچار حیض ميشدند ازدواج کردتن: بنایر این نژاد. آنقا با 
هم. در آمیخت و دختران متولد شنده آز این ده کروه در طول هر ماه یی بان 
دچار حیض شدند. و فرزندان زنانی که در هر ماه یک بار دچار حیض 
میشد ند, به خاطر بر دوام بودن حیض و جاری شدن خون؛ افزون گشتند و 
فرزندان زنانی که در هر سال یک بار دچار حیض ميشدند, به خاطر فاسد 
شدن خون؛ کاهش پافتند, بنابراین بر نسل آنان افزون گشت و از ز نسل 
اینان کاسته شد.(1) 
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1 علل انش ای ۰1 27۸ و 275 


توضیح: از اين فرموده امام علیه السلام: (و کسر شهوتهنْ: و از شهوت 
آنان کاست) چنین برمیآید که شلات گرفتن شهوت ۲ 5 
شدن خون حیض بوده است. و ممکن است که کاسته شدن از شهوت به 
خاطر مشغول شدن به حیض بوده باشد., (فامتزح القوم) یعنی: پسران هر 
یک از انها با دختران گروه دیگر ازدواج کردند. (فحضن بنات هوّلاء) یعنی: 
دختران به دنیا آمده از ازدواج زنانی که در هرسال یک بار دچار حبض 
ميشدند با دختران زنانی که در هر ماه یک بار دچار حیض میشدند. و در 
الفقیه(1) اسفه است: (بنات هولاء و هوْلاء) بیعنلی دختران به دنا آشنه از 
ازدواج پسران زنانی که در هر سال یک بار دچار حیض میشدند با دختران 
زنانی که در سال یک بار دچار حیض میشوند, به به این ترتیب که آنگاه که 
پسران متولد شده از زنانی که در سال یک بار دچار حیض میشدند با 
دختران زنانی که در ماه یک بار دچار حیض ميشدند ازدواج کردند. دخترانی 
به دنیا آمدند که در ماه یک بار دچار حیض ميشدند, و در حالت برعکس 
دخترانی ییا امدنه که در سال یک بار دچار حیض ميشدند. و تعداد 
فرزندان متولد شده از زنانی که در ماه یک بار دچار حیض ميشدند به 
خاطر مداومت حیضشان (و جاری شدن خون انان به صورت دورهای) 
بینشتر بود, پس تعداد این زنان بیشتر شد. و ممکن است هدف, بیان 
حکمت ابتلای آن زنان به یک بار حیض شدن در هر ماه بوده باشد, به این 
معنا که حادث شدن آن مریصی قزر آنان: قنبب افز ابش تسل. کرژند, که که 
به علیی ازدواج و درهم آمیختن نژاد, این د سته از مردم افزایش یافتند و 
فرزندان زنانی که یک بار در ماه دچار حیض ميشدند افزون گشتند و به 
این ترتیب نسل مردم افزایش یافت. 


این فرموده امام: (فحضن بنات هوّلاء) یعنی: دختران کسانی که نژادشان با 
هم دراميخته بود به صورت مطلق, و فرقی ندارد چه پدرانشان از این 
(لاستقامه الحیض) یعنی: به خاطر استقامت و پایداری حاصل شده در 
مزاح به سبب کثرت خونریزی هنگام 


ض :102 


1- . الفقیه 1: 49 


حیض, پس این عبارت از قبیل اضافء مسبب به سبب است, يا یعنی: به 
خاطر مداومت خونریزی در دوران حیض, چرا که خون حیض عنصر تشکیل 
دهنده و غذای جنین است, و اگر به خاطر کثرت جاری شدن استوار و 
رد و او مس اه 
میگردند. برخلاف هنگامی که خونریزی اندک است و این امر باعث فاسد 
شدن خون و مزاج میگردد و تعداد بچُهها کاهش مییابد. 


4 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
سلمان رضی الله عنه از امام علی علیه السلام درباره رزق و روزی بچه 
در شکم مادرش پرسید. پس امام علی علیه السلام فرمود: همانا خداوند 
متعال مادر را (در دوران حمل بچّه) از حیض شدن بازداشته و ان خون را 
به عنوان روزی بچه در شکم مادرش قرارداده است.(1) 


علل الشرایع: از ابوبکر حضرمی روایت شده که گفت: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم که آبا زن حاّض میتواند خضاب (حنام بگیرد. امام فرمود: 
خیر, به خاطر اینکه بیم آن میرود که شیطان بر او مسلط شده باشد.(2) 


توضیح: نظر مشهور کراهت خضاب گرفتن برای حاثّض است آنگونه که 
برای جنب نیز چنین است و این مطلب در باب جنابت ذکر شد. 


5 علل الشرایع: از ابوبصیر روایت شده که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: چگونه است که حائض قضای وفزه را بت فا یاهرد وی حصاه 
نماز را خیر؟ امام فر مود: چرا که مذت روزه ۳ ماه در سال است, ولی 
نماز در هر شبانه روز باید به جا اورده شود. پس خداوند متعال قضای 
روزه را واجب گردانده و به همین سبب است که قضای نماز بر حاتض 
واجب نشده است.(3) 


علل الشرایع: از اسماعیل الجعفی روایت شده که به امام باقرعلیه السلام 
گفتم: مغیره چنین میپندارد که حاّض باید قضای نماز را مانند قضای روزه 
به جا آورد. 
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کیال اش اه زد 277 


پس امام فرمود "خداوند توفیقش ندهد ,او را چه _شده است؛ همانا زن 
عمران گفت: «انی کر ی ها فده ععررا: زبرفرد کارا آنچفر در 
شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا ۳ 
باشد) و بچه وقف شده به مسجد هیچ وقت از آن خارج نمیشود. پس 
هنگامی که مریم را به دنیا آورد گفت: «رتب نی وضعتها اتتی و نت ال کر 
کالاأنثی»(1) (پروردگارا من دختر زاده ام و خدا به آنچه او زایید داناتر بود 
و پسر چون دختر نیست ) و مادر مریم هنگامی که او را به دنیا آوزد باه 
مسجد واردش گرداند. و هنگامی که به سنْ زنانگی رسید از مسجد اخراج 
شد(2), پس چگونه روزها را بیابد که آن را قضا کند در خالی که او ذر آن 
است و در تمام طول زندگیاش در مسجد بود.(3) 


توضیح: مغیره همان ابن سعید است, و الکشیت روایات بسیاری را نقل 
کرده که بر لعن او (مغیره) دلالت دارند, مغیره اقدام به جعل احادیت 
مینمود, و ممکن است که محر - بچه وقف شده - در شریعت آنان دارای 
عبادتهای مخصوصی بوده باشد که تمام وقت او را در بر میگرفته است. 

پس اگر قضای نمازهای از دست رفته بر او واجب میگردید تکلیفی بود که 
۳ تحمُاش را نداشت. و ظاهر این است که امر به اعتبار اصل ماندن در 
مسجد است که عبادت به شمار میاأید,. و شاید امام باقر علیه آلسلام این 
امر را بر مخالفان الزام کرده باشد حال آنکه آنان به امثال این 
استحسانات معتقد بودند, ِِ شده است: ممکن است در شریعت آنان 
به جا آوردن قضای نمازهایی که زمان آنها سپری شده در همان محل 
سپری شدن بر زن حائض واجب بوده باشد. پس با وجود وجوب قضای نماز 
سپری شده لازم بوده که زن حاض بعد از پاک شدن از خون حیض به 
اندازه زمان قضای نماز خارج از مسجد باقی بماند, این درحالی است که 

ات و میزان دوری این 
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سس آن ویک ی این تکته جلاک منکند که مریم ها تسلام دحاو خرن 
میشده است, و چه پسا که برخی از احادیث این امر را نفی میکنند. و 
ممکن است این مسأله نیز الزامی برای آنان (مخالفان) بوده باشد؛ ذکر 
احوال مریم علیهاالسلام در جلد پنجم گذشت. 


6 علل الشرایع: از عذافر الصیرفی روایت شده که امام صادق علیه 
السلام فرمود: آپا اینان که خلقتشان ناهمگون و بدتر کیب شده است را 
مشاهده میکنی؟ گفتم: آری, فرمود: اینان کسانی هستند که پدرانشان 
درحال حیض همسرانشان با انان نزدیکی کردهاند.(1) 


علل الشرایع: از حنان بن سدیر روایت شده که از امام صادق علیه السلام 
پر سیدم . چرا به زنان هجده رور بخشیده شده است (که در ان نماز 
نخوانند) نه کمتر و نه بیشتر از آن؟ امام فرمود: چرا که کمترین مدّت 
زمان حیض سه روز متوسط آن پنج روز و بیشترین آن ده روز است, 
کمترین. متوسط و بیشترین مذت زمان حیض به زنان بخشیده شده است. 


)2( 


توضیح: فقها بر سر بیشترین مدّت خونریزی بعد از زایمان (نفاس) دچار 
اختلاف شدهاند. شیخ درالنهایه گفته است: برای زن جایز نیست که نماز و 
روزه را ترک کند جز در روزهایی که در آنها دچار حیض میشود, سپس گفته 
است: ۹ 1 
دا ون اس ۱ 
برگزیدهاند, و نظر برگزیده ابن ابی عقیل نیز در ادامه ذکر خواهد شد, و 
بر تا رت نر انوم باورند که صاحب عادت در دوران حیض طبق عادت 
خود عمل میکند و نفاس آن ده روز است و علامه در المختلف این را 
۱ 
حیض را تجربه میکند هجده روز درنگ میکند, و قول به تخییر. وجهی است 
که بین احادیث را جمع میکند, و چه بسا که روایات و احادیثی که دوران 
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نفاس را هجده روز دانستهاند بر تسخ (جایگزین شدن با حکمی دیگر) یا 


7 قرب الاسناد و کتاب المسائل: به اسناد هر دو کتاب از علی بن جعفر 
روایت شده که گفت: از برادرم امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدم: 
زنی که در دوران حیض خویش مایع زرد رنگ میبیند, چگونه باید عمل کند؟ 
امام فرمود: باید به تعداد روزهایی که در دوران حیضش نماز خواندن را 
ترک میکند, نماز خواندن را ترک کند. سپس غسل نموده و نماز بخواند. و 
اگر بعد از غسل مایع زرد رنگی را مشاهده کند دوباره غسل 
و ۱ 1 


علی بن جعفر در ادامه گفته است: و از امام علیه السلام پرسیدم: زنی که 
در غیر ایام حیض شاهد خونربزی است, پس یک روز و دو روز یک ساعت 
و دو ساعت خارج شدن خون را میبیند, چگونه باید عمل کند؟ امام فرمود: 
اگر حال او چنین باشد و آنچه خارج میشود خون باشد, «ِ حِ 
ترک کند, و هرگاه که خونریزی او قطع شد غسل نماید, گفتم: چگونه عمل 
میکند؟ فرمود: در صورتی که مایع زرد رنگ را مشاهده کند باید به خاطر 
آن وضو بگیرد و نماز بخواند, و انجام هیچ غسلی به خاطر مشاهده مایع 
زرد رنگ خارج شده از فرج بر او واجب نیست, 99 در دوران حیض 
او باشد, پس اگر مایع زرد رنگ را در دوران حیض مشاهده کرد باید نماز 
خواندن را مانند زمان مشاهده خون ترک کند.(2) 


توضیح . حدیث بر این نکز نکته دلالت میکند که مایع زرد رنگ در ایام حیض 
همان خون حیض است. و کفايتِ کردن وضو هنگام خارج شدن مایع زرد 
رنگ به خاطر این است که غالبا فقدار. ان آندک است, اما در فرمودهای 
که قائل به ترک نماز (در هنگام مشاهده مایع زرد رنگ است) اشکال وجود 
دارد, چرا که کمترین مدّت زمان حیض محقق نشده است, و ممکن است 

بر اين نکته حمل شود که زن در آغاز خارج شدن مایع زرد رنگ نماز را 
میکند که به خاطر احتمال آغاز دوران 
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حیض است.؛ مخصوصاً اگر آن مایع دارای خصوصیات خون حیض باشد. 
آنگونه که این نکته از اخرحدیث نیز اشکار خر کرد سیس اگر خونی را قبل 
از اتمام ده روز و بعد از کامل شدن سه روز مشاهده کرد خون حیض 
است, و این امر مبنی بر عدم شرط توالی است, در غیر این صورت قضای 
ادا مورک فده ایحا ماسح تایه نی تشه 
تازه دوران حیض را تجربه میکند تا عادت او استقرار یابد یا دوام 
خونریزیاش مشخص گردد, پس برطبق روایات يا غیر آن عمل میکند, و 
آنچه شیخ در الموئق(1) 


روایت کرده ان کر را ایند میکته: شیخ از یونس بن یعقوب روایت کرده 
که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره زنی پرسیدم که به مذت سه پا 
چهار روز شاهد خونریزی است, امام فرمود: نماز خواندن را ترک میکند, 
[گفتم: سه يا چهار روز پاکی را مشاهده میکند, امام فرمود: نماز خواندن 
را از سر میگیرد, گفتم: سه يا چهار روز خونریزی را مشاهده میکند, امام 
فرمود: نماز خواندن را ترک میکند, گفتم: دوباره سه يا چهار روز خونریزی 
را مشاهده میکند, امام فرمود: نماز خواندن را ترک میکند] و به مذت یک 
ماه این گونه عمل میکند تا زمانی که خونریزی قطع شود, در غير این 
صورت آن زن مستحاضه (و آن خون, خون استحاضه) است؛ و با سند 
مونق(2) دیگری از یونس بن یعقوب و او نیز از ابوبصیر مانند اين روایت 
را نقل کرده است. و شیخ صدوق در الفقیه(3) 


براساس این دو حدیث عمل کرده است. شیخ در النهایه گفته است: اگر 
زن دارای عادت ماهیانه باشد ولی عادت او دچار اختلال و آشفتگی شده و 
دورهها و زمانهای آن تغییر کرده باشد: هرگاه خونی را مشاهده کرد نماز 
خواندن و روزه گرفتن را ترک میکند و هرگاه پاکی را مشاهده کرد نماز 
خواندن و روزه گرفتن را از سر میگیرد, و تا زمانی که به حال صحّت و 
سلامتی بر گردد (عادت او تنظیم شود) چنین عمل میکند. و روایت شده که 
در فاصله زمانی یک ماه به این صورت عمل میکند و پس از یک ماه مانند 
زن مستحاضه عمل میکند. 


ص: 107 
شع الفنت 1۱0921 ارخاب‌ سک ااتشضار کم 


2 . التهذیب 1: 108 از چاپ سنگی, الاستبصار 1: 65 
3-. الفقیه 50:1 


و در الاستبصار گفته است: وجه صحیح این است که مفاد این دو حدیث را 
بر زنی حمل کنیم که عادت او در دوران حیض دچار اختلال شده و اوقات و 
دورههای ان تغییر کرده باشد, و خصوصیات خون بر او مشتبه شده باشد و 
خون حیض از خونهای دیگر برای او قابل تشخیص نباشد. پس اگر شرایط 
چنین باشد بر او واجب است هتحاهی: که خون را مشاهده ِ نماز خواندن 
را کرک کنو و ام که ناک سا فشاهدم کرد بغاز‌خواندن زا از سر کیرد 
رای که صوصیایی قاری | تا تس و ممک تست کف این کم ور 
موب در مشش ای اند که هنن اسان الا شوم ویر 
کرده است. و خونریزی او ادامه بافته و خصوصیات خون بر او مشتبه 
گردیده است. پس به مدت سه يا چهار روز خونی را مشاهده میکند که 
شبیه خون حیض است و در عین حال خونی را نیز مشاهده میکند که شبیه 
خون استحاضه است و امکان شناسایی هی یک از آن دو خون برای او 
محقق نميشود, پس بر او واجب است که به مدّت یک ماه هرگاه خونی را 
مشاهده کرد که شبیه خون حیض است نماز خواندن را ترک کند و هرگاه 
خونی را مشاهده کرد که شبیه خون استحاضه است نماز خواندن را از سر 
گیره و بعد از یک ماه مانند رن مستجاحه عمل خواهد کرد و این گفقة او 
لراته الظمی لاه اه آوهت ام اک هش تس را ماد ردی ناکین را 
مشاهده کرد) شامل خون شبیه به خون استحاضه نیز میباشد, چرا که خون 
اتتخاضه وحم ان و ظهارت اسست: .و مه همین خاطر انست کوادام در 
حدیث فرموده است: (ثم تعمل ما تعمله المستحاضه: سپس مانند زن 
مستحاضه عمل میکند), و این امر جز با وجود استمرار خونریزی صحیح 
تفتباشد. بابان نقل فول. 


سا الم از را هت انار 
صادق علیه السلام در مورد زن مستحاضه پرسیدم که چگونه باید عمل 
کند؟ امام فرمود: شتحامه: که دوران طهارت او که در آن پاک میباشد 
گذشت. باید نماز ظهر را در آخر وقت آن به جاأ آورد, سپس باید عغسل 
نموده و نماز ظهر و عصر را بخواند. پس اگر زمان نماز مغرب نیز فرا 
رسید باید ان را نیز به اخر وقت با و سپس نماز مغرب و عشاء را 
بخواند. و هنگام فرا رسیدن نماز صبح باید بعد از طلوع 


ص: 1089 


فجر غسل کند و قبل از نماز صبح دو رکعت نماز بخواند و آنگاه نماز صبح 
را نیز به جا اورد. گفتم: ایا مرد میتواند با او (زن مستحاضه) همبستر 
شود؟ امام فر مود: اگر خونریزی او به درازا کشید باید غسل کند و وضو 
بگیرد. سپس اگر شوهرش قصد نمود با او نزدیکی کند.(1) 


توضیح: این حکم بر خونریزی بسیار و يا غیر قلیل حمل شده است. و بر 
شرط بودن غسل کردن و وضو گرفتن زن مستحاضه برای حلال شدن 
نزدیکی با او دلالت میکند, آنگونه که گروهی از فقها بر اين باورند, و 
گروهی دیگر قائل به محقق شدن تمام ی هط 
محقق شدن شرط غسل را لازم میدانند, و گفته شده: هیچ پیش شرطی 
برای حلال شدن نزدیکی با زن مسحاضه وجود ندارد, ولی احوط رعایت 
تمامی اعمال و محقق شدن انها میباشد. 


9. فرب الاسناد: از اسماعیل بن بزیع روایت شده که به امام موسی کاظم 
علیه السلام گفتم: ما دختر جوانی داریم که دوران حیض او بالا رفته است, 
امام به من فرمود: سر او را با حنا خضاب بگیر تا دوران حیض او به حالت 
قبلی اش باز گردد؛ من نیز چنان کردم و دوران حیض او به حالت قبلیاش 
بازگشت.(2) 


قرب الاسناد: از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: زن 
حاتض خضاب نمیگیرد.(3) 


طف ات ای فا ی اس فهی کاه آعای مس ای اه 
السلام پرسیدم: زنی که قبل از غروب خورشید پاکی را مشاهده میکند 
چگونه باید عمل کند؟ امام فرمود: هنگامی که پاکی را بعد از زوال 
خورشید به اندازه چهار قدم مشاهده کند فقط باید نماز عصر را به جاأ 
آورد. چرا که هنگام فرا رسیدن نماز ظهر درحال خونریزی بوده و وقت 
نماز ظهر به پایان رسیده و او همچنان در حال خونریزی بوده است. 
۱ ۱۳ ۱ بة,جا آفرت و آن.مقدار از نقاز. 
که خداوند از او برداشته و او در حالت حبض بوده بیشتر است 4(۰) 
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1- . قرب الاسناد: 80 چاپ نجف. 60 چاپ نک 
قاتا و7 1 جاس نع 


3-. قرب الاسناد: 168 چاپ نجف 
4 . قرب الاسناد: 176 چاپ نجف 


: این حدیث بر بنای قضا بر وقت فضیلت دلالت میکند و شیخ و 
کرو از فقها آن را برگزیدهاند. و احادیث دال بر وجوب قضای دو نماز 
(ظهر و عصر) با وجود باقی ماندن رهائی. که. افکان به خا آوردن آن دو 
نماز در آن صحیح است را بر استحباب حمل کردهاند, و بیشتر فقها 
برا تن احادیت اخیر عمل کردهاند, و حدبت اول خالی از قوّت و صحخت 

نیست. همچنین اختلاف بر سر این موضوع نیز وجود دارد که اگر آن زن 
9 ۳ اولین زمان بعد از گذشت مقدار دو نماز مشاهده کند. 


0 اتحصال ها امام ضادی اند آلسام روا شین که فرموده ار تاه 
عسلها, غسل جنابت و حیض میباشد. بیشترین ایام حیض ده روز و کمترین 
یم آن سه روز است, و زن مستحاضه غسل مینماید و خود را پاک گردانده 
و نماز میخواند ؛ و زن حاّض نماز خواندن را ترک میکند و قضای آن را نیز 
اه ۱ 2 
خا عبا ور 5" ۰ و زب زائو (نفساء) بیشتر از بیست روز از خواندن ۳9 
نمیکشد, مگر آنکه قبل از آن پاک شود, و اگر بعد از بیست روز پاک 
نگردید سل میکند و خود را پاک 9 09 زن مستحاضه عمل 
مینماید.(1) 


الخصال: از جابر الجعفی روایت شده که از امام باقرعلیه السلام شنیدم 
ار ی ها و ی با 
جایز نیست که میت را در قبر وارد کنند, و زن در دوران حیض دستانش را 
خضاب تجیحیرد خه که بیم. آن بر ود شیطان: بر. آه-ختوه: با شد: حدیت.(2) 


القضال؛ امام ضادی علبه السلام از یدراتش و انشان نز از امام علین عاره 
الشام ماش ها که وی خلی 1 و فرمود: ای 
امّت, همانا خداوند عرٌ و جلَّ بیست و چهار خصلت را برای شما ناپسند 
شمرده و شما را از انها نهی فرموده است؛ ؛ و کلام را پی گرفته تا آنجا که 
فرموده است: و برای مرد 
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1- . الخصال 2: 152 
2 . الخصال 2: 142 


نایسند شمرده که با همسرش در حال حیض نزدیکی کند, پس اگر با 
همسرش نزدیکی کرد و صاحب فرزندی جذامی يا مبتلا به پیسی گردید, 
کسی جز خود را سرزنش نکند.(1) 


المحاسن: نظیر این حدیث از امام صادق علیه السلام روایت شده است. 
(2) 


1. العیون: عبد ۰ از امام جواد علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام روایت کردم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در شب 
اسراء که به سوی آسمان بالا برده شدم زنان امتم را در عذاب شدیدی 
مشاهده کردم؛ و کلام را پی گرفته تا آنجا 


که فرموده است: و زنبی را مشاهده کردم که پاهایش محکم به دستانش 
بسته شده و مارها و عقربها بر او چیره گشته بودند, چرا که در دنیا وضو 
گرفتنش آلوده و لباسهایش ناپاک بوده است. غسل جنابت و حیض را به جا 
تصامید سا ان سای تاداع مب ان 
را 


العبون: از فسل بن:شاذان روایت شده که گفت: آمام. زضا علیه الستلام یه 
عم تین تفت از جمله آداب ناب اسلام و قوانین دین این است که 
غسل جنابت واجب میباشد و غسل حیض نیز مانند آن است., و بیشترین 
مذت حیض ده روز و کمترین مدّت آن سه روز است., و زن مستحاضه خود 
را پاک گردانده و غسل نموده و سپس نماز میخواند, و زن حاثض نماز 
خهانفن زا ترکه مب ند و قضای آن را به جا نمیآورد, همچنین روزه گرفتن را 
ترک میکند ولی قضای انا اه کار شا درو و زن زائو (نفساء) بیشتر از 
هجده روز از خواندن نماز دست نمیکشد. پس اگر قبل از اين مدّت پاک 
شد نماز خواندن را شروع میکند ۱ 0 ۱1۱۳۹ 
پاک نگردید غسل مینماید و "۳ میخواند و مانند زن مستحاضه عمل 
مینماید.(4) 


1 
1- . الخصال 2: 102, و این حدیث به صورت کامل در الأمالی:181 نقل 


شده است. 
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3- . عیون الاخبار 2: 11 
4- . عیون الاخبار 2: 123 و 124 


۶۸ فقه الرضا: امام رضاأ علیه السلام فرموده است: آگاه باش که کمترین 
ای حیض سه روز و بیشترین ایام آن ده روز است, پس بر زن واجب 
است که بر حسب عادتش بین سه تا ده روز از خواندن نماز صرف نظر 
کند, زن در کمترین از این زمان پاک نمیگردد و از سوی دیگر نباید بیشتر از 
ده روز نماز خواندن را ترک کند, و مایع زرد رنگ قبل از حیض, خون حیض 
به شمارمیاید و بعد از ایام حیض, خون حیض نیست. 


پس اگر خونریزی زن بیشتر از ده روز طول کشید, هر روز و هنگام طلوع 
تا ما را و و را 
میدارد. سپس نماز رز به جا میآورد, و در طول روز اگر خون از پنبه و کهنه 
بیرونر نزد و آشکار نگردید به همین ترتیب به نماز خواندن ادامه مید هد 
ولی اگر خون آشکار گردد و بیرون بزند غسل را تکرار میکند و اين عملی 
است که زن مستحاضه انجام میدهد بعد از انکه در ایام حیض و بر حسب 
عادت ماهیانهاش از نماز خواندن دست بکشد, و هنگامی که زن مستحاضه 
غسل کند و خود را پاک سازد. جماع با او جایز است چرا که غسل زن 
مستحاضه به منزله پاک شدن زن حائض از خونریزی است. و بیشترین 
زمانی که زن زائو از نماز خواندن دست میکشد مانند ایام حیض ده روز 
است, و به سه روز استظهار میکند سپس غسل مینماید. و پس از این 
مذّت اگر خونی را مشاهده کرد مانند زن مستحاضه عمل میکند. همچنین 
روایت شده که بیشترین زمانی که زن زائو جایز است نماز نخواند هجده 
روز است و بیست و سه روز نیز روایت شده است, و جایز است که از 


سر تسلیم به هر یک از این احادیث عمل کند. 


تن خافله این دز حور با دار کونن زا انجونه. که قبلا فشاهنم» فیک ره 
مشاهده کند. در ایام خونریزی نمازخواندن را ترک میکند و اگر مایع زرد 
رنگ را مشاهده کند نماز خواندن را ترک نمیکند, و روایت شده که اگر 
بارداری او صحت داشته باشد مانند زن مستحاضه عمل کرده و نماز 
خواندن را ترک نمیکند. نظر خواضی از فقها نیز چنین است. و بدان که 


خونریزی زنی که برای نخستین بار دچار حیض میشود بسیار است و به 
همین خاطر ده روز طول میکشد. و هنگامی که پا 


112 


به سن گذاشت از میزان خونریزی او کاسته میشود تاجاثی که به ئه یا 
هشت يا هفت روز و حتی کمتر نیز میرسد تا اینکه به کمترین حد یعنی سه 


روز منتهی میشود, سپس خونریزی او به طور کلّی قطع میگردد و از جمله 
کسانی میگردد که از حیض شدن یائسه میگردند. 


و نشانه زن مستحاضه این است که خون خارج شده از او رقیق است و 
زردی بر ناج انفت ‏ و حون ین بع ستیاهی میگراید و دارای رک و 
سوزش است, هنگامی که زن مستحاضه به دوران حیض دوّم خود وارد 
شود نماز خواندن را ترک میکند تا زمانی که از دوران حیض خارج شود. 
پس آنگاه که خونریزی او به پایان رسید غسل نموده و نماز میخواند, و چه 
بسا که خون در دوره حیض دوم زودتر از موعد از فرج خارج شود. و فاصله 
بین دو دوره حیض؛» یک دوره پاک شدن است که ده روز طول میکشد. پس 
اگر بعد از به جا آوردن سل حیض و قبل از پایان ده روز پاکی خونی خارج 
شود آن خون باقی مانده دوره حیض نخست است, اما اگر پس از ده روز 
پاک بودن خونی را مشاهده کند آن خون متعلّق به دوره حیض دوم است 
کف هدنر زر مود خارج شده است کر ونر نز زن مستحاضه ادامه 
یابد و مانند دوره حیضش سپری شود. شوهرش بعد از غسل و یا قبل از آن 
هرگاه که بخواهد با او نزدیکی میکند. ۰ ژزن حائض وارد مسجد نمیشود مگر 
آنکة قصد عبور داشته باشد, و بر او واجب است که هنگام فرا رسیدن 
وقت هر نماز وضو بگیرد و رو به قبله بنشیند و هر روز به اندازه وقتی که 
صرف نماز مپشود به ذکرخداوند بپردازد؛ و اگر یک و یا دو روز خونی را 
که و 
مشاهده نکند, و بر او واجب است که نمازهای ترک شده در آن یک یا دو 
روز را قضا کند.(1) 


و اگر زنی بیشتر از ده روز خونی مشاهده کند. ده روز از خواندن نماز 
صرف نظر میکند. سپس در روز یازدهم غسل مینماید, و خود را وارسی 
کرده و غسل مینماید. پس اگر خون وارد پنبه نشود هر نماز را با وضوی 
جداگانه به جا میآورد. ۳۳ خون وارد پنبه شود ولی جاری نگردد, نماز 
شب و صبح 0 
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و سایر نمازها را با وضو به جا میأورد, و اگر خون وارد پنبه شود و جاری 
گردد نماز شب و صبح را با یک غسل و تماز ظهر و عضر وا بانیک عسل 
دیگر ۱ ۳ 
اندکن وی به چام هروه یش مان سنوی و فا را سا بت عسل 
سا و ما ی ی 
اند کی زودتر به جاأ میآورد. پس شنحافیت که وارد دوره حبض شد نماز 
خواندن را ترک میکند,. و هرگاه به صورتی که توصیف کردم غسل نماید. 
برای شوهرش حلال است که با او نزدیکی کند. 


اگر زنی در دوران حیض مایع زرد رنگی ببیند خون حیض است. ولی اگر 
بعد از دوران حبض باشد خون حیض نیست, و آگر زن حائض بخواهد غسل 
حیض را به جا آورد باید استبراء کند, به اين ترتیب که تکه پنبهای را در فرج 
خود هار میکند, اگر خونی خارج شود. هر چند به اندازه یک سرمگس 
باشد. غسل نمیکند. ولی اگر خونی خارج نشود غسل میکند. 


همچنین اگر زنی بخواهد غسل جنابت را به جا آورد ولی دچار حیض شود 
حرخن حک قسل اسر دحا سا وود و اگر مایعی زرد رنگ يا اندک خونی 
مشاهده کرد باید شکمش را به دیوار 9 و پای چیش را مانند حالتی 
که سگ بول میکند بالا ببرد و پنبه را در فرج خود فرو کند, اگر خونی از آن 
خارج شد آن زن حاتّض است و اگر خارج نشد حائض نیست. اگر خون 
حیض و خون رحم, چه بسا که زخمی در فرج وجود داشته باشد, بر زن 
مشتبه شود بر او واجب است که به پشت بیافتد و انگشتانش را در قرج 
خود فرو کند, پس اگر خون از طرف راست خارج شد خون زخم است, 
ولی اگر از طرف چپ خارج شد خون حیض است. و اگر آلت مرد در فرج 
زن فرو رود و خونریزیاش متوقف نگردد و نداند که خون حیض است یا 
پاره شدن پرده بکارت. بر او واجب است تکه پنبهای را در فرج خود داخل 
کند, 1 پس اگر اطراف پنبه آمبخته به خون شود بر اثر پاره شدن بکارت 


عم 


ی ی 9 


ص: 114 


و آگاه باش که خون حاصل از پاره شدن بکارت از دو لبه فرج عبور نمیکند, 
خون حیض خون گرمی است که با حرارت شدیدی خارج میشود. خون 
استحاضه خون سردی است که جاری مشود و زن از جاری شدنش آگاه 
نمیگردد. و بالله التوفیق.(1) 


توضیح: جمیع فقها بر اين امر که کمترین مدذّت زمان حیض سه روز و 
بیشترین مدت مان 0 ده روز است اتفاق نظر دارند؛ رن فرموده امام 
فا رو نهر یل الحص مهو وی انس که ی را 


با سندی که در آن ضعف وجود دارد از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است. ِ قبل الحیض حیضا)قبل از حیض حیض است حمل می 
شود بر جایی که نزدیک به حیض باشد و آنگونه که در حدیث دیگری آمده 
است آب زرد رنگ خارج نشنده فیل از-عیصن زحاتی عون حبض علفی میشوه 
که به اندازه دو روز قبل از آن خارج شود,(3) 


و این امر بدین خاطر است که شروع عادت در پارهای از اوقات پیش 
اه و دا ی ی ی و 
عادت را مشاهده کرده و زمان آن سپری شده باشد, پس در این حالت آب 
زرد رنگ در حکم خون استحاضه بعد از استظهار است, البته در صورت 
سپری شدن ده روز (ایام حیض) و همچنین گذشت ایام استظهار, چرا که 


سپس آگاه باش که نظر مشهور در مورد زن مسحاضه ی متوسطه آن 
میگیرد, آنگونه 


که از ابتدا و انتهای این حدیت نیز چنین استنباط میشود. و از ابن جنید و 
ابن ابی عقیل نقل شده که هر دوی آنها حکم وجوب سه غسل برای این 
گروه ((مستحاضه متوسطه) و مستحاضه کثیره را یکسان دانستهاند, و در 
المعتبر این نظر را به صورت قطعی و حتمی بیان کرده است و در المنتهی 
ان را ترجیح داده است, و گروهی از محققان متاخ نیز به آن اعتقاد دارند, 
و این نظر در بیشتر احادیث آشکار است ؛ و از 
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برخی احادیت نیز چنین برداشت میشود که استحاضه متوسطه در حکم 
استجاضه فتاه اش دب ریم اس فا در مود استحاضفظ حلمله یه موی 
یک غسل واحد در طول روز و شب اعتقاد دارد, چنانکه از ابتدای این 
حدیت نیز چنین برداشت میشود. 


سپس از کلام بیشتر فقها چنین برمیآید که استحاضه متوسطه آن است که 
خون زن در پنبه نفوذ کند ولی به سوی دستمال جاری نشود, ولی استحاضه 
کثیره ان است که خون به دستمال نیز برسد., اما فقها در مورد استحاضه 
متوسطه نظر به تغییر دستمال دادهاند به خاطر رسیدن رطوبت خون به 
دستمال در آثر مجاورت با ان, و از کلام شیخ مفید در المقنعه چنین بر 
مباند که خون در استحاضه 0 به دستمال میرسد, ولی در ای 
کیره از آن‌خاری: گر دور این نظر را شیخ علی در یکی از حواشی خود 
ذکر کرده و از برخی از روایات نیز برداشت میشو, و آنچه اخیرا در این 
حدیث ذکر شد بر نظر اوّل دلالت میکند و انچه در ابتدا ذکر شد بر نظر 
اکتر ولالت منکتم و ایک خماع با مخی شین فع فرط سل چا 
میگردد. 


سپس فقها بر سر این نکته دچار اختلاف نظر شدند که آیا حیض با بارداری 
هم زمان میگردد, يا خیر بلکه خونی که زن در دوره بارداری مشاهده میکند 
خون استحاضه است؟ پس شیخ صدوق, سید, علامه و گروهی از فقها به 
جمع شدن مطلق دور حیض و بارداری اعتقاد دارند. شیخ درالنهایه و 
کتابی الأخبار (دو کتاب حدیث) گفته است: خونی که زن (باردار) در ایام 
عادرش یی ما خن ی ارت کوش که نیت رصن سرت ان انا 
عادتش میبیند خون حیض نیست, محقق نیز در المعتبر اين نظر را پسندیده 


است. 


در الخلاف از شیخ نقل شده که گفته است: اجماع گروه فقها بر اين است 
که زن بارداری که بارداریاش ثابت شده باشد دچار حیض نميشود, ولی در 
مورد حیض زن قبل از ثابت شدن بارداری دچار اختلاف نظر شدهاند؛ شیخ 
چنین نظری را در المبسوط نیز بیان کرده است. ابن جنید و شیخ مفید 
گفتهاند: دوره حیض با دوران بارداری جمع نمیگردد؛ از این حدیث چنین 
پرمیابد که. اخادیتی, که.-قائل .به اجتماغ حیض و بازداری هشتند محمول, بر 
تقیه میباشند, ولی عموم فقها به عدم اجتماع 
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باور دارند و نظری که قائل به جدایی زمان حیض و بارداری است خالی از 
قوّت و صحت نیست. و هیچ اختلافی در این امر وجود ندارد که کمترین 
دوره پاکی ده روز است.؛ همچنین حدیث بر این نکته دلالت میکند که منظور 
از (القرء) همان دوره پاک بودن از حیض است. 


این فرموده امام: (آو قبله) منافی آن چیزی است که قبلاً ذکر شد و بعداً 
نیز ذکر خواهد شد, و شاید (لا قبله) بوده و بر اثر تصحیف تغپیر یافته 
است. اگر چه این امکان وجود دارد که آنچه قبلاً ذکر شد و بعدا نیز ذکر 
خواهد شد بر استحباب پا بر زن مستخاضهای حمل شود که خونریزی اش 
وا ایا سل سر 


اما عدم جواز درنگ کردن حاتّض در مساجد, نظر مشهور و قابل اعتماد در 
بین فقهاست, ولی سلار قائل به کراهت ان است. همچنین جواز عبور از 
مساجد برای حائض نیز نظر مشهور در بین فقهاست البته با وجود عدم 
نجاست ظاهری, اما با وجود نجاست ظاهری عسانی که وارد کردن 
نجاستی که سرایت نمیکند را به داخل مسجد جایز نمیدانند عبور از مسجد 
را نیز برای او جایز نميدانند. ولی جواز این امر اشکارتر است. 


و نظرمشهور. استحباب وضو گرفتن و نشستن رو به قبله زن حاثض در 
مکان نماز و کر کفتوه است لین ظاهر حدیت نظر به و وت دارد آنگونه 


به شیخ صدوق نسبت داده شده است, و شیخ مفید گفته است: ژن 
حاّض در گوشهای از : نمازخانهاش مینشیند. 


همچنین فقها در مورد تحقق یافتن شرط متوالی بودن سه روز حیض که 
کمترین مقدار آن است دچار اختلاف نظر شدهاند, بیشتر آنان به توالی 
اعتقاد دارند, شیح در النهایه گفته است: اکن به مدذّت یک پا دو روز 
خون را مشاهده کند سپس قبل از پایان ده روز و در روز سوم خونریزی را 
(حتی بدون توالی) مشاهده کند, , خون حیض است.؛ ولی اگر ۳ پایان ده 
روز روز سوّم خونریزی را فشاهده نکندخون حرش تیرویی! اما هر دو 

وه بر محقق شدن شرط وجود سه روز در میان ده روز متفق هستند. 
قفما یز تسه هعیای توالت بو انیاایت تنظر دارند از طاهر 
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سخن بیشتر فقها چنین بر میآید که به حصول مسمّای خونریزی در هر یک 
ار با اگر چه خونریزی تصاه روز وا تبر هدن مر یر 
و شاید این امر از ظاهر بیشتر روایات برداشت شود, اضافه براین عذهای 
از فقهای معاصر به عنوان مثال ریت خون در اولین شب ماه و اخرین روز 
از سه روز خونریزی را به عنوان شرط مطرح کردهاند به طوری که 
خونریزی در غروب روز سوم وجود داشته باشد, اما در روز میانی (روز 
دوم) خونریزی در هر قسمت از روز که بااشد اشکالی ندارد, و بعضی از 
ففها متوالی بودن سه روز را به عنوان شرط مطرح کردهاند به طوری که 
هرگاه پنبه در فرج گذاشته شود آلوده گردد. و از ظاهر سخن فقها چنین 
ی و آبن جنید به این امر 


تصریح کرده و چه بسا که از احادیث نیز آشکار ِ 


سیس کف از فقها عدم اشتراط توالی را مطرح کرده است در صورتی که 
زن خونرپزی را در روزهای اول, پنجم و دهم مشاهده کند, چرا که این سه 
روز حتما ایام حبض هستند, ولا غیر و مقتضای ان این است که ایام نقاء؛ 
طهر است.؛ ولی این امر با کمترین مدت زمان پاکی که اجماع بر آن وجود 
دارد و قبلا ذکر شد هم خوانی ندارد, همچنین محقق در المعتبر و علامه در 
المنتهی و فقهای دیگر به این نکته تصریح کردهاند که اگر زن سه روز 
خونریزی ببیند سپس روز دهم نیز خونریزی داشته باشد, این چهار روز و 
ایام پاکی که در بین انها وجود دارد جزء دوران حیض به شمار میاید و حکم 
آنها یکسان است. 


شا موی امامت لیصا ال ای ایس هه کی ارات اقا 
دلالت دارد که نماز نافله, نماز شب را به نماز صبح متصل میکند, بلکه 
خلافی بر سر این نظر در بین فقها وجود ندارد. و بیشتر فقهای معاصر به 
عدم مستند بودن آن اعتراف کردهاند. 

اثا اين فرموده امام علیه السلام: (و تعجل العصر). از آنجا که آشکار است 
تقجیل ف تأخیر دز ادای نماز ظهر و عصر به منظور به جا آوردن آنها در 
وقت فضیلت صورت میرن پس مقصود از تعخیل: عدم به تاخیر انداختن 
آن ِ اوّل وقت میباشد چنانکه غالبا اینگونه اتنت: ه.فتظود به جا: آوزژن 
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رسیدن وقت آن نیست اگر چه احتمال این نظر نیز وجود دارد. (و |ذا 
ارادت الحائتض بعذدٌ) بعنی: بعد از قطع شدن خونریزی. این کلامی است که 
در الفقیه(1) آن را تا عبارت (و هی لا تعلم: و زن نیز از جاری شدنش آگاه 
نمیگردد) نقل و ذکر کرده که پدرش در نامهای این کلام را برای او 
فرستاده است. 


اين فرموده: (أو شیناً من الدّم) یعنی: رطوبتهای ناشی از خون که زن از 
خون بودن آن آگاهی ندارد, و در الفقیه(2) چنین آمده است: (|ذا رت 
الصفره و النتن : هر گاه آت زرد رنگ را مشاهده و بوی بد را استشمام 
کند), و در یکی از نسخهها (الشیء) ذکر شده که صحیحتر به نظر میرسد؛ 
شیح این حدبیت را در الموثق از امام صادق علیه السلام روای بت کرده(3) و 
در آن چنین ذکر شده است: (و ترفع رجلها علی حائط: و پایش را بر روی 
فا ی 


اما در مورد این سخن که خارج شدن خون از طرف چپ فرج نشانه حیض 
بودن است در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقها از جمله 
صدوق, شیخ در النهایه و المبسوط و ابن ادریس و علامه بر اين باورند که 
خون خارج شده از طرف چپ قرج خون حیض است, آنگونه که در اینجا نیز 
ذکر شده است.؛ ولفع ان ابن نید نع شده که حون ارم صبده ان مرک 
راست فرج خون حیض به شمار میاید, اما شهید در کتابهایش نظرات 
متفاوتی را مطرح کرده است و ۳ این اختلاف, اختلاف در روایات 
مات شخ در انیت نا از هحمد بن بحس:ه او نیت از آبان زوانت برچخ 
که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره دختر جوان خویش پرسیدم که 
در لایه درونی قرج او زخمی وجود دارد. و هنگامی که خون جاری میشود 
نمیداند خون حیض است پا زخم» امام فرمود: به او امر کن که پشت خود 
را به زمین بچسپاند و پاهایش را بالا بگیرد و انگشت میانی خود را در قرج 
داخل کند, پس اگر خون از طرف چپ خارج شد خون حیض است و اگر از 
جانب راست خارج شد خون زخم است. 
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ما در نسخههای معتبر چنین یافتیم و محقق نیز در المعتبر به نقل از 

التهذیب این ر ذکر کرده همجنین کلینی کین این ِ را ِ 
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به أن فتوا داده است. 


و در نسخه های التهذیب که نزد ابن طاووس رحجمه الله بوده است و 
همچنین در الکافی نیز چنین ذکر شده است:, بنابراین عذهای از فقها این 
روایت را طرد کرده و به خاطر ضعف و اختلاف موجود در ان و مخالفتش 
با اعتبار از عمل به ان خودداری نمودهاند, چرا که احتمال وجود زخم در هر 
طرف فرج وجود دارد, و این نظر خالی از قوّت نیست. 


در شرح این فر موده امام: (و لم یرق دمها), جوهری گفته است: (رقاً الدم 
یرقی) یعنی خون ساکن شد و آرام ود و حکم مذکور در میان فقها 
مشهوراست و محقق در المعتبر ؟ گفته است: هیچ تردیدی وجود ندارد که 
اگر اطراف پنبه بعد از خارج شدن از قرج به خون آغشته شده باشد در اثر 
خونریزی پاره شدن پرده بکارت بوده است. ولی اگر غرق در خون باشد 
احتمال اینکه (خون بکارت) و يا خون حیض باشد وجود دارد, و به قطع 
نمیتوان حکم به مورد دوم صادر کرد و هیچ وجه مستندی نیز برای این خکم 
وجود ندارد, چرا که هر خونی که ممکن است خون حیض باشد. خون حیض 
است, و چنانکه پیداست سخن در مورد (خونهای) مثل ۳ نیز چنین است, و 
آغشته شدن اطراف پنبه داخل قرج به خون بر جاری شدن آن از بکارت 
دلالت میکند, ی ی ی ی ی 
پاره شدن پرده نازکی که بردهانه رحم تنیده شده است. پس هنگامی که 

آن پرده پاره شود خون از اطراف قرج خارج میشود بر خلاف خون حیض. 


شاید اين فرموده امام: (و دم العذره) نشانه دیگری برای تشخیص اختلاف 
بین خون بکارت و خون حیض باشد, و جوهری ذکر کرده است که (الشفر) 


یعنی. کناره مر ح. 
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کنات غنذاللت ین ی الکاهلی: کنته استت از آمام موسی: نو 
جعفر علیه السلام شنیدم که درباره زر حاّض فرمود: هر گاه خونریزی او 
پایان پذیرفت سیس 9 زرد ۹97 را مشاهده کرد اشکالی ندارد, غسل 
میکند سپس نماز میخواند. 


14 المحاسن: نز روایت شده است که گفت: یکی از 
یاران ما با دختر بالغفی ازدواج کرد که دچار حیض نميشد. و هنگامی که 
پرده بکارت او را پاره کرد خون جاری شد و همچنان جاری ميشد و تا ده 
روز قطع نمیگردید, پس او را به قابلهها و کسانی نشان دادند که گمان 
میرفت چنین حالتی را 1 زنان دیدهاند و در آن تخصص دارند, ولی آنان 
نظرات ه مختلف دادند: عدّهای گفتند: این خون حیض است و عذهای دیگر 
گفتند: این خون پارگی بکارت است., پس این مسأله را از ابوحنیفه و دیگر 
فقهای خود پرسیدند, آنان گفتند: این امری است که برای ما مشکل و 
پیچیده است و نماز فریضه واجبی است. پس آن زن باید وضو گرفته و 
نماز بخواند, و شوهرش باید از نزدیکی با او خودداری کند تا سفیدی پاکی 
را مشاهده کند, اگر خون, خون حیض باشد نماز خواندن ضرری به آن زن 
نمیرساند و اگر خون پاره شدن بکارت باشد او فریضه خود را به جا آورده 
است. بنابراین کنیز چنان کرد. 


و من در آن سال قصد فریضه حج نمودم, و هنگامی که در سرزمین منی 
قرار گرفتیم فرستادهای را نزد امام موسی کاظم علیه السلام روانه کردم 
و گفتم: فدایت گردم, مسالهای برای ما پیش آمده که روز گار را بر ما تنگ 
کرده است. اگر صلاح ببینید و به من اجازه دهید تینما آمده ۳ آن 
۳۱ از شما خواهم پرسید. پس امام به سوی من چنین فرستاد: هر گاه 
پاها آرام گرفت و راه به پایان رسید سوی من بیاء |ٍن شاء الله. 


خلف گوید: شب را منتظر ماندم و هنگامی که مشاهده نمودم از رفت و 
آمد مردم در منی کاسته شده است, به سوی خیمه امام رو نهادم, هنگامی 
که به نزدیکی خیمه رسیدم ناگهان با سیاهیای مواجه شدم که بر سر راه 
نشسته بود و گفت: ای مرد, کیستی؟ گفتم: مردی از خجاح, گفت: اسم تو 
چیست ؟ گفتم: خلف بن حماد, گفت: ِِ اجازه وارد نب 
فرمان داده در اینجا که 
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تو آمدی به تو اجازه دهد؛ پس وارد شدم و سلام کردم. امام در حالی که 
تنها بر جایگاهش نشسته بود جواب سلامم را داد و کسی غیر از ایشان در 
خیمه ننود: هتکامی که در ال امام قرار گرفتم از حال و وضع من 
پرسید. گفتم: همانا مردی از دوستداران شما با دختر بالغی ازدواج کرده 
است که قبل از آن دچار حیض نميشد, پس بکارت او را پاره کرد و به 
مذّت ده روز خونریزی ادامه یافت. و قابلهها در مورد او دچار اختلاف 
شدند, عدّهای گفتند: خون حیض است. و عدٌهای دیگر گفتند: خون پارگی 
بکارت است, ان کنیز باید چه کاری انجام دهد؟ امام فرمود: باشد که 
تقوای خدا پيشه.سازدم احر ان غفن. از حیط: باشتد. باید تا زماتن که.بای 
میگردد از نماز خواندن پرهیز کند و شوهرش از نزدیکی با او خودداری کند, 
اما اگر از بکارت باشد باید تقوی خدا پيیشه سازد و وضو گرفته و نماز 
بخواند و شوهرش اگر دوست داشت با او نزدیکی کند. 


به امام گفتم: چگونه میتوانند به ماهیت آن خون پی ببرند تا آنچه را که لازم 
است انجام دهند؟ پس امام در داخل خیمه به طرف راست و چپ نگاه کرد 
مبادا که کسی سخنانش را بشنود,ر آنکاه نب نزدیکی: من منم و فومود: اي 
خلف, اين سر خداوند است, پس آن را فاش نسازید, و اين مردمان را از 
اصول دین خداوند آگاه نسازید بلکه به ضلالتی که خداوند برای آنان 
پسندیده رضایت دهید. سپس امام دست چپش را نف شرکل قدد نود ی آووزد 
و فرمود: از دختر تکه پنبهای را در فرج خود داخل کرده و زمانی طولانی 
آن را نگاه میدارد پس به آرامی خارجش میسازد., اگر خون اطراف پنبه را 
ی ی باز کی بکارت اتتت. محر ان رادر ود غر وق حون ساند از 


خلف گوید: شادی وجودم را فرا گرفت و سپس گریستم, امام فرمود: جه 
چیزی تو را به گریه وا داشته است؟ بعد از آنکه گریستتم پایان یافت گفتم: 
فدایت گردم چه کسی غیر از شما اين مسأله را به اين خوبی حل می کرد؛ 
پس امام سرش را به سوی آسمان بالا گرفت و فرمود: به خدا سوگند که 
من حل اين مسأله را جز 
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از جانب رسول خدا صلّی الله علیه و آله که آن را به وسیله جبرئیل از 
جانب خداوند دریافت نموده به آگاهی تو نرساندم.(1) 


توضیح: جوهری گفته است: (المُعصره) یعنی دختری که برای نخستین بار 
دوره بلوغ را درک کرده است و دچار حیض شده است., گفته میشود: : (قد 
آعضرت) آن گاه که (دختری) وارد دوران جوانی شده پا به حد 5 آن رسیده 
باشد, و گفته میشود: منظور دختری است که به دوران حیض نزدیک شده 
باشد. چرا که (اعصار: بالغ شدن دختر) در دختران مانند بلوغ در پسران 
است, و در النهایه (المعصر) به معنای دختری است که به خاطر بلوغ رحم 
برای نخستین بار دچار حیض ميشود پایان نقل قول.(الاقتضاض): پاره کردن 
پر ده بکارت. 


درباره این فرموده امام: (و یبصرذلک) ! شیح بهایی رحمه الله گفته است 
بعنی . : کسی که در این مورد تخضص و آگاهی دارد ؛ (العذره) با ضمه یعنی: 
دوش کی فاد آن (اتاص) کارت ورباکی است کف متفوه: (ضاق 
بالأمر ذرعا) بعنی . طاقت و توان او برای انجام آن کار ضعیف و سست 
گشت (درمانده شد و از عهده آن بر نیامد)؛ ودر النهایه آمده است: (یاکم 
والسمر بعد هدآه الرجل: برحذر باشید از شب نشینی بعد از آرام گرفتن 
باه (الهداه) وزالهدعا بعتی سعکوزهورآرام گر فتن ار جر کاشه بفتی" بعد از 
زمانی که مردم از راه رفتن» و آمد و رفت در راهها آرام گرفتند؛ 
ات رس اور رهاط ۰ اه ان سس 
حیوانات بافته میشود (سیاه چادر)؛ و در الکافی چنین آمده است: (سالنی و 
سالته عن حاله: امام ازحال و وضعیت من پرسید و من نیز از حال و 
وضعیت ایشان پرسیدم) پس در هر دو نسخه این عبارت افتاده است؛ 
(الافتراع): پاره کردن پرده بکارت. 


این فرموده امام علیه السلام : (لتتوضّا) بعنی . : (باید وضو بگیرد) برای حجدت 
های دیگر, و یا منظور امام, شستن فرج بوده است ؛ " (نهد الیت) پعنی. به 
سوی من برخاست؛ ؛ ظاهر این فرموده امام علیه السلام: (ولا تعلموا) بر 
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السلام از ( آصول) منابع دریافت احکام بوده باشد به این معنی: احکام را از 
هرجایی که دریافت نمودید به مردم آموزش ندهید. 


(آرضوا لهم مارضی الله لهم) یعنی آنان را وادار به پذیرش اموری کند که 
خداوند آنان زا به.پدپرشن .ان وادار کردم انست: و خقضود انکونه: که «تیه 
بهایی قذس الله روحه ذکر کرده معنای حقیقی رضایت نیست. و درباره 
این سخن راوی (خلف بن حفاد): (و عقد بیده الیسری تسعین) گفته است: 
و مقصود از این عبارت این است که امام علیه السلام سر ناخن انگشت 
سبابه دست چپ خود را بر مفصل پایینی انگشت ابهام قرارداد. و شاید 
انتخاب و برتری دادن گره کردن دست چپ از سوی امام علیه السلام با 
وجود ساده و آسان بودن گره کردن دست راست, تذکری است نسبت به 
اننت نکتم. که. لازم است: ان زن که سته: را با دستت خیش در کرحم:خود وازد 
کند. به خاطر اینکه دست راست را از انجام دادن امور این چنینی 
محافظت کند. و راست کراهت دارد. 
همچنین در کلام امام علیه السلام دلالتی بر ین نکته وجود دارد که وارد 
کردن پنبه با انگشت ار 1 داشتن انگشت صبابه از 
انجام این کار است. 


در اینجا نکتهای باقی میماند که باید مورد توچّه قرارگیرد. و آن اينکه گرهی 
که راوی ذکر کرده است گره نهصد است نه نود, چه که اهل حساب و 
کتاب از گره انگشتان دست راست برای یکان و دهگان و گره انگشتان 
دست چپ برای صدگان و هزارگان استفاده میکردند, و گرههای صدگان در 
دست چپ را بر منوال خمیدگی گرههای دهگان در انگشتان دست راست 
قرار می دادند, بدون آنکه فرقی داشته باشد آنگونه که نامههای مشهور 
آنان نیز در بردارنده این امر است ؛ . پلس شاید که راوی در تعبیر خوبش 

دچار توهم شده باشد و یا شاید آنچه ذکر کرده اصطلاح غیرمشهوری در 
مورد عقود باشد, آنگونه که مانندش در سخن عاشه نیز روی داده است؛ 


مسلم در صحیح خود اشامت ضلی اه له و الصناجت رنه ات که 
ایشان هنگام تشهٌّد دست خود را بر روی زانوی راستش میگذاشت و دست 


تست را سصکل سا مه گرم کر 
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و ۱ حدیت صحیم مسلم گفتهاند که این سخن بر اصطلاح مشهوری 

که نزد اهل حساب رایچ است انطباق ندارد, بلکه عبارت موافق و منطبق 
با آن اصطلاح این است که گفته شود: و دست راستش را به شکل پنجاه و 
نه گره کرد. پایان . 


و در النهایه گفته است : در حدبت استه است: (فتح الیوم من رزدم یأجوج 
مثل هذه: امروز سد یأجوج اینگونه گشوده شد) و دستش را به شکل نود 
گره کرد, و گره نود از اصطلاحات حسابگران است و بدین صورت است 
که سر انگشت سبابه بر اصل انگشت ابهام قرار داده شود و به آن بچسبد 
تا جانی که در مبان آنها جز حلل. کوچکی باقی. نمانم بایان تقل فول؛ این 
فزسوده اهام علیه السلام: رما عتی تسوت نمانی ظولا ری 


د1. المحاسن: زیاد بن سوقه از امام باقر علیه السلام درباره مردی پر سید 
که پرده بکارت همسر يا کنیز خود را پاره و خون زیادی را مشاهده کرده 
بود که در طول روز قطع نميشد, امام فرمود: تکه پنبهای را به خود میگیرد, 
اگر اطراف پنبه به خون آغشته شود بر اثر پارگی بکارت است. پس غسل 
مینماید و تگه پنبهای را به خود میگیرد و نمازش را به.جا میا هزدر ولت: آکر. 
ار و 
اعسد نف ام ی ان جوا درا عزی کته ۱ 


توضیح : : منظور از غسل, غسل جنابت است ؛ و به خود گرفتن پنبه به خاطر 
محافظت و جلوگیری کردن از سرایت خون به بیرون فرج در اثنای نماز 
است. شیخ بهائی قذس ساه گفته است: ممکن است از این حدیث وجوب 
بستن زخمها و مبع سرایت خونریزی در هنگام نماز استنباط شود البته در 
صورتی که در این کار سختی و مشقتی نباشد. 


16 السراثر: از اسحاق بن جربر روایت شده که گفت: زنی از (خاندان) 
ما از من خواست که برای دیدار با امام صادق علیه السلام برای او اجازه 
بگیرم, من نیز برایش اجازه گرفتم, پس در حالی که خدمتکاری همراه 
داشت نزد امام رفت و گفت: خداوند نیکویت گرداند, نظر شما درباره زنی 
که دچارحیض میگردد پس ایام 


ص: 125 
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حیض او میگذرد(طول می کشد) چیست؟ امام فر مود: اگر ایام حیض کمتر 
از ده روز باشد, یک روز استظهار میکند سیس خون استحاضه به شمار 
میأید. گفت: اگر خونریزی او به مذت یک: دو و سه ماه ادامه داشته باشد 
چگونه نماز میخواند؟ امام فرمود: در ایام حیبض نماز خواندن را ترک 
میکند. سپس برای هر دو نماز یی غسل واحد را به جا میأآورد. گفت: اگر 
ایام حیض او متفاوت بود و یک, وق ناه وود سم و کر داشجه: چگونه 
از آن آگاه شود؟ امام فرمود: خون حیض به صورت پنهانی جاری نمیشود 
بلکه خون گرمی است که دارای سوزش میباشد, ولیر خون استحاضه خون 
فاسد و سردی است. اسحاق گوید: بسن آن: ژن نگاهی: به. خدمتکارش 
انذاخته کفت آبا آو رای نی رن بفوم است ۱۱۱ 


توضیح: حدیث بر استظهار دلالت میکند, و آن طلب روشن شدن حال و 
وضعیت در مورد حیض بودن يا پاک بودن خون است که با ترک عبادت به 
مذت یک روز يا بیشتر و سیس غسل کردن بعد از ان حاصل ميشود. و در 
میان فقها بر سر وجوب پا استحباب این امر اختلاف نظر وجود دارد, نظر 
مشهور تر استحباب و احوط وجوب استظهار است.؛ همچنین فقها بر سر 
زمان انجام استظهار نیز اختلاف دارند, شیخ در النهایه گفته است: زن یک 
و یا دو روز بعد از عادت استظهار میکند, صدوق و مفید نیز چنین نظری 
دارند, و در الجمل گفته است: اگر زن پنبه داخل فرج را در حالی که الوده 
به خون است خارج سازد, او همچنان حائض است و باید صبر کند تا پاک 
شود؛ و مرتضی در المصباح گفته است: زن تا ده روز استظهار میکند, ولی 
احوط عدم استظهار بیش از سه روز است. و بر این نکته دلالت میکند که 
زن (مستحاضه) مضطربه به دوره عادت و سپس پاکی بر میگردد, انگونه 
که فقها ذکر کردهاند. 


17 المبسوط: از امامان علیهم السلام روایت شده است: ات زرد دنک 
اگر در ایام حیض باشد, خون حیض به شمار میأید و اگر در دوره پاک بودن 
باشد پاک است.(2) 
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1-. السرائر: 477 
2 المسنوط 441ات النکته الفرتضوته: 16 حان س کی 


8. المعتبر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده 


که در مورد زن حاّض فرموده است: اگر حائض بعد از ایام حیض خونریزی 
کند, به مذّت یک يا دو روز از نماز خواندن دست میکشد. سیس یک تکه 
پنبه را در فرح خود قرار میدهد, پس اگر خونی که قطع نمیشود پنبه را 
بخواهد میتواند با او نزدیکی کند و نماز خواندن نیز برای او حلال است.(1) 


توضیح . : ظاهر احادیث بر عدم تفاوت بین گذشتن پا نگذشتن مدت خونریزی 
از ده روز دلالت میکند, و نظر مشهور این است که اگر خونریزی ده روز یا 
قبل از آن قطع شود, همه روزها جزء ایام حیض به شمار میایند. ولی این 
امر از احادیت آشکار نمیگردد. هر چند احوط آن است که قضای روزه به 
جا آورده شود امّا اگر خونریزی قطع نشود بلکه از ده روز عبور کند, ایام 
عادتش, توران کته مار صایة ود اد ان استعاحه است: و از قر 
چنین پیداست که ایام استظهار نیز به همین ترتیب است. و صحیحتر 
آن است که ایام استظهار بیز در حکم ایام حیض هستند, 8 الکو نه که 
ایا 


سیس صاحب عادت يا دارای تمیز هست يا خیر, در صورت دوم شکی 
نیست که عادت خود را مبنا قرار میدهد و در صورت اول, یا عادت و تمیز 
در زمان و عدد با یکدیگر توافق دارند(مساوی هستند) يا نه. اگر توافق 
داشتند باز هم مسئله روشن است و اگر مخالف یکدیگر بودند یا بین آنها 
اقل طهر (کمترین فاصله بین دو پاکی) هست يا نه, اگر بین آنها اقل طهر 
بود,. جماعتی از اصحاب برانند که ان را حیض قرار میدهد و بر اساس 
روایات این کار خالی از اشکال نیست. پس همانا مقتضای آن این است که 
مقدار عادت خود را حیض و بقیه را مستحاضه قرار دهد. از علامه در 
النهایه ظاهر است که بین این که آن را حیض قرار دهد یا تمیز را مبنا قرا 
دهد یا عادت خود را مبنا قرا دهد تردید کرده است. اگر بین آنها اقل طهر 
وجود نداشت., اگر امکان داشت بین آنها را جمع ی به طوری که 
مجموع ان از 
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ده روز تجاوز نکند. پس آنچه را که بسیاری از متأخرین بر ان تنصریح 
کردهاند این است که بین آنها جمع میکند. شیخ در آن دو قول دارد یکی 
ترجیح تمیز است و دیگری ترجیح عادت و شاید این دومی ارجح باشد هر 
چند جمع بین این دو خالی از قوت نیست. و اگر جمع بین آنها امکان 
تا ما مرا وا تا ها در دی 
صفت حیض و مجموع آن از ده روز تجاوز کند قول مشهور تر رجوع به 
و و تم و 
غأدت نداشت و تمیز داشت به 2 کهیر با هروه اصحاب معتقدند در این 
موضوع فرقی نیست بین این که مبتدئه باشد پا مضطر به, اما از روایت 

یونس چنین برمیاید که رجوع به تمیز به مضطربه اختصاص دارد و مبتدئه 
به عمل به هفت روز يا شش روز رجوع میکند و اولی (هفت روز) قول 
مشهور است بلکه محقق و 0 7 0[ 


9 علل الشرایع: جابر جعفی از ابراهیم فَرَشی روایت کرده که گفت: ما 
نز ام ساهه بودیعمچس گفت: ار رسول خدا صلی الله عانه بو آلهشنندم 
که به علی علیه السلام فرمود: با شما به دشمنی بر نمیخیزد مگر سه 
ت ۲ زنا زاده, منافق و کسی که مادرش در دوران حبض به او 


علل الشرایع: از ابو ایوب روایت شده که رسول خدا صلّی الله و علیه و 
اله به علی علیه السلام فر مود: تو را دوست نمیدارد مر انسان مومن؛ و 
تو را دشمن نمیدارد مگر منافق يا زنازاده يا کسی که مادرش در حال 
1 


0. الخصال: از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کسی 
که عترت مرا دوست نمیدارد از سه دسته خارج نیست: يا منافق است با 
زنا زاده و یا کسی است که مادرش در حالت ناپاکی به او باردار شده 
است.(3) 


ص: 128 
1-. علل الشرایئع 1: 135 


2-. علل الشرایع 1: 138 
۰-3 . الخصال 1: 54 


میگویم: این احادیث همراه احادیث دیگر و سند آنها در جلد نه ذکر شده 
اند.(1) 


1 مجالس الشیخ: مردی از امام صادق علیه السلام درباره زنی پرسید 
که در دوران بارداری شاهد خونریزی است. امام فرمود: باید نماز خواندن 
را ترک نکند, مرد گفت: آن زن درحالی خونریزی را مشاهده کرده که دچار 
درد زایمان بوده است, پس خونریزی را در حال زایمان مشاهده کرده 
است؟ امام فرمود: تا زمانی که سر نوزاد خارج میشود باید نماز خواندن 
را ترک نکند, آنگاه که سر نوزاد خارج شد نماز خواندن بر او واجب نیست, 
و قضای تمام نمازهایی را که در آن حالت به خاطر درد یا شذت و سختی 
شرایط موجود ترک کرده است باید پس از پایان دوره نفاس به جااورد. 


مرد گفت: فدایت گردم. فرق بین خون زن باردار و خون زن در حال 
زایمان چیست؟ امام فر مود: ِِ باردار خون حیض خارج می شود ولی 
از زن در حال زایمان تا زمانی که قسمتی از نوزاد خارج میشود خون 
زایمان خارج میشود و بسن از آن تبدیل به خون عفاس میگردد, پس واجب 
است که در دوره نفاس و حیض ترک عبادت کند, اما اگر خونریزی بر اثر 
حیض و نفاس نباشد از پارگی ایجاد شده در پرده رحم است.(2) 


توضیح: این حدیث بر امکان جمع شدن حیض و بارداری دلالت میکند, و 
پیشتر در این باره سخن گفته شد و اینکه خونی که زن به هنگام زایمان 
اجتماع حبیض و بارداری هستند این است که خون مشاهده شده به هنگام 
زایمان خون حیض است. و در شرط کمترین مدذّت زمان پاکی بین حبض 
(زن در حال زایمان) و نفاس دو روایت و نظر وجود دارد که ,مشهورترین 
آنها, عدم وجود فاصلهة زمانی بین حیبض و نفاس است. علاجة نیز در 
آلند گنه الحتیی این نظر با بر کردم استه هیر یست که بای روایت 
بر وجود فاصله باشد, چه که نظر غالب عدم وجود فاصله است. 


ص: 129 
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۰ موثقه(1) عمار بر عدم حیض بودن خون به هنگام زایمان دلالت 

میکند. ولی روایت ت السکونی(2) برحیض بودن آن خون دلالت میکند و حمل 
۳1 بر تقیه بعید نیست» و شاید (دلایل) نفی (حیض بودن آن خون) قویتر 
باشد. 


همچنین حدیث بر این نکته دلالت میکند که خونی که زن هنگام تولد نوزاد 
مشاهده میکند خون نفاس است, آنگونه که گروهی از محققان نیز این نظر 
را پذيرفتهاند. ولی از نظرات شیخ در الخلاف, المبسوط و الجمل و 
همچنین از ما 
نیست مگر بعد از خارجح شدن قسمتی از بدن نوزاد ؛ و عدذهای از فقها کلام 
تشن و فر نی را تاویل تفس نمووهانر.عال انکه نظر فایل اعتماده نظر. 


زخسر. 1 تن 


2 المعتبر: به نقل از کتاب ابن آبی نصر البزنطی از یکی از یاران ما 
روایت شنده. که آمام صادق علیه السلام فرمود: زن در پنجاه سالگی از 


حیض یائسه میگردد.(3) 


3 المبسوط: زن در سن بنجاه سالگی یائسه میگردد مگر آنکه. از قبیله 
قریش باشد, چه که روایت شده است که زن قریشی تا سن شصت 
سالگی خون حیض را مشاهده میکند.(4) 


0 هیچ اختلافی بین فقها بر سر اینکه خونی که زن بعد از دوران 
تآنتشکین مشاهده میکند خون حیض نیست وجود ندارد, اما بر سر سئی که 
یائسگی در آن محقّق میشود اختلاف نظر دارند, شیخ در النهایه بر این باور 
اساعر کم ناش وه وروت عطاق سا سای اس هرا تست 
بای مر وک و ات کی ینعی وان 
است, ولی نظر مشهور در بین فقها سنْ پنجاه سالگی برای زنان غیر 
فریشتی: مشصضت شالکی بزاج ربان فرشیت است: ونر فان فانلان به آنن 
نظر کسانی وجود دارند که زنان تبطین را در این قاعده به زنان قریشی 
ملحق کردهاند, و با وجود عدم وضوح معنای آن به عدم موجود بودن نطْی 


ص: 130 


1- . التهذیب1: 124 
2- . التهذب1: 110 


3-. المعتبر: 53 
4 . المبسوط1: 42 


ات با هر خمع کردند آکر که روایت "1 ۸ قویترین 9 
۱ , حمع بین دو 
عمل است. منظور از زن قریشی زنی است که بنا بر نظر مشهور از 
جانب پدر و بنا بر قول قوی از جانب مادر به نضر بن کنانه منتسب گردد. 


4 علل الشرایع والعیون: از فضل بن شاذان روایت ِ که امام رضا 
علیه السلام فرمود: اگر کسی (بگوید) چرا هنگامی که زن دچار حیض 
میشود روزه نمیگیرد و نماز نمیخواند؟ در پاسخ گفته میشود: به خاطر 
اینکه زن در حال حیض در حد نجاست است و خداوند فقط عبادت 
ای وا رن سب 
که نماز نمیخواند وجود ندارد. 


پس اگر بگوید: چرا حاثض قضای روزه را به جا میاورد ولی قضای نماز را 
0 تمیافردا کفته فیشهد بهدلایل, مختلف: از جمله اینکه (قضای) روزه 
زن را از در خدمت خود و شوهرش بودن, رسیدگی به امور منزل, انجام 
امور شخصی و مشغول شدن به اصلاح گذران زندگیاش منع نمیکند, در 
صورتی که (قضای) نماز او را از انجام تمام این کارها منع میکند, چرا که 
نماز در طول شبانه روز چند بار تکرار میشود پس زن توان انجام آن را 
ندارد, ولی روزه این گونه نیست. 


همچنین به خاطر اینکه نماز خواندن مشقت, سختی و به خدمت گرفتن 
تمام اعضای جسم را به همراه دارد, حال آنکه در روزه گرفتن چنین 
مواردی وجود ندارد, روزه گرفتن فقط خودداری از خوردن غذا و آشامیدن 
نوشیدنی است و همراه با به کارگیری تمام اعضاء نیست. 


از جمله دلایل دیگر این است که هیچ زمان و وقتی در طول شبانه روز فرا 
نمیرسد مگر آنکه نماز جدیدی بر زن واجب میگردد. در حالی که روزه 
چنین نیست که در هر روز بر او واجب گردد, ولی هر زمان که وقت نماز 
فرا رسد نماز خواندن بر او واجب میگردد.(1) 
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5. نهج البلاغه: از امير مومنان علی علیه السلام روایت شده که فرمود: 
ای مردم. همانا زنان در ایمان و عقل و بهرهوری ناقص اند. اما نقصان 
ایمان بانوان, برکنار بودن از نماز و روزه در ایام عادت حیض انان است., و 
نقصان عقلشان با مردان بدان جهت است که شهادت دو زن برابر شهادت 
یک مرد است, و علت نقصان در بهره وری از اموال آن است که ارت 
بانوان نصف ارث مردان است.(1) 


26 المحاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: به 
راستی که سّت قابل قیاس نیست, آيا نمیبینی که زن قضای روزهاش را 
به خا ضیا ورد ولی قضای نمازش را نه جا تضیا ور در حدیت 2(۰) 


السلام 29 0 ات کم . به 0 فر مود: کدام یک با 


ار نماز يا روزه؟ ابوحنیفه گفت: نماز, امام فرمود: پس چگونه 
حاّض قضای روزه را به چا میأآورد ولی قضای نماز را به چا نمیًورد؟ تقوای 
خدا پیشه از و قیاس نکن.(3) 


این حدیت را روایت کرده است.4(۰) 


همچنین محمد بن عبدالله فرشی از ابن شبرمه از امام صادق علیه السلام 
نظیر این حدیث را روایت کرده است.(<) 


الم اد احام موی کاظم خلت السلام رجات وه ات که ور 
ضمن حدیث تظلیل محرم به ابویوسف فرمود: نظر تو درباره زن حائض 
چیست؟ آپا قضای نماز را به جاأ فتاه‌زد؟ ابویوسف گفت: خیر, امام فرمود: 
آپا قضای روزه را به جا میآورد؟ ابویوسف گفت: اون ۳ چرا؟ 
اهنت کفته این ف رواتشدن است: یفن آمام کاظم علیه البلام 


فرمود: و این نیز چنین روایت شده است.(6) 
1 
1- . نهج البلاغه ذیل عدد 78 ازخطبه ها. 


2 امد 212 
3-. علل الشرائع 1: 81 


4 . علل الشرائع 1: 85 
5-. علل الشرائع 1: 81 
6-. عیون الأخبار1: 79 


909 رجال الکشی: از زراره روایت شده است که امام صادق علیه لسلام 
فرمود: در میان اهل کوفه پیوسته انسانهایی کذاب وجود داشتهاند. سپس 
به ذکر مغیره پرداخت و فرمود: او به دروغ حدیثی را به پدرم نسبت میداد 
به این ترتیب که زنان ال محمّد دچار حیض میشدند و نماز را قضا می 
کردند. خداوند او را لعنت کند که دروغ گفت, چنین چیزی روی نداده و 
پدرم نیز آن را نقل نکرده است.(1) 


0. المحاسن: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله به یکی از همسران یا کنیزان خویش فرمود: خمره (نوعی 
حصیر کوچک) را به دست من بده که بر آن نماز بگزارم. همسر يا کنیز 
پیامبر گفت: من درحال حیض هستم, آیا حیض تو در دستانت 
قراردارد؟(2) 


توضیح: شیخ درالنهایه گفته است: بدن حائض و جُتّب نجس نیست. پس 
اگر یکی از آنها با دستش لباس خیسی را لمس کند لباس نجس نميشود, 
ولی از ابوسعید روایت شده که گفت : بدن حاتض و چجلب نجچس است تا 
ای ها ای را فرات ای کرد نخس ود تا ین 
را تا ایا و ای ات رن موی 


1 المقنعه: احادیث قابل اعتمادی روایت شده است مبنی بر اینکه 
بیشترین مدّت نفاس, همان بیشترین مدّت حیض یعنی ده روز میباشد.(3) 


2 تفن الجمان: بقل از کتاتب: الاخسال جوهرگ ار حفران بن. آعنن 
روایت شده که گفته است: زن محمد بن مسلم درحالی که زایمان کرده 
بود گفت: سلام مرا به خدمت امام باقر علیه السلام برسان و ایشان را 
آگاه ساز که من در دوره نفاس چهل روز از نماز خواندن دست میکشیدم, 
فلی:باران ما برع فسار آوردم .در تنایخ جذاشتند و این قدت .را ابه 
هجده روز تبدیل کردند. پس امام باقر علیه السلام فرمود: ی 
هجده روز فتوی داده است؟ (حمران) گوید: گفتم: با استناد به روایتی که 
قزر ورد اسماء دعتر غمیش روایت. کر دها ند متی بو آینکه وی 


ص: 133 


1-. رجال الکشی: 198 


هتساشن 317 
3- . المقنعه: 7 


در ذوالخلیفه محمّد بن ابی بکر را به دنیا آورد, پس گفت: ای رسول خدا 
صلی الله علیه و اله, چه کاری انجام دهم؟ پیامبر فرمود: غسل کن و خود 
را وارسی کرده و مطهّر گردان و آماده حج شو؛ پس آسماء غسل کرد و 

اه 
مروه) را انجام نداد تا اینکه مناسک حخ به پایان رسید و به سوی مدینه 
باز گشت, بت تفه رل دا صلی الله علیه الوا و حفف: ای رسول خدا,؛ 
احرام نمودم ولی طواف و سعی را انجام ندادم, رسول خدا| به او فرمود: 
چند روز است که زایمان کردهای؟ اسماء گفت: هجده روز» بدآستر قرو و: 
فورا خارج شو وغسل کن و خود را پاک گردان. سپس طواف و سعی را 
انجام بده : پس اسماء غسل کرد طظوات وه سفی را انجام داد و از انجام 
مناسک فارغ گشت. پس امام باقر علیه السلام فرمود: اگر اسماء قبل از 
آن از رسول خدا صلّی الله و غلیه.و اله. سوال. فییرسبتد.و ایشان. را از 
وصتیت ‏ 9 آگاه میکرد, تن را به او امر فرمود امر میفرمود, (حمران 
گوید:) گفتم: پس خکم نفساء (زن زائو) چیست؟ امام فرمود: به مقدار 
ایامی که در دوران عادت ماهیانه خود دچار حیض میشود از عبادت دست 
میکشد. پس اگر پاک شد عبادت را از سر میگیرد. در غیر این صورت به 
مدّت را ٍ میکند. سیس غسل نموده و خود را پاک 
میگرداند. پس اگر خونریزی قطع شده باشد پاک شده است و اگر قطع 
نشده باشد به منزله زن مستحاضه است که برای هر دو نماز یک غسل 
واحد را انجام میدهد و نماز میخواند.(1) 


توضیح: مولف محقق ای کتاب قذّس سرژه بعد از ذکر احادیث این باب گفته 
است : بدان که احادیث قابل اعتماد انهایی هستند که بر باز گشت به عادت 
در دوران حیض دلالت میکنند, به خاطر اینکه از تاویل به دور هستند و سایر 
احادیث در صلاحیت حمل نمودن بر تقیه, اشتراک دارند, و آن نزدیکترین 
از وجوهی ای ۱ج گر ۳ ۳ است, پس گفته است: 
چیزی است که ما ميگوييم. به همین خاطر الفاظ احادیث مختلف است 
همان گونه که عامّه در نظراتشان متفاوت هستند. 


ص: 134 


1- . المنتقی 1: 191 


کزوهی از فعبا و س آنه شیخ رحمه الله در تأوبل آنچه داستان اسماء 
در بردارد چنین ۳ د که ان داستان بر تاخیر سوال پرسیدن اسماء از 
مار لت الم ما ها ایا مت مد کر ول ی ی 
دست کشیدن اسماء از : نماز گزاردن به مدت هجده روز به صورت اتفاقی 
و نه از روی اندازه گیری روی داده است, و اين حدیث و غیر آن را به 
عنوان شاهد بر نظر خود ذکر کردهاند, اب ان است که این تاویل از 
بیشتر احادیئی که داستان اسماء را نقل کردهاند دور است, 1 پس اگر 
دا را سول وه ها فا سک استت. 


و چه بسا این نظر به دلیل عدم وجود کسی که در میان عامّه قاثل به 

باشد مورد اعتراض قرار گیرد, پس پاسخ گفته میشود: 7 اف انا که 
اسماء قطعی, ثابت شده و معروف است و مجالی برای انکار آن وجود 
ندارد. تمشک به ان در موقع نیاز مناسب است. چه که در ان. از اظهار 
مذهب عدول شده و برای مخالفت با ان کاهشی وجود دارد. بنابراین نقل 
این داستان در احادیث تکرار شده است. 


و علامه در المختلف عمل به مضمون این داستان را در مورد زن مبتدثه 
(زنی که برای بار اوّل دچار حیض میشود) برگزیده است, نظر به اینکه 
مخالف این داستان آن را درخصوص زن دارای عادت به کار برده است. و 
این نظر چنین مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است که اسماء بعد از 
وفات جعفر ین ابی طالب رضی الله عنه با ابوبکر ازدواج کرد و چند فرزند 
ان آه بر انش هه دنیاء اوه ه خیلی سود اشیت که دز تمام. ان قدت در ایام 
حیض دچار عادت نشده باشد, واین وجه - قابل قبول - است. 


همچنین بحث و مناقشه دیگری نیز بر سر آن وجود دارد به اين ترتیب که 
خکم دادن به رجوع به عادت بر ارتباط بین نفاس با حیض دلالت میکند, و 
اختلاف عادتهای حیض بیش از این احتمال را اقتضا نمیکند که مدت حیض 
مبتدنه کمترین عادات است که از ده روز تجاوز نمیکند. پس ان مقدار 
مذکور از تفاوت بین مبتدئه و دارای عادت. اعتباری که برای جمع معیار 
انیت ان وا اند نمیکنی و این بفین شظرده شنود که تفصیلن من کورن درز 
قضیه اسماء با همه کمال در و 1۷ 
که مقداری که بعید شمرده شده منسوخ است چون 


ص: 35 1 


متقدم است وحکم رجوع به عادت, متأخر است و اگر نتوان جمع کرد نسخ 
لاتم .میایة و تفریر کم بعد از تسخ ان محمول بر قبه است: جرا که کفتیم 
کر اس کار ال حالف استه با اعرای مه با ری راید 
بالاترین میزان تجاوز نمیشود. پایان سخن ایشان که متین است. 


شاید قول به تخیر و استظهار تا هجده روز, ظاهرتر باشد و حمل آن بر 


3. المقنع: اگر زن باردار خونریزی کند , بر او واجب است که به مقدار 
ایام حیض از انجام عبادت خودداری کند, و اگر خونریزی بیشتر از ایام 
ی مر یا ما کر از 
مانند خکم زن مستحاضه خواهد بود؛ همچنین اگر زن زایمان کند, ده روز 
ای او سا یا ای ام ات ی ها 
خونریزی او ادامه پیدا کند به مذت ده روز نماز خواندن را ترک میکند و در 
روز یازدهم غسل میکند و پنبه میگذارد و خرقه میبندد, و کارهایی را انجام 
میدهد که زن مستحاضه انجام میدهد, و روایت شده است که هجده روز 
نماز خواندن را ترک میکند. همچنین از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: همانا زنان شما مانند زنان نخستین نیستند. زنان شما 
دارای گوشت بزرگتر و خون بیشتر هستند, پس باید تا زمان پاک شدن از 
عبادت کنارهگیری کنند, و روایت شده است که آنان بین چهل تا پنجاه روز 
از عبادت کناره میگرفتند.(1) 


توضیح: هیچ تردیدی وجود ندارد که احادیثی که مدّت زمان نفاس را بیشتر 
از بیست و یک روز میدانند محمول بر تقیه هستند. 


4 تاد الشاونوی» آمام‌میشسی کاظم علف السلام از بدراتش نعل مر کزه 
که امام فطل یه السلام فرمود: بیشترین دوره حیض ده روز و بیشترین 
دوره نفاس چهل روز است.(2) 
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1- . المقنع: 16 
2 . نوادرالراوندی: 50 


مه اسان یو کت ار اد صلی اه له و الص را نت فده ارت 
که فرمود: خداوند دوره حیض را همزمان با دوره بارداری قرار نداده 
است. پس اگر زن در حال بارداری خونی مشاهده کرد نماز خواندن را 
ترک نمیکند.(1) 


توضیع: ذر یکی از نسخهها آمنده است: (ندعغ الصلاه: تفا خواندن را ترک 
میکند). که به شیوه استفهام انکاری است. يا منظور از صدر حدیت این 
است که زنان پیشین در دوره بارداری خونریزی نمیکردند. امّا اگر 
ریز دنه تضار خواندن را کرک رون 


5. المعتبر: ابن عقیل در کتاب خویش (المتمشک) گفته است: به نظر 
اهل بیت رسول علیهم السلام تعداد ایام نفاس برای زن همان تعداد ایام 
حیض او است. و بیشترین ایام نفاس بیست و یک روز میباشد. پس اگر 
خونریزی زن در مدّت زمان کامل ایام حیض (یعنی ده روز) به پایان برسد 
نماز میخواند و روزه میگیرد, ولی اگر قطع نشود هجده روز صبر میکند (و 
د ست از عبادت میکشد), سیس به مدذت یک پا دو روز استظهار میکند و 
اگر خونریزی زیاد باشد سه روز صبر میکند و سپس از آن غسل میکند و 
پنبه میگذارد و خرقه(پارچه) میبندد و نماز میخواند. 


سیس محقق گفته است: البزنطی این حدیث را در کتابش از امام صادق 
غلبه ااسلام نع کروه آسنت: 


6 مصباح الاأنوار: یکی از اصحاب از امیرالمومنین علیه السلام روایت 
فیکند کة. از. پیامپرضلی. الله. غلية.و الة سژال. شد: (بتول) به: جه..معنا 
است؟ ای رسول خداء ما از شما شنيدهايم که میفرمایید: (انْ مریم بتول: 
و ان فاطمه بتول: همانا مریم و فاطمه بتول هستند), پیامبر فرمود: منظور 
از بتول زنی است که سرخی ندیده است. یعنی دچارحیض نشده است., چه 
که حیض شدن در میان دختران انبیاء ناپسند و مکروه است.(2) 


7 کناب دلاتل الامامه الطیوک الامامض ‏ شکیته و زیتب اودامام غلی عازه 
لام رخا که نف رل تا ضلی الا و یه و الته قوموکه یه 
زاننتی که ناد 


ص: 137 


1- . نوادر الراوندی: 50 
2 . این حدیث را صدوق نیز در العلل 1: 173 روایت کرده است. 


حوریهای است که به شکل انسان آفریده شده است, و دختران انبیاء دچار 
حیض نمیشوند.(1) 


تس است: از اسماء دختر عْمّیس روایت شده است 

کة ر سول خنوا صلی اللهعليه .اف به من کرهود من شاهد به ضا آمدن 
کوخ از فرزاندان فاطمه بودم. پس هی خونی از او ندیدم», گفتم: ای 
رسول خدا (آپا) فاطمه فرزندی به دنیا آورد و هیچ خونی از او ندیدیم؟ 
رسهل ها ضلی الم غلم و الم فرمود:اای اسنفاغ هفاا فاظمه مر ما 
است که به شکل انسان آفریده شده است 1 


8 علل الشرایع: از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: برای او 
نوشتم: زنی در روز اوّل ماه رمضان از خون حیض يا نفاس پاک میگردد, 
سپس استحاضه میشود پس نماز میخواند و ماه رمضان را به صورت کامل 
روزه میگیرد بدون اینکه مانند زن مستحاضه برای هر دو نماز یک غسل 
واحد انجام دهد ایا روزه و نمازش مقبول است پا خیر؟ امام در پاسخ 
نوشت: : قضای روزهاش را به جا میأورد ولی لازم نیست قضای نمازش را 
به خا اورده یه خاطر ایک ول دا ضلی الم علبه .و الم زان مر من 
خویش را چنین امر میفرمود.(3) 


بقع تال شدای ای حمست از اخاویت تکام دص 
است و دانشمندان برگزیده تب دز حل ان حیران ماندهاند, اگر چه فقها 
خکم وجوب قضای روزه در صورت ترک غسل همچنین شرط پذیرش روزه 
زن مستحاضه در صورت داشتن غسل را بر اساس این حدیت بنیان 
نهادهاند, انگونه که از مذهب انان شناخته شده است: با خکم دادن به عدم 
قضای نماز و قضای روزه امر برانان مشتبه و دشوار شده است, با وجود 
اینکه عکس این حکم مناسبتراست و با اصول سازگاری بیشتری دارد. چه 
که نماز مشروط , به طهارت است درحالی که ممکن است روزه با حدث 
(عدم طهارت) به صورت همزمان جمع گردد. 


ص: 139 
1- . دلائل الامامه للطبر؟: 52 


2- . دلائل الامامه للطبر*: 53 
3-. علل الشرائع 1: 277 


شیخ رحمه الله در المبسوط بر اين حکم توقف کرده است به اين ترتیب 
که. آن راب روایت ان 
درست است -, اما بیشتر فقها , به حکم اوّل (قضای روزه و عدم قضای 
نماز) عمل نموده و حکم دوم (عکس حکم اوّل) را ترک کردهاند. و در 
تس ای الک ی چت ام ات زان یام فاعمه ضاو ات الاه سا 
و المها ترفم شاه سل ماس فاعم صارات االه غلیا و شمسا 
موّمن خویش را چنین فرمان میداد), در این صورت ابهام و پیچیدگی 
دیگری به حدیث افزوده میشود., چرا که انگونه که ذکرخواهد شد در 
احادیث بسیاری روایت شده که فاطمه علیها السلام هرگز دچار حیبض 
نشده است. و چه بسا چنین تأُویل شود که پیامبر فاطمه را امر میفرمود 
که زنان موّمن را به انجام آن خکم فرمان دهد, همچنین گفته میشود: 
هایس امد قاطمم دی آوخفی منم انس حرا که رنه کرت 
استحاضه و سوال پر سیدن از مسائل مربوط به آن شهرت داشت. و 
ات صا ات اه یا ات شمه سس سا رام سا مایت کت مان 
کردهاند منظور فاطمه زهر|ء علیها السلام بوده افزوده شده است. 


فقهاء بر سر از میان برداشتن اشکال و ابهام نخست دچار اختلاف شده اند 
بنا بر وجوه زیر: 


اول: آنچه شیخ در التهذیب(1) ذکر کرده آنگاه که گفته است:پیامبر صلی 
الله علیه و آله زنانی را که ندانند باید برای هر دو نماز یک غسل داشته 
باشند و همچنین از احکامی که اجرای آن بر زن مستحاضه لازم است 
آگاهی نداشته باشند امر نفرموده است. اما در صورت آگاهی از اين امور 
و ترک عمدی آنها به جا آوردن قضای نماز بر آنها واجب میگردد, و بر اين 
خکم چنین ایراد گرفتهاند که اگر فرق بین نماز و روزه باقی باشد اشکال و 
ابهام همچنان به حال خود باقی است., و اگر خکم به تساوی بین نماز و 
روزه داده شود و قضای روزه درصورت داشتن آگاهی و عدم قضای نماز 
در صورت نداشتن آگاهی واجب شود نسنجید گی آشکاری است. 


دوم : آنچه محقق اردبیلی-قذس الله روحه- ذکر کرده آنگاه که ففته. آززرتت : 
فرق گذاشتن بین نماز و روزه با توجه به شدّت عنایت به نماز مشکل 


است. و بعید 


ص: 139 


1-. التهذیب 1: 440 چاپ سنگی 


ی و ات با مستحاضه قضای روزه ماه رمضان را 
به صورت کامل به جا میآورد در حالی که قضای نماز را چنان به جا 
از ایام ماه جزء ایام حیض به شمار میایند و قضای 
نماز در ان ایام واجب نیست, و موید این نظر روایتی است که در ان به 
قضای روزه ایام حیض بدون قضای نماز فرمان داده شده است., و در آن 
روایت ت آمده است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فاطمه علیها السلام 


را به این خکم امر میفرمود و فاطمه نیز زنان موّمن را , نق ان اهر صرهر خن 


سلوم: آنچه محقق اردبیلی دوباره ذکر کرده آنگاه که گفته است: تاویل و 
تفسیر دیگری نیز امکان پذیراست به اين ترتیب که مقصود چنین باشد: ۰ ژزن 
حائض نماز ایّام حیض را به جا نمیآورد ولی قضای روزه اين ایام را به جا 
میآورد, و این تیم سا احافت »دیور بو سازگاری دارد, اما در مورد واه 
ای را ات ای ال هرا 
ونم یواست با کض اهر ان است که 
پیامبر فاطمه را امر فرموده است که سایر زنان مومن را به این احکام 
فرمان دهد همچنین خود پیامبر نیز همسران خویش وتان زنان را به 
اجرای اين احکام فرمان میداد. و ممکن است که این احکام از ِ 
احکامی بوده باشد که پیامبر صلّی آلله علیه و آله در ابتدای ظهور احکام و 
اسلام به قاظمه علها السلام. امن فرممدم اسیی فاص اس ایاده که 
است: سوّال کننده (علی بن مهزیار) از خکم زن مستحاضهای پر سیده 
است که در ماه رمضان و بدون اینکه اعمال مخصوص زن مستحاضه را به 
جا بیاورد, نمازخوانده و روزه گرفته است. اما امام کم زن حائض را بیان 
فرموده و از سر تقیه از پاسخ به سوال سوال کننده طفره رفته است., چرا 
که به نظر عامه استحاضه در خکم حدت اصغفر (مانند بول و مدفوع کردن) 
است و نزد آنان باعث وجوب غسل نميشود, اما برای آنچه شیخ بیان کرده 
است پایه و مأخذی وجود ندارد, بلکه میگویم: اگر عدم آگاهی عذر باشد در 
مورد روزه نیز عذر ۳ 9 پا ِ ِ» 9 سیاق کلام امامان 
ال آن احکامه فالم بط آنهاخود دافم باه 


ص: 140 


چهارم: ممکن است امام علیه السلام در زیرسوال سوال کننده نوشته 
اش ون مسحاصه فحای رورم را ععا تس مرو وان فضای مار رای 
میاورد, پس این پاسخ بر راوی مشتبه شده و بر عکس این خکم را روایت 
کرده باشد؛ پا خکم زن حاتض نیز در این سوال ذکر شده باشد و جواب 
امام متعلق به حاّض باشد, و امر بر راوی مشتبه شده باشد. 


است که جواب ذکر شده در حدیت با سوال ذکر شده در ان ارتباطی 
تفا ها ان ات 


نخست: این فرموده امام که در حدیت ذکر شده است: «اِنْ رسول الله 
صی له عم الی ان تقاط یر عار ها ایو خی در عدود 
اعمالی به به کارگرفته میشود که به کثرت اتفاق افتاده و تکرار میشوند, و 
چگونه معقول است که زنان به خاطر جهل, آنگونه که شیخ ذکر کرده 
است, با به به صورت مطلق انگونه که بسیار اتفاق میافتد. اعمالی که زن 
مستحاضه در ماه رمضان انجام مبد هد را ترک کنند. 


طهارت نقل شده ذکر شد, و منظور از این عبارت انجام قضای روزه و 
عدم انجام قضای نماز از سوی حاض است., تا جایی که گوید: و پنهان 
نیست که میان این عبارت و خکم مذکور مناسبت اشکاری وجود دارد که 
ذوق و سلیقه به وجود آن شهادت مید هد و این به خاطر کثرت وقوع حیبض 
و تکرار آن و کثرت رجوع به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سوال در مورد 


آن | ست. 


خلاصه اینکه اهل ذوق سلیم در ارتباط میان این عبارت و حکم مذکور و 
همچنین عدم تناسب آن با قضیّه استحاضه شک به خود راه نمیدهند, و بعید 


نیست که جواب ب از روی اشتباه و توقم در زیر سوّال غیر مرتبط با آن قرار 
گرفته باشد, چه که غالبا در کتابت اتفاق میافتد که سوالات متعدد با هم 


جمع میشوند پس اگر نقل کننده سوال و جواب به دقت به سوالها وجوابها 
نگاه نیاندازد ۳۳ توهم این چلینی میشود. 


ص: 141 


پنجم: آنچه یکی از فاضلان ذکر کرده آنگاه که گفته است: احتمالی به ذهن 

من خطور کرده که ممکن است نزدیک به واقعیت باشد البته 
که.با تظر صائت .در آن:تامل. کنده به این ترثیت: از انجا که این سوال در 
خلال نامه مطرح شده است, امام علیه السلام زیر این سخن سوال کننده: 
(فضلت: پس نمازگزارد) نوشت: (تقضی صلاتها: قضای نمازش را به جا 
میآورد), و زیر این سخن: (فصامت: و روزه گرفت) نوشت: (تقضی صیا مها 
ولاء: قضای روزهاش را به صورت متوالی به جا میاورد), پس سخن از 
توالی هر چند از روی استحباب باشد به میان امده است و دلیل ان چنین 
است. و این عبارت از جمله سخنان امام است, و انگونه که در مورد توقیع 
نامه (افزودن چیزی به نامه) متعارف است زیر هر مساله جواب ان وجود 
دارد, حلی سوال کننده به جواب خیر و اری که در بین سطور ذکر میشود 


یا امام علیه السلام جواب خود را زیر عبارت (قل یجوز صومها و صلاتها) 
نوشته است؛ که اين امر با شیوه نوشتن توقبع و ترتیب بدون تقدیم و تاخیر 
سازگاری بیشتری دارد, و راوی انچه را که امام علیه السلام نوشته نقل 
کرده است و در جواب, حرف عطف (واو) برای عطف دو جمله (نقضی 


شتا اشک ات اما شش وی اشتت ‏ مفضف وا لاس ی 
صلاتها) بعنلی با وجود (واو) عطف و بدون اثبات همزه موجود در کلمه 
الا رس وی اضاقه ووی ففته کم (واه عا ان مسر کی اساه 
شده و عبارت چنین پنداشته شده است: (و لا تقضی صلاتها) , به معنای نهی 
از اتجام قصای. نماره وبه همین خاطر (واوا قیل. از تقضی خدفا فنده 
اس وا اناد توف خن رس هر سای اش موه که گن اه 
و اگر همزه با مد در خط جواب امام علیه السلام حذف ميشد از 
ظاهران مشخص میبود, پس اين فرموده امام: (تقضی صومها ولاء) با وجود 
متتصال مین ار خمله فبل ار ار اش انی ال دارم اش کم طمم 
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دو احتمال ذکر (واو) عطف را توجیه میکنند: یکی اینکه امام علیه السلام 
در توقیع نامه دو جمله را به هم عطف داده باشد, و دیگر اينکه راوی کلام 
امام علیه السلام را ذکر کرده و جمله دوم را به ال عطف داده باشد. 


ششم : : جواب بر استفهام انکاری حمل شود, و بعید بودن صحت این وجه 
ذر مکانبه: بر کسی پوشیده نیست. مخضوصا با وخود تفلیلی. که بعد. از آن 
ذکر شده است. 


هفتم: جواب بر این نکته حمل شود که زن مستحاضه برای نماز صبح غسل 
نموده و برای نمازهای دیگر غسل کردن را ترک کند, با وجود این قرینه 
(من العسل لکل صلاتین). پس او قضای روزهاش را به خاطر اخلال در 
سایر غسلهای روژانه به چا میآورد ولی قضای نماز ضبح را به چا نمیاوزد و 
منظور از (صلاتها) نماز صبح میباشد, یا منظور نفی قضای تمام نمازها 
میباشد که بعید بودن این وجه نیز اشکار است. 


هشتم: در هر دو قسمت از جواب. (تقضی) با تشدید (ضاد) خوانده شود 
که از باب (تفعل) است یعنی: خکم روزه زن مستحاضه منقضی گشت و 
قضای آن بر او واجب نیست, و این امر به دو دلیل است: یا به خاطر عدم 
وابستگی مطلق روزه به طهارت, و يا به خاطر اينکه زن مستحاضه ناآگاه 
از احکام, در عدم انجام آنها معذوراست؛ بر خلاف نماز که به صورت 


مطلق , به طهارت بستگی بستگی دارد. 


9د. المقنع: اگر مرد با همسر خود که در حال حیض است نزدیکی کند بر 
او واجب است به اندازه سیر شدن یک مسکین ؛ به او صدقه بدهد, و روایت 
شده که اک هه در اوایل ایام حبض با همسرش نزدیکی کند پرداخت یک 
ار ادا ایام ی ار مات سای ای ات اه 
حیض باشد پرداخت ربع دینار بر او واجب میگردد؛ و اگر با کنیز خویش که 
کارا تا مها ی 
عنوان صدقه پرداخت نمایی.(1) 


توضیح : هیچ اختلاف نظری در بین فقها بر سر برتری داشتن پرداخت کفاره 
از سوی نزدیکی کننده وجود ندارد. و بلکه اختلاف فقها بر سر وجوب و یا 
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1- . المقنع: 16 


استحباب پرداخت کفاره است., بیشتر فقهای قدیم به وجوب اعتقاد دارند 
ولی بیشتر فقهای متاخر قائل به استحباب هستند. و شاید این نظر 
نزدیکترین جمع بین دلایل باشد, بر بر این اساس که احادیث روایت شده در 
مورد پرداخت کفاره متفاوت هستند و در آن تاییدی بر استحباب وجود دارد, 
پس بر اساس برخی از آن احادیث, شوهر زن حاثض که با او نزدیکی کرده 
ناید. یک خستار و بر آسانن. برخی. ذیبحر. نصف. ینار "را به. غتوان ضدفه 
پرداخت کند, و در بعضی از احادیث نیز ذکر شده که وی باید به اندازه سیر 
شدن یک مسکین به او صدقه بدهد؛ صدوق نیز اين نظر را برگزیده است. 


اقا نظر مشهور آن است که صدوق به عنوان روایت ت نقل کرده است و آن 
روایتی است که شیخ(1) با سندی که در آن ضعف وجود دارد از داوود بن 
قرقد و او نیز از امام صادق علیه السلام در مورد کقاره (نزدیکی با) زن 
حاّض نقل کرده است. به این ترتیب که اگر مرد در ابتدای ایام حیض با 
همسرش نزدیکی کند باید یک دینار, در وسط ایام حیض نصف دینار و در 
پایان ان ربع دینار را به عنوان صدقه پرداخت کند., (داوود گوید:) گفتم: اگر 
نزد او چیزی برای کفاره دادن وجود نداشته باشد باید چه کاری انجام دهد؟ 
فرمود: باید به یک نیازمند صدقه بدهد و اکز توان صدقه دادن به مسکین 
زا تیا ,کذاشته باشد باید اتشفقار کتد.و ان. کار را کزار نکند, به و استن که 
استغفار به منزله توبه و کفاره است برای کسی که راهی برای پرداخت 
کفاره نمیيابد. و احادیث روایت شده در مورد صدقه دادن یک و يا نصف 
دینار را به صورت مطلق بر این روایت ت حمل کردهاند. همچنین می توان 
بین اخبار جمع کرد با حکم دادن به تخییر و حمل بر اختلاف مراتب فضیلت. 


به نظر من ممکن است که احادیث روایت شده در مورد کفاره را به خاطر 
مشهور بودن کفاره در بین مخالفان بر تقیّه حمل نمود, بش ان 
وجوب و يا استحباب آن اختلاف نظر دارند, و برخی از تفاصیل ذکر شده در 
احادیث ما,در احادیث آنان نیز وجود دارد, و آنچه شیخ درالموئق از 
عبدالملک بن عمرو روایت ت کرده ی تاییذ میکند: آنگاه. که 
عبدالملک گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی پرسیدم که با 
همسرش در حال حیض نزدیکی میکند, امام 
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1- . التهذیب1: 45 


فرمود: از درگاه تزفرد کازن طلب بخشش میکند, گفتم: مردم میگویند که 
پرداخت نصف دینار يا یک دینار بر او واجب است. پس امام صادق علیه 


السلام فر مود: باید به ده مسکین نیازمند صدقه بدهد. 


سیس نظر مشهور آن است که ابتدا, وسط و انتهای حیض بر حسب عادت 
فرق میکند, راوندی بر اين باور است که این امر بر اساس ده روز (ایام 
حیض) سنجیده میشود, بنابراین به نظر او بعضی از عادتها فارغ از وسط و 
اخر هستند. همچنین به راوندی نسبت داده شده که وی با حمل نمودن 
احادیث بر مضطر و غیر مضط رز و جوان و غیر جوان بین احادیث تلفیق 
ایجاد کرده است. همچنین مشهور است که فرقی میان همسر دائم و 
منقطع (متعه), آزاد و کنیز وجود ندارد, بر سر لزوم پرداخت کفاره به 
هنگام مرتکب شدن نزدیکی با زن اجنبی که مشتبه شده نیز اختلاف نظر 
399 دارد, و الحاق حکم خالی از قوّت بیست. اما صدوق این نظر را 
برگزیده است که در نزدیکی با کنیز تحت مالکیت (و در حال حیض) باید 
سه پیمانه غذا به عنوان صدقه پرداخت شود, شیخ نیز این نظر را با استناد 
به یکی از روایات برگزیده است؛ فقها بر سر تکرار پرداخت کقاره با توجه 
به تکرار موب ان دچار اختلاف شدهاند بنا بر وجوه ذیل: تکرار مطلق 
پرداخت کفاره. عدم تکرار مطلق پرداخت کفاره. تکرار پرداخت کفاره ۳1 
زمان نزدیکیها مختلف باشد به این تبرتیب که نزدیکی یک بار در آغاز ایام 
حیض و بار دیگر در وسط آن ایّام صورت پذیرد. و سرانجام تخل در 
پرداخت کفاره که نظر برگزیده بیشتر محققان است و شاید به صحت 
نزدیکتر باشد, اگر چه احوط تکرار مطلق پرداخت کفاره است. 


0. السرائر: به نقل از کتاب محمد بن علی بن محبوب از امام علی علیه 
السلام روایت شده که فرمود: زن حاض قضای نماز را , بدا تهرا فد و 
هنگامی که آیه سجده را بشنود, سجده نمیگزارد.(1) 


توضی . : این حدیبت بر عدم وجوب سجده برای ژن حاض به هنگام شنیدن 
آیه سجده دلالت دارد, چرا که سجده به هنگام محقق شدن شرط طهارت 


واجب میگردد, چنان که شیخ نیز در التهذیب این نظر را برگزیده و نقل 
ک که احا ۱ 
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اش ان ۸7 


بر ان مثّفقند. ولی آنگونه که احادیث صحیح نیز دلالت میکنند نظر مشهور 
عدم لزوم شرط طهارت برای سجده (هنگام شنیدن آیات دارای سجده) 
است, و چه بسا که خدیت مذکور بر شنیدن آية سجده و نه گوش دادن با 
دقت به آن حمل ميشود, مبنی بر اینکه عذهای از فقها محقق شدن شرط 
اصفغاء (گوش دادن با دقت) را برای وجوب سجده لازم دانستهاند, و یا 
حدیث بر سجدههای مستحب حمل شود اما صحیحتر آن است که حدیت 
سجده برای حائض نظر برگزيدة اغلب عامّه مانند شافعی, ابوحنیفه و احمد 
است. ولی صحیحتر وجوب آن است. 


1 دعائم الاسلام: از اهل بیت علیهم السلام برای ما روایت شده است: 
بر زن آنگاه که دچار حیض یا نفاس میشود حرام است که نماز بگزارد پا 
روزه بگیرد, همچنین بر شوهرش حرام است که با او نزدیکی کند, مگر بعد 
از آنکه از خونریزی پاک شود و با آب غسل نماید و یا در صورت عدم وجود 
اب تیم کند؛ پس بعد از پاک شدن به طریق مذکور, قضای روزه را به جا 
میاورد ولی قضای نماز را به جا نمیاورد و نزدیکی با او برای شوهرش 
حلال میگردد. و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که 
مباشرت با زن حاّض را جایز شمرده و فرموده است: زن حائّض ما بین 
شوهر از او از روی پوشش منعی ندارد. 


همچنین از اهل بیت علیهم السلام برای ما روایت شده است: هر مردی که 
با زن حاض نزدیکی کند مرتکب کار حرام شده است. و بر او واجب است 
که از گناه خود به درگاه خداوند طلب استغفار کند. واگر خونریزی در زن 
ادامه پیدا کند. مستحاضه میباشد؛ : و خون حیض تیره, غلیظ و بد بو است 
اما خون استحاضه رقیق میباشد. هنگامی که خون حیض از زن جاری شد 
باید اعمال مربوط به حائض را انجام دهد, و آنگاه که ایام حیض سپری شد 
(و خونریزی همچنان ادامه داشت), حاّض خود را مطیر میگرداند سپس با 
یک تکه پارچه يا پنبه خود را وارسی میکند, و برای هر نماز وضو میگیرد و 
۱ 
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بر زن مستحاضه واجب است که برای دو نماز یک غسل داشته باشد. پس 
برای ادای نماز ظهر غسل مینماید و نماز ظهر و عصر را با هم به جا 
میآورد, سپس دوباره غسل مینماید و نماز مغرب و عشاء را با هم به جا 
قیا ور د: و برای به جا آوردن نماز صبح بیز غعسل مینماید, همچنین 
فرمودهاند: اگر زن موّمن مستحاضه این اعمال را به منظور کسب رضایت 
خداوند انجام دهد, خداوند حتما مریضی او را ارت وهی مرو همچنین 
در مورد زنی که در ایام پاکی خونی مشاهده میکند فرمودهاند: اگر خون 
توصیفات خون حیض را داشته باشد, آن زن به منزله زن حاثض است و 
باند بزای بای شین ار ان کون سل نمایده ولی اگر خون رقیق باشد 
حرکتی بوده است از جانب شیطان, پس برای پاک شدن ار آن وضو میگیرد 
و نماز را به جا میآورد و جایز است شوهرش با او نزدیکی کند, همچنین 
مک ای کی اروان واه وس اند 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: همانا ما به همسران 
حائض خود فرمان میدهیم که هنگام هر نماز وضو بگيرند, پس وضو را 
کامل میکنند و دستمالی را به خود میگیرند. سپس رو به قبله بنشینند بدون 
آنکه نماز بخوانند. و شروع به تسبیح و تکبیر و تهلیل کنند. همچنین به 
تن بر ذ یی نو ند فتقر ار را کیت قر اتت نکنید: 


به امام باقر علیه السلام گفته شد: مفیره گمان میکند که شما فرمودهاید: 
همسران ما در حال حیض نماز را رها هیا ور رده : پس امام فرمود: : مغیره 
دروع گفته است. هیچ زنی از همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و 
یا همسران ما در حال حیض نماز نگزاردهاند, و چنان که ذکر کردیم فقط 
به انجام ذکر خدا| فرمان داده شدهاند, ان هم به خاطر تشویق انان به 
کسب فضیلت و استحباب ذکر خداوند. 


از امامْ علی. علیه. السلام..روایت است. که. فرمود: زن: خاتض قرآن 
نمیخواند. وارد مسجد نميشود, به نماز نزدیک نمیشود و با شوهرش 
نزدیکی نمیکند تا زمانی که پاک شود. 


از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که فرمود: هنگامی که زن 
با ۱ ۳ ۲ کر ۳۱ ۱۳ 
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همچنین فرموده است: ان حاّض هنگام فرا رسیدن وقت نماز پاک 
شود ولی غسل نکند (فرصت غسل کردن نیابد یا عمدا غسل نکند), باید 
قضای آن نماز و نمازهای از دست رفته بعد از آن را به جا آورد, و نشانه 
۳۳ 
چیزی آغشته نشود, اگر چنین شد او پاک شده است و واجب است که 
غسل نماید و نماز بخواند. 


از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: غسل حیض مانند غسل 
جنابت است. و اگر زن در حال جنابت دچار حیض شود. یک غسل واحد او 
را کفایت میکند.(1) 


توضیح: علامه در النهایه در تفسیر حدیث مستحاضه گفته است: ((ثما هی 
رکضه من الشیطان) , (رکضه) در اصل , به معنای کوبیدن پا و برخوردن آن 
به چیزی است. آنگونه که چهارپا برای به تاخت درآمدن با پا زده ميشود, 
ولت. منظور از (رکضه) در این خدیت ریان.ه آزار وشاندن به. وشیله: ان 
(خونریزی) است, یعنی شیطان به وسیله این خونریزی راهی یافته است 
که در امور دین. طهارت و نماز زن مستحاضه او را دچار اختلاط و التباس 
کند, تا بدین وسیله باعث شود زن ایام عادت خود را فراموش کرده و دچار 
اشتباه شود, و تقدیر چنین است: (باله من ر گضاته وسیله ای بر ضربه وارد 
کردن او), پایان سخن. 


و در المغرب گفته است: در استحاضه حرکتی از حرکتهای شیطان وجود 
دارد. و (خداوند) استحاضه را چنین قرار داده است, چرا که زیان و ضرری 
عارضی است و زدن و آزار رساندن از اسباب ان است., و آن به شیطان 
نسبت داده شده است اگر چه از جمله افعال و کارهایی است که خداوند 
مسیّب آن است, به خاطر اینکه استحاضه ضرر و زیان است و سبب آن از 
درون خودت سرچشمه میگیرد , یعنی به واسطه فعل تو روی میدهد, و 
چنین کارهایی به وسیله وسوسه شیطان انجام مییذیرد. 


ص: 148 


1-. دعائم الاسلام: 128 


2. العلل محمد بن علی بن ابراهیم: دلیل فاسد شدن فرزندان متولد 
کر ات 
حیض بودن همسرش با او نزدیکی کند. 


و دلیل به چا آوردن قضای روزه و عدم به جا آوردن قضای نماز آن است 
که نماز در طول شبانه 7 پنج مرتبه تکرار میشود در حالی که روزه در 
هر سال یک ماه طول میکشد 


میگویم: در باب احکام جنب دلایلی ذکر شد که بر حکم توقف جنب در 
مسجد و قرائت ت قرآن دلالت میکند, و اینکه نزدیکی با زن در ایام حیض 
باعث بیماری پیسی میگردد. همچنین منع زن از غسل جنابت در ایام حیض 
نیز ذکر شده است. 


ص: 149 


باب پنجم : فضیلت غسل جمعه و آداب و احکام مربوط , فق ای 


روایات: 


1 قرب الاسناد: از ابن بکیر روایت شده است که گفت: از امام صادق 
علیهالسلام درباره سل شبهای ماه رمضان پرسیدم و اینکه حکم کسی که 
بعد از غسل بخوابد چیست؟ امام فرمود: ایا اين غسلها مانند غسل جمعه 
۱ 


توضیح: در المنتهی گفته است: غسل جمعه برای تمام روز مستحبٍ است, 
و این برخلاف نظر ابویوسف است. پس اگر خدّثی بعد از غسل روی دهد 
(غسل کنننده بول يا مدفوع کند), غسل او باطل نميشود و گرفتن وضو او 
را کفایت میکند, , سپس این سخن به یکی از عامه نسبت داده شده است 
که بعد از حَدّث (بول يا مدفوع کردن) غسل باید تکرار شود, امّا با استدلال 
به حدیت مذکور این سخن نفی میشود. 


الصا ارم آعاه اوه لام وان کر که فسوی سل 


در روز جمعه واجب است, حدبت. (2 


توضیح . نظر مشهور در بین فقها استحباب غسل جمعه است, ولی 
صدوقان(شیخ صدوق و پدرش) به وجوب آن اعتقاد دارند؛ پس هر کسی 
که قائل به استحباب غسل جمعه است حکم وجوب را بر موکد بودن آن 
خفل. رو ان به تاطر ای اس کات نی شو وحیت: در 
عبارات ی معنی مصطلح حقیقت باشد. بلکه آنچه از احادیث آشکار 
میگردد عدم وجوب آن است.؛ و در 


ص: 150 


1- . قربالأسناد: 78 
2 . الخصال 2: 46 


سوی مقابل هر کسی که قائل به وجوب است سّت را بر آنچه در مقابل 
فرض. قزار -دارد خمل. میکندء یعتن. آنچه وجهویش با اسفاد بة ستت ثابت 
شده است و ثه با قران؛ و این نکته از احادیث نیز برداشت. میشودء ولی 
احتیاط در عدم ترک غسل جمعه است. 


الصا ایس تفت اد امام بافر غبه شام ریت کردن که مه" 


غسل روز جمعه در مسافرت بر زن واجب نیست و جایز است که در حال 
اقامت نیز آن را ترک کند.(1) 


4 علل الشرایع: حسین بن خالد گوید: از امام موسی کاظم علیه السلام 
پرسیدم: غسل جمعه چگونه واجب شده است؟ امام فرمود: همانا خداوند 
متعال نماز فرض را با نماز نافله و روزه فرض را با ۳ نافله و وضوی 
فرض را با غسل جمعه کامل گردانده است, به خاطر اینکه ممکن است 
اشتباه. کوتاهی یا فراموشی در خلال انجام فرایض روی داده باشد.(2) 


تیه که بسا که حویت ند کف استعیاب: عشال خفعة. وا یبد مکنو: جرا 
که نظایر ذکر شده یعنی نماز نافله و روزه نافله مستحب هستند, و عبارت 
(فیما کان من ذلک) در الکافی(4) 


به صورت (ما کان فی ذلی) و در التهذیب(د) 
به صورت: (ما کان من ذلک) ذکر شده است. 


5 علل الشرایع: از آصبغ بن نباته روایت شده که گفت: امام علی 
علیهالسلام هرگاه که میخواست شخصی را توبیخ کند ؛ به او میفرمود: تو از 
صورت پیوسته تا جمعه اینده در غم و اندوه ۳ 


ص: 151 


1-. الخصال 2: 142 

2 . علل الشرایئع 1: 270 
3 المعاشن: 313 

4 . الکافی 3: 42 


و تکیت 1 21 
6-. علل الشرائع 1: 270 


. المقنعه: نظیر این حدیث به صورت مرسل روایت شده است. ولی 
بااتفه اسگوته کر فده آستة. رال فی: ظفتن آلی. الجمعه 
ال ی هه رما ور 


رورت و زان کف 


به همان صورتی که در المقنعه ذکر شده روایت شده است, و ضمیر در 
([نه) به سل کننده و بر اساس آنچه در علل الشرایع ذکر شده به ترک 
کتندم: سل با زرم کر ود 


7 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: انصار 
در زمینهای زراعتی و اموال مربوط به خود کار میکردند, و هنگامی که روز 
جمعه فرا رسید باز گشتند, پس مردم از بوی زیر بغلها و بدنهای آنان آزرده 
شدند, بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را به غخسل روز جمعه 
امر فرمود, و به این ترتیب تبدیل به سنثت گشت.(4) 


الهدایه: نظیر این حدیت به صورت مرسل روایت شده است.(5) 


8 علل الشرایع: محمد بن احمد بن یحیی ضمن روایت حدیثی گفت: غسل 
روز جمعه بر تمام مردان و زنان چه در سفر و چه در حال اقامت واجب 
است., جز اینکه زنان در سفر اجازه دارند به خاطر کمبود اب غسل را ترک 
کنند.(6) 


توضیح: ممکن است که محض حضور در سفر باعث ساقط شدن غسل 
جمعه از گردن زنان باشد و یا آینکه ساقط شدن به خاطر کمبود آب باشد, 
در المنتهی گوید: غسل جمعه برای مردان و زنان مقیم, مسافر, برده و 
آزاد به ضورت: یکشان منتحب است.: و احفد خوید: غسل برای کسی که 
در نماز جمعه حاضر نمیشود مستحت نیست. بنابراین غسل بر زنان 
مستحبٌ نیست. و به قیاس زنان میتوان این 


ص: 152 


1- . المقنعه: 26 
2 . الکافی 3: 42 


3- . التهذیب 1: 248 

۰-4 . علل الشرایع 1: 270 

5- . الهدایه: 23, و آنگونه که در التهذیب 1: 104 و الفقیه 1: 62 روایت 
شده به حدیث عبارت (حضروا المسجد) افزوده شده است. 

6-. علل الشرایع 1: 270 / 271 


روایتی که شیخ در حدیث حسن(1) 


از علی بن یبقطین روایت کرده استدلال کرده است آنگاه که علی بن 
ین گوید: از امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدم: آیا غسل جمعه بر 
زنان واجب است؟ فرمود: اری. 


9. مجالس ابن الشیخ؛ از ابن عمر روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: هر کسی که به نماز جمعه میاید باید غسل کند.(2) 


قبه اساو‌ از ادن .محاده این عمر شیر آنن وت یا آن بافر ضلی, الاد 
علیه و اله روایت کرده است.(3) 


0 ففه آلرضاء اما دضا غایه السلام فرمووم ات آکام بانشن که غسل 
جمعه سّت واجیی است که آن را در سفر و در حال اقامت ترک نمیکنی, 
و اگر بعد از طلوع فجر غسل نمایی تو را کفایت میکند. و هرچه زمان 
سل به زوال آفتاب پردیکتر پاش تن سمش آنگاه که از عسل کرون 
فارغ گشتی بگو: لاله طقّیی و طق گلیی و الق عُسلِی 5 جر عَلی 
اسان دی جح ویو تک فد و اععلنی مج تاه و الَْتطرین: 
۳ 0( ۳ 
و یاد خود و پیامبرت را بر زبانم جاری ساز, و مرا از جمله توبه کنندگان و 
را ار ۱ راون رم اه ار 
به یادآوردی, قضای آن را انجام ده.(4) 


امام رضا علیه السلام فرموده است: باشد که سنتهای روز جمعه را به جاأ 
آورید. و آن سئتها هفتگونهاند: نزدیکی کردن با زنان, شستن سر و ریش با 
گیاه خطمی, کوتاه کردن سبیل. گرفتن ناخن,؛ عو ض کردن لباسها و 
ال اس ور ی اس سای 
انجام دهد جایگزین ن سایر ستتها میشود, و بهترین زمان انجام غسل جمعه 
قبل از زوال آفتاب است, چه در مسافرت و چه در حال اقامت این غسل 
زا تزی نکر اکن خشسا قزر نود و از کمنود آف:در. 


ص: 53 1 


1-. التهذیب 1: 31 


2 . آمالی الطوسی 1: 392 
3- . آمالی الطوسی 1: 392 
4 . فقه الرضا: 


روز جمعه بیم داشتی روز پنجشنبه غسل کن, پس اگر روز جمعه را از 
دست دادی روز شنبه يا روزهای بعد از ان قضای غسل را بهجا اور, و به 
راستی که غسل روز جمعه به منظور کامل کردن نقصهایی که در اعمال 
پاک کننده انسان (طهارت. وضو و سایر غسلها) در سایر ایام هفته انجام 
میگیرد. به عنوان سئت مطرح شده است.(1) 


توضیح . : حدیث بر این نکته دلالت میکند که اوّلین مان به هخا آوردن قسل 
جمعه هنگام طلوع فجر است, و در این امر هیچ اختلاف نظری وجود ندارد, 
و بنا به روایت مشهور آخرین زمان انجام غسل جمعه هنگام زوال آفتاب 
اشکم بلکه طحفق نظر اجماع فعها را بر این نکته. تفل گرده که استحیات 
اين سل ال ان ار دارموشیت در مشعتی ار کاب 
الخلاف گفته است: وقت غسل جمعه تا زمان به جا آوردن نماز جمعه 
است, و از بعضی از احادیث چنین تزهیایخ. که وقت آن ۳ پایان روز ادامه 
قبیابت, و اکر شحص بعد از تمال افتاب فصد انجام اداء و با فضای غسل 


1۳ 0 10 ۹ 


توضیح: این فرموده امام (کلما قرب من الزوال کان افضل, هرچه به وقت 
زوال نزدیک تر باشد فضیلتش بیشتر است) را شیخ صدوق نیز در 
الفقیه(2) ذکر کرده و بیشتر فقها نیز به ان حکم دادهاند, اما عذهای از 
فعهای صعاضر به دلیل عقوم وود نضر در آین.غبارت ال ه درنن کردهاند: 
و شاید این حدیث با وجود مشهور بودن در بین پیشینیان برای صدور چنین 


امّا به جا آوردن قضای غسل روز جمعه بعد از زوال آفتاب يا در روز شنبه, 
پیداست که فرقی بین اینکه از دست دادن غسل جمعه عمدی بوده است یا 


کلام شیخ صدوق در الفقیه(3)چنین 


تزفیابة که وی انجام قضای جمعه را مشروط به فراموشی يا داشتن عذر 
میداند, چنانکه ظاهر صدر این روایت نیز بر شرط بودن نسیان دلالت دارد, 


آنگونه که 
ص: 154 


ات 
2 اف 611 
3-. الفقیه 1: 61 


مرسله حریز از یکی از یارانش روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام 
فرمود: غسل جمعه باید چه در سفر و چه در حال اقامت انجام پذیرد. و 
هرکسی که آن را فراموش کند باید فردای روز جمعه قضای غسل را به 
اورد.(1) 


کلینی بعد از ذکر این رواید سفت: کفته. رن : ۵و آن خصتی بز آق .دق فسل 
نمودن شخص علیل در رون موه وجود دارد, یس از ظاهر کلام چنین 
بزمیاید که. تظر صدوق. را بر کزیدم. اسنت: و شاید. عدم. شرط (تسیان: با 
عر سا اسام فصام. سمل فد قوف انم سعساطر. آنکت سار 
روایتهای معتبر انجام قضای غسل روز جمعه را به صورت مطلق و بی قید 
به استحباب قضای غسل جمعه در شب شنبه دارند, ولی احادیث فارغ از 
این نظر هستند اگرچه ممکن است که روز شنبه که در حدیث ذکر شده 
شب شنبه را نیز شامل شود, ولی امکان استدلال به این نکته وجود ندارد, 
و اولویت, ممنوع است چون احتمال دارد ممائله (اينکه هر دو در روز و 
سا قیال اسام مس سر ت اترط ای رون اش وت ام بر 
انجام قضای غسل روز جمعه در سایر روزهای هفته ذکر شده است را در 


اما پیشانداختن روز پنجشنبه نذا سین که میم کضیود ادن و وف 
دارد در بین فقها امر مشهوری است و دو روایت دیگر(2) 


نیز آن را ذکر کردهاند, و شیخ این حکم را برای هر کسی که به صورت 

بیم از دست دادن غسل جمعه را داشته باشد را تعمیم داده است. 
عذهای ان نیز از شیخ پیروی کردهاند, اما ات بت ور صدور 
این حکم واضح نیست و صحیحء عدم نادیده گرفتن نص روایت شده 
میباشد, و گفته شده: : آنچه آشکار است این است که شب جمعه مانند روز 
پنج شنبه میباشد. و شیخ در الخلاف این نظر را به صورت قطعی بیان کرده 
و مدذعی وجود اجماع بر ان شده است. اما در این امر اشکال و ابهامی 
وجود دارد, چرا که در روایت, زوز بتجخشنبه ذکر شده انست: و تغبیر آن, به 
روز يا شبی دٍ 


ص: 55 1 


1- . الکافی 3: 43 


یه انیت 1 104ص اخعه کرش 


بازمته دلیل است: ان که میدانن اولیت یی آینکه ریز هه 
ذکر شده به طریق اولی شب جمعه هم مستحب است چون به روز جمعه 
نزدیک تر است) ممنوع است؛ و اگر شرایط غسل در روز جمعه برای 
کسی که پيشاپيش غسل را در روز پنجشنبه انجام داده فراهم شود با 
استناد به عموم ادله برای او مستحبٍ است که این غسل را انجام دهد, و 
شیخ و صدوق و دیگران هم به این نکته تصریح کردهاند. 


1 المقنعه: از امام صادقعلیهالسلام روایت شده که فرمود: غسل روز 
جمعه و عید فطر در مسافرت و در حال اقامت سئت است. (1) 


و از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: غعسل روز 


جمعه بر هر مرد و زنی چه ازاد باشد چه برده واجب است. 


2. قرب للاسناد: از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: پدرم 
هنگام رواح (شامگاه) غسل روز جمعه را بخ:جا میاورد 12۱ 


کل رشاله اعصال الضعه..از قیمید کانی؟ سامبر اضلی الله غلید ود اه 


فرموده است: هر کسی که روز جمعه غسل نماید و از عطر همسرش. اک 
داشته باشد. استشمام کند و لباسهای نیکوی خود را بیوشد. سپس به 


فا او ارو مرن یر ی ی ۲ و هنگام 
موعظه سخنی نگوید, این اعمال باعث کفاره گناهان او ۳ حجمعه آینده 
خواهد شد تا آخر حدیت. 


ی ‌اساس رس ی مایت اش فرموت هر کوب از 
شما که به نماز جمعه میاأید باید غسل کند. 


ماشید ضای الله و یهد آله فرمودم انست * قرو کنتیی که وود عم سل 
نماید, گناهان و خطاهایش از بین خواهد رفت. 


فا کی ات فده رات رو ات تساه رون بعصته بر ثر 
مسلمانی واجب است. 


ص: 11_56 


1-. المقنعه: 26 
2 . قرب الاسناد : 158 چاپ سنگی 


پیامبر صلّی الله و علیه و آله فرموده است: هر مردی غسل روز جمعه را 
وا 
رای سای اسر هخوه یر خاسای استمال کید اسساسکارج 
شود و هنگام وارد شدن به صفوف جماعت از میان دو نفر عبور نکند, 
سیس نماز فرض را به جا آورد و هنگام خطبه خواندن امام به او گوش 
قرار دهد تا خداو ند در فاصله زمانی بین این جمعه تا جمعه آینده 
گناهان او را خواهد بخشید. 


باس ی 2 و علیه و آله فرموده است: هرکسی غسل روز جمعه را به 
شیوه غسل جنابت انجام دهد, سپس خود را خوشبو گرداند, گویی که یک 
ماده شتر با ماده گاو فربه را قربانی کرده است. تا آخرحدیث. 


فاسیه لو 211 و علیه و آله فرموده است: هرکسی روز جمعه غسل 
نماید سیس ۱-1 شتاب و پیاده برای ادای نماز جمعه 9 نماز 
برود و بر هیچ مرکبی سوار نشود و به امام جمعه نزدیک شود و به دقت به 
سخنان او گوش قرار دهد و سخن نگوید, به ازای هر قدمی که برداشته 
است ثواب روزه و قیام یک سال برای او محاسبه ميشود. 


4. الهدایه: امام صادق علیه السلام فرموده است: غسل روز جمعه سئتی 
است که انجام ان بر مردان و زنان چه در سفر باشند و چه در حال اقامت 


و روایت شده است که اجازه ترک غسل جمعه در سفر به خاطر کمبود آب 
به زنان داده شده است., و در آن وضو قبل | ز غسل گرفته ميشود. 


امام صادق علیه السلام فرموده است: اگر غسل جمعه را فراموش کردی 
و یا انجام آن را ؛ به کین از دستت واوی هد از عضو یا نود سه فضاه: 
ار به جا آور. 


همچنین فرموده است: هرگاه یکی از شما در روز جمعه سل نمود بگوید: 
«م اععلیی هن اللاین و اگفایی من القتطفریی» اخدا نا مرا از 
جمله توبه کنندگان و پاکان قرار ده. 1 


ص: 157 


امام صادق علیه السلام فرموده است: غسل روز جمعه پاک کننده و کفاره 
گناهان انجام شده از یک جمعه تا جمعه دیگر است.(1) 


البلد آلافیتن؟ ویو فر کناب الاعسال آنه باس اخمد,تن فجمد انوم آنیه 
عیاش هفت حدیت از امام صادق علیه السلام مشاهده کردم به این 
مضمون که غسل جمعه بر مردان و زنان واجب است ودر روایاتی از آن 
وجوبش بر مردان و زنان در سفر و اقامت ذکر شده. 


از کتاب مذکور نقل شده است که امام علی علیه السلام هنگامی که قصد 
توبیخ کسی را داشت به او میفرمود: به خدا سوگند که تو از تارک غسل 
جمعه نیز عاجزتری, و او پیوسته تا جمعه بعدی در طهارت و پاکی به سر 
میبر د. 


و بعد از سل میفرمود: «أَشْهّدٌ آن لا له الا ال وحدَة لا شریک له و أَشهَد 

أن َحقّدا 0 اللهْمٌ صَل علپ مُحَمَمٍ و آل مَحد مد و اخعلنی ین من 
التوايین و امقلّیی من المْتَطَیَرین ا ا ٩‏ 
میدهم که جز الله 0 وجود ندارد, تنهاست و هیچ شریکی ندارد. و 
شهادت میدهم که محمّد بنده و فرستاده خداوند است؛ خداوندا, بر محمد 
و آل محمد درود بفرست, و مرا از جمله توبه کنندگان و پاکان قرار ده, و 
سپاس و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است ). پس این کلام 
باعث طهارت و پاکی او از یک جمعه تا جمعه بعدی است.(2) 


مصباح الشیخ: هرگاه کسی خواست غسل کند پس بگوید: . . ..و دعای ذکر 
شده را نقل کرده است. 


میگویم: شیخ در التهذیب(3) 


با استناد به ابو ولد از امام صادق علیه السلام روای یت کرده که فرمود: هر 
۱ به جا آورد و بگوید: .۰.۰ امام دعای مذکور را 


جمعه بعدی است. 


۱۳ 


ص: 58 1 


لب الفخات 22 و 25 


]لرلد ال سه 
3- . التهذیب 1: 248 


6. علل الشرایع: حسین بن خالد گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: 
چکوته عستل. .جمعه بر هر مرخ وین آزان و.ترده واختب شنده است؟ آمام 
فرمود: همانا خداوند متعال نمازهای فرض را با نمازهای نافله, روزه ماه 
رمضان را با روزههای نافله. فربضه حج را با عمره, زکات را با صدقه و 
وضو را با غسل روز جمعه کامل گردانده است. 


۳ 1 ۱ 
بوده و بر سلامتی خود بیمناک باشی. 


همچنین فرموده است: جز فاسق کسی غسل جمعه را ترک نمیکند, و هر 
کسی که غسل روز جمعه را از دست دهد باید روز شنبه قضای ان را به جا 
اورد. 


8. جمال الأسیوع: ابی البختری از امام صادق او از پدرش او از جدش 
کات اسام دز اه با تاش فا و اه روا 
شده که در خلال سفارشی به امام علی علیه السلام فرمود: ای علی, بر 
مردم واجب است که در هر هفته یک بار غسل کنند, , پس در هر روز جمعه 
غسل کن اگرچه با هزینه غذای یک روز مجبور به خریدن آب شوی و در آن 
روز گرسنه بمانی, چرا که در میان اعمال مستحب عملی با عظمتتر از 
غسل جمعه وجود ندارد. (1) 


و با اسناد صحیح از هشام بن حکم روایت شده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: باشد که هر یک از شما در روز جمعه خود را زینت بخشیده و غسل 
نماید و خود را معطر سازد ...تا اخر روایت.(2) 


19 غرر الذرر: یو خیدر از امین ضلی الله غله و له روانتة ت کرده که 
قرمود: هر کسی که به نماز جمعه میاید باید غسل کند.(3) 


ص: 159 
1- . جمال الأسبوع: 


2- . جمال الأسبوع: 
3- . غررالگر: 


20 کتاب محمد بن المثنی: از ذریح المحاربیث روایت شده که گفت: از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: : ایا واجب است شخص قضای غسل جمعه 
را به جا آورد؟ امام فرمود: خیر. 


توضیح: شاید این حدیث بر عدم 9 بودن استحباب قضای غسل جمعه با 
این نکته حمل شود که غسل جمعه به ناخیر انداخته نمیشود تا قضاأ شود. 


21 کناب الوادرن چعفر بن محقد از پدرانش علبهم السلام روایت کرده 
ّ ک | 


عمجم مکی« سای و من 6 آقه تقد تشحو با دینی وم 
یا عملِی» خداوندا, لیم ر از هر آتی که به وس ۰۹۰۰ 0 


ص: 160 


1- . الکافی 3: 43 


باب ششم: تیم و آداب و احکام 0 


3 1 ۲و حف ۹« _ آهو 1 ۳ ۳ رز ۶ 4 ۳ 
- یا ایها ال امَنوا لا تفر بوا الطّلاة و انم شکارزی حتی_تعلموا ما تقولون و 
۶ و اس منت لا ۶ + نت ه‌ بک - ف ح ‏ - | 2 
لا جنبا ‏ عايری سَببل خی تعتسیلوا و ان نتم رصی او علی سفر او جاء 
اخد ما مْ من العایط او لامستَم النسَاء فلمٌ تجذوا مَاء فتَیمَمَوا صعیدا طیبا 
ماع لآ 1۲ لا رب م5 ۵« ۳ 5 7۳ 
فنکه ف العاء او لاح سم النیه عٍ وله + جدوا جَاء ما هرک لت 


قاقسَخوا بوجُوهکُم و بْدیکم لِنْ ال گان عَفْوّا عَفوژا.(1) 


ک 


([ای کسانی که ایمان آوردهاید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا 
زمانی که بدانید چه میگویید و ی در حال جنابت [وارد نماز نشوید] ِ 
اينکه راهگذر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا در سفرید يا یکی از شما 

از قضای حاجت آمد یا با 0 آمیزشن کردهاید ده آب: تيافتهاند. تشن بر 
خاکی پاک تیم کنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید که خدا بخشنده 
1 است. 


ای کسانی که ایمان آوردهاید چون به [عزم] نماز برخيزید صورت و 
دستهایتان را تا ارتج نشویید و سر و باهای خودتان را تا برآمدکی. پیشین 
[هردوپا ] 
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- . نساء ‏ 43 
2 . مائده / 6 


مسح کنید و اگر جُنب هستید خود را پاک کنید [غسل نمایید] و اگر بیمار یا 
دور سفر فد یی از ما ای خضای عاخت امه با نان تردن 
کردهاید و آبی نيافتید, پس با خاک تیقلم کنید و از آن به صورت و دستهایتان 
۳ باشد که سیاس [او] بدارید. 4 


در دو مبحث وضو و غسل سخن درباره قسمت نخست دو آیه کریمه ذکر 
شد, در اینجا مباحث متعلق به تیمّم که در این دو ایه موجود میباشد را ذکر 


آگاه باش که خداوند سبحان در این دو آیه انتدا حکم کسانن که به. اب 
دسترسی و توان استعمال ِ را دارند را ذکر و سپس احکام مربوط به 
دارندگان عذر و مشکل را بیان و فرموده است: «وان کنتم مرضی» فقها 
این آیة را بر بیماریای حمل کردهاند که استعمال آب برای آن زیان بخش 
ای یا اس ان 
۱ 
میکند, اما علمای ما رضیالله عنهم در مورد یسیر اختلاف نظر دارند و ان 
بیماری را به سردرد و دندان درد تفسیر کردهاند. و شاید این امر به خاطر 
شک و تردید در گذاشتن اسم بیماری از لحاظ عرفی بر این گونه بیماری 
باشتدر مق ور غلاعه یز این مباح 
نمیسازند, ولی برخی از فقهای متاخر این بیماریها را موجب تیمّم میدانند, 
و شاید این نظر قویتر باشد. و 
پوسنی و معیوب شدن خلقت انگشتان براثر سرما یا خشکی پوست) 
شدیدتر هستند, در حالی که در مورد اینکه این شا موجب تیمّم است 
اتفاق نظر دارند. 


«أو علی سفر» یعنی: کسانی که در حال سفر هستند, چه که غالباً در 


بیشتر صحراها آب وجود ندارد. «آو جاء أحد منکم من الغائط» این آیه کنایه 
از قضای حاجت است., چرا که (الفائط) در اصل به معنای مکان پست و 


گود موجود در زمین 


ص: 162 


میباشد و مردم برای قضای حاجت به این مکانها میر فتند تا از دید دیگران 
پنهان بمانند. پس خداوند متعال سخن از امدن از مکان قضای حاجت به 
میان اورده در حالی که مقصود قضای حاجت بوده است. و فقها قضای 
حاجت را از باب تسمیه حال یه اسم محل, غاتط (محل قضای حاجت) 
نامیدهاند؛ و گفته شده: اقظ (ام) دز انن اند به معنای (واو) میباشد که 
مقصود چنین است: اه کت مسافرین. صعاء احذ سکم من العاتظ )۵ 
خداوند عالم است. 


«آو لامستم النساء» مقصود نزدیکی با زنان است., چنان که در این فرموده 
خداوند متعال: «و |ٍن طلقتموهن من قبل آن تمسشوهنْ» و اگر قبل از 
اينکه با ان هم خوابه شوید طلاقشان دادید ! نیز ذکر شده است. و انگونه 
که لغویون گفتهاند (لمس) و (مسْ) دارای معنای واحد هستند, و ۳9 
که (لمس) را به نزدیکی و جماع تفسیر کردهاند در ادامه ذکر خواهد شد, 
و خاص و عام از ابن عباس نقل کردهاند که میگفت: به راستی که خداوند 
متعال باحیا و بزرگوار است و برای تعبیر از مفهوم نزدیکی با زنان از 
عبارت ملامسه استفاده نموده است؛ ؛ شافعی بر این باور است که مقصود 
از این اه لفتن کرون نامحرم به صورت مطلق است, هالک انا لسن 
کردنی میداند که از روی شهوت باشد. امّا ابوحنیفه گفته است: مقصود, 


نزدیکی کردن است نه لمس کردن. 


و این فرموده خداوند متعال: «قلم تجدوا ماء» شامل حالتی نیز میشود که 
شخص در حالی که جنب است و یا دچار حدت اصغفر (بول پا مدفوع) شده 
انیت را ای اه ساره ات سس ی اه 
اف اس کم ان فص اند ابا کافی را ها سار وه فرایختش زا 
تیشّم انجام دهد, و به نظر یکی از عامّه واجب است که آن شخص از آب به 
مور بای ماش هی از اعضای وتا کرت و تسس بت کر 
چرا که او آب اندکی یافته است و وجود ۳ با این اندازه اندک با عدم 
وجود آن بکسان است, و اگر تصدیق شود که آب یافته است تیمم برای او 
جایز نیست؛ این گونه 0 شده است. 


شیح بهائی قذس الله سزه گفته است: مجال بحجت در این زمینه وجود 
دارد. مراد از این فرموده خدواند سبحان: «فلم تجدوا ماء» ابی است که 
برای طهارت و 
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پاک گرداندن کفایت میکند, والله علم, و آنچه اين تفسیر را ۳ میکند این 
فرموده خداوند متعال درباره کفاره سوگند خوردن است: «فمن لم یجد 
فصیام ثلاثه ایام»(1) (و کسی که [هیج یک از اینها را ] نیابد [باید] سه روز 
روزه بدارد!. یعنی: هرکسی که توانایی اطعام ده فقیر را نداشته باشد 
واجب است روزه بگیرد, و تمام فقها چنین خکم دادهاند که اگر کسی 
توانایی اطعام کمتر از ده فقیر را داشته باشد این اطعام بر او واجب 
نیست و باید به جای آن, روزه بگیرد: بایان سخن. 


شهید ثانی گفته است: چه بسا در بعضی از اقوال شیخ, تبعیض - تفصیل - 
روایت شده است.؛ و در النهایه وجوب استفاده از آنبت: نراه: بات 
گرداندن بعضی از اعضای جنب را محتمل دانسته است. آن هم به خاطر 
جایز بودن استفاده از چیزی که طهارت و یاکیاش را با آن کامل کند, هم 
چنین به خاطر عدم وجوب شرط توالی و پشت سرهم انجام دادن اعمال 
در غسل, درست بر خلاف شخص بیوضول( که باید موالات را رعایت کند)؛ 
اما نظر قابل اعتماد آن است که علامه در التذکره و المنتهی مبنی بر عدم 
وجود فرق بین جّنب و بیوضو و به خاطر عدم توانِ انجام طهارت با اب ذکر 
کرده است. و این نظر را به فقها نسبت داده است. پس (غسل با 


ون 
حت ای افست اه هر اه 2 آتها انار شنده است: انا فلا حاتض ایر 
به آبی دست یابد که همزمان برای غسل و وضوی او کفایت نکند, پس از 


آن آب به اندازه کفایت استفاده کرده و در دیگری تیشم می کند. 


و همچنین پنهان نیست آنچه از این آیه: «قَلم تجدوا ماء» استنباط میشود 
باشد که اب در آن یافت نمیشود؛ بنابراین اجازه تیمّم به کسی که به اب 
دستزسن دارد ولی به خاطر صفرینضی و امتال. آن: توانایی: استعمال اب را 
ندارد. براساس استفاده از سئثت 
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ِِ است و روی جطاب عبارت «قلم ند ۱ اشخاص مربض نیست,؛ 


در کلام تکین از مفسران ذکر شده است, ولی ممکن است 
مقصود از عدم دسترسی به اب,: عدم توانایی استعمال ان در صورت 
موجود بودنش باشد, که در این صورت اشخاص مریبض نیز ِ جمله 
مخاطیان. ابه. «لم. تجدوا» قزاو. میکبرند و خکم: تمام کسانی. که توان 
اتتعمال ایترا نداد متام مشود ار خمله: کسی کف هرت با انار 

تهتیة: نت را ندارد. کسی که از وجود دزد يا حیوانات دژنده و امثال اینها 
تما کات این ین اه سناسا مر ان از کلام وه عفر 
محقق شیعه و سنی مانند شیخ طبرسی و صاحب تفسیر الکشاف استفاده 
مامت هس این سا مسترم: امطالفت هنحص مب 9 
تخصیص خطاب «قلم تجدوا» به اشخاص غیر مربض نیست : ۰ در حالی که 
هر چهار(مریضی, سفر, قضای حاجت و جماع) تا بر یک شیوه واحد هستند. 


و آگاه باش که فقها دچار اختلاف شدهاند در مورد کسی که به آبی 
دسترسی پیدا میکند که او را برای طهارت و پاک شدن کفایت نمیکند مگر 
با آمیختن آن با مضاف, البته با علم به این مطلب که این آمپختن آب را از 
مطلق بودن خارج نمیسازد, آیا بر او واجب است که آب را آمیخته سازد و 
با آن خود را پاک گرداند يا اینکه جایز است آب قلیل را رها سازد و تیم را 
برگزیند؟ گروهی از فقهای معاصر مانند علامه و پیروان او به قسمت اول 
سوال اعتقاد دارند. و گروهی از فقهای پیشین مانند شیخ و پیروان او به 
قسمت دوم سوال باور دارند, و شاید اين دو نظر مبتنی بر دو تفسیر 
سابق هستند, نظر اوّل براساس تفسیر دوم و نظر دوم براساس تفسیر 
اوّل. به طوري که براساس نظر اوّل تصدیق میشود که کسی که چنین 
حالی دارد به آب کافی برای طهارت و پاک گرداندن خود دسترسی ندارد, 
پس در ذیل این فرموده خداوند سبحان «فلم تجدوا ماء» قرار میگیرد, 
برخلاف حالت دوم که توانایی دسترسی به اب را دارد. 


و عدهای اٍز محمّقان نظر نخست را بر اين امر بنیان نهادهاند که طهارت با 
آب مطلقاً واجب میباشد, 1 امن ۷ با چیز دیگر نیز واجب میباشد 
چرا که انچه 
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واجب مطلق جز با وجود آن کامل نمیگردد واجب است. و نظر دوم را نیز 
براین امر بنیان نهادهاند که طهارت واجیی است که مشروط به وجود 
۱ و حصول مقذمه واجب مشروط واجب بیست. 


و بدان که در اینجا اشکال مشهوری وجود دارد به این ترتیب که خداوند 
سبحان میان این امور (مریضی, , سفره قضای حاجت و جماع) را در شرطی 
که یک جزای واحد بر آن مترثب است با هم گرد آورده است و آن جزای 
واحد, امر به تیمّم است با این که سبب بودن مورد اول و دوم (مریضی و 
سفر) برای ترخص به تیمم و مورد سوم و چهارم (قضای حاجت و جماع) 
برای وجوب طهارت را با حرف عطف «او» عطف کرده است که ایجاب 


فبکته هربی از انها در خرس اخراعاز بعذییر. فستقل باشته با این که تین 
نیست. زیرا وقتی یکی از دو مورد سوم و چهارم با یکی از دو مورد اول 
ودوم جمع نشود جزاء که وجوب تیمم است نیز بر آنها مترتب نمیگردد. 


با ذکر چند وجه به اين ابهام پاسخ داده شده است: نخسنت: آنچه پيشتر. نه 
آن اشاره کردیم مبنبی بر اينکه (آو) در فر موده «آو جاء۶» به معنای , (واو) 
است. چنان که در این فرموده خداوند متعال: و اررتتد نا الی مائه آلف او 
یزیدون»(1) و او را به سوی یکصد هزار [نفر از ساکنان نینوا] یا بیشتر 
روانه کردیم ) نیز چنین نمونهای ذکر شده است. 


دوم: : بیضاوی گفته است: وجه این تقسیم بندی آن است که اجازه تیقم به 
دو گروه داده شده است: افراد بیوضو يا افراد جنب؛ و در غالب موارد یا 


در سفر این پیش می آید(و آب ندارد) يا مریض است(و آب ضرر دارد) و 
فقط حال جنب به دلیلی که گذشت ذکر شده اما حدث به دلیل اینکه ذکر 
نشده به ذکر اسبابش (چه بالذات محدث شود ویا بالعرض) اکتفا شده, و با 
بیان تفصیل حال جنب و بیان اجمالی عذر از بیان تفصیل حال محدث بی 
نیاز شده و گویی که چنین گفته شده است: (اگر جنبی بودید که مریض 
است يا در سفر است يا محدث به مدفوع بودید یا 
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نزدیکی با زنان کردید و آب نیافتید). این وجه با آنچه نزد ما ثابت شده 
است مبنی بر این که منظور از (ملامسه) جماع و نزدیکی کردن است 
ساز گاری ندارد. 


سوم: زمخشری در الکشاف در پاسخ به این ابهام گفته است: خداوند 
سبحان اراده فر موده است به کسانی که پاک بودن و طهارت بر انان 
واجب است ولی دسترسی اه ندارند اجازه دهد که با خاک تیمّم کنند, 
پس در ابتدا افراد مریض و مسافر را از میان آنان ذکر کرده است, چرا که 
این دو گروه به خاطر فراوانی مسافرت و مریضی و غلبه اين دو سبب بر 
سایر اسبابی که موجب رخصت تیمّم میگردند, استحقاق آن را دارند که در 
بیان رخصت پیشگام باشند, سپس به صورت عمومی تمام کسانی را ذکر 
فرموده که طهارت بر آنان واجب است ولی به خاطر ترس از دشمن یا 
درندگان, يا عدم دستیابی به ابزار طلب آب یا قرار گرفتن در مکانی که در 
آن ات مخوو د ارو با هی خلیل کر ارتافتی آب عاهر ند الته اش آتفت 
که فراوانی این اسباب به فراوانی مرض و سفر نیست, پایان سخن. 


در توضیح کلام صاحب الکشاف گفته شده است: همانا مقصود, اجازه تیمّم 
به تمام کسانی است که طهارت بر آنان واجب است ولی نهآ وش ری 
ندارند, پس شرط عدم یافتن آب به همه باز میگردد. و شرط وجوب مطیّر 
ون که مان ار سا سار فصات جاحت ا علامیه ار ده و 
از بیشترین اسباب وجوب طهارت هستند, در مورد همه حتّی افراد مریض 
و مسافر نیز معتبر است, و ذکر مرض و سفر از باب ذکر خاص بعد از عام 
استرص این این سفن انا ایا رت عم ۱ 
0 
گویی که چنین گفته شده است: (اگر یکی از شما مدفوع کرد یا با زنان 
نزدیکی کرد و آبی نیافت خصوصاً مریض ها و مسافرین باید تیمم کنند). و 
وجه سببیّت مضمون شرط برای مضمون جزا آشکار است. ولی 0 
است که عدم دست یافتن به ات به عدم داشتن توان در استعمال آن 
فتاه شون نا فریضی که بح آب رشت سی داد ولی‌ت وان شتعمال. ان :۱۶ 
ندارد شامل شود.و درست است که بیماری یکی از اسباب غالبی است که 
موجب رخصت تیمّم میشود ولی اگر بیماری 
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را عدم قدرت حرکت و رسیدن ات به تما آوو نم از اسباب نادره 
خواهد بود نه غالبه. 


و گفته شده که قرار دادن عدم دست یافتن به آپ به عنوان قید و شرط 
را حالی ار اسکال فستء اهر اه اه مور ای بر 
یک ردیف و سلک واحد گرد هم میاآیند و یک امر واحد که عدم دست یافتن 

زو آنت است به عنوان قید و شرط برای همه مطرح ميشود, مناسب آن 
است که قید بای حری از آن اون اه با هم ی از ید ورن 
اخازه کیمم-کناستب: آشکاری, داسنته. باشنن؛ و این مسأله در دو مورد اخیر 
دک اف 
به عنوان قید و شرطی مخصوص _ قرار داده شود و کلام صاحب 
الکشاف, آن را رد نمی کند. پس بهتر آن است که گفته شود: این فرموده 
خداوند متعال: «قلم تجدوا ماء» به عنوان قید برای دو مورد اخیر ذکر شده 
است و مخصوص ان دو میباشد, اما در دو مورد نخست (یعنی مرض و 
مسافرت)؛ معاونت مقأم, اراده شده است؛ بنابراین خداوند سبحان 
مت چم یی ما اس ی ار ی 
آب 09 تدارته ات و ها ماه با رنه راردا هناد که 
استعمال 3 به او زیان میرساند, خکم این گونه موارد چیست؟ خداوند 
متعال با بیان خکم به این سوال پاسخ فرموده و سایر کسانی که دارای 
عذر هستند را نیز در اين حکم شریک میگرداند. پس گویا که فرموده است: 

و اگر در حالت بیوضویبی و جنابت؛ مربض بودید و بیم تیخض ان داشتید که با 
۳۹ آب دچار ضرر ميیشوید, و با مسافر ی و به ت دسترسی 
تداشتید: با جتب با تیوضو بودید و به: اب دسترسی, نداشتید - اکر چه 
مربض و يا مسافر نباشید - پس با خاک تیمّم کنید. 


بیان کردن جنابت و بیوضویی برای بار دوم و با وجود برشمردن آنها به 
مذکور به جنب ایجاد نشود, چرا که پس از ان ذکر شده است. 
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فک اپشفت.: کفته: نوی این قزر موون دنه ای مر التسا :نی ور 
وضعیتی که جنب بودید با تنوع و خروج از تکرار, آگاهی دادن به این 
موضوع است که امر در اینجا بر مبنای استیفای موجب در ظاهر لفظ 
ان هآ غانط, , محصور شده 
ات در هو مان در ان اکاهت دادش ات یو این که نما محدت ممتندی 
آن در واجب کردن وضو ۶ لحاظ میشود. 


این فرموده خداوند متعال: «فتیمموا صعیداً طیباٌ» یعنی: به منظور تیم 
قصد خاک کنید, و زبانشناسان در مورد معنای (صعید) اختلاف نظر دارند: 


برخی از آنان مانند جوهری گفتهاند: منظور از (صعید) خای است؛ ابنفارس 
نیز در المجمل با این نظر موافق است., و ابندرید در الجمهره از ابوعبیده 
نقل کرده است: صعید, خاک خالصی است که شورهزار پا ریگ با ان در 
بامتخته باشور ورس از الرحامعل گروه که ید ید معنای خاک 
تیب مه ما دسا ی ات وا عایا وبا ان و ی 
اشتاه ون است ,یه خاطر ایکی تهایت آن عبرم ات کار ولو باطن 
زمین به سوی سطح ان صعود میکند؛ انچه جوهری از ثعلب روایت کرده 
است نیز به اين معنا نزدیک است, و آنچه محقّق در المعتبر از خلیل و او 

نیز از آبن الاعرابی روایت ت کرده است نیز به این معنا نزدیک است. و به 
خاطر اختلاف زبانشناسان بر سر معنای (صعید), فقهای ما نیز بر سر جواز 
تیم با سنگ برای کسی که امکان استفاده از خاک برای او فراهم است 
دچار اختلاف شدهاند, پس شیخ مفید و پیروان او تیقم با سنگ را به خاطر 
عدم قرار داشتن سنگ در محدوده معنایی (صعید) ممنوع دانستهاند. ولی 
نتب ور الصصوظ و مود و علامه یا تحت نم فرار داشتی سک رو 
مجدوده معنایی (صعید) که در آیه ذکر شده است. تیقّم با آن را جایز 
شمردهاند. 


مفشران بر سر اینکه منظور از (طیب) در آیه مذکور چیست اختلاف نظر 
دارند, برخی از آنها (طیب) را به معنای پاک و برخی دیگر , به معنای حلال 
میدانند, عذهای نیز (طیب) را به معنای زمین رویاننده گیاه میدانند نه 


شورهزار که گیاه درآن و قرو را با این فر موده خداوند متعال 
تایید کردهاند: «و البلد الطیب 
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یخرح نباته باذن ربه»(1) 


(و زمین پاک [و آماده] گیاهش به اذن پروردگارش توف ایو ۷ و مقسران 
شیعه-قذس الله از و اخوی- معنای نخست را برگزيدهاند. 


و ادذعا شده است که در این فرموده خداوند متعال «فامسحوا بوجوهکم» 
دلالتی وجود دارد بر اینکه نخستین عملی که در تیمّم انجام میشود مسح 
صورت است, چرا که با (فاء) که برای تعقیب بلافصل از آن استفاده 
میشود به «تیمموا صعیداً طیبا» عطف داده شده است بدون اینکه عبارت 
(الضرب علی الارض: زدن دو دسست. مر هی کر فیان: ان دو فاصله 
انداخته باشد, پس نظر ار ون که در النهایه مذکور شده با این تفسیر ِ# 
می شود آنگاه که حکم به جواز همزمانی نیت تیمّم با مسح صورت میدهد 
و اینکه کوبیدن دو دست بر روی زمین به منزله برداشتن آب با کف دست 
در وضو میباشد, و در اين سخن نظراتی وجود دارد. 


(باء) در این فرموده خداوند متعال: «بوجوهکم» برای تبعیض است., چنانکه 
در حدیث زراره نیز نقل گردید و در باب کیفیت وضو گرفتن(2) 


از اينکه خرف (باء) افاده معنای تبعیض میکند سخن به میان آمدء پس بنا به 
نظر جمهور علمای ما و بنا بر بیشتر روایاتی که به سخن در این باره 
پرداختهاند امور واجب در تیمم, مسح قسمتی از صورت و قسمتی از 
دست میباشد. ولی علی بن بابویه رحمه الله با عمل به برخی از احادیت به 
وجوب مسح نمودن کامل صورت و دستها تا آرنچ اعتقاد دارد درست مانند 
وضو . ؛ و محقق در المعتبر به داشتن اختیار در مسح کامل صورت و دستها و 
پا اکتفا نمودن به قسمتی از صورت و دستها تمایل دارد, علامه ذر | 
ای مس اما ال 


ابا اه ات سس ای ی حتاف بر ی اوه 
اعتقاد دارد, و ابن حنبل فقط به مسح کامل صورت و اکتفاء به مسح پشت 
دو دست اعتقاد دارد, ولی از ابو جنیفه دو سخن روایت شده است: فص 
مانند نظر شافعی , و دیگری اکتفاء نمودن به مسح بیشتر قسمتهای 
صورت و دو دست؛ در میان آنان الزهري به وجوب مسح دو دست تا زیر 
بغل اعتقاد دارد, چرا که حدود دستها در 
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وضو گرفتن تا آرنجها مشخص شده است ولی در تیم حدودی برای آنها 
مشخص نشده است., بنابراین مسح نمودن تمام قسمتهایی که مفهوم 
دست برانها صدق میکند واجب است. و این نظری است که جمهور امقت 
مخالف آن هستند. 


حرف (من) در فرموده (هنه) از آیه دوم, چهار وجه را در بر میگیرد: 


نخست : : این حرف برای بیان ابتدای مکانی است و ضمیر (هاء) در (منه) به 
(صعید) پاز میگردد, پس معنا چنین است: ۳ 
بر رفوق آن اغاز میکردد: 


دوم : برای بیان سب و علت است و ضمیر (هاء) , به (حدّث) که از کلام 
پیشین برداشت میشود باز میگردد, چنان که گفنه. میشود: (تیمّمت من 
الجنابه: به سبب جنب شدن تیمّم نمودم), و مانند این فرموده خداوند 
متعال: «ممّا خطیناتهم آغرقوا»: (1) ژبه سبب گناهانشان غعرق شدند ], و 
این سروده شاعر: (و ذلک من نباً جاعنی: و آن به سبب خبری بود که به من 
رسید), و این سروده فرزدق: (یَعضی حیاء و یُغضّی من مهابته: از سر شرم 
و حیا چشم بر هم مینهد و به سبب هیبت او چشم فروهشته میگردد), 
همچنین ممکن است که ضمیر(هاء) به عبارت (عدم وجدان الماء: عدم 
کت میت آت نو باس حصعو مات نا رو 


ولی این احتمال رد میشود چرا که بر خلاف ظاهر است و متضمن ارجاع 
ضمیر به مرجع دورتر میگردد در حالیکه امکان ارجاع به مرجع نزدیکتر 
وجود دارد؛ به علاوه لازم میاید که لفظ منه تاکیدی باشد نه تاسیسی, زیرا 


سببیت از فاء فهمیده ميشود و از قرار دادن مسح در معرض جزاء و تعلیق 
ان به وصف که مناسب نشان دهنده علیت است. 


سوم: : براي تبعیض است و ضميیر (هاء) , به (صعید) باز میگردد, چنان که 
میگویی: ( آخذت من الدرآاهم و آکلت من الطعام: قسمتی از درهمها را 
گرفتم و قسمتی از غذا را خوردم). 


1 


1- . نوح / 25 


چهارم: برای بدل باشد, چنان که خداوند متعال فرموده است: «آ رضیتم 
بالحیاه الدنیا من الأخره»(1) (آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش 
کرده اید ), و فرموده «لجعلنا منکم ملائکه فی الارض یخلفون»(2) 


[و اگر بخواهیم قطعا به جای شما فرشتگانی که در [روی] زمین جانشین 
آشما ] گردند قرار دهیم ) و نیز«آن تفنی عنهم آموالهم و لا آولادهم من الله 
شینا»(3) ([در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند اموال و اولادشان چیزی [از 
عذاب خدا] را از آتان دور نخواهد کرد ), یعنی به چای طاعت و یا رحمت 
خداوند ؛ براساس این معنا ضمیر (هاء) در (منه) به آب باز میگردد و معنای 
آیه چنین خواهد بود: (قلم تجدوا ماءٌ فتیشموا ااضفید بدل الماء: پس اگر 
ات ی و اما این معنا نیز دور از واقعیت 
به نظر میرسد با / وجود اينکه گروهی از نحویان نیز امدن (من) به معنای 
بدلی را انکار کرده و گفتهاند: تقدیر آیه چنین است: (أرضیتم بالحیاه الدنیا 
بدلا من الااخره), پس اگر (من) افاده بدل بودن کند, متعاق آن محذوف 
است و دو یه پس از آن نیز همین گونه هستند. 9 


ولی ظاه را[ حمل نمودن (من) بر تبعیضیه بودن از تمام موارد دیگر به 
صحّت و واقعیت نزدیکتر و با احادیث صحیح روایت شده سازگاری بیشتری 
داز بتابر این ضاخب الکشافم که در وبان کربی. پیشنوا| یه خسافب. میا بد. آبزه 
نظر وا سیر فته است, ولن با حظر بروان مدستبه خفی: شتی بر عدم 
هی ی مخالفت کرده است با وجود اينکه عمیقاً 
به پیگیری اقوال و نظرات آنان پرداخته و در نصرت آراء و نظراتشان 
کوشیده است. زمخشری در الکشاف گفته است: 


بش کر بکوی: ای‌شتخن انا که رم رای آفاوه‌معای ابعدای ات 
۳ سخن بیهودهای است و احدی از قوم عرب از این کلام : (مسحتث 


براسه من الدهن و من الماء و من التراب) جز معنای تبعیض را برداشت 
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2 . زخرف / 60 
3- . ال عمران /10 و 116 


مساله چنین است که یمین و اذعان به سخن حق از ریا و دورویی 


و گفته میشود: فهم این مسائل از سوی عرب زبانان فقط به صورتی که 
وی ذکر کرده است., ممکن است به خاطر غرض شناخته شدهای باشد که 
از عبارات (تدهین: روغن مالیدن) و (تنظیف: پاکیزه تهودن | و هنال ان نبه 
ذهن متبادر میشود, اما هنگام اطلاق کلام در گفته وی: من التراب, امکان 
منع (آنچه ذکر کرده)وجود دارد بر این اساس که ممکن است گفته شود: 
(من) در تمام مثالها به معنای ابتدا است., چنانکه معنایر آن در اصل همین 
است. اما معنای تبعیض زمانی محقّق میشود که لزوماً دست به مقداری 
روغن و يا آب آغشته شود و مسح با آن صورت گیرد, خاک نیز چنین است 
اگر درک شود. پس چنین امری در مورد (صعید) که اعم از خاک و سنگ 


آپشست: لوف دار 


گفته شده است: و شرط انصاف آن است که (من) اگر در مورد چیزی 
استعمال شود که قابلیت چسبندگی (به دست را) داشته باشد معنای 
تبعیض از آن برداشت میشود اگر چه به اعتبار غالب افراد آن چیز باشد, 
اما اگر (منْ) برای چیزی استعمال شود که چنین قابلیتی ندارد معنای 
ابتدائیه از ان فهمیده میشود, و عدم صلاحیت قرار گرفتن (من) با معنایی 
غير از معنای ابتدائیه, قرینه آن میباشد. 


و نیز اين که گفته میشود حمل (من) بر معنای تبعیض نادرست است, چرا 
که (صعید), آن گونه که بزرگان علم زبان شناسی و تفسیر بیان کردهاند, 
معنای سنگ را نیز در بر میگیرد, و حمل آن بر معنای ابتدائئیّه نیز نسنجیده 
انزتته:اضا خمل آن‌شر-هضا یر یت دور آز ضست تست ورصاحتا تفن 
اللبیب نیز معنای تعلیل را بر معنای پیشین (من) افزوده است. (و اگر 
فرض کنیم معنا حقیقی نباشد حتما در معنای مجازی استعمال شده است)؛ 
قناگ سر اصتجار واای عو کلم رصع با حرف ین ال نایم و 
تردیدی نیست که مجال توسع - گسترش معنا - در حروف جر بیشتر است. 
رد میشود زیرا چنان که دانستی این احتمال بعید است و حمل من بر 
تبعیض, قریب است و به ذهن متبادر است؛ و اگر بپذيريم مستلزم این 
است که صعید را بر معنای مجازی حمل کنیم, چنان که دانستی ارتکاب 
این مجاز. شایستهتر است. 
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تتن: اشکازن شد که اهر اجه با اجان نید میتی بر محقق شدن شرط 
و دای گس ف صت مومس تا آن مر کرت است: 
موافق و سازگار میباشد و با استناد به آن, نظر شیخ مفید و پیروان او در 
قو رد دض خواز تم بای تینوی کرد 


و خداوند سبحان آیه نخست را با فرموده «اِنْ الله کان عفوا رحیما» 1 
پایان رسانده است و از این فرموده, دلیل جواز تیم برای کسانی که 
دارای عذر هستند فهمیده میشود, و در جایگاه این فرموده خداوند متعال: 
«ما پرید الله لیجعل علیکم من حرج» قرار میگیرد که در آیه دوم ذکر شده 
است, یعنی: عادت خداوند بر عفو و بخشش شماست. پس شایسته ذات 
اوست که امور را بر شما آسان و سبک گرداند. 


مفسران در مورد مقصود خداوند از تطهیر در آیه «و لکن یرید لیطف رکم» 
اختلاف نظر دارند, گفته شده است: مقصود, پاک شدن از حَدّت (بول, 
غائط, جنابت) به وسیله خاک است آنگاه که در استعمال آب عذر و بهانهای 
وجود داشته باشد؛ همچنین گفته شده: منظور,. پاک گردانیدن بدن با آب 
است چه که مرجع سخن, وضو و غسل میباشد؛ ؛ و گفته شده: منظور, پاک 
گردانیدن از گناهان با فرایضی مانند . وضو غسل و تیمهم است. و این نظر 
را روایتی از پیامبر صلّی الله علیه و آله تایید میکند آنگاه که فرموده است: 
به راستی که وضو کفاره گناهان ماقبل خود است ؛ ؛ و گفته شده: منظور, 
پاک گردانیدن قلب از تمد و سرپیچی کردن از اطاعت خداوند سبحان 
است, چرا که برای مسح نمودن این اعضاء با آب و خاک فائده معقولی 
تصور نمیگردد جز فرمانبرداری و اطاعت محض خداوند. 


و این فرموده خداوند متعال: «و لیتَمٌّ نعمته علیکم) یعنی: تا خداوند با وضع 
نمودن راه و روشی که پاک گردانیدن جسمها و قلبها و یا بخشوده شدن 
کاهاها را یی ی تخس رات سا کال رواد و ری 
جر (لام) در هر سه فعل (لیجعل, لیطهر, من برای تعلیل است. و مفعول 
فعل (یرید) در هر دو موضع محذوف است ؛ این فرموده خداوند متعال: و 
لعلکم تشکرون» بعنی: باشد که خداوند را به خاطر نعمتهای فراوانش 
سپاس گویید, نعمتهایی که نعمتهای مترئب بر قوانین و شرایع وضع شده 
کر ان آنه که وا تین شامل یو با نت 
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بانتده که خداوند زا با با آامردن اخه.شسا را ان اف موده آرخ 
سپاس گویید, و الله یعلم. 


سپس آگاه باش که ممکن است حکمت تکرار خکم تیمّم در کتاب عزیز در 
دو آیه مشابه و در برداشتن انواع ادوات تأکید, علم خداوند سبحان به این 
امر بوده باشد که این خکم فقط به دلیل استبعاد(بعید شمردن) بلکه از سر 
دشمنی با خدا و رسولش از سوی عمر و پیروان او انکار خواهد شد, چنان 
کههر اه کر راخ شیم نت فسالم راب وت من در کات 
العف خر بات ای رای افتم ال ان ورد 


روایات: 


انا متس لین راهم ات ام ار اضاه 
صادق علیه السلام درباره شیوه تیمّم کردن سوال شد, پس امام دستهای 
خوورا بر غای تاه ی آها با بان دام هفوک وروهی کب :دهاش ۱ 
مسح نمود. و علت ترک نمودن مسح سر و پاها در تیم آن است که 
خداوند تطهیر به وسیله آب را فرض قرار داده است: پس شستن صورت و 
دستها و مسح سر و پاها را وضع نموده و چهار رکعت نماز را واجب 
گردانده است.؛ سیس دو رکعت نماز را بر مسافر واجب گردانده و به 
کسی که توانایی استعمال اب ندارد اجازه داده است که صورت و دستها 


2 الهدایه: هر کسی که جنب و يا پیوضو باشد و داخل وقت نماز گردد و به 
آب دست نیابد باید تیقم کند. آنگونه که خداوند متعال فرموده است: 
«فتیشموا صعیداً طتبا» که منظور از (صعید), مکان مرتفع است و منظور 
از (طیب) زمینی است که [ از آن سرازیر ميیشود, و تیقم آن عملی 


است که شخص یک بار دستهای خویش را بر روی زمین بزند و آنها را تکان 
دهد و سپس با آن دستها پیشانی؛ 
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ابروها و پیشت (کف) دستهایش را مسج نماید, و دست یافتن به تب تیمم 
را باطل میکند.(1) 


اشکالی ندارد که شخص با یک تیمّم واحد تمام نمازهای شب و روز را به 

جا آورد, البته تا زمانی که دچار حَدّث نشود (بول یا مدفوع نکند) يا به آب 

دسترسی پیدا نکند, و من هر کسی که تیمّم کند و نماز بگزارد سپس در 

حالی نماز قبلی گذشته است به آب دست يابد, برای نماز دیگر وضو 
3 

بگیر 


فص ی رتست وان ات 
برای او با میتواند با نمد خشکی که به همراه دارد و يا یال 
چهارپایی که بر ان سوار است تیمّم کند ؛ و هر کسی که دچا ر جنابت شود و 

پم ان داشته باشد که در صورت غسل کردن تلف ميشود, اگر نزدیکی 
و و و جلف آکر ححتام 
شده باشد میتواند تیمّم کند؛ و اگر شخصی که مبتلا به آبله است دچار 
ار ی 
شخصی که مبتلا به آبله بود دچا ر جنابت شد, پس غسل نمود و بر اثر آن 
سای وا تا و رن 


را وادار به تیمم ننمودید 2(۰) 


0 قرب الاسناد: از علی بن جعفر روایت شده است: از امام موسی کاظم 
علیه السلام پرسیدم: مردی جنب میشود و به اب دست نمییابد. پس باران 
توا سا آباران هرا ای و اس اما ره 
اگر آب باران او را بشوید کفایت میکند, در غير این صورت باید تیقم کند. 
برف صورت. بدن و سرش را مسج میکند؟ امام فرمود: اگر برف سر و 
بدنش را خیس کند برتری دارد, و اگر توانایی شستن (با برف را) نداشته 
باشد تیمّم میکند.(3) 
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ار ۱ ۳ ۳ 
بگزارد؟ امام فرمود: با 
به آب دست نیابد, زمین و خاک همچنان در دسترس اوست ۱12 


توضیح: اين حدیث بر رجحان به تأخیر انداختن نماز تا آخر وقت دلالت 
میکند, اما در عین حال اشاره ای به امید داشتن به زوال عذر دارد, و 
ظاهرا هیچ اختلاف نظری بر سر عدم جواز تیمّم قبل از وارد شدن به 
نهایت وقت نماز وجود ندارد, و برخی اتفاق نظر فقها را در اين زمینه نقل 
کردهاند, اما در مورد جواز تیمم در وسعت وقت سه نظر مختلف وجود 
دارد: 


ِِِ 3 7 0 ِ 1 ۳ 1 ۹1 ِ ۳ 


دوّم: جواز تیمّم کردن در اوّل وقت به صورت مطلق: این نظر به شیخ 
صدوق و جعفیْ نسبت داده شده است و علامه در المنتهی و التحریر و 
شهید در البیان آن را پشتیبانی و تقویت کردهاند ؛ و به نقل از شهید, بزنطیث 
در الجامع گفته است: جایز نیست که کسی تیمّم کند مگر در آخر وقت 
نماز, و این سخن اشاره دارد به استحباب به تاخیر انداختن تیمم ۳ آخر 
97 


1 
آخر وقت نماز حاصل شود نیز این نظر را در تعدادی از کتابهایش 
برگزیده است. ولی فقط قید حصول یقین را ذکر کرده و سخنی از ظن به 
میان نیاورده است, و کلام ابن عقیل نیز به این نظر اشاره دارد, و نظر 

دوم خالی از قوّت نیست و بعد از ان نظر سوم قرار دارد. 


4 الخصال: رسول خدا ضالی: اللة,علنه ه ال فرموده است: با چهار خصلت 
(بر دیگر پیامبران) برتری داده شدهام: زمین برای امتم به عنوان محل 


سجده و وسیلهای برای تطهیر قرار داده شده است,: و هرگاه شخصی از 
افُتم بخواهد نماز بگزارد و به 
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آغ فیت رشان 103 ات خی 9 خای نکن 


آب دست نیابد اما به زمین دسترسی داشته باشد, آن را برای او مسجد و 
باعث پاکی و طهارت قرار داده شده است. حدیت.(1) 


الخصالعال الشرانه ارچای‌ین فحاله ردایت ده که رسول دا 
ای 2 غلیم. و ال فر مود: خداوند.غر. و -جل فرموده است: تمام نقاط 
زمین را برای تو و امْتت مسجد قرار دادم و خاک آن را باعث طهارت و 
پاکی.... تا پایان حدیت.(2) 


تونه ۳ سرتضی ری له عند این قوموهه پنامتر ضلین اللّه بعلیه و آلد! 
( فلت لی ار متا قآ طفورا مین یمن هو ان رسد 
قرار داده شده است و خاک آن باعث طهارت و پاکی) را دلیلی دانسته 
است بر اینکه منظور از (صعید) خاک است, و اگر تمام اجزای زمین پاک 
کننده باشد و مقصود از این اجزاء خاک ات ذکر خاک در غیر جایگاه آن 
واقع شده است اضاخت المیز به اوق ‌فساله باس کفته انمت جه این که 
نم ات ای ی رون است که ات ات ری اش خی اه 
شیح بهائی قذس سزه در پاسخ گفته که منظور از این حدیت این است که 
پیامبر به نسبت قوانین و احکام الهی در معرض تسهیل و تخفیف قرار 
گرفته است و امتنان خداوند بر او و امّتِ مورد مرحمتش, بیان شده است: 

پس اگر سطح زمین به صورت مطلق همراه با سنگ و غیره باعث پاکی و 
اه را ار 
از آن میبود و اگر پيامبر چنین میفرمود: (جُعلت لی الاأرض مسجداً و 
طهورا), با 9 حال سازگاری بیشتری داشت. پایان نقل قول. 


و 


اين اشکال بر آن وارد میشود که آنچه وی ذکر کرده است آن را خارج 
نمیکند از این که استدلال به مفهوم باشد, بلکه آنچه وی ذکر کرده است 
اک تمام (صحیح) باشد دلیل بر حجیت مفهوم در این مقام خواهد بود, با 
وجود انکه محتمل است که فایده ذکر خاک تصریح به شمول ان برای هر 
خاکی باشد هرچند منفصل از زمین باشد و رفع توهم حذف مضاف, اذدعا 


نشده است. 
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1- . الخصال 1: 96 


2 . الخصال 2: 48, علل الشرائع 1: 112 , این حدیث را در معانی الأخبار 
نیز خواهی دید. 


حفیفتاً کلام سیّد استوار و متین است. اما با وجود معارض قوی - نظری که 
با تیه ستاافت:ا آنسیردا وت ان به کامیل هسیر دا فده 


6 علل الشرایع: زراره در ضمن حدیثی طولانی که در باب وضو ذکر گردید 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: سپس خداوند متعال 
فرهوده است: «فان لم تخدوا .ماع فستمها صمیدا فامسحوا بوجوهکم», 
بنابراین هنگامی که خداوند خواسته از بار مسوولیت کته که به نت دست 
نمییابد بکاهد, مسح کردن با خاک را جایگزین شستن با آتت کرده است. 
چرا که فرموده است.: «بوجوهکم» سپس عبارت «و آیدیکم» زا به. ان 
افزوده است, آنگاه فر موده است: «منه» یعنی . : قسمتی از آن (خاک مورد 
استفاده در) تیشم, به خاطر اینکه از این امر آگاه بوده است که آن خاک به 
طور کامل با صورت تماس پیدا نمیکند, چرا که به قسمتی از کف دست 
میچسبد و به قسمتی از آن نمیچسبد. سپس فرموده است: «و ما یرید 
الله لیجعل لکم فی الدین من حرج» که (خرج) به معنای تنگنا و سختی 
است.(1) 


7 ففه الرظا هام رضا علیه الشسام. فرمودم اشسشت: خدامند خنما را 
بیامرزد, آگاه باشید که تیمّم برای مضطر به منزله غسل و وضو است., و در 
غیر حالت ضرورت نیز اگر کسی به آب دست نیابد تیمّم نصف وضو به 
مار شاخیه حایو ننشت. که یم کید مر ور اواخر وقت تعیین شده 
تزا تماز و با زمانن. که بیم. آن.داشته:باشد که.وفت نماز در حال کدز 
است.(2) 


و کرو رات و سای سار معا کیان اتمه 
این ترتیب: یک بار با دستانت بر زمین میزنی؛ سیس با آنها صورتت را از 
ابروها تا چانه مسح مینمایی, در برخی از روایتها ذکر شده که از موضع 
سجده بر روی پیشانی از رستنگاه مو به سوی بینی مسح میشود, سپس 
بار دیگر دستانت را بر زمین میزنی و پشت دست راست را با کف دست 
چپ و پشت دست چپ را با کف دست راست از مج و در روایتی دیگر از 
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1-. علل الشرائع 1: 265 
2 . فقه الرضا: 4 


و من روایت ت میکنم که هر گاه قصد تیمّم نمودی کف دستانت را یک بار بر 
ژزمین بکوب, سیس یکی از دستانت را روی دیگری قرار ده و با کناره 
انگشتانت صورتت را از بالای ابروهایت مسح مینمایی و قسمتهای باقی 
مانده به همان حال باقی میماند, سیس انگشتان دست چب را از بیخ 
انگشتان و بالای کف بر روی انگشتان دست راست قرار میدهی, آنگاه آنها 
را بر پشت دست میکشی , سپس انگشتان دست راست را بر روی 
انگشتان دست چپ قرار میدهی و همان کارهایی را که یک بار با دست 
چپ در مورد دست راست انجام دادی با دست راست در مورد دست چپ 
انجام میدهی. 


این شیوه تیمّم کردن است. تیمّم در هنگام ضرورت به منزله وضوی کامل 
ی 
نمازهای بعدی باید وضو و غسل را دوباره با آت انجام دهی؛ مگر به 

دست یابی و برای نمازی که آن را به جا آورده ای دی ی و 


تطهیر کنی و نماز را اعاده کنی. 


و روایت میکنیم که جبرئیل علیه السلام هنگام وضو بر مولایمان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرود آمد و شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها 
را به ایشان وحی نمود, سپس هنگام تیمّم نیز فرود آمد و مسح سر و پاها 
را حذف و مسح صورت و دستها را به جای شستن آنها وضع نمود. 


میرم از تا نی الله غلیه ی اه روا هک که فوموه۴ بروند ان 
۳1 و خاک یکی است.و برای شخص تیمّم کننده جایز نیست جز در پایان 
ففت مارم کته و کر فیل اهنا سین وف موم کنو 
نماز بخواند ۳/7 دست یابد و وقت نماز همچنان باقی باشد, باید 
نماز و وضو را دوباره با استفاده از آب انجام دهد, و اگر بر آب گذر کند و 
وضو نگیرد ار انا وت ام سا و بت ات ره 
گر وی فرارسی سای هب ریاد بوار مس را 
تکرار کند, جرا که بذن کردن او ات باعفت ماظل تن تیم مر دد: 
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و با یک تیم امکان به جا آوردن نمازهای پنجگانه وجود دارد, البته به شرط 
اينکه آنچه باعث نقض وضو میگردد روی ندهد, و برای جنابت نیز میتوانی 
تیم کنی و زن حائض نیز مانند تیمّم نماز تیم میکند. 


همانا خداوند متعال طهارت و پاکی را واجب گردانده است. ینس شستن 
صورت و دستها و مسح سر و پاها را وضع نموده و نماز را در چهار رکعت 
واجب گردانده است, ولی برای مسافر دو رکعت را واجب گردانده و دو 
رکعت را به او تخفیف داده است و در دو رکعت باقیمانده نیز قرائت سوره 
وجود ندارد, همچنین برای کسی که به آتب د ست نمییابد (پا توان استعمال 
اب را ندارد) مسح صورت و دستها را وضع نموده و مسح سر و پاها را از 


دا وید.فعال. فرزموده اشتت «فق‌ مها ضعیدا ییا و (صعید) به معنای 
مکان مرتفع زمین میباشد و (طیب) زمینی انست: که ارت از آن سرازیر 
میشود, و روایت شده است که شخص تیمّم کننده پیشانی, ابروها و پشت 
دستانش را مسح میکند, و آنگاه که تکبیره الاحرام گفتی و از قضا آب 
برایت فراهم شد, نماز را قطع نمیکنی و تیمّمت نیز باطل نمیشود و 
مارت‌وای. سن ۱ 


توضیح: آگاه باش که فقها در مورد تعداد ضربات دست که هنگام تیم بر 
زمین کوبیده میشود اختلاف نظر دارند. شیخین در النهایه, المبسوط و 
المقنعه گفتهاند: تیمّم بدل از وضو یک ضربه دارد و تیقم بدل از غسل دو 
ضربه, این نظر را شیخ صدوق, سلار, ابوصلاح. ان ادریس و بیشتر فقهای 
معاصر برگزیدهاند. ولی مرتضی در شرح الرساله گفته است: در تمام 
حالات یک ضربه واجب است؛ این نظر را ابن جنید, ابن ابی عقیل و شیخ 
مفید در المسائل العزیه برگزيدهاند. 


همچنین در الارکان از شیخ مفید نقل شده که در تمام حالات دو ضربه را 
7 3 ریواصت ی اه 
اين نظر را از علی بن بابوبه حکایت کردهاند, ولی از ظاهر کلام او در 
ضربه با دو دست برای مسح صورت., یک ضربه با دست چپ برای مسح 
دست راست و یک ضربه با دست راست برای 


ص: 181 


1 ففه الصا 5 


مسج دست جپ, و بین وضو و غعسل اختلافی قائل نشده است؛ و در 
المعتب نیز نظری مبنی بر ضربات سه کانه را به نقل از عذهای از شیعه 
حکایت کرده است. 


رتشا اخلاف, نظر در این دنه اخلافت. اخافیت. اس ابشن .با پر نطظر 
مشهور در بین احادیث این گونه اتفاق ایجاد کردهاند که احادیثی که قائل 
به یک ضربه هستند را بر تیقّم بدل از وضو و احادیئی که قائل به دو ضربه 
هستند را بر تیمّم بدل از غسل حمل کردهاند, و این عمل را به خاطر 
تناسب آن و همچنین بر اساس روایتی که بر فرق بین وضو و غسل دلالت 
نمیکند انجام دادهاند؛ عذهای از فقها نیز با حمل نمودن احادیث قائل به دو 
ضربه بر استحباب, بین احادیث اتفاق ایجاد کردهاند, و این شیوه متفق 
ساختن احادیث صحیحتر به نظر میرسد. اما به رای من حمل احادیث قائل 
به دو ضربه بر تقیه صحیحتر است. چرا که الطیبین در شرح المشکوه در 
شرح حدیث عمار گفته است: در این حدیث فوائدی وجود دارد از جمله 
اينکه در تیمّم, زدن یک ضربه بر زمین برای مسح صورت و دو کف دست 
کفایت میکند, و اين نظر متعلق به علی علیه السلام, ابن عباس, عقّار و 
گروهی از تابعین است, امّا از میان تابعین عبدالله بن عمر و جابر و 
همچنین بیشتر فقهای سرزمینهای مختلف بر این باورند که تعداد ضرباتی 
که برای تیمّم بر زمین زده میشود دو ضربه است, پایان نقل قول. 


ای الظمته ات که کار مر ای دنه 
سس شا ویر ی انا موی خظر اه اتوی اه 
الساام بای کیر عام اعکام ایو امام است مین این اس 
بت ام ما ان ات رس رعاش تایراس اسر 
است که احادیت قائل به یک ضربه. قویتر هستند و حمل احادیت قائل به 
دو ضربه بر تقیه, اولی - سزاوارتر - میباشد, هرچند احوط, جمع بین آن دو 
(روایت), در این دو (یک ضربه و دو ضربه) میباشد و شاید اختلاف اجزای 
اين خبر نیز از روی تقیه باشد. 

سپس آگاه باش که بیشت فقها برای تعبیر از مقصود خود از [فظ (صرب) 
استفاده کردهاند و ان وضعی (قراردادن) است که مشتمل بر اعتمادی 
است که عرفا با ان مسقای این کلمه, حاصل میشود؛ پس قراردادن مجرد 
- بدون ضرب - آن را 
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کفاشتتض کید و ری از انان به لفظ «وضع» تعبیر کردهاند مانند شیخ در 
النهایه و المبسوط و شهید و جماعتی دیگر ان را اختیار کردهاند و تعبیر در 
روایات مختلف است و کلمه «ضرب» احوط بلکه اقوی است. 


و.تظر فقها این است که.عکان:دادن دنتها بعد از کوبیدن آنها بز زمین «به 
منظور از بین رفتن گرد و غبار اضافی مستحب است. و اجماع فقها بر 
عم موی کارت افای ظر وارد مفت سس وی ی ار را 
با دست دیگر را بعد از تکان دادن مستحت دانسته و در این حدیث, جای 
تکان دادن را, ذکر کرده است. 


و بیشتر فقها مسح صورت با باطن هر دو کف دست را معتبر دانسته اند, و 
از ابن جنید نقل شده که وی به مسح با دست راست اکتفا کرده است 
برای اینکه مسح صدق می کند, و با نگاه به ظاهر ایه نیز چنین نظری 
برداشت ميشود, اما ظاهر احادیثی که این ایه را تبیین و تفسیر کردهاند 
صحت نظر نخست (مسح با کف دو دست) را نایید میکنند. 


و گفتهاند: مسح باید در حال اختیار با باطن دو کف دست انجام پذیرد, چرا 
که عادت چنین است, پس اگر مسح به صورت اختیاری با پشت دست یا 
اتآرددیکری اتعام بنش کات سکن ای ایر شخه باق مسا نامر 
دست عذر داشته باشد مسح با پشت دست کفایت میکند, و احوط آن 
را را ۳ 


و از ظاهر کلام فقها چنین بر میآید که شرط صحّت تیقّم آن است که 
کوبیدن دستها بر زمین با هم و یک دفعه باشد, ۰ 
یکی از دستها و سپس دست دیگر را بر زمين بکوبد. و گویا که فقها بر 

0 مر و ۱ ۳ 
بینی انجام میپذیرد, و برخی از آنان مسح هر دو طرف پیشانی و شیخ 
صدوق مسح ابروها را نیز واجب دانستهاند, و اگاه گکشتی که پدر وی قائل 
به مسح تمام صورت است و در الذکری گفته شده است: کلام جعفيخ به 
این نکته اشاره دارد. اما نظر مشهور در مورد دستها این است که حذ تیمُم 
انها تا مج است. و آبن ادریس از یکی از فقها نقل کرده که محدوده 


ص: 193 


دستها برای مسح نمودن از بیخ انگشتان تا نوک آنها میباشد.و علی بن 
بابویه گفته است: دستهایت را از آرنج تا انگشتان مسح کن؛ و شیخ صدوق 
در شرح تیمّم جنابت گفته است: جنب باید اندکی از بالای کف دستش را 
مسح کند؛ ممکن است که مقضود او آغاز کردن تیشم از بالای کف دست به 
عنوان مقدمه باشد, و پا منظور او عدم وجوب مسج نمودن کامل دست, 


بوده است. 


اما اگر امکان استفاده از آب در غیر نماز برای شخص فراهم شود ند تیمم او 
باطل میشود, و انز نخد.اد ان آف را دوباره از دست بدهد (و وقت ِ 
بعدی فرا ی ۳۳ ۱ است که دوباره تیمّم کند, محقق در المعتبر 
گفته است: اين, نظر اجماع علما است, و هر کسی که به صورت صحیح 
تیمّم کند و نماز بگزارد و سپس وقت نماز به پایان برسد, قضای آن نماز 

0 علامه نیز در المنتهی گفته است: این, نظر اجماع علما 


ا ینت 


از شید شرنضی نف تدم ات : احر کنستی که در ابادانین. اقامت دادن به 
خاطر عدم دسترسی به آب تیقّم کند. بر او واجب است که در صورت 
دسترسی به اب نمازش را اعاده کند. ولی نظر قویتر عدم نیاز به قضای 
نماز به صورت مطلق است. و اگر کسی تیمّم کند و با وسعت وقت نماز 
بگزارد سپس در وقت معمول تمارن ات سایدت نو حال ین ماب اگر 
قائل به موکول کردن تیم به آخر وقت نماز باشیم نماز آن شخص مطلقاً 
باطل است. ولی اگر قائل به جواز آن با وسعت وقت باشیم, نظر قویتر 
عدم اعاده نماز است., چنان که محقق در المعتبر و شهید در الذکری نیز 
این نظر را برگزيدهاند, اما از ابن جنید و ابن ابی عقیل نقل شده که قاثئل 
به وجوب اعاده نماز هستند و این امر به خاطر استناد به احادیثی است که 
حمل بر استحباب شدهاند به خاطر جمع و سازگاری با احادیث دیگر, اما 
اينکه یک تیمّم واحد او را برای به جا اوردن نمازهای متعدّد کفایت میکند 
ظاهرا در بین فقها اختلافی بر سر این موضوع وجود ندارد. 

فقهاء بر سر این موضوع که تیقم کننده بعد از شروع نماز آب بیابد, دچار 
اختلاف شدهاند به وجوه زیر: نخست: نماز خود را ادامه میدهد هر چند 
فقط تکبیره الاحرام را گفته باشد, چنان که این حدیث بر این نظر دلالت 
میکند و بیشتر فقها نیز 


ص: 184 


آن را 0 : دوم: در صورتی که به رکوع نرفته باشد نماز را قطع 
میکند, این نظر متعلق به صدوق و شیخ در النهایه و گروه دیگری از 
9 : سوّم: در صورتی که سوره را قرائت نکرده باشد نماز را قطع 
میکند, .این نظر متعلق به به سلار است؛ چهارم: وجوب قطع نماز به صورت 
است, و عدم وجوب قطع اگر چنین امکانی فراهم نباشد, و استحباب قطع 
آکز مه رک رن باه اس ظر باه از نمزم نا کوون ایست : 
پنجم: نظری که شهید از ابن جنید نقل کرده آنگاه که گفته است: اگر تیقم 
کننده بعد از شروع نماز اب بيابد نماز را در صورت نخواندن رکوع رکعت 
دوم قطع میکند, ولی اگر در رکعت دوم رکوع رفته باشد به نماز خود ادامه 
میدهد, اما اگر تیمّم کننده آب را بعد از خواندن رکعت اوّل بیابد و بیم آن 
داشته باشد که با قطع نماز وقت آن به پایان میرسد, امید است که عدم 
قطع نماز او را کفایت کند, ولی اگر قبل از خواندن رکعت اوّل آب بیا ند 
ناگزیر باید نمازش را قطع کند. 


فتضا اخلاف نظر جر این رفتهة اختلاف موخود در سین احادیت است. و 
هفکن است این کفنه میان اجادیت اهای ابجاد کرد که اخادیت. فانل. به 
ادامه نماز حمل بر جواز شوند و احادیث قاثل به قطع نماز قبل از برکوع 
خاطر اینکه فرض نادر میباشد کم فایده است. 


8 غلل, الشرايم:و الخضال: آماق خادق از پخرانشی علیمم السلام روارت 
کرده که امیر الفدسش عليه. السلام فرفند انسان مسلمان در حالی, که 
جنب است نمیخوابد و فقط در صورتی که پاک و مطعّر باشد میخوابد. پس 
اگر برای غسل آب نیابد باید با خاک تیم کند, چرا که روح انسان موّمن به 
سوی خداوند عر و جلِ عروج کرده و خداوند آن روح را ملاقات کرده و 

مبارک و خجستهاش میگرداند, پس اگر اجلش فرا رسیده باشد آن را در 
میان رحجمت پنهان خویش قرار میدهد و اگر اجلش فرا نرسیده باشد به 
وسبله فرششان آمین خود آن: رورا به حشندش باز فیحرداند:11] 


ص: 19 


1-. علل الشرائع 1: 279, الخصال 2: 156 


9 المحاسن: عبید الله الحلبی از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
تشه کسام ان رس کی دایم شا مهس اه ود کار ان.ات 
بکشد, ایاع ‏ فرمود: بر واه تسه شوا وحا وی چرا که پروردگار 
آت:همان بر فردکار زفین. است: .ین عم کند. ۱1 


توضیح : (الرکیه): چاه, این حدیت بر حالتی حمل شده است که در پایین 
رفتن از چاه مشعت فراوانی حاصل شود و يا پایین رفتن از چاه باعث 
فاسد شدن آب گردد؛ مقصود از عدم وجود سطل, عدم وجود هر نوع ابزار 
برای آیکشی است, و ذکر (دلو: سطل) به خاطر این است که فرد شایع 
ها 

واجب است که چنین کند, ها وه 


شده است. 


0. السراثر: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: گفته شد: 
اي ومیل خدا خلی الله علیه و آلم, فلاتی در حالی که سنا به آبله: بود 
خنب کردید بش اه را غشیل, دادند. ویر آتر ان-وفات: نمود: با هه و و او 
را به قتل رساندهاند, چرا سوال نیرسیدند, چرا او را امر به تیمّم نکردند. 
به راستی که شفای درد جهالت سوال پرسیدن است.(2) 


توضیح: در القاموس امده است: (الجّدر): خروج جوش از صورت و بدن, 
(الجدر)با ضمه و فتحه جیم: زخمهایی که در بدن تاول زده و چرکین 
میگردد. و (قد در و چدر: دچار ابله شد) بر وزن (عتی و غْنیَ) که به 
صورت مشدد (جذُر) نیز استعمال شده و به همین معناست و (مجدور) و 
(مجذٌر) نیز به معنای شخص مبتلا به آبله میباشد. و ی 
او را به غعسل کردن فرمان دادند و برای او فتوای غسل صادر کردند., پا 
یعنی: غسل دادن او را به عهده گرفتند. و حدیث بر اساس معنای دوم 
(صادر کردن فتوای غسل) بر اين دلالت میکند که مفتی ضامن (خسارتهای 
به بار آمده بر اثر فتوای خود) میباشد و اگر بر اثر کمکاری یا عدم 


ص: 196 


لا ماس 372 
شرا 178 


صلاخیت. خطا کنو شاید این کانان سا دز ارت ی دهد (العض). با 
کسره. ممکن است که صفت مشبهه از فعل (عیی) باشد که به معنای 
شخضی اسنت. که از در نو فمم آمور فاجر باشد و به آن راه تبابده-قفحنین 
ممکن است (العیْ) مصدر باشد؛ و در یکی از نسخههای حدیت. عبارتِ (اٍن 
شفاء العین السوال) به صورت (اِنْ آفه العیث السوال) ذکر شده است.: یس 
بر اساس عبارت نخست معنا چنین است: چه بسا انسان جاهل از سوال 
پرسیدن امتناع میورزد و خود را بالاتر از آن میبیند و سوّال پرسیدن را افت 
و ضرر میپندارد؛ و بر اساس عبارت دوم: سوال پرسیدن افت و از بین 
برنده جهالت و نادانی است. پس به همان ترتیب که افت اشیاء را نابود 
کرده و از بین میبرد, سوّال پرسیدن نیز جهالت و نادانی را از بین میبرد؛ 
اما آنچه در اینجا ذکر شده است سازگاری بیشتری با روایت ذکر شده در 
الفقیه(1) 


و روایات عامه دارد. 


قزر تایه دراره عا ها الفق اتسفال ۱ کفعه استه (الفیه بعتی: 
جهالت و نادانی, و (قد غیی به- یعیی- عیاءٌ) یعنی: از انجام فلان کار 
درمانده و ناتوان شد. 


ای مان اه اس سوه اس ها اعدا ال 
را رای ی ار 
سس اه یت امیس 1 
طهارت و پاکی قرار داده است.... تا آخرحدیث.(2) 


12 تفسیر علی , بن ابراهیم: در تفسیر این فرموده خداوند متعال: «و بضع 

عنهم اصرهم و الثقلال التی کانت علیهم»(3) از [دوش] آنان قید و 

بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی دارد) گفته است: به راستی که 

خداوند متعال غسل و وضو را بر ببی اسرائیل واجب گردانده بود و تیمم 

کردن برای آنان جایز نبود و جایز نبود که جز در دیرها, کنیسهها و محرابها 

نماز 1 و هر گاه کین از آنان مرتکب گناه میشد نفسهایش بدبو 
, پس میفهمید که مرتکب گناه شده است., و هر گاه 


ص: 187 


1- . الفقیه 1: 59 
2 . المحاسن: 287 
3- . اعراف/ 157 


بول به قسمتی از بدن یکی از آنان تخوود. فیکرد: ان قسمت را قطع 
میکردند. و غنیمت جنگی نیز برای آنان حلال نبود. پس رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بار اين محدودیتها را از دوش امّت خود برداشت(1) 


113 السراثر: به نقل از ز کتاب ریز ز از زراره روایت شده که گفت: از امام 
باقر علیه السلام پر سیدم . جنگجوی سوار بر اسب اگر بی وضو باشد و 
امکان فرود صاخ نیز برایش فراهم نشود, باید چگونه عمل کند؟ امام 
فرمود: ۳ از نمد زیر ِِ زین و یا بال چهارپایش تیمّم کند, 


(المَواقف): از لحاظ لفظی و معنایی مانند (المقاتل: جنگجو) 
است! ( اد آنچه زیر زین گذاشته میشود؛ (القعرقه) بر وزن (مزخله)۰ 
مکان رویش یال اسب. (العُرف): یال اسب؛ فقها ذکر کردهاند که در 
هرت نم وتا و آعه به هایس ات نع یا ار 
لباس, یال چهار پاء, نمد زین و هر انچه امکان نشستن غبار بر ان وجود 
دارد. بر شخص سوار کار واجب میباشد, شیح اين نظر را در المعتبر ذکر 
کرده و علمای ما و اغلب عاشّه نیز آن را پر کزیدهاند. و انگونه. که. بیشتتر 
فقها نصریح کردهاند تیمّم با غبار در صورت عدم وجود خاک جایز است. و 
چه بسا از کلام سید مرتضی در الجمل چنین پیداست که تیمّم با غبار در 
صورت وجود خاک نیز جایز است.؛ ولی این امر بعید به نظر میرسد. سپس 
نظر مشهور آن است که شخص تیقّم کننده در بين هر آنچه غبار بر آن 
ظاهر حدیث نیز پیداست ؛ شیخ در النهایه گفته #۳ تیمّم دارای مراتبی 
است: اللين مرتبه تیمّم با خاک است. اگر خاک در دسترس نبود تیقم با 
سنگ, اگر سنگ ۳ دسترس نبود شخص با غبار یال چهارپایش يا نمد زین 
ان تیمّم میکند, و اگر چهار پا همراه نداشت با غبار لباسش تیمّم میکند, و 
اک ار روا ها کل " و آبن 
ادریس گفته است: او خاک. سپس سنگ. سپس غبار لباس. سپس غبار 
سپس گل و لای؛ و شیخ تیقّم با غبار لباس را به صورت 


ص: 199 


نمی ای 2 
السر ار 172 


داتفه اس ولی از ظاهر مشیم حفید و سار کنو بر این کم واحتب 
دانستهاند لباس تکانده شود و به وسیله غبار خارج شده از ان تیمم انجام 
پت وک یا ی تراسا سس اد دا رس یم 
از ظاهر حدیبت پیداست که وجود غبار در لباس کافی است چنان که س 
بیشتر فقها نیز چنین است, امّا خارج ساختن پا آشکار شدن غبار برای اینکه 
تین شوه ضروربی, نآرد باکر چه اخوط آن ات که تلاس سوو: یار 
لباس خارج شود. 


. السراثر: از محمد بن مسلم روایت شده که از امام صادق علیه 
۱ ۱ 1 
جیزی برای غسل نمیيابد. ِ 9 او در جایگاه 9 قرار گرفته 
که دینش را نابود لا 


المحاسن: عبید الله ابن علی الحلبی از امام صادق علیه السلام نظیر این 
حدیث را روای یت کرده است 2(۰) 


توضیح: : شیخ مفید گوید: اگر غیر از برف چیزی یافت نشود. شخص باید آن 
زا تشکند وبا انش وضو بخیرد و اکر بتم داشته باشد که بر انز استفاده از 
برف ضرری متوجه او ميشود, کف دست راست خود وت برف قرار 
میدهد و با فشار آن را حرکت میدهد, سپس دست خود را برداشته و با 
خینسی. آن ضورتش را مسح مینماید.. آتگاه: کف دست. چب خود را.روی 
برف قرار داده و اعمالی که با دست راست انجام داده را انجام میدهد و با 
آن, دست خود از آرنج تا کنارههای انگشتان را مانند روغن مسح میکند, و تأ 
پایان اعمالی که ذکر کرده است. سپس گفته است: و اگر شخص محتاج 
پاک شدن به وسیله غسل باشد, کاری که با برف در مورد وضو انجام داده 
را برای غسل نیز انجام میدهد؛ شیخ نیز نظری نزدیک به نظر شیخ مفید 
بیان کرده است. 


ص: 199 


1- . السرائر: 478 
2 الهحاسن 372 


از علم الهدی (سید مرتضی)نقل شده که شخص میتواند با خیسی حاصل 
از برف تیمّم کند, این نظر به این جنید و سلار نسبت داده شده است؛ و 
دیگران قائل به سقوط طهارت در این حالت هستند. ولی علا ‏ نظر شیخ 
را برگزیده است. 


محقق در المعتبر گفته است: امر ثابت شده نزد من این است که اگر 
امکان طهارت با برف فراهم شود به طوری که شخص با آن شسته شود 
برف بر خاک مقدّم است بلکه هنگام انتخاب برای استعمال با اب یکسان 
است., ولی اکن امکان شسته شدنر با برف فراهم نشود برای حصول 
ظزارت کات تیک و خاک تسحای ارس کر استه و هو ویب قباس 
با روغن (مالیدن) صورت نمیپذیرد؛ چرا که در اين صورت غسل نامیده 
نمیشود و طهارت شرعی با آن حاصل نمیشود, مگر اينکه منظور از روغن 
آن چیزی باشد که با وجود اندک بودن بر اعضاء جاری ميشود, پایان نقل 
قول ؛ و متانت این سخن بر کسی پوشیده نیست. 


سپس از سید رجمه الله نقل شده که برای اثبات نظر خود به این روایت 
اسخدلان کر دم‌است و تفر آن اشت بنمانن تعیماند را که آشکار است 
فققتوی آز انن: روایت _ببان:جوان عم با سای استنو این فوموده آمام: 
(فلا یجد الا الثلج: پس غیر از برف چیزی نمییابد) یعنی: از میان چیزهایی 
که 0 نمودن با آنها صحیح است, (توبق دبته) یعنلی. دینش را از بین 

د, فعل (توبق) از این سخن آنان گرفته شده است: (آوتگ 
یعنی: آن چیز را نابود کردم و از بین بردم, این فرموده امام بر اين نکته 
دلالت میکند که هر کسی با تیم نماز بخواند هر چند مجبور باشد و در 
موقعیت اضطرار قرار گرفته باشد. نمازش ناقص است و بر او واجب 
است این نقص را برای نماز بعدی يا خارج شدن از ان مکان به سوی 
مکانی که مجبور به تیمم نباشد از میان بردارد. 


و چه بسا نکتهای که از این حدیث استنباط میشود وجوب مهاجرت از 
سرزمینهای تقیه به سوی سرزمینهایی است که ترک تقیه در ِ ممکن 
است, نه تنها مهاجرت از سرزمینهای تقیه بلکه از سرزمینهایی که برای 
شاک ان اهکان هه ها آنودن ام ظاعات ی ارات فراهه کشت هت 
نمیتواند حق خشوع و توجه به خداوند متعال در نماز و ساثئر عبادات را به 
صورت شایسته ادا کند, چه رسد به 


ص: 190 


سرزمینهایی که ساکن آنها حثّی یک روز از اعمال زشت و اقوال شنیع در 
اما هه اس که سا ات سس ماو اه 
مانند کینه, حسد, تکبر و حپٍ جاه و ریاست جدا نباشد؛ خداوند ما و ساير 
مومنان را توفیق دهد آئینها و قوانین دین را در جایگاه امنی به جا آوریم و 
به پا داریم که در ان شیاطین بر مومنان چیره نباشند. 


15 المحاسن: در روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام نقل 
شده که فرمود: هر کسی به بستر خوابش برود و به یاد اورد که پاک و 
زمانی که در یاد خداوند است به منزله ان است که در نماز باشد.(1) 


توضیح . : در التهذیب(2) به صورت مرسل از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فر مود: ۱۳۳ ۳ ۳ 
شب را به صبح برساند, بستر مانند ملسجد اوست؛ پس اگر به یاد آورد که 
بیوضو است و از رو اندازش هر چه که باشد تیقم کند, تا زمانی که یاد 
خداوند عر و جل است به منزله آن است که در نماز باشد, و در الفقیه(3) 
چنین آمده است: پس از رواندازش هر چه که باشد تیمم کند؛ و این حدیت 
را در توا الاعمال(2) 


از محمد بن کردوس و او نیز از امام صادق علیه السلام مانند آنچه در 
الفقیه ذکر شده روایت کرده است. بر اساس آنچه در التهذیب ذکر شده 
اف ای ار ای ما ان ی اه وا ور 
که. باشند دز آن غبار وجود داشته باشد..و یا کی که در بستر خواب 
میخوابد هر که باشد توانایی برخاستن و وضو گرفتن را داشته باشد با 
نداشته باشد ؛ و بر اساس آنچه در الفقیه ذکر شده ظاهرا مقصود این است 
که فرق نمیکند آن شخص وضو گرفته باشد یا تیقم کرده باشد ؛ و یا مقصود 
این است که آن شخص اگر ذکر خداوند بگوید چه وضو گرفته باشد چه 
تیمّم کرده باشد به منزله آن است که به نماز ایستاده باشد, همچنین 
ممکن است که این حکم تعمیم داده شود به طوری که 


ص: 191 
اسخاتین: 47 


2 . التهذیب 1: 167 
3- . الفقیه 1: 296 


4 . تواب الأأعمال: 18 


سایر حالات غیر از وقت خواب را نیز شامل شود, ولی تقتت ال صحیحت 
(به بستر خواب برود ولی) ذکر نگوید ثواب توقف در مسجد و اگر ذکر 
بگوید ثواب نماز برای او نوشته ميشود. 


و بر اساس دو احتمال دیگر چنین پیداست که این سخن: (فراشه 
کمسجده: بستر خواب مانند مسجد اوست) کنایه از اين مطلب است که 
ثواب نماز برای او نوشته میشود. و از روایتی که در اینجا ذکر گردیده چنین 
برداشت میشود که محقق شدن دو شرط طهارت و گفتن ذکر خداوند در 
حاصل شدن ثواب مذکور ضروری است. و ظاهر حدیث بر مقید گرداندن 
تیمم با ذکر خواندن بر روانداز دلالت میکند نه تیم مطلق., و این برخلاف 


نظر مشهور است. 


6. السرائر: معاویه بن شریح گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که 
مردی از ایشان پرسید: گرفتار بوران و برف میشویم و میخواهیم وضو 
بگیریم ولی فقط به آب یخ زده دسترسی داریم, پس چگونه وضو بگیرم, آیا 
کار اس سنوت تختم. را با ان خشتح کنر آهام فر مود: آری ِِ". 


7. السرائر: علی بن جعفر گوید: از برادرم امام موسی کاظم علیه 
السلام درباره مردی پرسیدم که جنب يا بیوضو است و هیچ ابی همراه 
ندارد, ۹ به صویت همزمان به بر وخای دسترسی پیدا میکند, 
فرمو ی و اکن قاکز زد 
0 نبود باید تیمم کند.(2) 


توضیح: : دلالت دو حدیث اخیر بر نظر شیخ مفید آشکار است و امکان حمل 
آنها بر شرط جریان یافتن (آب برف) وجود دارد تا با نظر مشهور سازگاری 


داشته باشد. 


8. السرائر: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: عّار 
تن باس نزد رسول خدا ضلی الله علبهو اله آمده کست: ای رسول:خدا 
0[ 
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1-. السرائر: 478 
ال ار 18 


آله, من امشب جُنب گشتم و آب همراه نداشتم, پیامبر فرمود: پس جچه 
کاری انجام دادی؟ عقار گفت: لباسهایم را در آوردم و بر روی خاک 
ایستادم ور ان غلتیدم. پیامبر فرمود: الاغ چنین میکند, همانا خداوند عر و 
جل فرموده است: «فتیمُموا صعیدأ طیبا» پس با دو دست خویش بر زمین 
کوبید و سپس یکی از آنها را بر دیگری زد, آنگاه دو طرف پیشانی خود را 
مسح نمود و هر یک از دو کف دستش را با کف دست دیگر مسح نمود 
یعنی کف دست چپ را بر کف دست راست و سپس کف دست راست را 
بر کف دست چپ کشید.(1) 


توضیح: این حدیث بر کافی بودن کوبیدن یک بار دست بر زمین در تیم 
بدل از غسل جنابت دلالت میکند؛ (تمعک الذایه): غلتیدن چهار پا در خاک 
شیر زدخ این کلام از پامین صلی الله علیهی لهج بت فصد شوحی ورمداح 
بوده است يا به قصد تأدیب برای ترک قیاس, چرا که عشّار تیقم را با غسل 
مقایسه کرده بود و برای ترک تقصیر در طلب علم به انچه 


نیاز به آن زیاد است؛ و بنابر وجه اول - مطایبه و مزاح بودن - بر جایز بودن 
امتال این تعابیر در میان دوستان دلالت دارد. بر اساس احتمال نخست این 
کلام بر جواز رد و بدل شدن سخنان این چنینی در بین دوستان دلالت دارد. 


9 ماس از یه اللبی علی اللیت ریات شه که از احام صاوق 
علیه السلام درباره مردی پرسید که جنب میشود و به آب دست نمییابد, 
امام فرمود: با خاک تیمّم میکند. پس اگر به آب دست یافت باید غسل کند 
ولی ارم تست حضاو را اعامه کن 1۱ 


0. السراثر: عبدالله بن عاصم گوید: شنیدم که از امام صادق علیه السلام 
ترا مر و ال رن کم و و مامتا 
آب برای او فراهم میشود. امام فرمود: اگر به رکوع رکعت اول رفته باشد 
باید به نمازش ادامه دهد, ولی اگر به رکوع نرفته باشد باید نمازش را 
قطع کند و وضو بگیرد.(3) 
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لاس 372 
3- . السرائر: 478 


1 السرائر: از زراره روایت شده که گفت: از امام باقر علیه السلام 
درباره مردی پرسیدم که یک رکعت نماز را با تیمم به جا اورده است, 
سپس مردی از راه میرسد که دو مشک آب به همراه دارد, امام فرمود: 
نماز را قطع کرده و وضو میگیرد پس بناء را بر رکعت اول می گذارد (نماز 
را از رکعت دوم پی میگیرد).(1) 


2. السراثر: اسحاق بن عقّار گوید: از امام موسی کاظم علیه السلام 
درباره مردی پرسیدم که با همسر خود در سفر به سر میبرد ولی به 
دسترسی ندارد که با او نزدیکی کند, امام فرمود: نمییسندم که چنین کاری 
را انجام دهد مگر آنکه شهوتران باشد یا بر سلامتی جان خود بیمناک باشد., 
گفتم: به این وسیله کسب لذت میکند, فرمود: کار حلالی است, گفتم: 
روایت نندم که ابوذر این سوال را از اس ای الله علیه و آله پرسید, 
پیامبر در پاسخ فرمود: با همسرت نزدیکی کن که پاداش داده میشوی, 
ابوذر گفت: ای رسول خدا, آیا پاداش داده میشوم؟ پیامبر فرمود: آنگوثه 
که هنگام رفتن به سوی حرام مرتکب گناه و معصیت میشوی, هنگام رفتن 
به سوی حلال مزد و پاداش داده میشوی, سیس امام فرمود: آپا نمیبینی که 
هرگاه شخص بر سلامتی جان خود بیمناک شود پس نزد حلال خویش برود 
پاداش داده میشود.(2) 


توضیح: این فرموده پیامبر: (آزرت) در نسخههای مختلف این گونه ذکر 
شده است, ولی بر طبق قاعده باید (وزرت) پا (آوزرت) باشد. 9 در 
صورت عدم حادث شدن تحریف بر اين کلمه شاید به خاطر هماهنگی با 
(آجرت) این گونه ذکر شده است. الجزری گوید: (الوزر) یعنی: بار و 
سنگینی, امّا در احادیث بیشتر به معنای گناه و معصیت ذکر میشود از جمله 
در این حدیت. (ارجعن هأخور انت غیز ماز ور ات؛ باز دید در جالی که 
ماجور هستید و گناهی مرتکب نشده اید), چنان که پیداست (غیر مأزورات) 
یعنلی: * (غیر آتهایت» در حالی که گناهکار نیستید), یز آتتتآنن قاعده باید 
۵« میبود, چرا که گفته میشود: ِِِ فهو موزور: مرتکب گناه شد 
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این حدیبت بر جواز جنب شدن در صورت عدم وجود ۳1 پا عدم امکان 


استفاده اژ. آن.به سیب مرض. و غیرم. دلالت. مبکند: و محقق در المعتبر 
اجماع نظر فقها بر اين امر را نقل کرده است. و چه بسا که حدیت به 
محقق شدن دو شرط برای حصول این جواز اشاره کرده است: شهوتران 
بودن شخص یا بیم داشتن بر جان از گرفتار شدن در دام حرام, اما ظاهر 
حدیث دلالت بر جواز میکند هر چند جماع فقط به خاطر کسب لذت باشد. 
سپس آگاه باش که نظر مشهور در بین فقها این است که در جواز تیمّم 
هنگامی که در استعمال آب خوف متضزر شدن وجود داشته باشد, فرقی 
میان کسی که به صورت عمدی جنب شده است و غير او وجود ندارد, ولی 
شیخ مفید گفته است: اگر کسی به صورت اختیاری جنب شود غسل بر او 
واجب است. اگر چه از انجام غسل بر جان خود بترسد تیمّم برای او جایز 
نیست؛ و در المعتبر قول عدم جواز تیمّم برای کسی که به صورت اختیاری 
جنب شود به شیخین(صدوق و مفید) نسبت داده شده است هر چند با 
غسل کردن خوف تلف شدن با افزون شدن مرض وجود داشته باشد, و در 
المنتهی این سخن به شیخ (طوسی)نسبت داده شده که سل بر شخصی 
‌ به صورزت عمدی جنب شود واجب است اگر چه دچار سرماخوردگی 

د. مگر اينکه در صورت انجام غسل بر تلف شدن جان خود بیمناک 


۹1 


و شیخ در المبسوط و النهایه گفته است: اگر شخص به صورت عمدی 
جنب شده باشد. در صورتی که با انجام غسل خوف سرما خوردن داشته 
باشد میتواند تیقم کند. ولی هنگامی که امکان غسل(فراهم شد) باید 
قضای نماز را به جا آورد, ولی از ظاهر کلام ابن جنید عدم جواز تیمّم برای 
کون وت مکی تک ل ی آنشک ب نار مر ره 
قویتر جواز مطلق تیمّم و عدم اعاده نماز است. 
2 السراثئر: از امام صادق يا امام باقر علیهما السلام سوال شد: درباره 
مردی که در سرزمینهایی که آب برای چراگاه و استفاده شتر وجود ندارد 
اقامت میگزیند؟ امام فرمود: خیر.(1) 
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1- . السرائر: 478 


السرائر: به نقل از کتاب مشیخه حسن بن محبوب از محقد بن مسلم نظیر 
ار ما ای ات ی ۱ 


وه اکن آست.: این فرمونه ماه (من احل. الراعی]ا علخ به 
فرموده (لیس فیها ماء) باشد, یعنی: (لا ماء فیها اصلاح الابل و مرعاه: در 
آن سرزمینها هیچ آبی برای استفاده شتر و چراگاه او وجود ندارد), بنابراین 

نهی از اقامت در چنین سرزمینهایی به خاطر متضر شدن و 
مال استه همین اعغال .دار که قبارت. رفن احل الفد ابا معا به 
فعل (یقیم) باشد که در این صورت مقصود چنین است: فرد در شهر یا 
روستایی ساکن شده که شتران را در اطراف آن می چرند., ولی آت: و آن 
منطقه به اندازهای اندک است که برای وضو گرفتن. غسل نمودن, پاک 
شدن از مدقوع و پاکیزه ساختن لباس و جسم کفایت نمیکند. بنابراین نهی 
ای ات در خر سای هه اهامای اتشاخ ان اور 
ضروری است؛ پس این عبارت مانند این فرموده امام صادق علیه السلام 
است : (و لا آری آن یعود (لی هذه الأرض التی توبق دینه: و نمیپسندم که به 
سرزمینی باز گردد که باعث هلاک دینش میشود), و از آنجا که شیخ نیز این 
روایت را در التهذیب(2) 


ذر باب تیتم دکر کردة است شاید همین سعنا را از آن. فهمیدم.باشد. 


3. کتاب سلیم بن قیس: از امیر موّمنان علیه السلام روایت شده که در 
ذکر بدعت گذاریهای غمر فرمود: از شگفتیهای جهل او و جهل امّت اينکه 
به تمام کارگزارانش نوشته است: اگر جُنب به آب دست نیابد بر او واجب 
تشتت که تاه زارد نی .ای فاکب نیست: ۲ زمانی. که.به اتب 
دست مییابد با خاک تیمم کند, ها یی با 
آب دست نیابد. و در روایت دیگری آمده است: هر چند تا یک سال به 
۱ ی ۱:1۳ 
را سک و ار ار ام مر 
الله علیه و آله به عشار و همچنین ابوذر فرمان داده بود که 


ص: 16 


2 . التهذیب 1: 115 


تیمم بدل از غسل جنابت را به جا آورند و نماز بگزارند, و عقار و ابوذر و 
دیگران نزد او به این آفز شهادت دادند, ولی آن را نیذیرفت و هیچ التفاتی 
نشان نداد.(1) 


4 نوادر الراوندگ: امام باقر از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 
زفتثهل خدا ضلی الله غلیه و آله فرمقد اعضای خود وا با مین فشتم کنیخ 
چرا که زمین مادر شماست و نسبت به شما شفقت و مهربانی دارد.(2) 


توضیح . شاید مقصود از (تمشح) تیم به هنگام ضرورت باشد, همچنین 
ضفکن ات که. مقصود یتح تمودن زفبرن به؛ بت مب ک:بودن آن: باشد: 
و يا شاید این سخن کنایه از نشستن بر زمین باشد. و دو احتمال اخیر را 
روایتی تاشند. فیکتد که آن را الراوندی به این ترتیب نقل کرده است: دو 
ول ای وا ی مایا 
دوستش گفت: بر اسم خدای متعال و برکت بنشین. رسول خدا صلّی الله 
72 بر روی مقعد خود بنشین. , پس آن مرد با عصای خود 
شروع به زدن زمین کرد, و رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: زمین 
را نزن چرا که مادر شماست و نسبت به شما شفقت و مهربانی دارد.(3) 


حدیث مذکور در روایات عامّه نیز ذکر شده است. و شیخ در النهایه در 
تفسیر این حدیث گفته است: منظور پیامبر از این فر موده: (تمسْحو| 
بالأرض فائها بکم بژه) تیم کردن با خاک است ؛ و گفته شده منظور, تماس 
داشتن مستقیم و بدون مانع خاک زمین با پیشانی در حال سجده است, در 
هر حال این دستور پیامبر به قصد تادیب و از سر استحباب است نه وجوب. 

و این فر موده: (فانها بکم بژه) یعنی: زمین نسبت به شما شفقت دارد 
ار ار ای و منظور این است که 
شما از زمین آفریده شدهاید و زندگی شما در آن جریان دارد و بازگشتتان 
بعد از مرگ به سوی آن خواهد بود. 
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5. نوادر الراوندی: امام علی علیه السلام فرموده است: کسی او را 
باران شدیدی بگیرد و زمين خیس باشد, پس با غیر آن و يا با غبار لباس یا 
غبار زین و کنارههای آن تیم کند.(1) 


توضیح . (کفه) از هر چیزی به معنای کناره و حاشیه آن است. 


6. النوادر: امام باقر از پدرانش علیهم السلام نقل میکند که از امام علی 
علیه السلام درباره صر 3 سوال شد که در ازدحام نماز جمعه گرفتار 
میشود و بی وضو میگردد ولی توان خارح شدن از آن ازدحام را ندارد, امام 
فرمود: تیم میکند و با آنان نماز میگزارد و بعداٌ نماز را دوباره به جاأ 
میا ور 12 


7ب و توجیه: : شیخ در النهایه و المبسوط بر این باور است که هر کسی در 
ازدحام نماز جمعه گرفتار آید و نتواند خارج شود, میتواند تیمم کند و نماز 
بگزارد و هنگامی که به آب دست یافت باید نماز را اعاده کند, 1 
خدیتی است با سند ضعیف که آن را در التهذیب(د) این کونه. زوایت کرده 
است: امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که از امام 
علی علیه السلام درباره مردی سوال شد که روز جمعه يا عرفه در وسط 
ازدحام مردم گرفتار میشود و بر آثر اين ازدحام توان خروج از مسجد را 
ندارد, امام فر مود: میتواند تیمّم کند وا انان تصاز بحز ارو و هنگامی که از 
ای ار و سماعه با سند موثق نظیر این 
حدیت را از امام علی علیه السلام روایت کرده است. 


و نظر مشهور عدم اعاده نماز است و برخی از فقها اعاده نماز را حمل بر 
استحباب کردهاند. همچنین بعید نیست که اعاده نماز حمل بر حالتی شود 
که شخص نماز را با مخالفان ادا کند و امکان خروج ان برای او 
فراهم نباشد و به خاطر تقیه نیز نماز را ترک نکند, بنابراین نماز را دوباره 
ادا میکند آن هم به قرینه ذکر روز عرفه در هر دو روایت ۳ 
تنگ نیست؛ اما حمل کردن اعاده نماز بر زمانی که امکان خروج از جمع 
مخالفان برای شخص امکان پذیر نباشد و 
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3- . التهذیب 1: 324 


ادای نماز را به آخر وقت بیاندازد بعید است. بنابراین با وجود اشتمال هر 
دو روایت بر ۳ روز عرفه شیخ این حکم را مخصوص روز جمعه دانسته 
است, هر چند بعید نیست که جایز شمردن تیقّم و نماز به خاطر درک 
فضیلت جماعت باشد, مخصوصا جماعتی که مشتمل بر آن جمع عظیمی 
باشد که در روز بزرگواری مانند روز جمعه گرد آشد‌ها ند اما کسی را 
مشاهده نکردهام که قائل به این نظر باشد و این اشکال از احادیت ذکر 
شده در النوادر ناشی ميشود, ولی احوط آن است که شخص گرفتار در 
اتححام رود جمفه مار را با تم هه آوزه ههد تبر آن‌را اعاده. کند. 


7 انوا درد آمام ضادق غلیه الشلام از نخرانش غاهم السلام روانت کروه 
که امام خلف نید آسام مره کت نا که و آهن اه است لت با 
خاکستر جایز نیست, چرا که از زمین خارج نشده است. پس از امام 
پرسیدند: آیا تیم با سنگهای فرسوده و خرد شده روی زمین جایز است؟ 
فرمود: اری.(1) 


توضیح: اما بر سر عدم جواز تیمّم با خاکستر حاصل از درختان و گیاهان 
اختلافی بین فقها وجود ندارد و این امر از روایت نیز اشکار آنبنت: به علت 
اینکه خاکستر از زمین خارج نشده یعتی از آن حاضل تشده است. و در 
اه ان بر مور اهب روای یر روایت» مورا ارام 
صادق علیه السلام نقل کرده و به اخر ان افزوده است: خاکستر از درخت 


اقا کسانین که فتم با سک را سانش ماقم با تن زا اه کعفیل 
از کورهپز شدن را نیز جایز میدانند؛ و عذه ای از فقها مانند ابن ادریس 
این تم زا سم کروهانم حرا که آن تم را از له عاون به تشمار 
میا ور فده و این نظر ضعیفی است. و شیخ عدم وجود خاک را برای جواز 
تیم با آهک و گچ به عنوان شرط مطرح کرده است؛ ولی نظر مشهور 
عم جوا تشم با اد و گچ بعد از کوره پز شدن است. چرا که اطلاق 
اسم زمین بر آنها صحیح نمیباشد. ولی از شیخ مرتضی و سلار نقل شده 
که تیمّم را بعد از کوره پز شدن نیز جایز میدانند. اين امر از روایت نیز 
آشکار افت. لها ووافت-کن سای شیر که .تم با ما 
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از زمین حاصل میشود مانند سفال جایز است., و فقها بر سر این موضوع 
دچار اختلاف نظر شدهاند و شاید جایز بودن تیمم قویتر باشد و ترک تیمُم 
از سر اختیار شایستهتر, و شرایط در مورد خاکستر حاصل از خاک نیز به 
همین ترتیب است, اگر چه حکم در مورد آن پنهانتر است, و بیشتر فقها به 
دلیل خارج شدن این خاکستر از محد وده اسم زمین رای به عدم جواز تیمم 
با ان دادهاند. 


8 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت ت کرده که امام علی علیه السلام فرمود: برای کسی که به آب دست 
تمییانت خاید تفت که تیم کید فحر در آحر. ففت. معموال تفاند. (1) 


هم چنین از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کسی تیمم 
کند اجازه دارد با آن تیم هر چند نوبت که بخواهد نماز بخواند, البته در 
صورتی که بول يا غائط نکند و یا به آب دست نیابد. پس اگر بر آب گذر 
کند يا به آن دست یاید تیقمش باطل میشود. و اگر پس از آن به آب دست 
نیابد دوباره میتواند تیقم کند؛ و اکز کنستن در اول وقت معمول نماز تیمم 
کند و نماز بخواند زا دست یابد در حالی که وقت کافی برای 
را و نماز خواندن باقی مانده است., باید وضو بگیرد و نماز بخواند 
و اگر , به آب دسترسی پیدا کند در حالی که وقت معمول نماز به پایان 
رس چا مس دبا تم سار خواد 2 


و فرموده است: همچنین اگر کسي تیم کند ولی نماز نخواند پس در حالی 
که هنوز وقت نماز باقی قاندم نم اب دست پابد, نیممش باطل میشود و بر 
او واجب است که وضو بگیرد و نماز بخواند, و اگر نماز را با تیمم اغار 
کرده باشد ننیتن"به. آب دست یابد دو حالت پیش میأید: اگر به رکوع 
رکعت اوّل نرسیده باشد باید نماز را قطع کند و وضو بگیرد و دوباره نماز 
بخواند, ولی اگر به رکوع رسیده باشد نمازش را ادامه میدهد و اکز. 
نمازش را قطع کند و همچنان وقت باقی باشد. وضو 
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میک و نماز را دوباره ۲ میخواند, و اگر از وقت نماز که باشد نمازی 
که با تیم خوانده او را کفایت میکند.(1) 


امام علین. عانة السلام فرموده است: عمار بن یاسر جنب وین پس 
لباسهایش را در آورد و کنار تلی از خاک رفت و بر آن غلتید, این ماجرا به 
گوش رسول خدا صلّی الله علیه و آله رسید. پس به عمار فرمود: ای 
عمار, آیا مانند دراز گوش در خاک غلتیدهای؟ به جای این کار تو را کفایت 
میکرد آنگونه که خداوند متعال فرموده است با دستهایت. صورت و دو کف 


دستت را مسح نمایی.(2) 


ان آضام علی: علید. السلان روایت شوه که فرموهد قر کین ختب تون و 
زمین خیس باشد, باید نمد زیر زین چهارپایش را بتکاند و با غبار آن تیمّم 
هه افام ات ماه ای سا اسام روما ار ای 
مارا ۱ 


غبار آنها تیم کند.(3) 


امامان صلوات الله علیهم فرمودهاند: کافی است که تیمم کننده یک ضربه 
بر زمین بزند, با دو دست خود بر زمین میکوبد و صورت و دستهایش را با 
آنها مسح میکند, همچنین فرمودهاند: تیم با گچ خاکستر و آهک کفایت 
نمیکند, ولی با سنگهای ثابت در زمین اگر غبار بر آنها قرار داشته باشد و 
ات کفایت میکند. و تیمّم در آبادانی و هنگام مقیم بودن جایز 
نیست, مگر برای کسی که عذر داشته باشد و یا در ازدحامی گرفتار باشد 
ای ار ای هو ان را وتان 
بخواند, ولی بعدا آن را تکرار کند.(4) 


همچنین فرمودهاند: جُنبی که بر چاه گذر میکند ولی وسیلهای برای آبکشی 
همراه ندارد میتواند تیمّم کند, یر 
در صورت غسل کردن بر جان خود بیمناک باشد میتواند تیمّم کند. همچنین 
اکر بیم آن داشته باشد که در صورت غسل کردن از سرما هلاک هو 
میتواند تیمّم کند, . ولی اگر بیم هلاک شدن نداشته باشد باید غسل کند, ر 
ار بمیرد شهید محسوب می 
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شود. امامان علیهم السلام فرمودهاند: اگر کسی مقدار اندکی آب همراه 
داشته باشد به طوری که بیم آن داشته باشد اگر با آن آب وضو بگیرد یا 
طهارت کند از تشنگی تلف خواهد شد, بان تبتم. کتت و نهر برای خود 
نگاه دارد و در جهت هلاک جان خود گام بر ندارد, چرا که خداوند عر و جل 
فرقودن: است: «و لا تفتلوا انفسکم آن الله کان: بکم رخها »۱1 


و خود را به قنل نرسانید که خداوند نسبت به شما رئوف و مهربان 
است ).(2) 


شفتتین آمامان فرمودها تفه اک مضا قرعم دافته بانشد کم‌با طلب کردن 
اب در مکانی که اب فقط در انجا وجود دارد, در معرض خطر حمله دزدها 
و دژندگان قرار میگیرد و پا جانش در معرض تلف شدن و نابودی قرار 
میگیرد میتواند تیشم کند و تهاز بکزا رن [ 5 


و فرمودهاند: اگر مسافر آب گرانبهایی بیابد و قدرت خریدنش را داشته 
باشد باید آن را بخرد, اما اگر با پرداخت فنهت: آب بیمناک تلف شدن و 
نابودی جان خود باشد, میتواند ات را خراوی نکند دیا خای سم کی هد 
نماز بگزارد.(4) 


از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: اشکالی ندارد که مرد در 
سفر و بدون همراه داشتن آب, با همسرش نزدیکی کند و میتواند تیمّم کند 
تماز بگزارت.شخصی از رسول خدا صلی الله علیه. و ال این سوال را 
پرسید و ایشان در جواب ب فرمود: آری, با همسرت نزدیکی کن و سپس 
تیمّم کن باشد که پاداش داده شوی, گفت: ای رسول خدا, پاداش داده 
میشوم؟ پیامبر فرمود: آری, آنگونه که هنگام رفتن به سوی حرام مرتکب 
گناه میشوی و مجازات میگردی, هنگام رفتن به سوی حلال پاداش داده 
میشوی.(3) 


توضیح: (اکاف الحمار) بر وزن (کتاب) و (غْراب): پالان دراز گوش. 
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9 آربعین الشهید: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده که ابوذر غفاری نزد پیامبر صلّی الله علیه و له آمد و 
ای رسول خدا, هلاک گشتم چرا که بدون دسترسی به ۳ با همسرم 
نزدیکی کردم (ششن اتود کفت:) نامر صلی الله -غلیه و الة دنور داد 
که کجاوهای حاضر کنند و خود را با آن پوشاندم و مقداری ات آوزدند و با 
همسرم غسل نمودیم, سپس پیامبر فرمود: ای ابوذر, تیمّم با خاک به مذّت 
ده سال تو را کفایت میکند. 


ارنعین نیرید" داوود بن نعمان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: عمار جنب گشته بود, پیس (برای پاک شدن) به سان چهارپایان در 
خاک غلتید, پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که او را مسخره میکرد 
فرمود: ای عقار, آیا مانند چهارپایان در خاک غلتیدهای؟ آنگاه گفتیم: پس 
تیم چگونه است؟ امام دستانش را بر زمین نهاد و آنها را بلند کرد و 
صورت و دستهایش را تا اندکی بالاتر از کف مسح نمود. 


توضیح . : ظاهر[ گوینده کلام (فقلنا) داوود و کسی که سوال از او پرزسیدع 
شده امام صادق علیه السلام بوده است, همچنین امکان دارد که گوینده 
این کلام صحابهای بوده باشند که در ان موقعیت حاضر بودهاند و سوال از 
شامتر صلی الله علف مه ال پرسیده شده باشد و امام صادق کلام آنان رز با 
لفظ خود حکایت کرده باشد. این نظر را برخی از روایات تأیید میکنند. اگر 
چه این احتمال در اینجا بعید به نظر میرسد. 


و از ظاهر حدیث چنین بر میأید که گذاشتن دو دست بدون تکیه دادن آنها 
بر زمین و مسح تمام صورت کفایت میکند, و در اين باره قبلاً سخن گفته 
شد؛ و این فرموده: (فوق الکف قلیلا) در بردارنده دو وجه است: نخست: 
کامل پشت دست دلالت میکند. چنان که نظر شیخ صدوق نیز چنین است؛ 
دوم : امام به عنوان مقذمه مسح را از بالای کف دست اغاز نموده است. 
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ابواب تشییع جنازه و مقدمات و اعمال یس از آن 
باب اول : فضل عافیت و مرض, ثواب مرض و علل و انواع آن 


روایات: 


1 الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت کرده 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دو نعمت وجود دارند که ارج 
نهاده نمیشوند و مردم قدرشان را نمیدانند: امنیت و عافیت.(1) 


توضیح . : (مکفورتان) یعنی: از مردم پنهان هستند و قدرشان را نميدانند, پا 
مردم به خاطر غفلت از عظمت شأن این دو نعمت سپاسگزار آنها نيستند. 


2. الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت کرده 
که سول خدا صلی الاه یه و ال فرمود دوخصلت وخوه دارنه که شیر 


فراغت.(2) 


3. الخصال: ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله روا یت کرده که 
فرمود: دو نعمت وجود دارند که تیشتر مردم با آنها آزمودم میشوند (یبا با 


توضیح: در بعضی از نسخهها به جای (مفتون), (مغبون) ذکر شده است. در 
القاموس آمده است : (عبن عَباتة وا هوش و ذکاوتنش سست و ضعیف 
شد, پس (هو غیین و مغبون) بر وزن (عْنِی) یعنی: فریفته شد, و (هو 
مغبون) یعنی: او فریب خورده است. بنابراین معنای حدیت چنین است: 
مردم از جانب شیطان فریفته شدهاند تا شکر این دو نعمت را به جاأ 
نیاورند؛ و احتمال معانی دیگر نیز وجود دارد. 
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ولی در بیشتر نسخهها (مفتون) ذکر شده است. یعنی: مردم ازموده شده 
ی و و ی و 
کر( ۱ 1179 (الفراغ) 
یعنی. نداشتن مشغولیت و کار پا فارغ بودن قلب از ترس و اندوه, و 
معنای دوم با حدیثت اوّل بیشتری دارد. 


4 الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پنج خصلت 
وجود دازند که هر کسی فاقد یکی از آنها باشد زندگی او پیوسته تاقض, 
عقلاش زایل و قلبش مشفغفول خواهد بود: نخست: : صخت و سلامت جسم, 
دوم: امنت, سوّم: وسعت رزق و روزی, چهارم: : مونس و همدم سازگار, 
سوّال شد: منظور از مونس و همدم سازگار چیست؟ امام فرمود: همسر, 
فرزندان و همنشینان صالح. پنچم: ارامش که خصلتهای پیشین را در کنار 
هم گرد میاًورد.( (1) 


توضیح: (الذْعه): آرامش و اندک بودن مشغولیت, شیخ در النهایه گفته 
است: (ودع, وداعه ودعه) بعتی: شاکن شد.و ارافش یافت. و در الصحاح 
(الدعه) به معنای رفاه و ناز و نعمت ذکر شده است., و (ه) در آخر کلمه 
سارکتین (واو‌شته که از اول آن,حذفت شدم است؛ :سا براین موی (ودع 
الجل فهو ودیع) تصت : : آن مرد ساکن شد و آرامش بافت پس اه زامن 
یافته است, و (رجل متثدع) یعنی: : مردی که صاحب آزاهتش و رفاه است, و 
(الموادعه) یعنلی: : مصالحه و برقراری آرامتن: و ممکن است منظور عدم 


5 مجالس الصدوق: از امام صادق علیه السلام روایت شده که میفر مود: 
عافیت. نعمت پنهانی است که هر گاه موجود است فراموش میشود و 
هرگاه از دست رود به باد اورده میشود.(2) 


همجنین میفر مود عافیت تعمتین. است. که کسی از غهده شیر آن بر تمیاید. 
(3) 
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1- . الخصال 1: 137 
2 . آمالی الصدوق: 138 


. آمالی الصدوق: 138 


6 مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام فرموده است: پنج خصلت 
وجود دارند که در هر کسی نباشند از زندگی لذت نمیبرد: صخت, امنیت, 


7 معانی الاخبار: معاذ ابن کثیر گوید: با پیامبر صلی الله علیه و آله بودم, 
پس بر مردی گذر کرد که مشغول دعا بود و میگفت: ( آسآلک اللهم الصبر: 
حداوندا. از تو.صبر مشالت, هیکنم ار پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
فرمود: درخواست بلا و مصیبت نمودی, به جای آن از خداوند عافیت را 
درخواست کن, حدیت.(2) 


8 معانی الأخبار: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
اسایش و نعمت در دنیا امنیت و سلامت جسم است و تمام نعمت در 
آخرت با وارد شدن به بهشت است. و تا زمانی که عبد و بندهای وارد 
بهشت نشود هر گز نعمت بر | و کامل نمیگردد.(3) 


9 معانی الأخبار: شعیب العقرقوفیخ گوید: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: سخنی از ابوذر غفاری رحمه الله روایت شده که گوبا فرموده است: 
مردم از سه چیز بیزارند درحالی که من انها را دوست هید ارم قق ۱ 
گدستی, بلا و مصیبت. پس امام فرمود: 9[ ن میکنند 
نبوده است, منظور ابوذر چنین است: موف بةه سیب اطاعت از اوامر 
خداوند نزد من از زندگی کردن در حال معصیت خداوند دوستداشتنیتر 
است. به سبب اطاعت از اوامر خداوند نزد من از ثروتمندی در 
حال معصیت خداوند دوستداشتنیتر است, و بلا و مصیبت به سبب اطاعت 
از اوامر خداوند نزد من از صخت و سلامت در حال معصیت خداوند 
دوستداشتنیتر است. (4) 
0. معانی الاأخبار: فضیل بن یسار از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: هیچ یک از شما به حقیقت ایمان دست نمییابد مگر آنکه سه 


خصلت در او وجود داشته باشد: هرن را سر از رن کی: فقر را بیشتر از 
ثروتمندی و مرض را 


ص: 206 


1-. آمالی الصدوق: 175 
2 . معانی الاخبار: 230 


3- . معانی الاخبار: 108 
4- . معانی الاخبار: 165 


بیشتر از سلامتی دوست بدارد. (فضیل گوید) گفتیم: و چه کسی چنین 
میباشد؟ امام فرمود: همه شما چنین میباشید. سپس فرمود: هریک از شما 
کدام مورد را بیشتر دوست میدارد. در محبت ما بمیرد يا با بفض و کینه ما 
زندگی کند؟ گفتم؟ به خدا سوگند, در محبت شما نزد ما دوستداشتنیتر 
است, امام فرمود: شما نسبت به فقر و ثروتمندی و مرض و سلامتی نیز 
چنین هستید, گفتم: بهخدا سوگند, آری. (1) 


1 دعوات الاوندی: امیر موّمنان علی علیه السلام فرموده است: 
تندرستی سرمایه است و ضعف و سستی ضرر و زیان؛ همانا وسعت مال 
نتعمت است و تندرستی جسم از وسعت مال و تقوای قلب از تندرستی 


همچنین امام علی علیه السلام فرموده است: سلامت (جسم و قلب) با 
استقامت (در دین) محقق میگردد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: وجود پنج خصلت را قبل از روی 
دادن پنج خصلت دیگر غنمیت بشمار: 


جوانی قبل از پیری» نندرستبی قبل از بیماری, توانگری قبل از نیازمندی, 
فراغت قبل از مشغولیت. و تدکی قیل از قرف: 


امام غلی علیه السلام فر موده است: بهترین جیزی که انسان از خداوند 
درخواست میکند عافیت است. 


حضرت عیسی علیه السلام فرموده است: انسانها دو گونهاند: سالم و 
بیمار. پس به انسانهای بیمار رحم کنید و خداوند را به خاطر تندرستی 


و در حکمت آل داوود آمده است: تندرستی؛ ملک و دارایی پنهان است. 


رجایت شنده امنت که پیامیر صلی الله غلوه ی آله چه ویدار قتخض تما رف 
رفته و فرمود: تو را چه شده است؟ گفت: شما نماز مغرب را برای ما 
امامت میفرمودی, من نیز در نمازر سوره قارعه را قرائت کردم و سپس 
گفتم : "خداوندا, اگر به درگاه تو گناهی مرتکب شدهام که میخواهی به 
خاطر آن در آخرت عذابم دهی, هرچه سریعتر در دنیا , به آن عذاب گرفتارم 


ساز " پس به این مرضی که مشاهده میکنی گرفتار شدهام ؛ تاخته ضلین 
الله علیه و اله فرمود: بد سخنی بر زبان راندهای, چرا 
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1-. معانی الأخبار: 199 


تک «رینا آتنا فی الدنیا حسنه و قی الااخره حسنه و قنا عذاب النار», 
(پروردگارا, در دنیا و آخرت نعمت و روزی به ما عطا فرما و ما را از 
عذاب انش جهنم ۳ بدار +. سپس برای او دعا کرد 0 


پیامیرضلی اللة علیه و آله. فرمفده ات تعمت: ذیا عافیت و تتدرستن 
است و نعمت آخرت بخشش و رحمت الهی. 


امام علی علیه السلام فرموده است: درد برای سلامتی, کافی است. 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: هر بندهای دو چشمشرا از 
دست بدهد و به خاطر کسب رضایت خداوند صبر پیشه سازد, حتما وارد 
بهشت میگردد. 


همچنین فرموده است: همانا خدواند از انسان پلید بدسرشت و خبیثی که 
دچار نقص در جسم فان تمیضمه هیر انست: 


و فرموده است: به راستی که انسان صاحب مقام و منزلتی نزد خداوند 
است که با انجام عمل به آن دست نمییابد, پس به مصیبت و دردی در 
بر 1۱7 به آن مقام و منزلت دست مییابد. 
(1) 


توضیح (البضاعه):یعنی سرمایه. یعنی: تندرستی در اندوختن نیکیها و کسب 
خو یی | سرمابه انمان است: 


این فرموده امام: (السلامه م الاستقامه) یعنی: سلامت جسم و قلب جز 
با استقامت در دین حاصل نمیگردد. و هر مصیبتی که انسان بدان گرفتار 
فا یز به خاطر ترک استقامت و پایداری در دین است., چنان که خداوند 
سبحان فرموده است: و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم»(2) زو 
هر [گونه] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود. شماست ). 
همخفن: «و. آن .له استقامه علی, آلطر یقه لاستقیناهم ماء عَدَقا»(3) (و اگر 
[مردم ] در راه درست پایداری ورزند قطعا آب گوارایی بدیشان نوشانیم )» 
و يا یعنی: سلامتی تنها زمانی سودبخش است که همراه با استقامت باشد, 
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۰-1 . نسخه خطی دعوات راوندي 


2 . شوری / 30 
3-. جنْ /16 


عبارت دیگر: سلامتی با استقامت محقق میگردد اگر چه همراه با بلایا و 
مصیبتهای دنیایی باشد. 


در نتیجه.از آنجانی که نندرزستی, و سلامتی .در اغلب مواقم باعت فره رفتن 
در گرداب شرارتها و معاصی میگردد, امام علی علیه السلام بیان میفرماید 
که تندرستی و سلامتي این چنینی عپن مصیبت و بلاست. و اين فرموده 
امام :۰( کفی بالسلامه داء)اين نظر را تأبید میکند, یعنی. تندرستیر و سلامتی 
در اغلب مواقع باعث بیماریهای روانی و امراض روحانی میگردد, و یا 
معنای حدیث چنین است: در امان ماندن از مخالفت مردم و سازش با انان 
تنها زمانی جایز است که همراه با فرمانبرداری از حق و موافقت با 
رضایت خداوند باشد, , نه آنگونه که گروهی از گمراهان در دوران امام علیه 
السلام رفتار کردند و با امام خویش مخالفت نمودند و کفر ورزیدند و مرتذ 
کته و وجه وسط (دوم) ظاهرتر - صحیحتر - است, (الحبیبتان) یعنی: دو 
چشم. جوهری گفته است :(العفر) بعنی. : مرد خبیث و با سیاست. و مونت 
آن (العفره: زن خبیت و با سیاست) میباشد. ابو عبیده گفته است: 
ایا ی 
و عفریه نفریه) یعنی: فلانی پلید. ی 
حدیث آمده است : ( ان الله یبفض العفریه النفریه الذی لا یرزء فی آهل و لا 
مال: همانا خداوند از انسان خبیث پلید و با سیاستی که دچار نقص در اهل 
و اموال نمیشود متنفر است), و ۱ شده آن میباشد و 
(النفریه) تابع آن است. و (نفر) را به خاطر تبعیت کردن از (عفریت) و 
موکد ساختن آن به صورت [(نفریت) ذکر کرده است. 


هد از کر هو و المایت که تالف مین اسان 
سیاشت:*خییت و یرورم کی کلمه ( عفرست) فاخود از ان است ؛ و گفته شده: 
ای اشانی مسا هم اموا ی ری سس ان 
پرهیز میکند, همچنین گفته شده پعنی: بسیار ستمکار و سرکش؛ جوهری 
در تفسیرخود گفته است: کلمه تصحیح شده(العفریه) است و (النفریه) در 
تبعیت از آن و برای تأکید. ذکر شده است, و گویا مشابه است چرا که در 


توضیح آن فرموده است: کسی که در اهل و اموال دچار نقص نمیگردد. 
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زمخشری گوید: (العفر, العف ربه, العفریت و العفاریه) یعنی: انسان نیرومند 
ات ما ما هی ند 
خاطر هم وزن بودن با (شرذمه: گروه اندک) و (غذافره: شتر محکم و 
نیرومند) و همچنین 0) به خاطر مبالفه به (عفر) افزوده شده است, و 
(ت) نیز در (عفریت) به خاطر ملحق شدن با (قندیل) نها ان افزوده شده 
است ؛ همچنین زمخشری در تفسیر حدیث سراقه گفته است: (قلم بت نت 
شینا) یعنی: چیزی از من نگرفتند, گفته میشود: : (رزآنه, آرزوه: ِِِِ سودی 
به دست آوردم, میأورم)؛ ولی (رزء) در اصل به به معنای زه نقصان و کمبود 
است. و عبارت (ما رزءنا من مالک شینا) یر صاکود از همین معنا است 
بقتی* جیلای اب اموالت راک تشه مهافت یر دهانم. 


2. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرموده است: آگاه باشید که 
فقر نوعی بلاست, و سختتر از فقر بيماري تن و سختتر از بیماری تن 
دزی 9 ار ی سا سس بل 


همچنین فر موده است: سزاوار نیست که بنده خدا| به دو خصلت اعتماد 
کند: تندرستی و توانگری؛ زیرا در تندرستی او را ناگاه بیمار بینی و در 
توانگری ناگاه او را تهیدست.(2) 


3 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عیادت مردی از 
انصار رفت؛ , مرد انصاری از تب نزد رسول خدا| کرد, رسول خدا| 
فرمود: به راستی که تب پاک کنندهای است از جانب پروردگار 
بخشایشگر, مرد انصاری گفت: بلکه تب در پیرمرد سالخورده به جوشش 
درمیاید تا اینکه او را در قبر جای میدهد. پیامبر صلی الله علیه و اله 
خشمگین شد و فرمود: باشد انجة را که کفتی در مهرد ته اتفاق. بیفید؛ ۰ و 
مرد انصاری به سبب این امر وفات نمود.(3) 


ص: 210 
1 تهج لبلاغه: قسمت حکمتها, شماره 388 


2 مج البلاغه: قهمت عکمتهاء شماره 426 
3- . دعائم الاسلام 1: 217 


از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: یک روز تب کردن 
باعث بخشیده شدن گناهان یک سال است ؛ و از یکی از پزشکان شنیدم که 
بعداز حکایت شدن این حدیبت نزد او گفت: این حدیت سخن پزشکان را در 
فورد. آشکه یک روز با کردن بدن وا به. آنداژم یکی سال. از رده میسادد 
تصدیق میکند.(1) 


از اما علی فله الشاام زوانت تشد که فرمود هکامی: کم خداوند شده 
حون وا کرفار با عصسیت مسا دارم آن با مان کاهانت اه 
را از بین میبرد.(2) 


4. کتاب محمد بن الفْتْی بن القاسم: امام صادق علیه السلام فرموده 
است: مردی بادیهنشین خدمت رسول چدا صلّی الله علیه واله رسید, 
یامتر بت او فرمودد آبا میذانی:متظور ارام علدض عیشت ۱ هرد کقت: ( ۶1 
ملدم) چیست؟ پیامبر فرمود: دردی است در سر و گرمایی که بدن را فرا 
میگیرد, مرد بادیهنشین گفت: هرگز به چنین دردی مبتلا نشدهام؛ هنگامیکه 
آن مرد رفت پیامبر فرمود: هر کسی دوست دارد به مردی از اهل آتتتن 
نگاه کند پس به این مرد بنگرد. 


امام صادق علیه السلام فرموده است: علی بن حسین علیهماالسلام 
فرمود: نایسند میشمارم که انسان هميشه در دنیا در عافیت زندگی کند و 
به هیچ مصیبتی گرفتار نشود, و مانند این کلام. 

توشیجد کر القاموس آفده است۶( ار ملدم) بعنی* وب 

5 مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام فرموده است: به راستی 
که هرگاه گناهان بنده خدا افزفن کردفتو عملی نداشته باشد که به واسطه 
ان گناهانش بخشوده شود, خداوند او را در دنا به عم و اندوه گرفتار 
میسازد تا گناهانش را به این وسیله ببخشاید, و اگر چنین نکند بدنش را 
خربض دایعا کار کاهانشی اشد: ار بر او 

را ار را 
نیفتد خداوند او را در قبرش عذاب مبد هد ۳ در 


ضرن 1 21 


1- . دعائم الاسلام 1: 217 


2 . دعائم الاسلام 1: 218 


روز قیامت که به حضور خداوند میر سد هیچ چیزی وجود نداشته باشد که 
به گناهان او شهادت دهد.(1) 


6 محالمن الصدوت: از آمام خادق غلیه السلام روایت فده که فرمود: 
موّمن در خواب به هول و هراسی دچار میگردد که به واسطه ان گناهان او 
امرزیده میشود, همجنین بدنش ضعیف و ناتوان میگردد و به واسطه ان نیز 
گناهانش امرزیده میشود.(2) 


توضیح: جوهری گفته است: (المَهته) یعنی: خدمت, و (مَهّن القوم یَمهَنهم 
عهته) بعتی: ند آناقوم دنت کرور ی ( منوت الشیع) بعی: آن خر را 
بیارزش شمردم., و (امهنته) یعنی: او را ضعیف و ناتوان کرد,پایان نقل 
قول. شاید منظور از (امتهن) در این حدیث بیارزش شدن به وسیله 
امراض باشد, و شاید منظور خدمت کردن به مردم و کار کردن برای انان 
باشد. 


17 مجالس ِِ امام صادق علیه السلام از پدارنش علیهم السلام 
روایت کرده که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر کسی یک 
شبانهروز مریض باشد و نزد عیادت کنندگانش لب به شکایت نگشاید, 
خداوند در روز قیامت او را با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن زنده میگرداند 
تا اینکه از روی پل صراط با سرعت برقی درخشنده عبور کند.(3) 


98. الخصال: امام صادق علیه السلام فرموده است: هرگاه خداوند خیر 
بندهای از بندگان خود را بخواهد او را هرچه سریعتر در دنیا مجازات میکند, 
و هرگاه شرّ بندهای از بندگانش را بخواهد گناهانش را با او نگاه میدارد تا 
اینکه در روز قیامت با آن گناهان به حضور خداوند برود.(4) 


و التکصال آمام.ضانی ‏ لاش از یا ام اسلا رات 
کر افص ها اه فا ات اهان ی 
چرا که انسان به هیچ بلایی حتی یک خراش, افتادن روی زمین و یا مصیبتی 
گرفتار نمیشود و دچار 


2 12 


1 177 
آمالی الصدوق: وو2 


3-. آمالی الصدوق: 259 
4 . الخصال 1: 13 


نقص در رزق و روزی نمیگردد مگر آنکه به سبب ارتکاب گناهان میباشد, 
خداوند متعال فرموده است : «و ما آضانکم من مصيیبه فبما کسبت آ ندرکن 


و یعفو عن کثیر»(1) (و هر [گونه] مصیبنتی به شما برسد به سبب دستاورد 
خود شماست و آخدا ] از بسیاری درمی گذرد 1. 


همچنین امام علیه السلام فرموده است: تمام دردها و مریضیها از داخل 
شکم سرچشمه میگیرد غیر از جراحت و تب که از خارج بر بدن انسان 
عارض میشوند.(2) 


امام علیه السلام فرموده است: هیچ یک از شیعیان مرتکب کاری که ما او 
را از انجام آن منع کردهایم نمیشود, مگر آنکه قبل از مرگ گرفتار بلا و 
مصیبتی در اموال, اولاد و يا جان خود ميشود که به واسطه آن گناهانش 
زدوده ميشود, تا اينکه بدون به دوش کشیدن سنگینی بار گناهان به ملاقات 
خداوند عرٌ و جل برود, و به سبب قسمتی از گناهان که در کارنامهاش 
باقی میماند هنگام مرگ : بر او سخت گرفته میشود.(3) 


توضیح: شاید معنای این فرموده امام: (فائهما یردان) چنین باشد که سایر 
امراض به سبب وجود مادهای که سابقا در بدن وجود داشته و منجر به 
ابتلای به آن امراض شده است بر انسان حادث میشوند؛ برخلاف تب که 
امور خارجی مانند هوای سرد پا گرم سبب پیدایش آَنْ میشود, و ۳ 
جراحت نید که اشکار آتست: 


0. الخصال: امام باقر علیه السلام فرموده است: هنگامی که خداوند 
بندهای را دوست بدارد نظر خود را متوجه او میگرداند. و هرگاه که نظر 
خود را متوجه اه بکرداند. یکی. از سنه :مور زیر را , به او هدیه مید هد . 
سردرد. تب و يا چشم درد.(4) 

1 الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام از پدرانش عليهم السلام 
روایت کرده که امام علی علیه السلام فرمود: رقتول خذا ضلی الله غلیه 3 
آله فرمود: چهار چیز را زشت نشمارید که باعث در امان ماندن از چهار 
چیز دیگرند: زکام را زشت 
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1- . الخصال 2: 158, آیه از سوره شوری / 30 است. 


2 . الخصال 2: 160 
3- . الخصال 2: 169 
4- . الخصال 1: 10 


نشمارید که باعث در امان ماندن از جذام است., دملها را زشت نشمارید 
که باعث در امان ماندن از پیسی است. چشم درد را زشت نشمارید که 
نشمارید که باعث در امان ماندن از فلج شدن است(1) 


2 الخصال: امام صادق علیه السلام فرموده است: چهار خصلت وجود 
دارد که در مومن یافت نمیشود: 


موّمن مجنون نیست, به درگاه مردم دست کات دراز نمیکند, بر اثر زنا 
متولد نمیشود, و از پشتش نزدیکی نمیشود.(2) 


23 الخصال: امام صادق علیه السلام فرموده است: به راستی که خداوند 
فر و جل شیعیان ما را از شش خصلت در امان نگاه داشته است: جنون؛ 
جذام, پیلسی ؛ میخچه, ۳ شدن براثر زناء و گدایی کردن از مردم با 
دست خود.(3) 


4 الخصال: امام صادق علیه السلام ضمن حدیثئی مرفوع و موقوف 


فرموده است: چهار چیز وجود دارد که اندک انها کثیر است: بیماری, اندي 
ان نیز کثیر است, حدیت.(4) 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: آصبغ بن نباته از امیر موّمنان علی علیه 
الشلام: ر وایت 0 که. میفرفودا حن با شما سختی..فيگويم که سبزاوار 
است هر مومنی از آن آگاه باشد. (صبغ گوید:) سپس امام به ما روی آورد 
و فر مود: خدآوند هیچ بنده مومنی را در این دنیا مجازات نمیکند هیر انکه 
باوقارتر, بزرگوارتر, سخاوتمندتر و بخشندهتر از آن است که مجازاتش را 
در روز قیامت دوباره کند, و خداوند گناه هیچ بنده مومنی را نمیپوشاند و او 
را نمیبخشد مگر آنکه بزرگوارتر. سخاوتمندتر و بخشندهتر از آن است که 
مجازاتش را در روز قیامت دوباره کند. سپس فرمود: خداوند ممن را با 
مصیبت نقص در جلسم, اموال, اولاد و نزدیکانش مبتلا میسازد 


ظرت 212 


1- . الخصال 1: 99 


2 . الخصال 1: 109 
3- . الخصال 1: 163 
4- . الخصال 1: 113 


(میآزماید, رو اين آیه را تلاوت فرمود: «و ما أصابكْ من صیته قب 
کُستت دیق و تققوا عق گثیر» و سه با و 


تسه ای اس ایام ام پا اه ات 


6. التفسیر: علی بن رثئاب گوید: از امام صادق علیه السلام درباره آیه: 
«و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت آیدیکم و یعفو عن کثیر» پرسیدم و 
که و نب شدهاند, حال آنکه آنان اهل طهارت و دعضوه هستند؟ امام 
فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله در هر شبانهروز صد بار به درگاه 
خداوند توبه میکرد و طلب بخشش مینمود بدون آنکه مرتکب گناهی شده 
باشد, به راستی که خداوند اولیای خود را با مصیبتها گرفتا ز متشازو با انان 
را بدون ارتکاب گناه ماجوو. دارد.(2) 


توضیح: آنگونه که استففار و طلب بخشش از سوی پیامبرصلّی الله علیه و 
آله برای از بین بردن گناهان نبوده بلکه برای بالا بردن مقام و منزلت 
ایشان بوده است.؛ گرفتار شدن امام علی و اهل بیش نیز به همین منظور 
بوده است. و نتیجه اینکه مخاطب ایه مذکور امامان علیهم السلام نیستند 
چنانکه ذکر خواهد شد. 


27 التفسیر: امام صادق علیه السلام فرموده است: هنگامی که امام علی 
بن حسین علیهما السلام نزد یزید لعنه الله برده شد, یزید به ایشان نگاه 
انداخت و گفت: ای علی بن حسین, «و ما صابکم من مصیبه فبما کسبت 
آیدیکم» و هر [گونه ] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود 
شماست و آخدا] از بسیاری درمی گذرد ), پس امام فرمود: هر گرم این انة 
در مورد ما نازل نشده است, بلکه در مورد ما این آیه نازل شده است: 
«ما آصاب من مصیبه فی الأرض و لا فی آنفسکم الا فی کتاب من قبل آن 
شرآها آن نلک قلی اللف نشتو لکیاد تاسه کای, ها فا نکم و۷ 


ص: 215 


1+ تفسیر آلقفی: 603 


2- . تفسیرالقمی: 603 
3- . معانی الاخبار:383 و384 


تفرحوا بما آتیکم»(1) (تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به 
[سبب ] آنچه به شما داده است شادمانی نکنید ), ما کسانی هستیم که به 
خاطر از دست دادن امور دنیایی اندوهگین نشده و به خاطر آنچه بدان 
بخشیده میشویم شادمان نمیگردیم ۷۵ 


امامان معصوم علیهم السلام است و ایه دوم اگر جچه عمومی است اما 
امامان از معنای آن منتفع میشوند و مصداقیت ان در مورد ایشان اشکار 
است. و اختصاص داشتن روی سخن این ایه با امامان و انسانهای کامل 
مانند ایشان بعید نیست., چرا که از احکام امور آگام هستند و ذر آنها تدبر 
میکنند. بلکه روی سخن این آیه مخصوصاً با امامان معصوم میباشد, به 
خاطر اینکه در حدیثی که به تفنستر آبه.<ا آنژلناه-فی لبله. القدر» پر داخته 
ذکر شد که آیه دلوم در مورد غصب خلاقت نازل شده است:(3) 


و مورد خطاب فرموده «لکیِلا رت سَوّا» امام علی علیه السلام میباشد, و 
مقصود از «ما فاتکم» خلافت و مورد خطاب «لاتفرحوا» غصب کنندگان 
میباشد. 


طبرسی در مجمع البیان گفته است: مقصود از مصیبت در فرموده: «ما 
آضات من مصیبه فی الارض» قحطي باران کمبود گیاهان و نقص در 
میوهها و در فرموده «لا فی انفسکم» اضر نیع | و داغ از دست دادن فرزند 
میباشد, «الا فی کتاب» یعنی: مگر آنکه قبل از آفریده شدن جانها در لوح 
المحفو ظ ثابت شده و مذکور است.(4) 


58 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
ری ار ای اه ی سا وس اس اس هو ای هه ات 
پرداخت نشود نفرین شده است, هر جسمی که زکاتش پرداخت نشود 


ملعون است, اگر چه پرداخت این زکات هر چهل روز یک بار باشد, پس 
گفته شد: ای رسول خدا صلّی الله علیه و آله, با زکات اموال آشنا هستیم, 
ولی ز کات اجساد چیست؟ پیامبر فرمود: اینکه , به آفت و مرض گرفتار آیند. 


ص: 216 


1-. حدید / 22 
2- . تفسیرالقمی: 603 


3- . به الکافی 1: 242 و البحار 25: 88 مراجعه کن. 
4 . مجمع البیان 9: 240 


(امام صادق فرمود :) رنگ چهره کسانی که این سخن را از پیامبر شنیدند 
تغییر کرد, داضت که پیامبر تغییر رنگ ۳7 آنان را مشاهده کرد فرمود: 
آیا میدانید منظورم از این سخن چیست؟ گفتند: ای رسول خدا خیر, 
فرمود: آری, جسم انسان خراش برمیدارد, بر زمین میافتد, پایش میلغزد, 
دچار مریضی ميشود, خاری در بدنش فرو میرود, و مانند اینها؛ تا اینکه در 
اخر کلام خویش چشم درد را نیز ذکر فرمود.(1) 


9 قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده است 
که خداوند متعال در میان آفریدگانش بندگان برگزیدهای دارد که آنان را با 
نعمت خویش تغذیه میکند و از عافیت خویش به آنان میبخشد و به واسطه 
زخمنش آنان زا وارد بهشت میگرداند, مصیبتها و فتنهها مانند باد برانها گذر 
میکند و زیانی به آنها نمیرساند.(2) 


توضیح: : شیخ در النهایه گفته است: در این حدیت چنین آمده است: (خداوند 
متعال در میان. افریدکانشن بندگان برگزیدهای دارد که آنان را در عافیت 
زنده میگرداند)؛ (الضنائن): انا که ویژه و مخصوص هستند؛ مفرد آن 
(ضنینه) است بر وزن (فعیله) به معنای (مفعوله), از ريشه (صَن) است به 
معنای آنچه که آن را مخصوص و ویژه میگردانی, و (تَضنْ به) یعنی: به 
خاطر جایگاه و موقعیت یک چیز نزد تو نسبت به آن بخل و خساست به 
خرج میدهی, , گفته میشود: (فلان صَنی من بین اخوانی و صَنتی) یعنی: او 
در میان دوستانم دوست مخصوص من است و نسبت به از دست دادن 
مت او بخل میورزم,پایان نقل قول. و چه بسا گفته میشود: بندگان 
پر کرنخم دا (ضتای ) تامیوه شدهاند سرا که شسفت: به ول تلابا نو آنان 
بخل ورزیده میشود یا مخصوص می شوند. 


ص: 217 
1- . قرب الاسناد: 46 از چاپ نجف. این حدیث در الکافی 67: 219 ذکر 


شده است. 


30. قرب الاسناد: از حسن بن علی بن فضال روایت شده است: از امام 
رضاأ علیه السلام رو هر کسی تک از اعضای ارزنده 
خوش (مانند دست پا گوش) را از دست بدهد, خداوند در عوض بهشت 
را به او میبخشد.(1) 


1. علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرموده است: آفتها و بیماریها 
در میان نیازمندان قرار داده شده است تا پنهان نمانند. و اگر ۳ میان 
ثروتمندان قرار داده میشد پنهان میماند.(2) 


2. علل الشرایع: الزهرخْ گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میعر مود تب یک .شب کفارم کناهان.بی سال. است. چرا که درد و زتع آن 
به مذت یک سال در بدن باقی میماند.(3) 


توات الاعمال: تظیر این خدیت اد امام زین العایدین روایت شده اشت. ( ۱۸ 


3. مجالس ابن الشیخ؛ از انس بن مالک روایت شده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: جسم هیچ مسلمانی دچار بلا و مصیبت نمیشود مگر 
آنکه خداوند عز و جل به فرشتگان میفرماید: برای بندهام پاداشی بهتر از 
پاداش اعمالی که در دوران تندرستی انجام میداد را ثبت نمایید.(ظ) 


4. ثواب الأعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا 
حای ۲ علیه و آله فرمود: تب طلایهدار مرگ و زندان خداوند بر روی 
زمین است, حرارت و گرمای آن از آتش جهئم است. تب سهم انسان 
موّمن از انش جهنم میباشد.(6) 


توضیح: شیخ در النهایه گفته است: (الرائد): شخصی است که پیشاپیش 
قوم حرکت میکند و چراگاه و اماکن پراب و علف را برای انان جستجو 
فص یت ای ات دا سارت 


ضن : 218 


2 : قرت لاسما 250 
علل التشرانع: 1* 77 
3- . علل الشرائع 1: 285 
4 . ثواب الأعمال: 175 


5-. آمالی الطوسی1: 394 
6 . ثواب الأعمال: 174 


یعنی: تب, فرستاده مرگ است و پیشاییش آن حرکت میکند, آنگونه که 
طلایهدار قبل از قوم حرکت میکند. 


5. ثواب الأعمال: از امام سجّاد علیه السلام روایت شده که فرمود: تب 
عحه: بقدآد ک یکی انش ! سهم هر عضوی از بلا و مصیبت را نت آن. نو 
و هیچ خیری در کسی که گرفتا دس همست فجن مکی بزارد. (1) 


ثواب الأعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: تب یک 
شب کفاره گناهان قبل و بعداز آن است ,2 


ثواب الاعمال: از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: بیماری 
لعنت, و بیماری همچنان در بدن انسان موّمن است تا هیچ گناهی بر دوش 
او باقی نماند.(3) 


ثواب الأعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: سردرد 
یک شب تمام گناهان غیر از گناهان کبیره را از بین میبرد.(4) 


ثواب الأعمال: از امام مُوسَی بن جَعْمَر علیه السلام روایت شده که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مریض چهار خصوصیت دارد: قلم از 
نوشتن اعمال در کارنامه او باز میایستد, خداوند به فرشته نوسینده اعمال 
امر میفرماید که (یاداش) هر عمل نیکی که در دوران تندرستی انجام می 
دهد را برای او ثبت کنید, , درد و مرض در هر عضوی از بدنش به گردش در 
فیاید و کناهانش را از آنها خارج میسازد, : پس اگر بر اثر بیماری وفات کند 
در حالی که بخشیده شده وفات نموده 0 و اگر زنده بماند درحالی که 


بخشیده شده به ژنذ کی ادامه میدهد.(5) 


تخاب الا عمالء سول جدا صلی الله غلیبه و الم قوموده است: شیامن که 
انسان مسلمان مریض شود. پاداشی بهتر از پاداش اعمالی که در دوران 
و 


ص: 219 


1- . ثواب الأعمال: 174 
2-. ثواب الأعمال: 175 


3- . ثواب الأعمال: 175 
4 . تواب الأعمال: 175 
5-. ثواب الأعمال: 176 


انجام میداد برای او در کارنامه اعمالش ثبت میشود و گناهان او مانند 
ریزش برگ درختان میریزد و از بین میرود.(1) 


تواتب: الا عمال: از اهام باهر غلیه الستلاف روانت‌ ده که فز موه هر تابیتایی 
به حضور خداوند برسد در حالی که راضی به رضای او باشد و موالات اهل 
پیت قایهه آلسلام را بهدل داشته باسخحسات و کات بر آن پست۱ ۱2 


و روایت شده است: خداوند عر و جل دو چشم (یا دو عضو از اعضای با 
4 ان 
به خاطر گناهاتش بادخواست کند. 13۱ 


امه ار امام‌ضاوق علین السلام ریت شوه که فرموتد آنگاه 
که صمر عرص گرد را ال به برتهای که طرت چت اه 
قرار دارد وحی میفرماید: تا زمانی که بندهام در زندان و غل و زنجیر من 
قرار دارد (و به واسطه مرضی که او را بدان گرفتار کردهام و از انجام 
گناه منمش میکند), چیزی را در نامه اعمال او ثبت نکن ۱4 
در طرف راست او قرار دارد میفرماید: اعمال نیکی را که در دوران 
تندرستی برای بندهام ثبت میکردی اکنون نیز ثبت کن.(4) 


37 مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام فرموده است: رسول خدا| 
صلن الله علیهق الم به عیادت سلمان فارسی رحمه الله علیه که مربض 
بود رفت و فرمود: ای سلمان, همانا تو را : به هنگام مریضی سه خصوصیت 
است :#خداوند عر و حل ببه بان تفمتد دز وهان عریصی دعا مت مستیاب 
است. و مریضی تمام گناهان تو را از بین میبرد. خداوند تا زمان فرا 
رسیدن اجلت تو را از عافیت و سلامتی بهرهمند گرداند.(5) 
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1-. ثواب الأعمال: 176 
2 ۰ الأعمال: 179 
3- . ثواب الأعمال: 179 
4-. طت الاتمه: 6 چاپ نجف 
5-. آمالی الصدوق: 279 


8 الکضال: ایام خفقرضادق قايه اسلا ان بخر انش هم السلاخ تظاتر 
این حفیت را زوایت کردم است (۱1 


9 لب انم آمام ضادی آه پدر انش لیف السلام ودایت گرد که اام 
علی علیه السلام به عیادت سلمان فارسی رفت و به او فرمود: ای 
سلمان, هیچ یک از شیعیان ما به هیچ مرضی مبتلا نمیشود مگر به خاطر 
گناهی پیشتر مرتکب شده است و آن مرض پاک کننده او از آن گناه است, 
سلمان گفت: پسشن آیا دز فلا شندن:ما نه آن فرض, هیچ باداشی: غیر از بای 
کردن گناهان وجود ندارد؟ اهام علی اند السلام فرمود: ای سلمان, به 
واسطه صبر شما بر ان مرض و تضرع و زاری بة درگاه خداوند و 
فزاخواندن امد.فر کار نامة نما اعمال یی فبت: و جایگاه و شزاقان: رقنم 
میگردد, اما بیماری به صورت مخصوص باعث پاک کردن گناهان و کفاره 
ان میشود.(2) 


با سند حدیث قبل از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: بیدار 
ماندن موّمن در طول یک شب به خاطر بیماری به منزله عبادت یک سال 
است.(3) 


ما ین تن ول دا صلی الله عل م الم فرعودم اس کب نت 
باعث کفاره گناهان یک سال است.(4) 


0 ثواب الأعمال: از امیر مقمنان علیه السلام روایت شده که درباره 
مرضی که کودکی نت آزخ. دجار شنده بو فز‌خون؟ آین فرنضی. باعت کماره 
گناهان والدین این کودک میشود.() 


1 1 عبدالله بن محمد ین عقیل بن آبی طالب گوید: از 
قاهن سار گر کنکی تعیشوه وبا حتی به تین درو هلا تمگر ود عکر آنکه ره 
ی ارتکاب گناهان است. و آنچه خداوند از آن در میگذرد بیشتر است؛ ۰ و9 


ص: 221 


1- . الخصال 1: 81 
2 . طب الائمه: 15 


و ظت لاه 16 
4+ . طتّ الا ئمه: 16 
5-. ثواب الأعمال: 176 


مشاهده میکرد که شفا یافته است به او میفرمود: پاکی برتو مبارک باد, 
یعنی پاکی از گناهان. پس اعمال خویش را از نواغاز کن.(1) 


2 این اش یر او خویت روایت شنم ات ۱3 


43 وادرلراوندی: ایام نی کاظم از پدرانتی خیم الفلام. روایت 
کرو که رسول خدا صلي الله علیه و له ۳ 


که شفا یابد؛ مشرک آنگاه که اسلام آورد حاجی آنگاه که از مناسک حج 
فارغ شود, و کسی که با ایمان و کسب رضایت خداوند از نماز جمعه باز 
میگردد.(3) 


4 مجالس الشیخ: امام جواد از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 

امیرالممنین علیه السلام فرمود: هیچ پاداشی برای بیماری وجور ندارد, 
ولی تمام گناهان انسان را از بین میبرد, اجر و پاداش فقط برای گفتار با 
زبان و عمل با اعضا و جوارح در نظر گرفته شده است., و به راستی که 
خداوند متعال با فضل و کرم خویش و با نگاه به نیت صادق و نهاد نیک 
مجالس الشیخ: امام رضا از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مَتّل مومن (در پاکی و بیآلایشی) 
آنجام که از فریضباش شفقا باب فتل تحر ف سفیدی: اشت که ای اشفمان نازل 


میشود.(د) 

مجالس الصدوق: یونس بن یعقوب گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرماید: : موّمن نزد خداوند گرامیتر از آن ۳0 3 
او بگذرد و در طول آن چهل روز گناهانش را نزداید, همانا خراش برداشتن 
جسم,؛ , لغزیدن و افتادن, بریده شدن بند نعلین؛ چشم درد و امثال آن تا 
دوستا ر ما را از ز گناهانش پاک گند و اندوهگین می شود به خاطر چیزی که 
از علنشن احام تست" 


722 


1-. آمالی المفید: 29 


2 امالت: الطوشی 2 244 بو هانند آن در خلد ۶2 دول روایت شیده 
است. 

3- . نوادرالراوندی: 24 

4 . آمالی الطوسی 2: 215 

و-..: آمالن الطوهنی, 243::2 


اما در مورد تب؛ پدرم از پدرانش برایم نقل کرده است که رسول خدا| 
ضلی الله علیه والخ فرعوده عبت بک شب باعت: اوه گاهانق ی سال 
است.(1) 


5 دعوات الراوندی: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: هنگامی 
که انسان مسلمان از شداّت کهنسالی ضعیف کدی خداوند به فر شته 
نگارنده اعمال فرمان مید هد که در آن وضعیت اعمالی را که اس دوران 
فقّال و پر انرژی جوانی انجام میداده برای او ثبت کند. و هنگامی که 
مریض گردد نیز شرایط به همین ترتیب است. یعنی خداوند فرشتهای را 
مامفر میحرداند تا.در زمان مار اعمال تنیکی؛ را که در زمان تندرستی 
انجام میداده برای او ثبت کند. 


امام باقر علیه السلام فرموده است: رده تس کون عای ع سر از 
دنیا میر فتند, تا اینکه ۳ ابراهیم علیه السلام در دوران خویش به 
درگاه خداوند دعا کرد: پروردگارا, برای و ار مرخ قرار ده که 
شخص مرده به واسطه آن پاداش داده شود. 


ابن عباس گفته است: از آنجا که خداوند آگاه است که اعمال نقد کان برای 
از سس بودن کناهان کقایت نفیکتو:,براق آنان امراض خلت خحاق مین کند 
با نه عاسطه آنها کاهاتشان را سامررد. 


از تناضیر ضلی الله علیهه آله ضبوال فد: کذام دسته ان مردم شیر کوخار 
بلا و مصیبت میشوند؟ فر مود: پیامبران سیس صالحان سپس انسانهای 
برگزیده به ترتیب مراتب و درجات. 


فنتن سامت ضای‌الله غتم له فرموده است : هرگاه خداوند بندهای را 
دوست بدارد به بلا و مصیبت گرفتارش میسازد و هرگاه او را بیش از حد 
دوست بدارد او را «افتناء» میکند. گفتند: منظور از (افتناء) او چیست؟ 
فرمود: هیچ مال و فرزندی برای او باقی نمیگذارد. 


امیر المومنین علیه السلام فرموده است: آیا شما را از پرفضیلتترین آیه در 
کاب‌تداه دعر وجل آگام‌صارم؟ وسول» دا صلی الم یه له براج ۱ 
نقل کرد آیه: و ما اضا نکم من مصیبه قبما کسبت آیدیکم», و خداوند 


متعال بزرگوارتر از آن 
خر 225 


لب امالی الظفنشن: ۰2 2۸3 


است که در آخرت شخص مصیبتزده را دوباره مجازات کند, و خداوند 
متعال با گذشتتر از آن است که گناهی را که در دنیا از آن چشم پوشی 
کرده است(در اخرت) از عفوش بر گرد. 


از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرمود: ابوذر رضی الله عنه 
فچار نب شده بسن نزد رسول حدا-ضلی اللف»علية و آله رفتم و کفتم: ای 
رسول خدا, ابوذر دچار تب شده است؛ رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
فرمود: به عیادتش میروبم. ؛ بنابراین همگی به عیادت ابوذر رفتیم, هتحاعیه 
که نشستیم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابوذ چگونه شب 
را به صبح رساندی, ابوذر گفت: ای رسول خداء شب را در حالی که دچار 
تب بودم به صبح رساندم, پیامبر فرمود: شب را در باغی از باغهای بهشت 
به صبح رساندهای, در اب حیات غوطهور بودهای و خداوند انچه را به دین 
تو اسیب میرساند بخشید. پس تو را بشارت باد ای ابوذر. 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: تب سهم هر انسان موّمن از 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: اگر سه خصلت در بنیآدم وجود 
نداشت, هیچ چیز سر او را فرو تمیا ور ذ: بیماری, مرگ و فقر, هر سه 
خضلت در او وجود.:دارد هیا وجود آنها نیز بلند پرواز انتت: 


پیامبر ۳ الله خلیه. ور ال فزمودم: ات موه نم هنم رو موصن 
بیماری, اذیت و ازار. غم و حنی اندوهی که بیتأبش میگرداند مبتلا نمیگردد 
تاد واشط ها اما و مسا مارا 
از دنیا انتظاری ندارد مگر: يا منتظر ثروتی هستید که باعث سرکشی 
ميشود, يا فقری که باعث فراموشی میشود, يا بیماریای که باعث تباهی 
میشود, يا پیریای که باعث از بین رفتن ميشود و يا مرگی که آنی است. 


تیافی ضلین الله علیه بو ال قرفوفه اشت: که موم مار مشود 
خدایند.او باار کباهان با اند انگونه که ور اهرق تاخالضن را 
از اهن میزداید. 


ص: 224 


سایر.ضلی اه هه ام نموه است ای یم دحا سید 
کی ات اه ساسا نو یل( الم الا نله کی خواشدق مرس 
بر روی بسترش عبادت است و غلتیدنش از یک پهلو به پهلوی دیگر مانند 
جهاد با دشمنان خدا, و پس از بیماری در میان مردم راه میرود درحالی که 
هیچ گناهی به دوش ندارد. 


توضیح: این فرموده امام باقر علیه السلام: (یعتبطون) در الکافی(1) 
اینگونه روایت شده که امام باقر علیه السلام فرمود: مردم در ابتدا بدون 
دلیل و مرض از دنیا رفتند, تا اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام در زمان 
خویش دست به دعا برداشت و فرمود: پروردگارا, دلیل و مرضی برای 
مردن قرار ده که میت به خاطر ان پاداش داده شود و از انچه بدان مبتلا 
شده تسکین داده شود؛ پس خداوند عز و جل ابتدا ورم و سیس درد و 
مرض را نازل فرمود: شیخ در النهایه گفته است: (اعتبط موّمنا) یعنی: او 
را بدون گناه کشت., و (اعتبط) یعنی: فلانی بدون علت از دنیا رفت, و 
تاه ای ای رای وان ده الم ار ها فتاه 
گفته میشود: (عبطثْ الناقه و اعتبطثُها) یعنی: شتر را در حالی که هیچ 
مرضی نداشت ذیح نمودم : (الموم)یعنی: ورم همراه پا تب؛ و گفته شده 
یعنی: جوشی که کوچکتر از آبله است, و در القاموس آهفة است : 
(البرسام) بعنی. : بیماریای که در آن هذیان گفته میشود: . و در النهایه چنین 
روایت شده است: گروهی که بیشتر از همه مردم دچار بلا و مصیبت 
سید پیامیران هست, و الاشل فا متل بعتوی انساتفاه برش وبالاتر از 
لحاظ مرتبت و جایگاه * کته میشود: : (هذا آمئل من هذا) بعنی . : این نسبت 
بم شیر بر و کنر آز آن است هم مان الناس نی بر کزی کان 
مردم. 


همچنین شیخ گفته است: (الوعک) یعنی: تب, و گفته شده یعنی: درد ناشی 
از تب؛ و (قد وعک المرض وعکا) یعنی: بیماری او را به درد آورد, و (وعک 
فهو موعوک) یعنی: بیماری او را به درد آورد پس او بیمار است؛ و (آجهز 
علی الجریح) یعنی: کار مریض را یکسره کرد و او را سریع کشت. 
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1- . الکافی: 111 


6 کتاب الصفین: عبدالرحمن بن جندب گوید: هنگامی که امیر المومنین 
علیه السلام از جنگ صفین بازگشت و خانههای کوفه را مشاهده کردیم. با 
پیرمردی مواجه شدیم که در سایه خانهای نشسته و آثا ر بیماریر بر صورت 
او پدیدار است. امام علیه السلام به او فرمود: چه شده که رنگ صورتت 
تغییز کردمر آیا از بیماری است؟ گفت: آری. فرمود: پس شاید از آن 
کراهت داشتی؟ گفت: دوست ندارم به آن دچار شوم. امام فرمود :آپا 
خیری که به واسطه ابتلا , به بیماری نصیبت میشود تو را کفایت میکند؟ 
پیرمرد گفت: آری امام فرمود: تو را به رحمت پروردگارت و بخشش 
گناهانت بشارت باد. سپس از او در باره چیزهایی پرسید. هنگامیکه امام 
خواست. که از نزد آن بیزمرد بزود به. آو فرهود: خداوند آنذوهت. را یی 
برای کاستن از گناهانت قرار داده است. بیماری هیچ اجری ندارد ولی تمام 
گناهان بنده خدا را از بین میبرد, به راستی که اجر و پاداش فقط برای 
گفتا ر با زبان و کردار با دست و پا وضع شده است., و خداوند عرٌ و جل با 
نطو پم فت صادی رو نهاد تیک ین گانش, هریکر از آنان را که بخواهد وارد 
بهشت میگرداند, آنگاه امام علیه السلام از نزد آن پیرمرد رفت.(1) 


توضیح: شیخ در النهایه گفته است: (انکفاً لونه عام الژماده) یعنی: در سال 
هلاکت ستوران و مردم حال و وضعش دگرگون شد , و حدیثی که در مورد 
و لت سای وی ها لت 
آری لونک متکفتا؟ قال من الجوع: چه شده که رنگ چهرهات تغییر کرده 
است؟ پاسخ داد: به خاطر گرسنگی است. 


7 نهجالبلاغه: امام علی علیه السلام به یکی از یارانش که مریض بود 
فرمود: خدا آنچه را که از آن شکایت داری (بیماری) موجب کاستن 
گناهانت قرار داد, در بیماری پاداشی نیست امّا گناهان را 0 
آنها را چون بو هه اه رز 5 و همانا پاداش در مقابل گفتار با زبان و 
کردار با دستها. و قدمقها وضع سکزدد: رو خدای-تعان:با عنایت یهت 
صادق و سیرت نیک, هر یک از بندگانش را که بخواهد وارد بهشت خواهد 


کر د: 
ص: 226 


سید رضی (رضی الله غفه) گفته آزررت: میگویم: امام علی علیه السلام 
راست فرمود که بیماری پاداشی ندارد. چرا که بیماری از جمله اموری 
است که استحقاق عوض دارد و عوض در برابر رفتار خداوند بزرگ است 
نسبت به بنده خود در ناملایمات زندگی و بیماریها و امثال این امور, اما 
اجر و پاداش در برا, بر کاری است که بنده انجام مید هد, پس بین این دو 
تفاوت انشت که اهام عليه السلام انسرا با غلم تافو رای رسای ود بان 
فرموده است.(1) 


توضی . : فیروزآبادی گفته است: (خثه) بعنی؛ آن را ماش داد و پوستش را 
کند, پس ریخت و کنده شد ؛ و هنگامیکه میگویی: (الورق سقطت) مانند آن 
است که بگویی: (الورق انحث و تحائثت) یعنی: برگها ريختند, و (الشیء 
حطّه) یعنی: آن چیز را کند. 


9 نهجالبلاغه: امام علی علنه السلام فر موده است: ۳ کس که در عمل 
کوتاهی کند دچار اندوه گردد. و آن را که از مال و جانش بهرهای در راه 
خدا نباشد, خدا را به او نیازی نیست.(2) 


ید شون آ رکه هر شام مه اما شتا کوتا هی ونر ات 
احوال تمام همّت خود را صرف دنیا میکند و در طلب دنیا و جمع کردن 
افوال ان رادم وی سکنده مه به همان آنداه‌های که شلت: ضرف ریا 
میشود به همان اندازه هم و عم جمع کردن و به دست آوردن اموال دنیا و 


رس 


سیشن نکهدری و بیم از دست: دادن آنها تیز آفزون میکر دد. 


میگویم: واضح است که معنا چنین است: غم و اندوهها در دنیا بر کسی 
عارض میشود که در انجام عمل کوتاهی کند, چنان که خداوند سبحان 
شیف رما یود ها اضایم هه مضه قما کشت ای این مود نده‌ها 
بر کسی که خدا را ی ی و 
خداوند متعال نیست؛ عارض نمیشود. 
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1- . نهیج البلاغه: شماره 42 از قسمت حکمتها, این حدیت در باب شرح 
کامل مولف بر مبنای فکری متکلمین ذکر شده است پس به جلد 72: 17- 
4 و جلد 67: 254 - 259 مراجعه کن. 

2- . نهج البلاغه: شماره 127 از قسمت حکمتها 


9 کنز کراجکی: یونس بن یعقوب گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: ملعون است ملعون هر بدنی که در هر چهل روز یک 
بار به بلا و مصیبت گرفتار نشود, گفتم: ملعون؟ فرمود ملعون.پس هنگامی 
که آقاه متا هدم فان سح ید فرن تحت ۵ وان امد تفر مور ای یونس, 
همانا خراش خوردن بدن. زده شدن سیلی به صورت. لغزیدن, افتادن. 
پرت شدن, بریده شدن بند کفش و مانند اینها بلا و مصیبت به شمار میایند, 
ای یونس, همانا موْمن نزد خداوند متعال گرامیتر از آن است که چهل روز 
بر او بگذرد و گناهانش را در آن چهل روز پاک نکند. هرچند به وسیله 
اندوهی باشد که بدان گرفتار میشود و دلیلش را نمیداند. به خدا سوگند, 
هنگامی که یکی از شما درهمهایی را در مقابل خود قرار میدهد و آنها را 
وزن میکند پس درمییابد که ناقص هستند و به خاطر آن غمگین میشود 
سپس آنها را دوباره وزن میکند و درمییابد که کامل هستند, آن غم و اندوه 
که لحظهای او را فرا گرفته است بعضی از گناهانش را از بین میبرد. 


کنزالکزاخکی+ رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرفوده اشنت: تیه کناهان 
تا دم مرا ان بش مره انکفته: کف کفره اف قاجا لضهای اه را از 
میبر د. 


امام صادق علیه السلام فرموده است: زمانهای درد و رنح کشیدن و 
بیماری, زمانهایی که در آنها ارتکاب گناه صورت گرفته است را از بین 
میبر د. 


همچنین امام صادق علیه السلام فرموده است: همان بنده هنگامی که 
مریض می شود, خداوند متعال به فرشته نگارنده اعمال نایسند که بر 
شانه چپ بیمار قرار دارد وحی میفرماید: گناهان بندهام را تا زمانی که در 
زندان و قید و بند من قرار دارد, در کارنامه اعمال او ننویسید تا او را آزاد 
میگردانم, و به نگارنده اعمال نیک که بر شانه راست قرار دارد وهی 
ای را ای و 


و روایت شده که یکی از پیامبران بر مردی گذر کرد که بلا و مصیبت او را 


نحیف گردانده بود, پس فرمود: پروردگارا. آباها قضعینین که آنن مرد در آن 
قرار دارد به او رحم و شفقت روا نمیداری؟ خداوند سبحان به آن پیامبر 


وحی فرمود: چگونه با رحم و شفقتی که به او روا داشتهام به او رحم کنم. 
ور 


روایت شدو است: هنگامیکه آیه «َیْسّ یمام و لا آمانی أَهلِ الکتاب 
تحص شوعاً بجر یجز به». (1) ([یاداش و کیفر ] به ۳ شما و به دلخواه ۳ 
و و را 
به رسول خدا صلّی الله علیه و آله گفت: ای رسول خدا. آیهای نازل شده 
که کمر را ميشکند, پیامبر فرمود: هر گز, آپا اندوهگین نمیشوی, آپا بیمار 
تی ی آنا ات تب ساموت سر کف ار ار 
فا را ها و ها را 
میشوی. 


توضیح: شیخ در النهایه گفته است: (الکیر): کوره آهنگری که بر روی گل بنا 
ميشود, و گفته شده: ,به معنای مشکی است که با آن در آتش دمیده 


میشود و مبنای گلی (کُور) نامیده میشود؛ ؛ (القصم) یعنی: شکستن و قطع 
کردن چیزی [الاواء) جعنن؛ سختی و تنگنای زندگی. 


0 عده الداعی: خداوند متعال بر داوود علیه السلام وحی فرموده است: 
چه بسا که بندهام را مریض میگردانم و نماز و خدمتگزاری او کاهش 
فده ولین ضدای. اه آنخاه که.در گرفتارباش مرا میخواند از تماز کزاردن 
برای من دوستداشتنیتر است. 


غدهالذاغی؛ اقام بافز علیه السلام: فزموده است: اکز مومن از میژان اجز 
و پاداشی که مصیبتها برای او به همراه دارند آگاه بود, ارزو میکرد که با 


از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: گر مقمن بر سلریق 
خیر گام بردارد پس مریض گردد یا به سفر برود و یا به سبب کهنسالی 

انجام عمل ناتوان گردد, خداوند ات که قبلاً انجام میداده را برای ۰ 
ثبت میکند. سپس این آیه را قرائت فرمود: «فََهمْ أمْرْ عیرٌ ممْنونٍ»(2) 
(مگر کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند که.باداشی. یی 


منت خواهند داشت 4. 


ص: 229 


1- . نساء / 123 
2 . تین / 6 


پاداشی قطع نشونده در اخرت است 1 یا اینکه با اعطای پاداش برانان 
مثت نمیگذارد, و از حدیبت چنین برمیاید که منظور از (غیرممنون) این 
است که رن انسانهای مومن و ثبت اعمال نیک آنان بعد از ترک 
انجام عمل به خاطر وجود عذر, قطع نمیگردد. 


العده: از جابر رحمهالله روایت شده که گفت: مردی کر و لال نزد پیامبر 
صلی الله علیه و اله امد و وقتی در برابر ایشان ایستاد, با دستش شروع 

به ایماء و اشاره کرد, پیامبر فرمود: کاغذی به او بدهید تا آنچه را که 
شتو| دد بنویسید, پس نوشت: «[ّی آشهد آن لا اله الا الله من مجمدا 
رسول الله»>, بیافتر ضلی الله علیه:ه اله فر مود: ِ تا بنویسید 
و به بهشت بشارتش دهید, به راستی که هر انسان مسلمانی که چشمها با 
زبان یا شنوایی یا دست و یاپایش را از دست بدهد و خداوند را به خاطر 
مصیبتی که به آن دچار شده سپاس گوید و چنین کاری را به خاطان کسفت 
رضایت خداوند انجام دهد, خداوند او, زان ات جهنم نجات داده و وارد 
توتشیت ری ردانجه ششن زشتول حداصلی: الله له و الم فرمود: به راستی 
که اهل مصیبت در دنیا به درجاتی درآخرت دست مییابند که با انجام عمل 
بل دست: میا بذن ناخایی. که: سحض ارژی کید دش رد خنبا ما فیکت 
قطعه قطعه میگردید, و این به خاطر مشاهده ثواب نیکویی است که 
خداوند برای انسانهای ۰ اهل بلایند در نظر گرفته است.؛ چرا که 
خداوند هیچ عملی را خارج از دایره اسلام نميپذیرد. 


ابوالصباح روایت کرده است: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا بلا و 
مصیبتی که موّمن به آن گرفتار میشود به خاطر ارتکاب گناه است؟ امام 
فرمود: خیره ولی به خاطر این است که خداوند آه و ناله و شکایت و دعای 
اه ان ها سا سر 
نه راستی که خداوند متعال از بنده مومنش طلب پوزش میکند آنگونه که 
برادر از برادرش طلب پوزش میکند. پس میفرماید: خیر, به عزتم سوگند 
که به خاطر کم ارزش بودنت نو را گرفتار بلا و مصیبت نکردم,آنگاه 
میفرماید: این پوشش را کنار بزن. موّمن پوشش 


ص: 230 


را کنار میزند و به پاداشی که در عوض بلا و مصیبت به او بخشیده شده 
نگاه میکند و میگوید: آنچه را که از من منع کردهای به من زیان نرسانده 
ای - من ضرر نکردهام -؛ و خدواند هیچ قومی را دوست نمیدارد مگر آنکه 
آنان را گرفتار بلا و مصیبت میکند. و به راستی که اجر و پاداش بزرگ در 
عو ض بلا و مصیبت بزرگ به انسان بخشیده میشود. خداوند متعال 
میفرماید: همانا در میان بندگان مومن من کسانی وجود دارند که امورات 
دینشان جز با ثروتمندی و سلامت جسمی رو به راه و درست نمیگردد, 
پس ایشان را با آن آرمانتم کشوم اسان »مسا انم همچنین در میان 
بندگان موّمن من کسانی وجود دارند که امورات دینشان جز با فقر و 
تنگدستی و بیماری جسمی رو به راه و درست نمیگردد, تشز با ان 
آزمانشتشان و مبتلایشان میسازیم و امورات دینشان اصلاح میگردد. 


خداوند از مومن پیمان گرفته که سخنش, راست انگاشته نشود و بر 
دشمنش پیاری نشود, و خداوند هرگاه بندهاش را دوست بدارد او را با بلا و 
مصیبت اندوهگین میسازد, و هنگامی که بندهاش او را بخواند میفرماید: ای 
بندهام لبیک» من در براورده ساختن خواستهات توانا هستم. و به راستی که 
آن چیزی که برایت اندوختهام برای تو بهتر است. 


حواریون حضرت عیسی علیه السلام از اذیت وازاری که از مردم میدبدند 
نزد او شکایت کردند. پس فرمود: به راستی که مقمنان پیوسته در دنیا 
دچار غم و اندوه میشوند. 


از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: در بهشت 
جایگاههایی وجود دارد که بندگان با اعمالشان به آن دست نمیيابند. آن 
جایگاهها به قسمت فوقانی خود متصل نیستند و هیچ ستونی از پایین, آنها 
راتکه اه اشت. کفته فد آعه رت از دار سا کیان این خایگا هها چه 
کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که در دنیا اهل مصیبت و غم و اندوه 
بودهاند. 


توضیح: شیخ در النهایه در تفسیر حدیت الذعاء گفته است: (ما زویت عنی) 
پعنی: آن چیز را از من باز داشتهای؛ (الانتصار) پعنی: انتقام, و در النهایه 
آمده است : (یغتهم الله فی العذاب غثا) بعنی . : آنان را به صورت پیو سته 


غرق در عذاب میکند, و 
9 


ذز آلقامفنن: آمزه است: ( انقض الله. علیه العین ۵ نتضه. علیه) یورین 
زندگانی او مکذر شد. 


1 سکن الففاف بان ضلی, الله عایه ی ال فرمونن. است + نا مندان 
بیشتر از سایر مردم دچار بلا و مصیبت میشوند, یس از آنان اولیاء و نیش 
بندگان برگزیده به ترتیب مقام و منزلت قرار دارند. همچنین فرموده 
است: دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. 


2 آعلام الدین: ابوذر از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت کرده که 


فرمود: هیچ رگی جا به جا نمیشود و هیچ قدمی نمیلغفزد مگر به واسطه 
آنچه انجام دادهاید, و ۳7 خداوند عفو میکند بیشتر است. 


از یکی از یاران امام صادق علیه السلام روایت شده که گفت: از شذت و 
سختی زندگی و غم و اندوهی که به آن دچار بودم نزد امام صادق علیه 
السلام شکایت کردم, امام فرمود: گناه من چیست؟ شما خود برگزیدهاید 
که اشکونه زد کین کید سنکامی. که خداآوند. بیهان نافه. اخرت زا برشتها 
اه فا ۱ 
تزجیح داد, پمن آمروز شما با انان مبخورید و میتوشید و مانند آنان ازدواج 
میکنید. ولی فردای قیامت هنگامی که کافران از شما درخواست میکنند به 
آتارن ات نوشانده و غذا بخورانید به آنان میگویید به راستی که خداوند آن و 
غذا را برای کافران حرام گردانده است. 


تیاجتر اصلی الله علیة و آله فرففده انست: جبریل علیه السلام درز تیکوترین 
شکل برمن فرود امد و گفت: ای محقمد. خداوند به تو سلام میرساند و 
میفرماید: به دنیا وحی نمودهام که برای اولیای من تلخ و کدر باش و آنان 
را در تنگنا و سختی قرار ده تا ملاقات مرا دوست بدارند. و برای دشمنانم 
سهل و آسان و گوارا باش تا از ملاقات من متنفر باشند, به راستی که دنیا 
را زندان دوستان و بهشت دشمنان خویش قرار دادهام. 

همچنین فرموده است: به راستی که خداوند متعال بنده مومن خویش را با 
بلا و مصیبت تغذیه میکند انگونه که مادر کودش را با شیر تغذیه میکند, و 
سرازیر شدن بلا و مصیبت به سوی موّمن سریعتر از سرازیر شدن سیل 
به سوی دژهها و 
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سریعتر از تاختن استر است.؛ و هنگامی که بلابی از اشتمان نازل میشود 
ابتدا بر انبیاء سپس , خر. اوضياغ و پبسراز آنها یه ترتیت بر ندکان. بر کریدم 
فرود میآید. 


و خداوند سبحان دنیا را به کسانی که دوستشان دارد و همچنین به کسانی 
که دشمنشان متا روش ند ولی آخرت ترا سجن به بند مان بر گریده وضو زد 
محبت خویش نمیبخشد. خداوند سبحان میفرماید: بنده من که رسیدن رزق 
و روزیام را طلب کند برحذر باشد از اینکه خشمگین شوم و دری از درهای 
دنیا را به روی او بگشایم. 


و روایت شده است : اگر خداوند را نیازی به بندهاش نباشد دنیا را ؛ بر او 
شاید. 


پيامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: خداونر متعال میفرماید: سوگند 
به عرّت. شکوه. عظمت و شأن و منزلت والایم ! اگر به خاطر شرم و حیای 

من از بنده مومنم نبود برای او پوششی خلق اک و ۳ خود را با آن 
۹ و هنگامی که ایمانش را کامل گرداندم. 


او را به فقر در اموال و بیماری در بدن مبتلا میسازم. پس اگر بیتابی کند و 
مرتکب گناه شود, بلا و مصیبت او را دو چندان میکنم, و اگر صبر پيشه 
سای و رت اه اما ات تم اس تا سا اسان 
قرار دادم, پس هر کسی که او را دوست بدارد و از او پیروی کند هدایتگر 
و هدایت شده است و هر کسی که او را دشمن بدارد و ترک کند گمراه و 
گمراه کننده است, جز انسان موّمن و مثّقی علی را دوست ندارد و جز 
انسان منافق و بدبخت او را دشمن نمیدارد. 


امام صادق علیه السلام فرموده است: چهار خصلت وجود دارد که انبیاء و 
اوصیا ء و پیروان ایشان از گرفتار شدن به آنها مستثنی نیستند. فقر در 
مال. بیماری در جسم, , وجود کافری که در یی کشتن آنان است, و منافقی 


امام صادق علیه السلام به یارانش فرمود: آزدوی تیا فرع به سیر مهن 
را نداشته باشید. گفتند: چه کسی آرزوی دست یافتن به غیر ممکن دارد؟ 
فرمود: شما؛ آیا خواهان راحتی ۵ تام ورزر یا تمد ۱ کت ار 


فرمود: فرآهم شدن راختی: و انشاییتن:قر دیا برای مومن غیرممکن است. 
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53 مشک الفواد: عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده است: در محضر 
امام صادق علیه السلام به ذکر بلا و مصیبت پرداخته شد و آنچه که خداوند 
متعال ویژه موّمنان قرار داده است., پس امام فر مود: از رسول خدا| صلی 
اللة علیه. و اله پرشیده شده: چه کساتی. در دنیا بیشتر از مردم دچار بلاو 
مصیبت میشوند؟ پیامبر فر مود: پیامبران و سپس انساهای برگزیده به 
ترتیب مقام و منزلت, ینس از آنان نیز انسان موّمن به اندازه ایمان و 
عملاش نیکو باشد گرفتار شدنش به بلا و مصیبت شدیدتر خواهد بود و هر 
خواهد بود.(1) 


زید السخٌّام از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: به راستی 
که اجر و پاداش بزرگ به دنبال بلا و مصیبت قند ینم و زاون فرح 
قوفن: را دوستت تذار دمک ایکة آنان رتخا بلا و میت خیکید: 


ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: همانا خداوند 
عرٌ و جل بندگانی برگزیده و مخلص در زمین دارد که هدیهای از آسمان به 
سوی زمین نازل نمیکند مگر اينکه آن را از آنها باز میدارد و به دیگران 
میتختشند. وه قیح: بلا و قضییتی:ر| تال تمیکند. خحر. اشکه. ان را به: ضوع 
ایشان روانه میدارد. 


حسین بن علوان از امام صادق علیه السلام روا یت کرده که فرمود: هر گاه 
خداوند متعال بندهای را دوست بدارد, او را در بلا و مصیبت غوطهور 


میسازد, و ما و شما روز و شب بر او ؟ گذر می کنیم. 


امام باقر علیه السلام فرمود:: هرگاه خداوند متعال بندهای را دوست 
بدارد, او را در بلا و مصیبت غوطهور و بلا و مصیبت را , بر او جاری میسازد, 
و آنگاه که خداوند را فرا بخواند خداوند میفرماید: ای بندهام لبیک, من بر 
برآورده ساختن سریع خواسته تو توانا هستم, ولی برای تو ذخیره کرده ام 
انچه برایت ذخیره کردم بهتر است. 
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. اين احادیث با استناد به الکافی روایت شدهاند و آنها را در جلد 67 در 
شدذّت ابتلای موّمن و لت و فضیلت آن مشاهده کردهای. 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: انسان مومن در دنیا به 


اندازه میزان دینداریاش گرفتار بلا و مصیبت ميیشود, پا فرموده است: 
برخشب دینداریاش. 


از ناجیه روایت شده که به امام باقر علیه السلام گفتم: مغیره میگوید: 
خداوند متعال موّمن را به جذام و پیسی و فلان و فلان بیماری مبتلا 
نمیسازد, امام فرمود: مغفیره از مومن ال یاسین که دستش شل بود غافل 
بوده است, او شَل بود سیس انگشتانش باز گشت. و فرمود: گویا من به 
شل بودن دستش نگاه میکنم» نزد قومش امد و انان را بیم داد سپس 
فردای آن روز نزد آنان باز گشت و به قتلش رساندند, سیس فرمود: به 
راستی که موّمن به هر مصیبتی گرفتار میشود و به هر شیوهای فوت میکند 
جز اینکه خود را , به قتل نمیرساند. 


از عبدالله بن ابی یعفور روایت شده که گفت: از بیماریهایی. که به. آبها 
گرفتار بودم نزد امام صادق علیه السلام شکایت کردم عبدالله کسی بود 
که بسیار بیمار می شد. پس به من فرمود: ای عبدالله, اخر..مقضرن از 
میزان اجر و پاداشی که به خاطر دچار شدن به مصیبتها برای او در نظر 
گرفته شده آگاه بود, آرزو میکرد که با قیچی قطعه قطعه شود. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: همانا مقزبان درگاه 
الهی پیو سته در شدذت و سختی به سر میبرند اما این وضعیت مذت اندکی 
ول گنه اف ارام ظمل عم ال دار 


خمران از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرموده است: همان 
خر ول رل کی بات زان عر کف رد و 
تفقد میجوید أنکوتة که مرد با هد یه دادن از خانواده اش تفقد میجوید و او 
زا از فزدیک شون به دتیا برحندن میداود آنکوته که پزشی تفا زا از کزدیی 
شدن به برخی خوراکیها برحذر میدارد. 

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پیامبر صلّی الله علیه و 
اله در جایی به صرف عذا دعوت شد؛ هنگامی که وارد خانه دعوت کننده 
شد مرغعی را مشاهده کرد که بر روی دیوار تخم گذاشته است, پس 
تخممرغ بر روی میخی که بر 
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دیوار کوپیده شده بود افتاد و روی آن ایستاد و پایین نیفتاد و نشکست. 
نامر صلی الله غلیه و ال ار آن تحمفرع تعیت کرو آن مر بهیدامتر 
گفت: آیا از اين تخممرع تعجّب نمودید؟ سوگند به کسی که شما را به حقَ 
وت کرادم انست هر کی اد مال و انوا ل من کاسته سید ارت 
پس پیامبر صلّی الله علیه و آله برخاست و چیزی از غذای آن مرد را نخورد 
0 9 7 4 او کاسته نشود و ناقص نگردد, خداوند 


توضیح: در القاموس آمده است: (السخف) بر وزن (گَرّم) یعنی: ضعف 
عقل و غیر آن, و (ئوب سخیف) یعنی: لباس نازک و کم رشته؛ در مورد این 
فرموده امام باقر علیه السلام : (نجه) در القاموس آمده است : رح الماء) 
بعنی . هن و جاری شد؛ و (رانته) وی آن را روان و جاری ساخت. 


میگویم: ممکن است که در اين فرموده امام باقر علیه السلام: (نّجه بالبلاء 
تحااحدف وفتوضل ور گرقهو (باع تايه ناد تم خعلیه بالیلاع بل 
و مصیبت را , بر او جاری ساخت), و يا ممکن است که جاری ساختن بلا و 
مه 9 و غم و اندوه بنده موّمن باشد. گویی که از 
شدّت بلا و مصیبت ذوب میگردد و جاری میشود, و يا کنایه باشد از رفتن 
بنده موّمن به درگاه حق تعالی به منظور دعا و تضرّع و زاری برای دفع بلا 


و مصیبت . 


و در القاموس آمدم است: (کیْع- کنُوعا) بروزن (مَتَع) یعنی: فشرده و 
منقبض شد. و (کتّع اضارهه .تیه نانکاس رد که وی تسد ار 
کار افتادند. و (کنع) بر وزن (فرح) یعنی: خشک و منقبض شد, (مُکنع) و 
(مْکتع) بر وزن (مَعَظم و مُحمل) یعنی: کسی که دستش خشک و با قطع 
شده است, و (کتع یده) یعنی: دست او را سل و چلاغ کرد؛ المستام) 
یعنی: کسی که زیاد بیمار میشود؛ در قاموس امده:(تعهّد و تعاهده) یعنی 
یعنی: آنچه را که به مریض ضرر میرساند از او منع کرد. 


4. آعلام الدین: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: همانا بیماری 
خسشض یا ار ناهن بای کر داتفه که کش کی حالص اه ۱ 
از بین میبرد» و هرگاه که کودک مریض شود مریصضی او باعث کفاره گناهان 
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از زراره روایت شده که از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرماید: در 
تمام قضا و قدری که از سوی خداوند برای مقمنان وضع شده خیر نهفته 
است.؛ همچنین فرموده است: خداوند هیي قضا و قدری را برای انسان 
مسلمان وضع نمیکند مگر آنکه برای او خیر باشد, اگر قطعه قطعه شود و 
يا به پادشاهی مشرق ها و مغرب های زمین برسد برای او خیر است. 


امام باقر علیه السلام فرموده است: اک مهف از میزان اجر و پاداشی که 


به خاطر دچار شدن به مصیبتها برای او در نظر گرفته شده آگاه بود, ارتای 
میکرد که با قیچی قطعه قطعه شود. 


امام حسن علیه السلام فر موده است: به خدا سوگند که بلا و مصیبت, فقر 
سیل در منتهای دژهها وارد ميشود. 


امام صادق علیه السلام فرموده است: در _میان آنچه خداوند به موسی 
علیه السلام وحی فرموده, امده است: هیچ افریدهای را خلق نکردهام که 
از بنده موّمنم نزد من دوستداشتنیتر باشد, پس او را مبتلا ساختم به انچه 
خیر او است , به او بخشیدم آنچه که خیر اوست, او را مجازات کرده و 
بیمش دادم چرا که خیر و صلاحش در آن نهفته است, و من به وضعیتی که 
خیر و صلاح بندهام در آن رت میشود آکاهتزمم شتن ناید که در برایز نلا و 
مصیبت من صبر پيشه سازد و به قضا و قدر وضع شده از سوی من راضی 
باشد و نعمتهایم را سپاس کوید, و اگر بر حسب رضایت من عمل کند و 
مرا فرمانبردار باشد او را در جمله صذیقین نزد خود قرار خواهم داد. 


امام باقر علیه السلام فرموده است: اگر فرمان خداوند متعال بر این باشد 
که بنده ای را گرامی بدارد که در نزد او گنهکار است , او را به مریضی 
گرفتار میسازد. پس اگر کارساز نباشد او را به حاجت و نیازمندی گرفتار 
میسازد. و اگر دوباره کارساز نباشد هنگام مرگ بر او سخت میگیرد. 
همچنین ار فرمان خداوند بر اين باشد که بنده نیکوکاری را خوار سازد 
بدن او را سلامت میگرداند, اگر کارساز 


257 2 


نباشد زندگانی را برای او فراخ و گشاده میسازد و اگر باز هم کارساز 
نباشد هنگام مرگ , ن اه انتتان :هی ند د. 


اس نارای عای کم سا قرو تس رای 
که بلا و مصیبت برای ظالم, ادب کننده و برای مومن؛ امتحان و برای 
پیامبران, افزایش مرتبه و منزلت و برای اولیاء کرامت ت است.(1) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند متعال با نازل 
کردن بلا و مصیبت از موّمن سرکشی کرده و نفقد میجوید تا او را بدین 
فتاه شحور تارف آنن لا مضیمت:] مرضتی ات که مه آن فا 
ميشود, يا نقصی است که در مورد اموال و بستگان روی میدهد, و یا 
گرفتار شدن به حادثهای از حوادث دنیا است.(2) 


امام صادق علیه السلام فرموده است: هیچ مومنی وجود ندارد مگر آنکه 
خداوند در طول هر چهل روز یکبار با نازل کردن بلا و مصیبت از او یاد 
میکند, و این بلا و مصیبت يا بر اموال او نازل میشود یا بر فرزندان و يا بر 
خود او و یا با عم و اندوهی که نمیداند از کجا امده است, و به خاطر تمام 
اين امور ماجور خواهد بود.(3) 

همچنین فرموده است: به راستی که بنده مومن نزد خداوند جایگاهی دارد 
که جز با حاصل شدن دو خصلت در او آن جایگاه را به دست تما رد از 
دست دادن مال و اموال, مبتلا شدن به مرضی در جسم.(4) 

و فرموده است: در بهشت جایگاهی وجود دارد که بنده خداوند جز با مبتلا 
شدن به مرضی در جسمش به آن دست نمییابد.(د) 

از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: موسی علیه السلام از 
خانه خارج شد و بر مردی از بنیاسرائیل گذر کرد, پس او را همراه خود برد 


ص: 239 
1- . جامع الأخبار: 132 


2 . جامع الأخبار: 133 
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4 . جامع الأخبار: 133 
5- . جامع الأخبار: 134 


(شهر) خارج شد پس به آن مرد گفت: بنشین تا به سوی تو باز گردم.و 
خطی بر او کشید سپس سرش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت:_من 
ات را به تو سپردم که بهترین سیرده تشد کار دی آنگاه از آنجا 
رفت و خداوند با سخنانی که دوست میداشت با او نجوا کرد, سیس به 
سوی همراهش بازگشت و ناگهان مشاهده کرد شیری به او حمله کرده و 
شکمش را دریده است و گوشتش را پاره پاره کرده و خونش را 
سرکشیده است, گفتم: (فرت اللحم) به چه معناست؟ فرمود: قطع کردن 
بندبند گوشت. پس موسی علیه السلام سرش را بلند کرد و گفت: 
پروردگارا, همراهم را به تو که بهترین فک ی رد 
بدترین سگانت را بر او مسلط گرداندی که شکم او را دریده و گوشتش را 
را هه را سرکشیده است؟ ندایی موسی را سر داد: ای 
موسی, همراه تو صاحب جایگاهی در بهشت بود که جز با بلایی که او را 
بدان گرفتا ر ساختم به آن جایگاه دست نمییافت, نگاه کن ! و پرده از مقابل 
دیدگان موسی علیه السلام کنار رفت و به بهشت نگاه کرد و جایگاهی 
شریف را در ان مشاهده کرد, پس گفت: خداوندا, راضی شدم.(1) 


توضیح: جوهری گفته است: (فرثث کبده آفرئها فرنا و فژنتها تفریثا) یعنی: 
به کید آو ضربهای ژد و آن را پاره پاره کردم در حالی که زنده بود, و 
(فانفرثت کبده) بعنی. : کبدش پاره پاره شده است, و ( آقرنث الکرش) 
یعنی: شکمبه را پاره پاره کردم و محتویات آن را بیرون ریختم. 


6 الجامع: از امام کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: هرگز مومن 
نخواهید بود تا زمانی که بلا و مصیبت را نعمت؛ و آسودگی و رفاه را 
مص ارت تاو یی اب رم ۱ 
مصیبت از ز غفلت هنگام رفاه و آسایش با عظمتتر است. 


امام باقر علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که پیامبر 
صلیْ الله علیه و آله فرمود: به راستی که موّمن آنگاه که مرتکب گناهان 
میشود به. شیب آنها به فقر مبتلا میگردد, بس اکز این ققر باعت کفاره 
تمام گناهانش شود (که هیج). در غیر این صورت به بیماری مبتلا میشود, 
اگر بیماری باعث کفاره تمام گناهانش شود 


ص: 239 


1- . جامع الأخبار: 134 


(که هیج), در غیر این صورت به ترس از سلطانی گرفتار میاید که او را 
طلب میکند., اگر اين ترس باعث کفاره تمام گناهانش شود (که هیچ), , در 
غیر اینصورت هنگام خارج شدن روج از جسمش بر او سخت گرفته 
میشود, تا اینکه سرانجام خداوند را در روز قیامت ملاقات کند در حالی که 
گناهی ندارد, بنابراین فرمان داده میشود که به سوی بهشت روانه گردد, و 
بروند در روزی که او را ملاقات می کنند در حالی که هیچ عمل نیکی نزد او 
ندارند که به خاطر آن: نزد خداوند مذعی باشند, بنابراین فرمان داده 
یشوه تایه وی ای خیم رنه یدید 1 


27 مکارم الأخلاق: امام صادق علیه السلام فرموده است: هان که هی 


رگی نمیزند و هیچ گرفتاری و مصیبتی و سردرد و مرضی روی نمیدهد مگر 
به سبب ارتکاب گناه, و این مصداق فرموده خداوند متعال است: «و ما 


مه ای 


سپس امام فرمود: بخشش و عفو خداوند بیشتر از مواخذه و بازخواست 
اوست.(3) 


ات اصاش اک یه لام رات نی کم رم ای مادک تب 
خاطر بیماری برتر از عبادت یک سال است.(4) 


همچنین فرموده است: تب یک شب که به خاطر بیماری باشد با عبادت یک 
سال, تب دو شب با عبادت دو سال و تب سه شب با عبادت هفتاد سال 
برابری میکند. آبوحمزه گوید: گفتم: اگر (سنْ مریض و يا میزان گناهان او) 
به هفتاد سال نرسد چه اتفاقی میافتد؟ امام فرمود: عبادت به حساب پدر 
و مادرش نوشته میشود. گفتم اگر سر و يا میزان گناهان آن دو نیز به 
هفتاد نرسد؟ امام فرمود: عبادت به حساب نزدیکانش نوشته میشود, 
گفتم: اگر سر نزدیکان و يا میزان گناهان آنان هم به هفتاد نرسد؟ امام 
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1- . جامع الأخبار: 134 


2- ۰ شوری: 30 
3- . مکارم الأخلاق: 411 


4 . مکارم الأخلاق: 412 
5- . مکارم الأخلاق: 412 


توضیح: ممکن است گفته شود از آنجا که اثر عبادات, بالا رفتن درجات و از 
بين بردن گناهان است. پس اگر میزان گناهان بیمار به اندازه هفتاد سال 
نباشد از میزان گناهان پدر و مادرش کاسته میشود و یا منظور از فرموده 
(یعدل عباده سبعین سنه), پذیرش عبادتهای انجام شده توسط بیمار در 
مدذت هفتاد سال باشد, يا منظور برابری کردن تب سه شب با عبادت هفتاد 
سال از عمر بیمار باشد., و گفته شده: از آنجا که عبادات با توجه فضیلت و 
برتری شخصیتها مختلف میباشد پس منظور از این فرموده این است که 
اگر مریض هفتاد سال سن نداشته باشد عبادتهای باقیمانده او با چه چیزی 
مقایسه میشود؟ و در پاسخ گفته میشود: عبادت باقیمانده او با عبادت پدر 
و مادرش مقایسه میشود, و بعید بودن این نظر اشکار است. 


9 المکارم: امام صادق علیه السلام فر موده است: سردرد یک شب تمام 


9 کتاب دلائل الامامه: از ابو بضیر- که تابینا بود» زوایت شده که گفت" 
نزد امام باقر علیه السلام رفتم و از ایشان_ پر سیدم آپا شما ورته رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله هستید؟ فرمود: آری, پرسیدم: آیا رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نیز در اموری که انبیاء از آن آگاهی داشتهاند وارث 
آنان است؟ فرمود: آری, گفتم: پس آپا شما میتوانید مردگان را زنده 
گردانید و نابینایان و مبتلایان به پیسی را شفا بخشید؟ فرمود: به اذن 
خداوند اری. سپس فرمود: ای ابو محمد, به من نزدیک شو, پس دستش را 
بر روی چشمها و صورت من کشید و من خورشید. اسمان, زمین و خانهها 
و هر چیزی که در خانه است را مشاهده کردم, انگاه امام فرمود: ایا 
دوست داری که در این وضعیت بمانی و در روز قیاأمت صاحب چیزی باشی 
که مردم صاحب انند و عقوباتی که در مورد انان به اجرا در میاید 


در مورد تو نیز به اجرا درآید یا به حالت اولیه خود بازگردی و بهشت به 
صورت خالص از آنِ تو باشد؟ 


گفتم: دوست دارم که به حالت اولیه خود بازگردم, سس امام 0۳9( را نت 
روی چشمانم کشید و به حالت اولیه خود باز گشتم.(1) 


ضر 2 241 


1- . دلائل الامامه: 100 


باب دوم اوات مریض و احکام او, شکایت کردن, صبر پيیشه ساختن و سایر احکام مربوط به 
مریض 


روایات: 


1 معانی الأخبار: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
شکایت این است که بگویی: به چیزی مبتلا شدهام که کسی ند آن. مبتلا 
نشده است. با بگویی: مصیبتی بر من نازل شده کتان کشت رل تشه 
است, و شکایت این نیست که بگویی: دیشب بیدار بودم و امروز تب کردم 
و مانند این سخنان.(1) 


2 معانی الأخبار: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
شکایت این نیست که انسان بگوید: دیشب مریض و بیمار بودم. بلکه 
شکایت این است که بگوید: به بلایی گرفتار شدهام که کسی به آن گرفتار 


نشده است.(2) 


یاداش زا از بنن. میبرده با بزاخاه ساختن دیکران: از بیماری با قضد و 
ری مسشتص حا شوت باه اسان شرس یرم که از 


احاهی کستت ترساند. 

3. معانی الأخبار: جعفر بن یحیی الخزاعغی از پدرش روا یت کرده که گفت: 
با امام صادق علیه السلام به عیادت یکی از دوستداران و یاران ایشان 
رفتیم, , پس مشاهده کردم که آن مرد بسیار آه میگوید. به او گفتم: ای 
برادرم. ذکر خداوند بگوی 


ص: 242 


. معانی الأخبار: 142 
ِ , معانی اآخبار: 253 


و از او طلب کمک کن. اما م صادق علیه السلام فرمود: آه اسمی از اسم 
ی 
میکند.(1) 


توحید الصدوق: نظیر این حدبت از محمد بن همام روایت شده است.(2) 


توضیح: : ممکن است گفته شود: از آنجا که گفتن آه, اظهار مریضی و نیاز به 
شفا و محتاج بودن به پروردگار زمین و آسمان است, گویا مریض هنگام بر 
زبان راندن آه, اسم خداوند را بر زبان هیا ورد هر چند از نظر ظاهری نیز 
این دو اسم از هم دور نیستند. 


7 .هحالنن الصدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: هر کسی 
یک شبانه روز بیمار شود و نزد عیادت کنند گانش شکایت نکند, خداوند 
مانند برق جهنده از پل صراط عبور کند.(3) 


5 الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روای یت کرده 
که امیر المومنین علیه السلام فرمود: برای کاستن شدت گرمای تب از گل 
بنفشه و آب سرد استفاده کنید, چه که گرمای آن از شراره آتش جهئم 
است.(4) 


امام علی علیه السلام فرموده است: انسان مسلمان معالجه نمیکند فک 
زمانی که بیماری او بر تندرستی اش غلبه کند.(5) 


همچنین فرموده است: بیماران خود را با صدقه درمان کنید. و امواج بلا را 
کر ار شون شتآ وا ار یو تون کی بش ده کت کر 
هه را شاه و اسانها وا خلق کرده است:ءبا و عصبت تبترنعتر آز 
سرازیر شدن سیل از بالاترین نقطه کوه به پایین ترین نقطه ان و سریعتر 
از تاختن استران بر موّمن نازل میشود.(8) 
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3-. آمالی الصدوق: 258 
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آفام غلی یه الشاام فرمووه ات دک اد ها افل ست ات فا 
درد, بیماریها و وسوسه شک و تردید است.(1) 


همچنین فرموده است: هر کسی که به مدذت سه روز بیماری خود را از 
مردم پنهان دارد و نزد خداوند عژ و جل شکایت کند, بر خداوند است که او 
را از ان بیماری شفا بخشد.(2) 


و فرموده است: هیچ نعمت و آسایشی نز ند کی از بین نمیرود مگر به 
واسطه گناهانی که مردم مرتکب میشوند, به راستی که خداوند نسبت به 
بندگان ستمگر نیست, و اگر بندگان پیش از نازل شدن بلا و مصیبت دست 
به دعا بر میداشتند و به درگاه خدا مراجعت میکردند بلا و مصیبت نازل 
نميشد, و اگر هنگام نازل شدن بلا و مصیبت بر مردم و زایل شدن نعمت 
از 0 نیتهای صادقشان به خداوند عر و جل پناه میبردند و دروغ 
نمیگفتند و غافل نميشدند, خداوند هر فاسدی را برای آنان اصلاح میکرد و 
0 به آنان نار میکردانه ۱3 


۹ الریت): ۳ حِ ّ شیب سک و تردید در دین 
میشوند ؛ (النضاره): نیکویی و رونق و شادابی. 


6 تصال و الا ار انام صادی له الم تصش ان 

آفریدگان را از جمله مردم میپنداری؟ امام فرمود: ترک کننده سواک 

(نوعی مسواک چوبی) را از جمله انان میندار, و حدیت را یی گرفته تا 

جایی که میفرماید: همین کید ور[ فص ی نک 

کسی که بدون دچار شدن به مصیبت, آشفته است را نیز از جهله آنان 

مپندار. 1 این مصداق فرموده خداوند متعال است: «اِن هم 1 کالائعا م بل 
هم اصل سبیلا»(4) 


(آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند ). 
ص: 244 
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2 . الخصال 2: 166 
3- . الخصال 2: 162 


4 . الخصال 2: 39, المحاسن: 11 و آیه نیز از سوره اعراف/ 179 


7 نهح البلاغه: امام علی علیه السلام فرموده است: با درد خود بساز 
چندان که با تو ساز کار است.(1) 


همچنین فرموده است: تا زمانی که هنگام بیماری توانایی به پا ایستادن 
داری به پهلو دراز نکش.(2) 


هر گاه امکان یر ره انس ال مان بر تال و ات 
تحمیل مشقت و سختی میشود وجود دارد. صبر پيیشه ساز؛ و نمونه اين 
امر کسی است که دچار مرضی میشود که تاب تحمّل ان را دارد و دفع 
الوقت می کند. پس لازم است به پهلو بر روی زمین نخوابد 
خواب ماندگار نشود, بلکه آنگونه که در حدیث ذکر شده است تا زمانی که 
حال او اضطراری بیست به پزشک نیز مراجعه نکند, و شاید قاعده کتمان 
بیماری و مصیبتها به طور عام, البته در صورت امکان. از این حدیت 
ایاط نج 


8 نهح البلاغه: امیر المومنین علیه السلام در مدح مردی فرموده است: از 
درد شکوه نمیکرد مگر پس از تندرستی و بهبودی.(3) 


توضیح: : گفته شده: آن مرد بیماری را کتمان میکرد تا مشقّت عیادت از او 
بر گردن مردم نیفتد (امام نام او را باز گو نکرد تا مردم برای دیدنش به 
تکلف نیفتند), و آشکار است که سخن گفتن از بیماری بعد از تندرستي 


9. آمالی ابن الشیخ: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 


فرمود: اگر بنده خداوند مریض شود سپس بهبود يابد ولی پس از بهبودی 
هیچ کار خیری انجام ندهد و از انجام کار زشت دست بر ندارد, فرشتگان 


خشمگین شده و میگویند: فلانی را مداوا کردیم ولی مداوا کردن سودی 


برای او در بر نداشت (4) 


ص: 245 


تفه ا لاه شمارن ۶۱26 کت چا 


3- . نهج البلاغه: شماره 289 از حکمت ها. 
1 امالیه الطعتی 1:۰2 1 


بیفتد اه و نالهاش به منزله تسبیح است و فریاد کشیدنش به منزله تهلیل (لا 
اله الا الله گفتن)؛ و غلت زدنش بر روی بستر مانند کسی است که در راه 
خدا| شمشیر میزند, بنابراین اگر پس از بهبود یافتن در میان برادران و 
یارانش به عبادت خداوند روی آورد, گناهانش بخشوده میشود ۲ خوشا به 
سعادت او اگر توبه کند, و وای بر او اگر , به انجام اعمال قبلی خود باز 
گردد. همچنین عافیت و تندرستی نزد ما محبوبتر است.(1) 


1. ثواب الأعمال: ابو عبدالرحمن گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
کف منم داب هر کسی که یک شب بیمار گردد و با صبر از بیماریاش 
استقبال کند و به درگاه خداوند شکر ۳۱۳ باشد, این امر باعث کفاره 
کناهان: یک یال اوست: کم منطوو از (ارر بمارباش: استفبال. کید 
چیشت ؟ فرعود: ضیبر بیشه‌نساختن در وضعیتی. که:در آن:به سر مییر .121 


ح مجالس الصدوق: از محمد بن المنکدر روایت شده که عون بن 
عبدالله بن مسعود بیمار شد. پس به عیادت او رفتم, عون گفت: آبا خسن 
از عبدالله بن مسعود را برای تو روایت ت کنم؟ گفتم: آری, گفت: عبدالله 
گوید: در حالی که نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله نشسته بودیم ایشان 
تبسشمی کرد, گفتم: ای رسول خدا,؛ دلیل تبسٌم شما چیست؟ پیامبر صلّی 
الله علیه و آله فرمود: از موّمن و بی تابی او در برابر بیماری شگفت زده 
شدم, که اگر میدانست چه ثوابی به ازای بیماری در انتظار اوست, دوست 
میداشت پیوسته و تا زمانی که به دیدار پروردگار عر و جل خود نان خیا بذ 
هریش ان ۲۱۱ 


٩‏ ختالنو الصعوی :ات اماغ صادی تایه الط م ردایت کدی که بای 
صلّی الله علیه و آله فرمود: هر کسی که از ارزش بلا و مصیبت و پاداش 
در نظر گرفته شده 


ص: 246 
1 ب الأعمال: 174 


2 . ثواب الأعمال: 175 
3 با 200 


ف ظی آلنهه ار امام‌صادی یه السام روات ضم که فرعود شر 
انسانی بیمار شود و صبر پيیشه سازد و قصد کسب رضایت خداوند را 
داشته باشد, خداوند اجر و پاداش هزار شهید را برای او در نظر میگیرد. 
(2) 


۰ المحاسن: حسن بصری از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
ِ آیا شما را از پنج خصلت با خبر سازم که نیکی , 9 
نیکی باعث ورود به بهشت میشود؟ گفتم: آری, فرمود: وا خیم کمان 
کردن و پنهان نمودن بلا و مصیبت.. .. تا آخرحدیت.(3) 


6 صالخ ان امام ‌صاوق: قلنه اتساام روانت ون که فرمود هد کی 
تندرستی او بر بیماریاش چیره باشد و خود را با چیزی مداوا کند که باعث 
مرش شود من در محضر خداوند از او بری هستم )4 


7 علل الشر ایع: امام موسی کاظم علیه السلام فرموده است: تا زمانی 
که بیماری از شما به دور است (کوچک و کم اهمیت است). درمان 
پزشکان را از خود دور کنید. چرا که بیماری همچون (تعمیر) ساختمانی 
است که اندکش به بسیار آن وادار می کند.(3) 


19 کتاب الاخوان: به اسناد صدوق از حسن بن راشد روایت شده که امام 
صادق علیه السلام فرمود: ای حسن:؛ هر گاه مصیبتی بر تو نازل شد از آن 
نژد هیچ یک از مخالفان شکایت. نکن: ولی آن را تزد برخی از برادرانت دکر 
کن که از یکی از این چهار خصلت بی نصیب نخواهی ماند: يا تو را بی نیاز 
فیگرهداند با بانعاه و فعام ترا باری هورساند: با دعوفت را اجایت میکوید 
و یا با تو مشورت میکند.(6) 
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1-. آمالی الصدوق: 292 
2 طته آلانفه: 7 1 

3-. المحاسن: 9 

4-. الخصال 1: 15 


5-. علل الشرائع 2: 1519150 
6- . کتاب الاخوان: 34 


9 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کسی نزد 
مومنی شکوه کند مانند این است که نزد خداوند عر و جل شکوه کرده 
باشد. و هر کسی نزد مخالفی از مخالفان ما شکوه کند مانند این است که 
از خداوند عر و جل شکایت کرده باشد.(1) 


0 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کسی نزد 
برادرش شکوه کند مانند این است که نزد خداوند شکایت کرده باشد, و هر 
کسی نزد غير برادرش شکوه کند مانند این است که از خداوند شکایت 
کرده باشد, و منظور از برادر. برادر دینی میباشد.(2) 


1. الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمود: به راستی که بلا و مصیبت بزرگ با جزا و پاداش 
بزرگ پاسخ داده میشود, پس هر گاه خداوند بندهای را دوست بدارد او را 
به بلا و مصیبت بزرگ مبتلا میسازد, اگر به نزول آن راضی باشد ثواب و 
رضایت خداوند را برای خود کسب کرده است و اگر از نزول بلا و مصیبت 
خشمگین باشد خشم يا مجازات خداوند را به جان خریده است.(3) 


توضیح: این فرموده امام علیه السلام: (قَله عند الله الرضا) یعنی: ثواب و 
یا رضایت خداوند را برای خود کسب کرده است. و در مورد (سَخَط) نیز به 


همین ترتیب. 
2 مجالس المفید: امام صادق علیه السلام از پدر و در و جقش مات گرده 
که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: چهار خصلت وجود دارد که از 


جمله گنجهای نیکی به شمار میایند: پنهان داشتن نیازمندی, پنهان داشتن 
صدفقه دادن پنهان داشتن بیماری و پنهان داشتن مصیبت (4) 


ص: 248 


1- . معانی الأخبار: 507 
3- . الخصال 1: 12 
4 افالی الغمندد 12 


3. دعوات الراوندی: پیامبر خلت الله عله وه ال وگ ارزته ماد 
خصلت وجود دارد که از گنجهای بهشت به شمار میأیند: پنهان داشتن فقر, 
پنهان داشتن صدقه دادن, پنهان داشتن مصیبت و پنهان داشتن بیماری. 


همچنین فرموده است: از جمله گنجهای نیکی, پنهان داشتن مصیبتها و 


بیماریها و صدقه دادن است. 


باس ضای الق عیی وال موم ات ها وتو ما تایه هر 
بندهای از بندگانم مومن باشد او را بر بسترش دچار بلا و مصیبت 
میگردانم, 1 پس ار نزد عیادت کنند گانش شکوه نکند, گوشت و خونی بهنر 
را 0 گوشت و خون او میکنم. اگر جانش را گرفتم غرق در رحمت 
من خواهد شد و اگر او را بهبود بخشم بدون هیچ گناهی به زندگی خود 
ادامه مبد هد پر سیده شد: : ای رسول خدا, منظور از گوشتی بهتر از گوشت 
او چیست؟ پیامبر فرمود: گوشتی که مرتکب گناه نشود, و خونی بهتر از 
خون او که مرتکب گناه نشود. 


توضیح: شاید معنای این حدیث چنین باشد که خداوند متعال حکم گناه و 
اشتتای سوت زار اعساعظ اد کم سای ور اخادرت رگ 
شده است مانند روزی خواهد بود که از مادر زاده شده است. 


4 دعوات الرژاوندی: از امام باقر علیه السلام روایت شده که علی بن 
حسین علیهما السلام فرمود: به سختی بیمار شدم, پدرم به من فرمود: جه 
خواسته و طلبی داری؟ گفتم: میخواهم از جمله کسانی باشتم هدر آمود 
که خدای پروردگار برای من ند بیر میکند از او درخواستی نداشته باشم, 
پدرم فرمود: احسنت. از ابراهیم خلیل صلوات الله علیه پیروی نمودی 
انگاه که جبرئیل علیه السلام به او گفت: ایا حاجت و نیازی داری؟ فرمود: 
از خداوند درخواست انجام کاری نمیکنم, بلکه خداوند مرا کافی است و او 
بهترین وکیل میباشد. 


توضیح: ممکن است این حکم به پیامبران و امامان حصاض داشته باشد, 
همه مکی آزشت: که ایکا بر گزیدن این حکم و 1 یا دعا کردن و 
درخواست داشتن به صورت مطلق وجود داشته باشد, امکان اختلاف ِ 
در صورت اختلاف وضعیت و موقعیت نیز وجود دارد. در کل باید میان 
حدیثی که حاوی این حکم است 


ص: 249 


و احادیئی که بر لزوم دعا تأکید میکنند و تعداد و شهرتشان نیز بر بیشتر است 


بخست را تایید فت ند 


25 الاعوات : امام صادق علیه السلام فرموده است: امیر المومنین علیه 
السلام بیمار شد و گروهی از مردم به عیادت ایشان آمدند و گفتند: ای 
امیر المومنین؛ حالتان چگونه است؟ امام فرمود: [ اصنخگ بشر: بد 
قستم اه کفتند: سبحان اللهء آبا. این کلام کنیل شماسعت ؟ امام فر موه 
خداوند متعال میفرماید: «و نبلوکم بالخیر و الشر فتنه و الینا ترجعون»(1) 


[ور شما را از راه آزماینشن به بد و نیک خواهیم آزمود و به سوی ما 
بازگردانیده می شوید )» منظور از خیر, تندرستی و توانگری است و منظور 


۳۹۳ نازل میفرماید. 


یکی از علمای اسلامی نزد فضل بن یحیی آمد حال آنکه تب کرده بود و 
بختیشوع پزشک نزد او حضور داشت. بختیشوع به فضل گفت: لازم است 
عالم گفت: آنچه این مرد میگوید درست است. پس فضل به عالم گفت: 
چه سریع سخن او را تصدیق کردی, عالم گفت: من او را تصدیق نمیکنم, 
سوام تب یک روز 
باعث کفاره گناهان یک سال است؛ بنابراین اگر تا ات یک سا لن 
در بدن باقی نماتد باعث کفاره کی ال نمیشود. فضل این سخن 
را بدین سیب بر زبان آورده است که علماء خلفاء و وزیران را : به خاطر 
بزرگداشت مقام مسیحیان در پزشکی سرزنش میکردند. 


سا.ضلی. ال یی و ال مود اه خوا ند ی مک مسق فاند: 
هرگاه مصیبتی را در بدن, اموال يا اولاد متوجّه بندهای از بندگانم بگردانم و 
آهسا تن حمیل. از این عضییت اسصال کنم رم عکتم که گر ره فناست 
هن آنن. رای نس اما آه نضت: تیا انامه اعمالس: ۱ 
بگشایم. 


ص: 250 


1- . آنبیاء / 35 


له اللهْمٌ اضلخنی قَبْل المَوّتِ و خی عِلد الْعَوّت و اف لیذ 
المَوّت» (خداوندا, مراک را بهترین غائبی قرار ده که در انتظار آن 2 
و قبر را بهترین منزلی قرار ده که آن را آباد میگردانیم. و مصیر بعد از قبر 
را برای ما بهتر از قبر قرار ده؛ خداوندا, قبل از مرگ مرا اصلاح و احوالم 
ی اک 
گناهان من در گذر. 1 


لمَوّت, خَبْر عَائّب وب ظطره 1 عم عفرل تمه 1 وود 6 و جع : ۳ بَعده خیْراً تا 


امام صادق علیه السلام فرموده است: مستحب است که مربض با دست 


از ابو الدرداء هنگامی که مربض بود پرسیدند. از چه جیزی شکایت داری؟ 
گفت: از کناهانم, پرسیدند: چه درخواستی داری؟ گفت: بهشت., پرسیدند: 
ایا پزشکی را فرا بخوانیم؟ گفت: پزشک بیمارم گردانده است. 


از ابن عباس روایت شده است: روزی همسر آیوب علیه السلام به او 
گفت: کاش به درگاه خداوند دعا میکردی که تو را شفا بخشد., ایوب 
فرمود: وای بر تو, ما هفتاد سال را در ناز و نعمت به سر بردیم, به همین 
تزییت هفات تال وا تین کل نی :و با یر پیتته قیب ری و اندکی 


آبن مبارک گوید: ۳ پرسیدم. : آیا ایمان نمیآوری؟ گفت: 
1 خصلت وجود دارد که آنها را نمیپسندم. سخنی را بر زبان 
میرانند و به آن عمل نمیکنند, گفتم آن چهار خصلت کدامند؟ گفت: همه 
مومنان میگویند: مستمندان امّت محشّد پانصد سال قبل از توانگران وارد 
بهشت میشوند, ولی کسی را نمیبینم که طلب فقر کند بلکه از آن فرار 
میکنند, همچنین میگویند: گناهان مریض بخشیده ميیشود, و کسی رآ نمیبینم 
که طلب بیماری کند بلکه از آن شکوه کرده و فرار میکنند, کهان فیکنند که 
خداوند رازق بندگان است, ولی در طلب رزق شبانه روز استراحت 
انان وفات نماید فریادشان به اسمان میر سد. 


ص: 251 


همچنین روایت شده که مناظره این مجوسی با امام صادق علیه السلام 
اتفاق افتاده است و بر دین اسلام که به دست حضرت (نایل شده 


پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: از ممن و بیتابی او در مقابل بیماری 
شگفت زدهام, که اگر از پاداشی که به ازای بیماری برای او در نظر گرفته 
شده ه آگاه بود, ی ونم که اور ی و۳ را ملاقات 


وم اس بهترین عمل زندگی خویش را صبر پيشه ساختن در 


6 مسکن الفواد: در اسرائیلیات روایت شده است: عابدی مذت زمانی 
طولانی به عبادت خداوند متعال مشغول بود. پس در خواب فلان زن را در 
نت تا هون کی کمهعر ام آغشت سس از اعوال هت اد وش وس 
روز او را مهمانی کرد تا به اعمالش بنگرد, عابد شب را با عبادت به صبح 
میرساند در حالی که آن زن تا صبح میخوابید, عابد هميشه روزه بود و آن 
زن هیچ وقت روزه نبود, پس عابد به آن زن گفت: آیا غیر از اعمالی که از 
تو مشاهده کردم عمل دیگری انجام نمیدهی؟ گفت: به خدا سوگند که 
عملی غیر از آنچه مشاهده کردی انجام نمیدهم و غیر از آن نیز چیزی را به 
یاد ندارم. پس عابد پیوسته به آن زن میگفت: سعی کن به یاد آوری؛ ۳ 
اینکه زن گفت: یک خصلت کوچک را به یاد آوردم به این ترتیب که اگر در 
شدذت و سختی بودم آرزو نمیکردم که در رفاه و آسایش باشم, اگر بیمار 
بودم آرزو نمیکردم که تندرست باشم, و اگر در مقابل نور خورشید بودم 
آرزو نمیکردم که در سایه باشم, نگه عاید دستش را بر روی سرش نهاد و 
گفت: آیا این خصلت کوچکی است؟ به خدا سوگند که این خصلت عجیبی 
انتت که‌شدکان از کب ان قاخز ند 


27 آعلام الدین: امام صادق علیه السلام فرموده است: به راستی که 


شیاطین بیشتر از آنچه زنبورها بر گوشت جمع شده و بر آن مینشینند, نزد 
مقمنان متا ند و خداوند هیچ یک از بندگان را نفبلایی. کف: از آن کراهت 
دارد مبتلا نمیسازد که در 


ص: 252 


مقابل آن صبر پيشته سازد, مگر آنکه اجخر و باداش هز ار شهید. را برای او 
ثبت خواهد کرد. 


298 جامع الأخبار: امام باقر علیه السلام فرموده است: ای پسر عزیزم, هر 
ی ۱ 
جل شکوه کند, شایسته خداوند است که او را از آن بلا و مصیبت نجات 


بخشد. 


29. دعائم الاسلام: از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
اه و ناله بیمار تا زمانی که صبر پيشه سازد به عنوان حسنات برای آو ثبت 
هیچ پاداشی برای او در نظر گرفته نمیشود.(1) 


از امام علی صلوات الله علیه روایت شده که فرمود: بیمار در زندان 
خداوند است و در صورتی که نزد عیادت کنندگانش لب به شکوه نگشاید 
گناهانش زدوده خواهد شد ؛ : و هر مومنی بر اثر بیماری خون کید ,هی از 
دنیا رفته است. هر مرد موّمن شهید است و هر زن موّمن حوریهای از 
حوریهای بهشتی است,: و موّمن به هر شیوهای وفات نماید شهید از دنیا 
رفته است و این فرموده خداوند متعال را قرائت فر مود: «والذین 
بالله و رسله آه نگ هم الصدیقون و الشهدء عکند ربهم»(2) و کسانی که 

به خدا| و پیامبران وی ایمان آورده اند آنان همان راستینانند و پیش 
پروردگارشان گواه خواهند بود . 


0 ارم ااخااق: رصفل خدا ضی: آللم غلیه وراله اف که یی ورن 
را بر بدن خود مشاهده میکرد به خدا پناه میبرد و در مقابل او فروتن شده 
و به درگاهش تضلع و زاری میکرد, پس به ایشان گفته میشد: ای رسول 
خدا صلی الله علیه و اله, این جوش مشکلی به وجود نمیآورد, پیامبر 
میفرمود: : خداوند و کوچک را بزرگ گرداند, رن 
میگرداند و اگر بخواهد یک تساه بزرگ را کوچک گرداند. کوچکش 
میگرداند.(3) 


ص: 253 


انم الاسااه 217 . 
2-. دعائم الاسلام : 217 و ایه از سوره حدید / 19 میباشد. 


3- . مکارم الأخلاق: 411 


اف سامیر خن ال عاید. و اله ریت شوه که قرو دور بمارند: 
تندرستی که پرهیز میکند و بیماری که پرهیز میشکند.(1) 


همچنین فرموده است: تا زمانی که بدنت تحمّل درد کشیدن دارد از 
مصرف دارو پرهیز کن؛ و هر گاه بدنت از تحمّل درد عاجز گشت به 
مصرف دارو روی بیاور.(2) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: یکی از پیامبران بیمار 
گشت., , پس فرمود: خود را مداوا نمیکنم تا کسی که بیمارم گردانده است 
شفایم بخشد, آنگاه خداوند عرٌ و جل به او وحی نمود: تا خود را مداوا نکنی 
شفایت نمیبخشم, به راستی که شفا و بهبودی از جانب من است.(3) 


از امام رضاأ علیه السلام روایت شده که فرمود: 9 به کمخوری 
روی میا هر دزد بدنهایشان محکم و استوار رتیت .)4 


از امام صا در عابه الم روایت 9 کیت کدرا پرهیز در 
است.( )5‏ 


همچنین فرموده است: پر هیز هیز. اصل درمان است و معده, خانه درد. ۳ 
زمانی که بدن عادت پذیر ات آن را عادت د هید 6(۰) 


آمام ضادی علیه السلام قر مود هر دردی را درمانی. استه بتن درباره ان 
درمان از او سوال پرسیدند, امام فرمود: هر دردی را دعایی است. هر گاه 
آن دعا به بیمار الهام شود خداوند اجازه بهبودی او را صادر خواهد کرد.(7) 


دعا خواندن بیمار برای خودیش: رمستحب است که بیمار این دعا را به زبان 
آورده و تکرار کند: «لا له الا اللةْ بُغیی و یمیت و هو حول لا بَمَوتْ سبْحَانَ 


ه زب 


ص: 254 


1- . مکارم الأخلاق: 416 
2 . مکارم الأخلاق: 416 
3- . مکارم الأخلاق: 417 
4 . مکارم الأخلاق: 417 


5- . مکارم الأخلاق: 417 
6- . مکارم الأخلاق: 417 
7-. مکارم الأخلاق: 446 


‌- ۳ ِ اه ٩‏ لد ِ 5 5 

الیباد و البلاد و امد له جمداً کثیرا سا بازکا فیه عَلی کُلّ حال و ال 
دض نوی که 7 سر 1 ِ س‌ 2 ۳۳ 2 

اکبَرٌ کبیرا کبریاء ربتا و خلالهة و قذرله بکل مکان اللهَمّ ان کنثت امُرصتَنی 
0 ۳ تس اه ۳ 1 ىٍِ ۳ اس ی 0 - 
ی زروجی هی مرضی هَدا قا< ژوجي ی ۳ قاح من سَبقت لَ منک 
ات اولیاءک الذین سبقث لهْمٌ منک 


0 1 


(جز الله خدایی وجود ندارد. همان که زنده میگرداند و میمیراند و خود 
زنده است و هرگز نمیمیرد. الله که پروردگار بندگان و سرزمینهاست پاک 
و منژه میباشد ؛ در هر حالی حمد و سپاس مخصوص خداوند است, سپاسی 
بیکران. پاک و مبارک؛ و خداوند بزرگ است به بزرگی و عظمت 
پروردگارمان و جلال و قدرت او بر هر مکانی؛ پروردگارا, اگر مرا بیمار 
گرداندهای که به واسطه این بیماری روحم را بستانی. پس روحم را در 
میان ارواح کسانی جایگزین گردان که پيشتر خیر و نیکی تو آنان را شامل 
شده است. و مرا از آتش جهنم دور گردان آنگونه که اولیای خود از آن دور 
ِِ همان کشاتی که پیشتر خیر و نیکی تو آنان را در بر گرفته بود. 4 
1 


میگویم: احادیئی که حاوی ادعیه هستند در کتاب الذعا ذکر خواهند شد, و 
ذکر احادیثی که حاوی درمان دردها هستند در کتاب السماء و العالم 
گذشت. 


ص: 255 


- . مکارم الأخلاق: 447 


باب سوم ای نادر درباره طاعون. فرار از طاعون و از کسی که بل 1 مبتلا شده است و 
همچنین مرگ ناگهانی 


روایات: 


۰ دعوات الراوندی: از امام زین العابدین علیه السلام درباره طاعون 
۰« ز کسی که به آن مبتلا شده دوری گزینیم چون عذاب 
داده شده است؟ امام فرمود: اگر گناهکا ر باشد از او دوری گزینید چه مبتلا 
به طاعون باشد چه نباشد. و اگر فرمانبردار خداوند عر و جل باشد با 
طاعون گناهان او زدوده شده و از بین میر‌ود. به راستی که خداوند متعال 
قومی را به واسطه طاعون عذاب میدهد و قوم دیگری را به واسطه آن 
مورد رحمت قرار میدهد, قدرت خداوند برای انجام هر کاری که اراده کند 
گسترده افبت: ایا تمیبیتید که خداوند خهر شید را برای. بندحاتش نورانی 
گردانده و آن را باعث رسیدن میوهها و فراهم شدن رزق و روزی آنان 
قرار داده است. در همان حال قومی را به وسیله آن عذاب میذهد. و آنان 
را در روز قیامت و به واسطه گناهانشان و در دنیا و به واسطع اعمال 
نایسندشان به گرما و سوزش ِ مبتلا میگرداند. ۱ الله 
علیه و آله فرموده است : مرگ ناگهانی برای مقمنان رحمت و برای 
0[ 


شميند اخاذیت فراد از طاعون نز کناب العدل. و المفادد کو. دور میت 
(1) 


ص: 256 


ممحلد 2026 1221 آز حاب سوید مر آجعه کرت 


باب چهارم : ثواب عیادت کردن از بیمار و آداب آن و فضیلت سعی در رفع حاجت بیمار و چگونگی 
معاشرت با مصیبتزدگان 


روایات: 


1. قرب الاسناد: امام صادق, علیه السلام از پدرش روایت ت کرده که امام 
علی علیه السلام فرمود: ماهر رین عیادت کنندگان نزد خداوند کسی 
است که هرگاه از برادر مقمن خویش عیادت میکند نشستن را کوتاه 
گرداند. مگر آنکه بیمار نشستن او را دوست بدارد و خود آن را درخواست 
کند. 


همچنین فرموده است: از جمله کارهایی که برای کامل شدن عیادت انجام 
میپذیرد این است که عیادت کننده یکی از دستهایش را بر روی دست دیگر 


و ول دا ضلی, الم غليه و الم فزعوده است. هر کسی از شخضی 
بیمار عیادت کند. ندا دهندهای از اسمان او را به اسم ندا سر میدهد: ای 
فلانی,. خوش آمدی و قدم گذاردنت نیکوست, جایگاهی را در بهشت برای 
خود انتخاب نمودی.(1) 


توضیح: : ممکن است که گذاردن یک دست بر روی دست دیگر یا پیشانی به 
فظور اظهار کزن و تاسد ان بیمار شندن شخص یعارز باسدجتان که اسایع 
است. پس بعید نیست که ذکر این دو مورد به عنوان مثال باشد. 
(القمشی): مصدر میمی به معنای (قمشی: راه رفتن) 

2 قرب الاسناد: امام جعفرصادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده 
ات که ول خدا ضلی اللت عاية د ال به انجام هفت کار امر فرموده 
است: عیادت بیمار, 


ص: 257 


فرب الاستا 0و1 از حاب نف 


تشییع جنازه, عمل نمودن به سوگند, دعا کردن برای عطسه کننده (منلا 
نکهی خدا بر تو رحمت آوزن: یاری دادن مظلوم, بلند گفتن سلام در میان 
مردم و پاسخ گفتن به کسی که تو را میخواند.(1) 


3. الخصال: براء بن عازب گوید: رسول خدا صلّی الله علیه و آله ما را به 
تشییع جنازه و عیادت مریض امر فر مود... تا اخر روایت.(2) 


4 الخصال: امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که رسول 
کوا هی انم و اف رس ساکع الضا م قرف 1 
و ایستادن کنار قبر بر زنان واجب نیست... تا اخر روایت.(3) 


ک الخضاله ار اماش باقن لیم تسام رچایت کندی که فرمود کفتن.آنان و 
اقامه, نماز جمعه و جماعت. عیادت مربض و تشییع جنازه برزنان واجب 
نیست.(4) 


6 مجالس ابن الشیخ: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: هر 
کسی از شخصی بیمار عیادت کند در رحمت خداوند غرق میگردد, و به دو 
خاصره خویش اشاره فر مود, پس آنگاه که نزد بیمار بنشیند رحمت او را در 


7. مجالس ابن الشیخ: روایت شده که آبو موسی به عیادت امام حسن بن 
علی: علنهسا السلام رفت.شن امام قلیه السلام فزمووه آبا.بزای. عباوت 
امدهای یا دیدار؟ ابوموسی گفت: عیادت, امام فرمود: هیچ مردی 
شبانگاهان به عیادت بیماری نمیرود مگر آنکه هفتاد هزار فرشته با او خارج 
شده و تا صبحگاهان برایش طلب مغفرت میکنند. و نخلی در بهشت برای 
او در نظر گرفته شده است.(6) 

توضیح . : حسین بن مسعود الفژاء در کتاب شرح السته از وبه و او نیز از 
پدرش روایت ت کرده که امام علی علیه السلام دست مرا گرفت و فرمود: 
بیا به عیادت 


ص: 259 


2 . الخصال 2: 1 
3- . الخصال 2: 97 
4-. الخصال 2: 141 
5- . آمالی الطوسی 1: 185 
6 آمالی الطومجی:2: 17 


حسن بن علی برویم, پس ابو موسی اشعری را نزد او یافتیم, اعام ی ۷ 
ابوموسی فرمود: آپا به قصد عیادت آمدهای یا دیدار 0 ابوموسی مت : 
عیادت, امام علی علیه السلام فرمود: همانا از رسول 10 
اله شنیدم که میفرمود: هی مسلمانی صبحگاهان به عیادت مسلمان 
دیگری نمیرود مگر آنکه تا شامگاهان هفتاد هزار فرشته بر او درود 
میفر ستند, همچنین اگر مسلمانی شامگاهان به عیادت مسلمان دیگری 
۳ هفتاد هزار فرشته بر او درود میفرستند, و نخلی در 
بهشت برای او در نظر گرفته شده است؛ سپس گفته است: این حدیت. 
تا یا ی ی را نت مه 


شیخ در النهایه گفته است: در حدیث آمده است: عیادت کننده از بیمار تا 
زمانی که از عیادت باز میگردد گویا در میان دو ردیف از نخلهای بهشت گام 
برمیدارد, (المخارف) جمع (مقخرف): ردیفی از نخل, یعنی: ثوابی که 
عیادت کننده کسب میکند به اندازهای است که گویا بر نخلی از نخلهای 
بهشتی قرار دارد کر ان مه و گفته شده (المخارف) جمع 
(مخرفه) 0[ راهی است که بین دو ردیف نخل وجود دارد و 
عیادت کننده میتواند از هر ردیفی که میخواهد خرما بچیند, و گفته شده: 
(المخرفه): یعنی راه. یعنی: عیادت کننده بر راهی است که او را به بهشت 
میرساند؛ و در حدیث دیگری آمده است: (عائدالمریض فی خرافه الجثه) 
یعنلی. عیادت کننده بیمار در حال چیدن میوههای بهشتی است, ۳ 
وب : (حرفث النخله آخرفها خرافا و خرافا) یعنی: خرما را چیدم و 
؛ همچنین در حدیت دیگری آمده است: (عائد المریض علی جرفه 
ی اس 
است؛ و در حدیث دیگری روایت شده است: (عائد المریض له خریف فی 
الجثه) یعنی: عیادت کننده بیمار از میوههای بهشتی میچیند, که در این 
حدیت (خریف) بر وزن (فعیل) به معنای (مخروف) بر وزن (مفعول) 
میباشد پایان نقل قول. 
اما در احادیث روایت شده از سوی ما (خریف) به معنای دیگری تفسیر 
شده است., و آن معنایی است که شیخ کلینی(1) ره روایت کرده 
که امام باقر علیه 


ص: 259 


1- . الکافی 3: 120 


السلام فرمود: هر موّمنی که به عیادت مومن دیگری برود داخل در رحمت 
خداوند شده است و آنگاه که بنشیند رحمت او را در برمیگیرد, و هنگامی 
که از عیادت بر میگردد. خداوند هفتاد هزار فرشته را مامور میکند تا برای 
او طلب مغفرت و رحمت کنند, و تا همان ساعت از روز بعد فرشتگان 
میگویند: خوش آمدی بهشت گوارای وجودت باد, و ای ابو حمزه در بهشت 
(خریف) برای او در نظر گرفته شده است, گفتم: فدایت گردم. (خریف) به 

چه معناست؟ امام فرمود: گوشهای از بهشت است که امکان تاختن توا 
کار به مدّت چهل سال در ان وجود دارد. 


9. مجالس ابن الشیخ: از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: 
مسلمان بر گردن برادر مسلمانش شش حق دارد: ۱ دید 
سلامش کند, هنگامی که بیمار شد به عیادتش برود» و هنگامی که وفات 
نمود در تشییع جنازهاش شرکت کند....تا آخر حدیث.(1) 


9 مجالس الصدوق: امام صادق از پدرانش علیه السلام روایت کرده که 
زیت ل‌کها صضای معا الم مد هر کسی سعی در برآورده ساختن 
حاجتی از حاجتهای شخصی بیمار داشته باشد, آن حاجت را برآورده سازد یا 
نسازد, مانند روزی که مادرش او را به دنیا آورده است از وجود گناهان 
پاک خواهد بود. پس مردی از انصار گفت: ای رسول خدا, پدرم و مادرم 
فدایت, اگر آن بیمار از خانواده خود انسان باشد آیا تلاش نمودن در رفع 
حاجت او دارای اجر بزرگتری نیست؟ پیامبر فرمود: آری.(2) 


0. ثواب الأعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
کسی به خاطر خداوند به عیادت شخصی بیمار برود» ان بیمار از خداوند 
برای عیادت کننده چیزی درخواست نمیکند مگر اينکه خداوند درخواست او 
را اجابت میفرماید.(3) 


ص: 200 
1- . آمالی الطوسی 2: 248 


2 . آمالی الطوسی: 259 
3- . ثواب الأعمال: 176 


1. ثواب الأعمال: از امام باقر علیه السلام روایت شده است: موسی 
علیه السلام در میان سخنانی که با خداوند نجوا کرد فرمود: پروردگارا, مرا 
آگاه ساز که اجر و پاداشی که برای عیادت بیمار در نظر گرفته شده چه 


میزان است؟ خداوند عر و جل فرمود: ِِ« را مأمور میکنم که تا روز 
قیامت در قبر از عیادت کننده عیادت کند 1(۰) 


12 السراثر: عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدیم 
که میفرماید: شایسته هر یک از شما که بیمار میگردد برادرانش را 
از سماری شود آعاح سازد با بت عیادت ادیاند بمن تهخاطر آنان. ماجور 
شود و آنان نیز به خاطر او ماخون شوند از امام پرسید ند. 3 بت است که 
آنان بم دلیل عیادت کردن از بیمار ماجور هستند ولی بیمار چگونه به خاطر 
آنان اک خواهد بود؟ امام فرمود: به خاطر اینکه باعث شده است که 
آنان کسب حسنات کنند, پس ماجور خواهد بود و با این کار حسنهای برای 
او ثبت خواهد شند؛ و به این واسطه جایگاهش ده مر نبه بالاتر خواهد رفت 
و ده گناه از او زدوده خواهد شد. 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: و شایسته است که اولیای میت در 
میان شما براداران میت را از مرگ او آگاه گردانند, تا در تشییع چنازه او 
حاضر شده و بر او نماز بخوانند و برايش طلب مغفرت کنند, و برای 
برادران میت کسب اجر کنند و برای میت طلب مغفرت کند و اولیای میت 
نیز به سبب آنان و به سبب کسب طلب مغفرتشان برای میّت خود کسب 
اجر می کنند.(2) 


توضیح: لفظ (فی) در حدیث در معنای سبیه به کار رفته است, و در 
الکافی(3) امده است: و با این کار ده حسنه برای او ثبت خواهد شد. 


3. طبّ الاأئمه: وشاء از امام رضا علیه اسلام روایت کرده که فرمود: 
هرگاه کی از شما بیمار گشت پس باید به مردم خبر داده و اجازه دهد که 
به عیادتش بیایند. چرا که هیچ انسانی وجود ندارد مگر اتحه زعایسف 
مستجاب برای او در نظر 


ص: 261 


1-. ثواب الأعمال: 176 
مد آلسر آزن 47۸ 


3- . الکافی 3:117 


گرفته شده است. سپس فرمود: آیا میدانی منظور از مردم کیست؟ گفتم؟ 
ات هحته. ضلی الق علیه .و المه فرهون مور از مردمم فان ما 
میباشد. (1) 


4 تواب الأعمال: ابوهریره و ابن عباس روایت کردهاند که رسول خدا 
ای ال نس له ری در ی به عیادت شخصی بیمار برود, به 
ازای هر قدمی که بر می دارد تا به خانه خویش بر گردد. هفتاد هزار هزار 
حسنه برای او ثبت خواهد شد و هفتاد هزار هزار گناه از گناهان او زدوده 
خواهد شد, و هفتاد هزار هزار به درجات او افزوده خواهد شد, و هفتاد 
هزار هزار فرشته مامور خواهند شد تا روز قیامت از او در قبرش عیادت 
کنند و برایش طلب مغفرت کنند.(2) 


اعلام الدین: نظیر این -خدیت به صورت مرس از سامیر صلی الله علیم و 


اله روایت شده است. 


5. منتهی المطلب: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: از 
بیماران خود عیادت کنید و از انان بخواهید که برای شما دعا کنند, به 
0 برابری میکند. (۱3 


6. ععلام الدین دیلمی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که خیثئمه 
فرمود: به دوستداران ما سلام پرسبان .و آنان را به تقوای خداوند و انجام 
عمل صالح سفارش کن. و اینکه تندرستان ایشان از بیمارانشان عیادت 
کنند و توانگران ایشان به مستمندانشان کمک کنند, و زندگان ایشان در 
تشییع جنازه مردگانشان حاضر شوند, و در خانهها گرد ایند وقلم دین: را 
یادآوری کنند که با این کا ر امر ما زنده گردانده میشود, خداوند رحمت کند 
کسی که امر ما را زنده میگرداند. 


دوستداران ما را آگاهشاز که ما در مقابل خداوند جز با داشتن عمل صالح 

8 سودی نمیر سانیم, و به راستی که ولایت ما جز با پرهی زگاری و 
اجتهاد حاصل نمیشود. و شدیدترین عذاب در روز قیامت نصیب کسی 
خواهد شد که به توصیف عدالت بیردازد سپس بر خلاف آن با دیگران رفتار 
کند.(4) 


ص: 262 


1-. طب الأْئمه: 16 

2 . ثواب الأعمال: 260 

3- . المنتهی تألیف عللامه: 425 

4 . نسخه خطی اعلام الدین, و الکافی 2: 175 


7. نوادرالراوندی: امام جعفرصادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کسی به خاطر خداوند به 
دیدار برادری برود و يا از بیماری عیادت کند., ندا دهندهای از اشمان دا 
سر میدهد: خوش آمدی و قدم گذاردنهایت نیکوست., در بهشت جایگاهی را 
برای خود انتخاب نمودی.(1) 


8 مجالس الشیخ: امام موسی کاظم از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ۳ 
قیامت بندهای از بندگانش رز سرزنش کرده و میفرماید: ای بندهام, چه 
چیز تو را از عیادت من به هنگام بیماری منع کرد؟ بنده میگوید: نو پاک و 
منژهی, تو پروردگار بندگان هستی و هیچگاه آزرده و بیمار نمیگردی 
خداوند میفرماید: برادر موّمنت بیمار شد و از او عیادت ٩‏ 
شکوهم قسم اگر به عیادتش میرفتی مرا نزدٍ او مییافتی, سیس 
نیازمندیهای تو رز به عهده گرفته و آنها را برایت برآورده میساختم, و این 
از ۰ و بزرگواریهای بنده موّمن من است. و من بخشنده و مهربان 


9. مجالس الشیخ: ابوهریره از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت کرده 
که فرمود: خداوند متعال میفرماید: ای فرزند ادم: نیما کتتتم و به عیادتم 
ات یش اراد ناه بق ات کم باه کر این کی ده 
پروردگار جهانیان هستی؟ خداوند میفرماید: فلان بنده من بیمار گشت, اک 
به عیادتش میرفتی مرا نزد او مییافتی, همچنین از تو طلب آب کردم و مرا 
ننوشاندی؟ میگوید: چگونه تو را بنوشانم در حالی که پروردگار جهانیان 
هستی؟ خداوند میفرماید: فلان بنده من از تو طلب اب کرد و اگر او را 
مینوشاندی پاداش آن زا نزد.من فیافتن:, 0[ و مرا غذا 
ندادی؟ میگوید: چگونه تو را غذا دهم در حالی که پروردگار جهانیان 
هستی؟ خداوند میفرماید: فلان بنده من از تو طلب غذا| کرد و به او غذا 
تدامی.ه اکز اه دا غدا صداخق, (یاداش) آن را تردمن مسافتی. 13 


ص: 203 
1- . نوادر الراوندی: 11 


2- . آمالی الطوسی 2: 242 
کب سای 20112 


0 از سلمان زضی الله عنه روایت شنده است: رسول خدا ضلی: الله 
علیه و اله به عیادت من که بیمار بودم امد و فرمود: خداوند بیماری و رنج 
اجلت فرا میرسد تو را در دین و جسمت سالم گرداند.(1) 


1 مجالس الشیخ: حسین بن زید بن علی گوید: با امام جعفرصادق علیه 
السلام نزد مردی از خاندان ما که بیمار بود رفتیم, , امام به او فرمود: 
خداوند عافیت و سلامتی را از یاد تو ببرد ولی شکرگزاری عافیت را از یاد 
تو نبرد؛ هنگامی که از نزد آن مرد خارج شدیم به امام گفتم: سرورم. اين 
ی ای تیب ی ی 
هرگاه ۳ دست 9 به " آورده میشود ۱ و باشد فراموش 
میگردد, پس به آن مرد گفتم: خداوند عافیت را با فراهم شدن آن از یاد تو 
پاک. کرداند و شکر گزاری وجود آن زا از باد تو پاک نگزداند که به خاطزش 
۰ شوی, ای حسیين, پدرم از پدرانش علیهم السلام برایم روایت کرد 

که رسول خدا لین الله علیه بو اله فرمود: ای صاحب تندرستی, تمام 
آرزوها به تو ختم میشود.(2) 


توضیح . یعنی: مردم آرزوي داشتن حال و وضعیت تو را دارند, پا یعنی. 
سا یت تست ولی معنای نخست 


2. مچالس الشیخ: از امام علی علیه السلام روایت شده که از رسول 
خدا صلّی الله علیه واله شنیدم که میفرماید: هیچ مسلمانی نیست که 
صبحگاهان از مسلمان دیگری عیادت کند مگر اینکه هفتاد هزار فرشته تا 
شامگاهان بر او درود میفرستند و اگر شامگاهان به عیادت برود, هفتاد 
هزار فرشته تا صبحگاهان , بر او 


ص: 264 


. آمالی الطوسی 2: 244 
. آمالی الطوسی 2: 245 


درود میفرستند, و نخلی (يا چیدن میوهها) در بهشت برای او در نظر گرفته 


شده است.(1) 


توضیح . در القاموس ادخ است: (جرف الثماز خرفا" و مخرفا و خرافا) 
فا ما ی و ای رات تصا ده سس و ال را سا 
نخلی که با دست گرفته میشود تا خرمای آن چیده شود پایان نقل قول ان 
حدیت بر این نکته دلالت میکند که اجر و پاداش عیادت کردن از بیمار 
قاتا و ار کات اس معه سا از خوفت اس تک اسسا حا 
میشود که آنچه شایع شده مبنی بر اينکه عیادت از بیمار در شب شایسته 
نیست هیچ اعتباری ندارد. 


3 مجالس الشیخ: از عبدالله بن نافع روایت شده که ابوموسی از حسن 
بن علی عیادت کرد. پس امام علی علیه السلام به او فرمود: هان که انچه 
در درون ما علیه : تو میگذرد ما را از گفتن انچه که شنيدهايم. منع تمیکند؛ 
۱ از شخص بیماری عیادت کند هفتاد هزار فرشته او را 
همراهی میکنند و تا شامگاهان برای او طلب مغفرت میکنند ۱ میکنند و اگر 
شامگاهان به عیادت برود تا صبحگاهان این عمل تکرار میشود, 99 او 
دو ردیف نخل در بهشت در نظر گرفته شده (که از هر یک که بخواهد خرما 


میچیند).(2) 


4 . مچالس الشیخ: از امام لین کلنة السلام روایت شده که هرگاه رسول 
خدا صلی الله 


علیه قِ آله به عیادت بیمار میرفت میفرمود: «رهب الباسن 7 الّاس 


و 
اشفب أنت السَافی و لا شافی [ آْت» ای پزورد از مردم» ناراحتی و 
گرفتاری را از بین ببر» این ۳۳ شفابخش که شفابخش فقط نویی و 
شفا دهندهای جز تو وجود ندارد.(3) 


توضیح: : عامّه اين حدیث را از پیامبر صلّی الله علیه و آله روا؛ یت کرده و به 
آخر ان آفزهدهاند: <«اشف. شفاء لا بغادر شتعما»ه بة کفنها آو..را.ستفا 
ببخش که هیچ مرضی را باقی نگذارد. 


ص: 265 
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2 . آمالی الطوسی 2: 249 
3 . آمالی الطوسی 2: 252 


5 مجالس الشیخ: از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا 
ظ الله علیه و آله فرمود: ندای ندا دهنده را پاسخ گویید. از بیمار عیادت 
کنید, هدیه را بپذیرید و به مسلمانان ستم روا مدارید.(1) 


6 مجالس الشیخ: از جابر بن عبدالله روایت شده که رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمود: یک روز در میان (یا دو روز یک بار) به عیادت بیمار 
بروید (و هر روز نروید), مگر اينکه بیماری بر | و غلبه کرده باشد.(2) 


توضیح. جوهری گوید: (العَبٌ) یعنی. : شتر یک روز به آبشخور رفت و یک 
روز نرفت؛ , میگویی: ِِ الابل تَعْبْ غَبْا) یعنی: شتر یک روز در میان آب 
خورد ؛ کسائین گوید: زاعشگ همست هقی یک روز در میان به 
دیدار آن قوم رفتی, ب و (الفغت فی الزیاره) یعلی. : یک روز در میان به دیدار 
کسی رفتن؛ , حسن گوید: یعنی در هر هفته یک بار به دیدار کسی رفتن. 
گفته میشود: (زر غبا غْبا تزدد حباْ) یعنی: چند روز یک بار به دیدن کسی برو تا 
دوستی افزوده شود ؛ و (آغینا فلان) یعنی: فلانی چند روز یک بار به دیدن ما 
آمذ و در حدنت آمده اشت: ( اعبوا فن..غیاده المریض و آربعوا), میگوید: 
یک روز در میان به عیادت مریض بروید, یا دو روز به عیادت مریض نروید و 
روز سوم بروید. 


شیخ دی التهایه کته اسسه الق اضر اشدا یه هعتای به انشخور رفن نی 
روز در میان شتر به کار رفته است. ششن در صقات دنا کت 
نیز به کار رفته است. اگر چه این دیدن با فاصله زمانی چند روزم انجام 
پذیرد, گفته میشود: (غب الرجل) یعنی: بعد از چند روز به دیدن آض3ه :و 
حسن کوید در هر ففته: یک بار به دیدن: آمده و حذیت: ( اعتو فی: غیازه 
المریض) نیز به همین معنا به به کار رفته است یعنی: هر روز از بیمار عیادت 
نکنید, چرا که از کثرت عیادت کنندگان به تنگ میاید, پایان نقل قول. 


میگویم: آشکار است که مقصود از (غب) در حدیبت مذکور این است که یک 
روز در میان به عیادت بیمار بروید» و این فر موده: ( ۱ ان یکون مغلوبا) 
یعنی: مگر 


ص: 206 


+ آمالی الطونین: 22 253 
+ آمالی الطوتی 232:2 


اينکه بیماری بر او غلبه کند , به این ترتیب که بیماری او شدّت گرفته و یا 
بيهوش باشد, پس در این صورت لا زم است که عیادت او به تخیر افتد و با 
خانوادهاش تنها گذاشته شود. 


مالس شین اد سامیر‌ ای الله یه الم روایت وه هر شرت 
به منظور کامل شدن عیادت. یک نفر از شما دستش را بر روی پیشانی یا 
تست بجدارد مه ای اه تپر ید کمحالتن: حطمی است: و شام و اخوالبز سین 
در میان شما همراه با مصافحه باشد.(1) 


8 مجالس الشیخ: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: از 
جمله اسباب کامل شدن عیادت بیمار آن است که هرگاه بر او وارد گشتی 
دستت را بر روی سرت قرار داده و بگویی: صبح يا شب را چگونه 
گذراندی : بس آنحاه که نزد. او میتشیتی: رحمت خداوند تو را در بر خواهد 
گرفت., و هنگامیکه از نزد او خارج میشوی از پس و پیش در رحمت خداوند 
داخل میشوی, و در این هنگام با دست مبارکش به خاصره (يا لکن) خویش 
اشاره فرمود.(2) 


در (جبهه) و (یده), بیمار میباشد نه عیادت کننده. چنان که در این حدیت 
(شماره 28( به صورت صریح به ان اشاره شده است, و این امر مخالف با 
تخستتیرن روایتی است. که.در آغار باب ذکر گردید.و از نظر سند قویتر بود: 
ولی این حدبت از نظر معنایی واضحتر است: همچنین ممکن است که 
انجام هر دو عمل را با هم مستحب دانست. ولی این دو حدیت عامی 
هستند. (الحقو) یعنی: مکان بستن شلوار و پاپوش, و اشاره به ی کنابه از 
کفرت زحفت: آسبت ببس کفبا رکفت راد این تشه کرد ات که عیاوت 
کننده در آن فرو میرود و به دو خاصرهاش میرسد. 


ص: 267 


. آمالی الطوسی 2: 253 
ایا سس ۰ 2 


9. مجالس الشیخ: از ابن عباس روایت شده که از پیامبر صلّی الله علیه 


و آله. پرسیدة شد: صبح را چکوته طذر آندید؟ فرمود: بهتر از قومی که در 
تشییع جنازه حاضر نشدند و از هیچ بیماری عیادت نکردند.(1) 


0. الجواهر کراجکی: از پراهتدض ام الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: سه بیمار عیادت ندارند: بیماری که دارای ذمل است. بیماری که 
مبتلا به دندان درد است, بیماری که مبتلا به چشم درد است. 


بط وعمات. اسان ساضیر صلت الله علیض.ه الم خر هون هر کسی از 
بیماری عیادت کند, پیوسته در میان میوههای بهشت خواهد بود. 


توضیح . : این حدیث در شرح السنه از ثوبان روایت شده و به آخر آن چنین 
افزوده است: پرسیدند: ای رسول خدا صلّی اللم غلیه و آلمر عتظور از 


32 دعوات ت الراوندی: امام صادق علیه السلام فرموده است : هر مومنی 
که صبحگاهان از برادر ممن و بیمارش عیادت کند, هفتاد هزار فرشته او 
را همراهی میکنند. و آنگاه که نزد بیمار بنشیند رحمت او را در برخواهد 


پيامبر صلّی الله علیه و آلم فرموده است: هرکسی نزدر بیماری برود و 
هفت مرتبه بگوید: «أسَالْ ال العَظيم رَّ الْعژش القظیم آنْ یَشفیک» (از 
خداوند بزرگ که قق ی 2 9 
تک ان قفا تا ماه اس ای ام را یاه 


همخی فاعس ضاینم اللت علیه و الم سووه ات اي مر مار موه 
عیادت بیمار و تشییع جنازه بر زنان واجب نیست. 


و فرموده است: به فاصله پیمودن یک مایل راه برو و از بیمار عیادت کن و 
به فاصله پیمودن دو مایل برو در تشییع جنازه شرکت کن. 
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و درباره اهل ذمه فرموده است: در مجالس به صورت یکسان و هم ردیف 
بای یه اتسار ان آعا غاد که محارم مارا ی کی 


امام علی علیه السلام هرگاه بیماری را مشاهده میکرد که شفا یافته است 
میفرمود: پاک شدن از گناهان بر تو مبارک باد. 


تاه ادن اه الا صوو استه رسل خها ضای ام شم اد 
فرموده: از بیماران عیادت و در تشییع جنازهها شرکت کنید که شما را به 
ناد آخوت مبانداز ده مدبرای مار دعا کردهه بکویید: خد آوندار یرسفا و .را 8 
شفای خویش, شفا ببخش و با درمان خویش مداوا کن و بلا و مصیبت 
خویش را از او دور گردان. 


و فرموده است: هر کسی خوراک مورد اشتهای بیمار را , به او بخوراند, 
خداوند از میوههای بهشت به او میخوراند. 


3. کنز کراجکی: از جابر انصاری روایت شده که رسول خدا صلّی الله 
علیه و اله فرمود: عیادت کننده از بیمار وارد رحمت و برکت ميیشود, پس 
آنگاه که نزد بیمار بنشیند غرق در رحمت و برکت ميشود. 


همچنین فرموده است : تفای که بر بیمار وارد میشوید با سخن گفتن 
صهلت احل آی را افر ان هید | تک اه 
ولی ناغفا راهن درون میشود, هآ یی ان ان سر‌وده شده است : 


- جوم عیادت آن است که یک روز در میان انجام پذیرد و به اندازه یک چشم 
برهم زدن نزد بیمار بنشینی. 


- با سوال پرسیدن هیچ بیماری را به ستوه نیاورید؛ سوال پرسیدن به قدر 


توضیح . (فنفسوا له ) یعنی. زمان اجل او را افزایش دهید و او را به 
تندرستی امیدوار سازید, مانند اینکه به. او تکویی: : تلرسی بر نو بنبیست و نو 
در امانی, به زودی بیماری آن و تحار خواهرٍ شد و امثال اين سخنان. 
اين فعل از (تقس) به معنای وسعت و گشادگی در امری گرفته شده 
است, گفته میشود: زا ی ور هر رک وی در گشایش و فراخی 
هستی. 


ص: 29 


4 عده الداعی: از عیسی بن عبدالله قمی روایت شده که از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که میفرماید: دعای سه نفر مستجاب است: کسی که 
حچ و عمره را به جا میآور پس بنگرید که چگونه جای آنان را (در میان 
خانوادهاش) , پر ی و مجاهد در راه خدا, پس بنگرید که چگونه جای او 
را (در میان تاداس پر میکنید؛ و کسی که بیمار است. پس او را 
خشمکین, تساه ند و از ازشن ندهید(۱1 


رتسول خضا صلی الله علیم: و اه فرموده است: هر مومنی که از بیماری 
عیادت کند وارد رحمت خداوند ميشود, و آنگاه که نزد او بنشیند در رحمت 
خداوند غوطهور میشود. پس اگر صبحگاهان بیمار را عیادت کند, هفتاد 
هزار فرشته تا شامگاهان بر او درود میفرستند و اگر شامگاهان عیادتش 
کند هفتاد هزار فرشته تا صبحگاهان بر او درود میفرستند.(2) 


5. اعلام الدین: مستحب است که برای بیمار دعا کرده و بگوید: «الَْةَ 
رت السشعاواب الثم و رب اررضین اسب و ما فیهنّ و ما بیتَهنَ و ما 
تَحتَهن و رَبّ العرّش آلْعظیم صَل علی مد و آل مُحقد و اشنه بشتانک و 
داوو بدَوایّک و اف من لاک و اختل شکایتة کفاره ما مَصَی من دوه و 
ما بَقی» خداوندا, ای پرودگار آسمانها و زمینهای هفتگانه و هر انچه در 
داخل, بین و زیر آنها قرار دارد. و ای پروردگار عرش عظیم, بر محمّد و آل 
محمّد درود بفرست و این بیمار را با شفای خویش, شفا ببخش و با درمان 
خویش مداوا کن و او را از بلا و مصیبت دور گردان, و شکایت او را باعث 
کفاره گناهان ماقبل و مابعدش قرار ده. 


از سامیو صلن الله غلبه و اله پواست دم که مود هر کسلی: که رکه 
شبانهروز در کنار شخص بیماری بایستد و از او مراقبت کند, خداوند او را 
با ابراهیم خلیل الرحمن محشور میگرداند, پس به سان برق جهنده از پل 
صراط عبور میکند. 

6. تفسیر علی بن ابراهیم: در روایت ت آبو جارود از امام باقر علیه السلام 
تقل شنده کهذر تفسیر آبه؛ «لیسن .علی الاعفی و ولا علی ااغرح خرع و 
لا علی 
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1- . این حدیث در الکافی 2: 09< مشاهده میکنی. 


2 . این حدیث را در الکافی 3: 120 روایت کرده است. 


اتفریص صرحه یر او ان سای ارات تست فرموی ات 
تیا ان ضویته فل ار ای که اسلا رنه ار انساهای تاتار اک مهار 
دوزی میگزیدند وربا آانان غدا تفیخورند, ولین در میان 1 تکبر 
و علاقه به اکرام دیگران وجود داشت؛ پس گفتند: نابینا غذا را نمیبیند؛ لنگ 
نمیتواند همراه ویکزان بر سفره غذا حاضر شود و بیمار نمیتواند مانند 
انسان سالم غذا| بخورد. پس غذای این سه گروه را جداگانه در قسمتی 
قرار میدادند و چنین میپنداشتند که با همنشینی کردن با آنان بر سر یک 
سره مزکت اه متون هام که ان مسا مه راار یاو صلی: | 
علیه وآله پرسيدند. خداوند متعال اين آیه را نازل فرمود: «لیس علیکم 
جناح آن تاکلوا جمیعاً آو آشتاتا» (بر شما گناهی نیست که با هم یا به 
صورت: دا کانه دا بغوریه 121 


7 مکارم الأخلاق: پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: از جمله 
تب با فد و ی 
پیمار بگذارد و از او بپرسد که حالت چطور است و صبح و شب را چ 
گذرانده ای, و سلام و احوالپرسی شما با مصافحه کامل میگردد.(3) 


از اسان توفتن. کاظم, کلیه. المنلام رروایته تفه که آفیر آلم‌ستین. غانه 
السلام از صعصعه بن صوحان عیادت کرد و فرمود: ای صعصعه, ار 
عیادت کردن من از تو بر برادرانت فخر مفروش, و به خودت بنگر, گویا 
ففضو را دریافتهای هو امیند و اززه هرا غافل. نفیساز د 181 


از کتاب زهد امیرالمومنین علیه السلام و کتاب الجنائز امام صادق علیه 
السلام روایت شده که و بیماری که مبتلا به چشم درد است نیاز به 
عیادت ندارد. و هیچ عیادتی در کمتر از سه روز وجود ندارد. و انگاه که 
عیادت 
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روز در میان يا دو روز در میان به عیادت بروید. و در صورت طولانی شدن 
بیماری, بیمار همراه با خانوادهاش تنها گذاشته شود.(1) 


توضیح . ظاهرأً مقصود از این فرموده امام صادق علیه السلام : ( ۵ تکون 
عیاده آقل من تلائه آیام ) این است که لازم نیست بیمار در اولین روزی که 
به بیماری مبتلا میشود عیادت شود تا اینکه سه روز بگذرد. پس اگر قبل از 
گذشت سه روز شفا یافت نیازی به عیادت وجود ندارد, در غیر اینصورت 
یک روز در میان به عیادت او بروید, و ممکن است مقصود چنین باشد که 
کمترین ایامی که عیادت به صورت متوالی انجام میپذیرد سه روز است و 
پس از آن تبدیل به یک روز (یا چند) در میان ميشود, يا کمترین ایامی که 
عیادت در آن انجام میپذیرد سه روز است و پس از ان تبدیل به یک روز در 
میان میشود. يا کمترین ایاأمی که عیادت در آن اتعام مبیذبرد نسه روز .در 
میان است, پس هنگامی که آشکار شود عیادت از بیمار اگر هر روز انجام 
پذیرد بهتر است., از آن مستثنی شده است که در حالت وجوب بیماری 


8. المکارم: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: از اسباب 
کامل شدن عیادت تیماز آن است که دستت را بر روی ساعد او بگذاری؛ و 
به سرعت از نزد او برخیزی, به راستی که عیادت کننده اگر احمق ۳ 
شخص بیمار را بیشتر از درد و مرض, ازار میدهد.(2) 


توضیح: شاید قرار دادن دست بر روی ساعد بیمار هنگام دعا کردن برای 
اه ناشت. انکوته که شهید رجمه الله نید حنین برذاشت کردم و ذر آلدر ون 
گفته است: و عیادت کننده دست خود را بر روی ساعد بیمار قرار داده و 
برای او دعا میخواند؛ در القلموس امده است: (النوک) با (نون) مضموم و 
بر وزن (کسری) میباشد. 


9 لاه ان امام خادق. غلبه الشلام بوایت فده که فرسوند هام 


برپایی روز قیامت. بنده مومن در درگاه خداوند عز و جل حاضر میشود, 
پس به اسانی به 
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حساب او رسیدگی میکند و میفرماید: ای موّمن, چه چیزی تو را از عیادت 
کردن من هنگامی که بیمار بودم بازداشت؟ موّمن میگوید: ۰ تو پروردگار من 
هستی و من بنده تو, تو پروردگاری زنده و ازلی هستی که به هیچ گونه درد 
و مرضی مبتلا نمیشوی, خداوند عر و جل میفرماید: هر کسی که مومنی را 
به خاطر من عیادت کند مرا عیادت کرده است. سپس خداوند به آن بنده 
میفرماید: ایا فلانی پسر فلانی را میشناسی؟ میگوید: پروردگارا؛ اری, 
خداوند میفرماید: چه چیزی تو را از عیادت کردن او هنگام بیماری منع کرد 
به راستی که اگر او را عیادت میکردی گویا مرا عیادت کردهای, پس به 
واسطه او و نزد او مرا مییافتی و اگر برآورده شدن حاجتی را از من طلب 
میکرد آن.<۱ ترا ند بر ایدم میستاختم یو را از دست یافتن به آن باز 
نمیداشتم.(1) 


فتولیت فده سول وا صل الله یه و ال یم ارت ماما ن ری 
الله عنه رفت و هنگامی که خواست از نزد او برخیزد فرمود: ای سلمان. 
خداوند بیماری تو را برطرف سازد و گناهانت را ببخشاید و تا زمان فرا 
رسیدن اجلت. دین و جسم تو را محفوظ نگاه داز ۱۳ 


همچنین فرموده است: عیادت سه بار است و تعزیه یک بار.(3) 


از یکی از دوستداران امام جعفرصادق علیه السلام روایت شده که گفت: 
یکی از دوستداران امام علیه السلام بیمار گشت. پس همراه جماعت 
دیگری از پیروان ایشان خارج شدیم ۳ به عیادت او برویم» امام صادق علیه 
السلام در راه ما را مشاهده کرد و فرمود: کجا می روید؟ گفتیم به عیادت 
فلانی می رویم فرمود :صبر کنید؟ ما ایستادیم .فرمود آپا یگ او توا سیب 
به, ترنج, آندکی بوی خوش (عطر) و یا تکهای از عود بخور همراه دارد؟ 
گفتیم: معنای این سخن شما چیست؟ امام فرمود: آیا ثمیدانید که بیمار بة 
واسطه هر آنچه نزد او برده شود آرامش مییابد؟(4) 
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توضیح . در القاموس آمده است : (لعقه, لعقه ورلعقه) بر وزن (سمعه) 
بعتت: ان را لسسن رم (اللعقهءیکبار انسيون» راللعقم: اجه ار فاشق :۱ 
به وسیله قاشق برمیداری. 


40 المکارم: زراره از امام باقر یا امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فر مود: : هنگامی که نزد بیمار میروی هفت بار بگو: «آعیذک بالله العظیم 
رَبّ العَرش العظیم من کل عزق تقّارِ و من شور حَرّ الا تو را از هر رگ یا 
زخمی که خون از آن.خازی. منود مان شت درهای: انش خهتم نه. خداوند 
بزرگ که پروردگار عرش عظیم پناه میدهم.(1) 


توضیح: جوهری گوید: (تقر العرق یه نقرٌ تعرا) یعنی: خون از رگ فوّاره زد 
پس (هو عرق نقار و تغور) یعنی: ۱ ری است که خون از آن فواره زده و 


1 وا ااسام آر آرالمان داتشه متریون قاوت سس رز 
سه روز از اغاز بیماری انجام میپذیرد. و عیادت بر زنان واجب نیست.(2) 


همچنین از امام علی علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نهی فرمود از اينکه عیادت کننده نزد بیمار چیزی بخورد, در این 
صورت خداوند اجر عیادتعش را از بین خواهد برد.(3) 


روایت شده است که امام حسن بن علی علیهما اسلام بیمار گشت. پس 
مرو بن خْرّیت به عیادت ایشان آمد و در اين هنگام امام علی علیه السلام 
تنیز وازد شند وه فرمود: اي عمرو, آیا از حسن عیادت میکتی خال آنکه: دز 
درونت نسبت به ما چه ها میگذرد؟ ولی این امر مانع نمیشود که نصیحتی 
را به تو ادا کنم. از رسول خدا صلّی الله علیه و آله شنیدم که میفرمود: 
هیچ بنده مسلمانی به عیادت بیماری نمیرود مگر آنکه هفتاد هزار فرشته از 
لحظهای که عیادت را آغاز میکند بر او درود میفرستند, اگر عیادت در روز 
احام یه آی‌چی فرسانن شب واگ ررشت ام رد با 
فجر ادامه خواهد یافت.(4) 
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1- . مکارم الأخلاق: 450 
۰-2 . دعائم الا سلام 1: 218 


3- . دعائم الاسلام 1: 218 
دعاعم الاشلام 2181 


و روایت شده است که امام علی علیه السلام به عیادت دربن ارف 
رفت: , هنگامی که امام بر زید وارد شد زید گفت: درود بر امیرالمومنین که 
به عیادت تا ند در حالی که به ما ایراد گرفته و سرزنشمان میکند, امام 
علی علیه السلام فرمود: این امر مرا از عیادت تو باز نمیدارد. همانا هر 
و و ای من 
براورده شدن وعدههای خداوند باشد, تا زمانی که نزد بیمار نشسته است 
گویا در میان میوهها و درختهای بهشت نشسته است, تا هنگامی که از نزد 
بیمار خارج شود خداوند در آن روز هفتاد هزار فرشته را ان فیحردانه 
را و اگر شامگاهان به عیادت برود, تا زمانی 
ار ی ۱ را مه 
نشسته است, و هنگامی که از نزد بیمار خارج میشود خداوند هفتاد هزار 
فرشته را مامور میکرداند که با یج تر آخ دوه فرستند. و من دوست 
داشتم با عیادت از تو هر چه سریعتر شامل این درود و رحمت شوم.(1) 
2 العتا: ات اوه از سامیر ضلن الله غلبه.و الت رواته شده: که 
فرمو د: هر کسی از بیماری عیادت کند, تا زمانی که مینشیند پیوسته در 
۱ ۱ 0 و 
سید رحمه الله گوید: این سخن استعاره است و مقصود, بیان کثرت اجر 
وافر و ثواب بسیاری است که به عیادت کننده اختصاص مییابد,. پس پیامبر 
صلی الله علیه وآله عیادت کننده را در حال راه رفتن, به فرو رونده در آب 
بسیار و در حال نشستن؛ به غرق شونده در آن تشبیه کرده است.(2) 
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زب حعايم الاسلام :1 218 
2 الفضا رات لته 245 


باب پنجم ۶ اقات احتضار و احکام آن 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن ابی حمزه گوید: از امام موسی کاظم علیه 
السلام پرسیدم: ایا زنی که در دوران حیض است بر بالین بیماری مینشیند 
۳ قرار دارد؟ امام فر مود: ایرادی ندارد که از او پرستاری 

کند, ولی هنگامی که بر جان بیمار بترسند و زمان مرگ او نزدیک شود, زن 
حائض باید از اه کتازه گرفته و از نزدیک شدن خودداری کند, چرا که 
فرشتگان از حضور زن حاّض آزرده میشوند.(1) 


توضیح: کراهت حضور یافتن حاثض و جنب بر بالین کسی در حال احتضار 
علما نسبت داده است, و اشکار است که کراهت, مخصوص زمان احتضار 
با قطع شدن خون حیض و قبل از غسل بدن از غسل کراهت از بین میرود, 
اشکال و اخلاف نظر وحور دار 


2 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود:حائض 


و جنب هنگام خواندن تلقین, بر بالین کسی که در حال احتضار است حاضر 
تضیشه ندز جرا که فر ان از حضور انقا اززده میکردید( (2) 


وه ار ات که سای از ی ارات و آوان اس که 
خواندنش بر بالین شخص در حال احتضار مستحب است. بنابراین تلقین 
کنایه از زمان احتضار است. و ممکن است که حضور حائثض و جنب به 
هنگام خواندن تلقین دارای کراهت بیشتری باشد, همچنین احتمال شمول 
کراهت هنگام خواندن هر تلقینی 
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1-. قرب الاسناد: 175 
2 . علل الشرائع 1: 282 


وجود دارد آن هم به خاطر ظاهر لفظ, شاید تفسیر نخست به قرینه سایر 
احادیث صحیحتر به نظر میرسد., اری چنانکه ذکر خواهد شد برای جنب و 
حاّض کراهت دارد که مرده را وارد قبر کنند. هر چند بیشتر فقها این نکته 
زا دکر نکر دهاند. 


5 فلل الشرانمء زیدین کل از پراش ووایت کردم که اهام فلیع اه 
الشاه یمود وصو لح لین ال له ال مر الم یی ار مروت ام 
عبد المطلب که در حال احتضار بود حاضر گشت. ولی روی او به سویی 
غير از قبله چرخانده شده بود؛ پیامبر فر مود: روی او را به سوی قبله 
بچرخانید. چرا که با اين کار فرشتگان و خداوند با وجه کریم خویش به او 
روی میاورز ند بنتن, آن مرد همچنان رو به قبله قرار داده شد تا روحش 
ستانده شد.(1) 


دعائم الاسلام : نظیر این حدیبت از امام ۳۹ علیه السلام روایت شده 
است.(2) 


تواب الأأعمال: نظیر این حدیث روایت شده است.(3) 


توضیح: شیخ در النهایه در تفسیر این حدیث گفته است: (دخل سعید علی 
عثمان و هو فی السّوق) یعنی: سعید بر عثمان که در حال احتضار بود وارد 
گشت. گوبا روحش هل داده میشد تا از جسمش خارج شود همچنین به 
جای (سوق) از (سیاق) نیز استفاده میشود, پایان نقل قول. و اقبال و رو 
آهونن فرشتگان عبارت از استغفار آنان برای بیمار در حال احتضار يا طلب 
ستاندن روج به آسانی است. و اقبال و رو آوردن خداوند کنایه از رحمت,؛ 


نظر مشهور در بین فقها وجوب چرخاندن روی شخص در حال احتضار به 
سوی قبله است. گروهی از فقها مانند شیخ در الخلاف و المبسوط, شیخ 
مفید. محقق در المعتبر و سید به استحباب این امر اعتقاد دارند, و بر سر 
این نکته اختلاف نظر وجود دارد که ایا اين حکم با مردن شخص در حال 
احتضار ساقط میشود یا تا زمانی که امکان دارد باید رو به قبله خوابانده 
شود؟ و شرط احتیاط ان است که تا زمانی که امکان دارد میت رو به قبله 
خوابانده شود. 
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تش سل اش انس 260 
2- . دعائم الاسلام: 219 
3-. ثواب الأعمال: 177 


4 الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در مورد 
هه سه سئت اجرا شد, از جمله اينکه هنگامی که در 
حال احتضار قرار داشت خارج از مدینه بود, پس امر کرد که صورت او را 
به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله بچرخانند, و وصیّت کرد که یک 
سوّم اموالش را ببخشند, بنابراین حکم خواباندن میّت رو به قبله در قرآن 
ا ۱ ۱ 1 


5. الخصال: جابر جُعفّی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
برای زن حاّض و جنب جایز نیست که هنگام خواندن تلقین میت حضور 
داشته باشند, چرا که فرشتگان با حضور آن دو آزرده میشوند, همچنین 
جایز نیست که حاثض و جنب میت را وارد قبرش کنند.(2) 


6 ثواب الأعمال و مجالس الصدوق: امام صادق از پدرانش علیهم السلام 
زروآیت ت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: (لا اله الا الله) را 
به. هرد نان خود تفن کیت به وافتین.ظر کسی. که اخسین کلام لا اله: زا 
الله) باشد وارد بهشت میشود.(3) 


7 مجالس ابن الشیخ: از سعید بن یسار روایت شده که از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که میفرماید: رسول خدا صلّی الله علیه و آله بر بالین 
خوانی که ور حال اختضار بو دساضر شه یه آو فرمووهیکن ( ال االله), 
ولی آن جوان چبه موه دجاز لکنت. زبان.شد بسن پیامیر بع نت که در 
کنار سر آن جوان بود فرمود: آیا اين جوان مادر دارد؟ زن گفت: آری من 
مادرش هستم, پیامبر فرمود: آپا تو از پسرت خشمگین هستی؟ زن گفت: 
آری شش سال است که با او سخن نگفتهام, پیامبر به او فرمود: از او 
راضی اش ۵ آورزا بنندزن کت اک .,رسول عدا, خدآوند با رضایت 
شما از او راضی باشد.یس رسول خدا صلّی الله علیه وآله به آن جوان 
فرمووه یگ (ل الم لالج وان کفت (ا له از اللماز سامتر خی الد 
2 
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1- . الخصال 1: 90 این حدیث در الفقیه 4: 137, العلل 1: 284 و2: 253 
نیز روایت شده است. 

2 . الخصال 2: 142 , 

3-. توب الاعمال: 17 أمالی الصدوق: 323 


آله فرمود: جه میبینی ! ؟ جوان گفت: مردی سیاه, زشت چهر ه» با لباس 
کثیف و پوی نامطبوع که اکنون به دنبال من آمده و گلویم را میفشارد. 
پیامبر صلّی الله عیه و آله به او فرمود: بگو: ای کسی که اعمال اندک را 
میپذیری و از بسیاری از گناهان درمیگذری, اعمال اندک مرا بپذیر و از 
گناهان بسیار من درگذر, به راستی که تو بخشنده و مهربان هستی ؛ جوان 
اين دعا را به زبان آورد و پیامبر به او فرمود: اکنون بنگر که چه میبینی؟ 
گفت: مردی سفید رنگ, خوش چهره. خوش بو با لباس نیکو که به دنبالم 
آفده: اشت و هرد سیاه زنی را .میبیتم که به من بشت کرده است. پيامیر 
فرمود: این دعا را دوباره تکرار کن, و جوان دعا را دوباره تکرار کرد, 
پیامبرفرمود: اکنون چه میبینی؟ جوان گفت: مرد سیاه را نمیبینم و مرد 
سفید را میبینم که به دنبال من امده است. سپس بران حال از دنیا رفت. 


(۹ 
مجالس المفید: نظیر این حدیث را روایت کرده کرده است.(2) 
توضیح: در القاموس آمده است: (طقی الرجل) یعنی: وفات نمود. 


8 فضناخ آلانوار: از افاش ناقز غله السلام روانت فده که فرموده ها 
فاطمه دختر رسول خدا بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله شصت روز 
دوام آور 5 ان بیمار گشت و بیماری بر او شداّت گرفت؛ و از جمله 
دعاهایی که هنگام ۳ ِ این بود که میفرهود: «یا خی با 

یوم بزخمیک آشتهیث فاغثیی الم رَغزخنی عَن التّار و أخلیی اجه و 
خی بای قح + ۵[ 
پناه ده, پروردگارا, ۳۳9 از آتش جهنم دور نگاه دار و به بهشت وارد گردان 
و به پدرم محقّد ملحق گردان )؛ آنگاه امیرالموّمنین علیه السلام میفرمود: 
خداوند تو را سلامت گردانده و نگاه دارد, و فاطمه میفرمود: ای 
ابوالحسن, پیوستن به خدا جه سریع اتفاق میافتد, و در مورد مهریه و 
تااهای ان وه وی هام غلی لیم السام ده گرم که 
انیم ای ای وه واه یه ام ی ای اه 
فاه ام له لیاوا ای سر 


ص: 279 


+ آمالی الظوتتی 11 62 
, آمالی المفید: 176 


9. فقه الرضا: هنگامی که شخص در حال احتضار قرار میگیرد, شهادتین 
ی امد ان از له لش آن مها سول الم و اق اه بات 
امیرالمومین و یکایک اه زاو و 
مستحب است که کلمات فرح نیز به او تلقین شود به این ترتیب: «لا 2 
له الحلیمٌ الَْريمْ لا الة الا ال للم العظيم سْبْحانَ ال رب الستَمَاواتِ 
لسع و رت الضین ح السْبع و قا فیهنٍ و قا بيتْنَ و رَبٌ الْعرّش الْعظِیم و 

ی ۷ ]و 2 
ِِ و کریم است وجود ندارد. هیچ خدایی جز الله که بلند مرتبه و 


_. 


بزرگوار است وجود ندارد, پاک و منزه است پزوردکار اسماتهای هفتگانه و 
هر آنچه در آنها م-مانتشان وجود دارد, پاک و منزه است پزوزد کار عرش 
عظیم, و سلام و درود بر تمام فرستادگان خداوند و سپاس و ستایش 


و حاْض و جنب هنگام خواندن تلقین حضور نمیيابند. چرا که فرشتگان با 
حضور آنها آرودم. میتی نو: و اشکالی ندارد که حاثض و جنب غسل میت را 
بر عهده گرفته و بر او نماز بگزارن ولی اجازه ندارند او را در قبر 
بگذارند. و اگر به ناچار بر بالین شخص در حال احتضار حاضر شدند. باید 
هنگام 9 شدن خروج روج او از مکانی که شخص در آن قرار دارد 
خارج شوند. 


و آنگاه که جان کندن بر او شدّت گرفت, روی او را به سوی جایگاهی که 
در آن و یا نز ان نهاز ,فیط آرنه بچرخانید, و از لمس کردن او خودداری 
کنید و اگر دستها, پاها یا سر خود را در هنگام خارج شدن روح از بدنش 
تکان داد. او را از این کار منع نکنید آنگونه که برخی اب کار 
میکنند, امام رضا علیه السلام همچین فرموده است : آنگاه: که.-یکی از شیفا 

در حال احتضار قرار گرفت, با خواندن قرآن, ذکر خداوند و درود فرستادن 
بر زنل خدا صلی الله غیه و اله تخد اماضر وید ۱1 


امری است که فقها آن را ذکر کرده و احادیث زیادی بر آن دلالت کردهاند؛ 
ایر 
ین 
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1 ففه آلرضا: 17 


فرموده امام: (کان ق ی فیه) یعنی. ؛ خانه پا جایی که در نْ نماز 7 
(آو علیه) یعنی: : جایگاهی که بز ان ها میداد فقها به ذکر این مطلب 

نیز پرداختهانده.و اکتر انها حکم به استخبات مطلق آن(بردن میت به 1 
نمازش) 19۳ هر چند احادیث این امر را مقید به زمانی دانستهاند که 
جان کندن شخص در حال احتضار , بر او شدت گرفته باشد, و ظاهر حدیبت 
بر تخییر نقل او به سوی خانه با ات رد 


و نهی از لمس کردن شخص در حال احتضار در حدیت ذکر شده و شهید 
نیز در الذکری آن را نقل کرده است, همچنین شیخ صدوق و شهید منع 
کردن شخص در حال احتضار از حرکت دادن دستهاء پاها يا سرش را نهی 
کردهاند؛ و فقها قرائّت ۱ 1 2 
شدن روح شخص در حال احتضار را ذکر کردهاند. 


0 مجالس الصدوق: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرموده است: کلام هو سا رز بر دبا ح-ضای اه علیش وه الا مرا 
جایی که رت کم اویر انعم اعسال رای اسر ایک شور شرا 
را به منظور برآورده ساختن حاجتی به جایی فرستاد و چه بسا نامهای را 
که برای قومی نوشته بود به او داد تا ان را به مقصد برساند. پیامبر ان 
غلام را چند روز مشاهده نکرد و احوال او را جویا شد, شخصی به ایشان 
گفت: در آخرین, روز از 9 عمر او در اين دنیا او را ترک کردم, 
ی الله عیه و آله در مان جمعی از اصحایش نزد پیکر آن 
کر انکه. ان پاسخ آیشان را میداد. آنگاه پیامبر فرمود: ای 
فلانی ! غلام یهودی چشمهایش را گشود و گفت: لبیک ای ابوالقاسم ! پیامبر 
فرمود: شهادت ده که خدایی جز الله وجود ندارد و به راستی که من 
فرستاده خداوند هستم؛ غلام به پدرش نگاهی انداخت و چیزی در جواب 
پیامبر نگفت. تلاصا ال لیم و ال برای بار .رقم غلام زا 
ند| سر داد و از او خواست که عبارتی مانند عبارت نخست را بر زبان 
جاری سازد. غلام دوباره به پدرش نگاهی انداخت و چیزی نگفت. پیامبر 
صلی الله علیه و آله برای بار سوم غلام 


رش 1 2 


را ند| سر داد و او نگاهی به پدرش انداخت. این بار پدرش گفت: اک 
میخواهی این عبارت را به زبان آون ۵ اد تفتگها هی به -خبان نیاور, پس 
غلام گفت: شهادت میدهم که خدایی جز الله وجود ندارد و به راستی که تو 
فرستاده خداوند هستی : و فور| وفات نمود. 


رو خدا ضای آلله غلیة ون آلهنه در ان قلاش یشان نش ما خا شم 
سپس به اصحابش فرمود: او را غسل دهید و کفن نکنید و نزد من 
بیاوریدش تا بر او نماز بگزارم. سپس پیامبر خارج شد درحالی که 
را از آتش جهثم نجات داد.(1) 


توضی۸: (حتی: استخمه) بعتی: آه را در اتجام اغمال سریع و خابک بافت, 


1. العیون: امام حسن عسکری از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 
امام صادق علیه السلام احوال یکی از کسانی که قبلاً در مجلسش حاضر 
ميشد را جویا شد. در پاسخ گفته شد: بیمار است. پس امام به عیادت او 
رفت و کنار سرش نشست و حال او را وخیم و رو به مرگ یافت و فرمود: 
نسبت به خداوند حسن ظنْ داشته باش: مرد گفت: من نسبت به خداوند 
حسن ظنْ دارم, سس آخرحدیث. (2) 


توضیح: (دّنف المریضٌّ) یعنی: بیمار سنگین و بیحال شد؛ شهید در الذکری 
گفته است: داشتن حسن ظنْ نسبت به خداوند در هر زمانی مستحتب 
اتف ام مر ک‌تاکید. تتشعری دارده و حتصحت. استت که بط شک در 
حال احتضار امر شود که نسبت به خداوند حسن ظنْ و به رحمت او طمع 


اه باشد. 


2. مجالس آبن الشیخ: از انس زوایت شده که رسول خدا صلی الله غلیه 
و آله فرمود: هر یک از شما قبل از مرگ نسبت به خدا حسن ظن داشته 
باشد, چرا که حسن ظن نسبت به خدا بهای ورود به بهشت است.(3) 


3. ثواب الأعمال: از امام باقر علیه السلام روایت شده که رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله فرمود: گفتن (لا اله الا الله) را به مردههای خویش 


ص: 282 


1-. آمالی الصدوق: 239 
2 . عیون الأخبار 2: 3 
3- . آمالی الطوسی 2: 389 


گناهان را از بین میبرد, پرسیدند: ای رسول خدا, اگر کسی در حال حیات و 

ای ات را ره 
آله فرمود: گناهان را بیشتر و بیشتر از بين میبرد. به راستی که لفظ (لا اله 
الا الله) در حال حیات و مرگ و هنگام برانگیخته شدن مونس موّمن است؛ 
رٍسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: جبرئیل گفت:ای محشد, اگر 
آنان زا نام بدانخقه شون تین صورت گروهی نورانی و سفید است و 
ندا سر میدهند: لا اله الا الله و الله اکبر, و صورت گروهی ظلمانی و سیاه 
است ندا سر میدهند. و ویلاء این چه بلایی بود ات 


14 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کسی هنگام 
مرگ شهادت دهد که جز الله خدایی وجود ندارد وارد بهشت میشود, و 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: گفتن (لا اله الا الله) را به 
مردگان خویش تلقین کنید که گناهان را از بین میبرد, گفته شد: اگر کسی 
در حال خیباش این لفط را عخیان اوردحه‌حکفی تسار فرمفو: کناهانر۱ 
بیشتر و بیشتر از بین میبرد.(2) 


5. المحاسن: از امام باقر علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلّی 
الله علوه واله فرضود کر لا لها لد راب مود کان من عفن 
کنید, به راستی که این لفظ هنامس کف قبر مومن شکافته میشود مونس 
اوست. جبرئیل به من گفت: ای محشد, اگر آنان را هنگام خارج شدن از 
قبرهایشان ببینی که خاک را از زرم سرهایشان کنار میزنند؛ عذهای 
میگویند: (لا له الا الله) و صورتهایشان نورانی است. و عدّهای میگویند: 
«يا حسرتاه علی ما فژطث فی جنب الله». 


توضیح: (حین یْمَرّْقَ قبره) یعنی: هنگامی که قبر او در روز رستاخیز 
شکافته میشود تا از ان خارج شود. 


6. معرفه الرجال کشی: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: اگر عکرمه را هنگام مرگ در مییافتم او را سود میرساندم؛ از امام 
صادق علیه السلام پرسیده شد: امام باقر با چه چیزی به عکرمه سود 


میرساند؟ امام فرمود: 


ص: 283 


2-. المحاسن: 34 


عفدهای کم قما بر ان را ان امه مر خی آسام اف عله 
السلام او را در نیافت و به او سود نرسانید.(1) 


7. معرفه الرجال کشی: نام ابوسعید خدری به میان, آمد و امام صادق 
علیه السلام فرمود: ابوسعید از اصحاب رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
بود که در راه راست بود. وی سه روز در حال جان کندن بود آنگاه 
خانوادهاش او را غسل دادند و به سوی جایگاه نمازش او را حمل کردند و 
در آنجا جان سپرد.(2) 


کتاب محمد بن الضتی: نظیر این حدبت روایت شده است. 


8. الکشی: امام صادق علیه السلام فرموده است: همانا این موهبت(امر 
ولایت) به ابوسعید خدری بخشیده شده است. جان کندن وی شذت یافت 
پس به خانوادهاش دستورر داد که او را به سوی جایگاه نمازش که در آن 
نماز میگذارد حمل کنند.. انان چنان کردند و طولی نکشید که. ابو شعید 
وفات نمود.(3) 


9. الکشی: از ذریح روایت شده که از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرماید: علی بن حسین علیهما السلام میفرمود: من از شخصی که در 
دنیا سالم بماند و به مصیبتی از مصایب مبتلا نشود بیزارم. سپس ذکر کرد 
ابوسعید خدری که در راه راست بود. سه روز در حال جان کندن بودم پس 
خانوادهاش او را غسل دادند و به سوی جایگاهی که در آن نماز مرکرارد 
حملش کردند و در آن جان سپرد.(42) 


0 طب الائمه: از حریز روایت شده است که ما نزد امام صادق علیه 
السلام بودیم» مردی به ایشان گفت: برادرم از سه روز پیش درحال جان 
کندن است و شرایط بر او دشوا ر گشته است. پس برای او دعا کنید. امام 
فرمود: خداوندا, نکر ارت مرگ را بر او اسان گردان, سپس به او امر 
فرمود: بستر او را ها ار 
اجل اف کف کاخ افناده باشد این کار باعث تخفیف 


ص: 284 


2 . رجال الکشی: 41, شماره 10 


3-. رجال الکشی: 1 شماره 10 
ال ای ۸ 


در شدذت و سختی او خواهد شد, و اگر زمان مرگ او فرا رسیده باشد بر 
او آسان خواهد گشت ان شاءالله. (1) 


آ طت الا تیه از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: آنگاه که 
بر بالین بیماری حاضر گشتی که سخت در حال جان کندن است به او بگو: 
این دعا را هفت بار بر زیان جاری ساز که خداوند به واسطه, آن بار تو را 
سبک میگرداند: «َعُودٌ بالله الْعظیم رب العَرّش الکَرِیم من کل عزق تثّارِ و 
من شَر حَرّ الا [از هر رگ یا زخمی که از آن خون جاری ميشود و 
همچنین از شرّ گرمای آتش جهئم به خداوند بزرگ که پروردگار عرش کریم 
است پناه میبرم ). 


سپس کلمات فرح را به او تلقین کن, آنگاه روی او را به سوی جایگاهی که 
در آن نماز کر آرده بچرخان که این کار باعث سبک شدن سختی و 
ناراختی وارد شده بر او خواهد شد: و به آذن خذاوند آمرش زا بر او اسان 
خواهد کرد.(2) 


توضیح: درباره اين فرموده: (نمّ حَوّل وجهه) که از امام باقر علیه السلام 
روایت شده میگویم: ظاهر ان کلام با احادیثی که بر چرخاندن شخص در 
حال احتضار به سوی قبله و به جاأ کردنر او دلالت میکنند منافات دارد, 
مگر اينکه گفته شود: ۰ مجازا بدن میباشد, و شاید جمله در 
اصل چنین بوده است: (ثم حوّل وجهه الی القبله و حوّله |لی و : سپس 
صورت او را به سوی قبله بچرخان و به جایگاهی که در آن نماز میخوانده 
منتقاش کن). همچنین ممکن است که تقدیر کلام چنین باشد: (حوّل وجهه 
الی القبله منتقلاً آلیمضالام: درحالی که او را به سوی جایگاهی که در آن 
نماز میگزارده منتقل میکنی, صورتش را به سوی قبله بچرخان). 


۳ دعوات ت الراوندی: از سلیمان جعفری روایت شده است: امام موسی 
کاظم علیه السلام را مشاهده کردم که به پسرش قاسم میفرمود: ای 
پسرم برخیز و کنار سر برادرت بخوان: «و الصاقات صفاأ» و آن را به پایان 
برسان. پس قاسم شروع به خواندن کرد و هنگامیکه , نم این «] هم آشه 
خلقاً آم من خَلقنا» رسید, آن جوان 


ص: 95 2 


ظتب اجه 79 


2 ی امه 115 


فوت کرد, و آنگاه که جسد او را پوشانده و از خانه خارجش کردند, یعقوب 
بن جعفر نزد امام کاظم آمد و گفت: پیشتر رسم بر این بود که هرگاه 
زمان مرگ شخصی فرا میر سید سوره «یس و القرآن الحکیم» نزد او 
خوانده ميشد و اکنون شما ما را به خواندن سوره صافات فرمان میدهید؟ 
امام فرمود: ای پسرم, این سوره هرگز نزد کسی که از سکرات مرگ به 
تن آمده خوانده نشده است مگر اينکه خداوند ار تن او را سرعت 
بخشیده است. 


توضیح: در القاموس امده است: (قضی) یعنی: وفات نمود؛ جوهری گفته 
است: (سجیت المیت تسجیه) یعنی: ان میت را با رواندازی پوشاندی, و 
اک مخاطب این فرموده امام علیه السلام : (یا بنی : : ای پسرم) یعقوب 
باشد, مقصود مورد لطف قرار گرفتن او از جانب امام میباشد, ولی اگر 
مخاطب قاسم باشد معنای واقعی ان مورد نظر است. ولی تفسیر نخست 


23 اکمال الدین: از ابوکهقس روایت شده که گفت: ناهن که اسساصل 
در حال احتضار بود نزد و حاضر شدم و امام صادق علیه السلام نیز در کنار 
او نشسته بود, هنگامی که زمان مرش فرا رسید, امام محاسن او را به 
شدت گرفت, و سپس آمر 
فرمود که او را تجهیز کنند و هنگامی که از امر خویش فارغ گشت., ندا سر 
داد که کفنش را نزد او 9 پس در حاشیه کفن نوشت: اسماعیل 
شهادت میدهد که خدایی جز الله وجود ندارد.(1) 


توضیح . : استحباب گرفتن محاسن,؛ بستن چشمها و پوشاندن میت با روانداز 
با توجه به کلام فقها قطعی به نظر میرسد, و حدیث دیگری با همین 
یر ۵ ار ی 


4 مجالس المفید: از انس روایت شده که مردی از انصار بیمار گشت. 
پیامبر صلّی الله علیه وآله به عیادت او آمد و آمدن ایشان با حالت احتضار 
آن مرد همراه گشت. , پس فرمود: احوال خود را چگونه مییایی؟ گفت: خود 
را در حالی میبینم که به رحمت پروردگار امیدوارم و برگناهانم بیمناک, 
ساغیر لین الله علیه ه اله فرموهه ای کهرحالت در ین هه مهن ور فلت 
هیچ بندهای جمع نمیگردند مگر 


ص: 296 


1-. آکمال الدین 1: 161 


اینکه خداوند امیدواریش را ؛ به آو میبخشد و از آنچه بیمناک است در 
امانش نگاه میدارد.(1) 


به این ترتیب به شخص, در حال 
لیم الکریم لا للع الا اللة العلیه 
" اللّه رب ال بع و رب الأرَضین اسب و ما فیهنّ و 
ما بتَهْن و رب العرّش العظیم و سلامٌ علی المَرْسَِینَ و الحَمَدٌ له رب 
العالمین» [خدایی غیر از الله که حلیم و کریم است وجود ندارد. خدایی 
غیر از الله که بلند مرتبه و بزرگوار است وجود ندارد. پاک و منزه است 


پروردگار آسمانهای هفتگانه و زمین های هفتگانه و هر آنچه که در آنها و 
مابینشان وجود دارد, پاک و منزه است پروردگار عرش عظیم, , و درود و 
سلام بر فرستادگان خداوند و سپاس و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان 


است. 4 


و جایز نیست که حاض و جُنب هنگام تلقین حاضر شوند, چرا که فرشتگان 


در ور وجود آن دو آزرده میشوند, 1 پس اگر ناچار شدند که حضور پابند 
۱ و 2 3 
او خارج شوند. 


از امام صادق علیه السلام درباره رو گردانیدن میت سوال شد, امام در 
پاسخ فرمود: او با کف پاهایش به سوی قبله چرخانده میشود. (2) 


6 دعوات الراوندی: امام صادق علیه السلام فرموده است: هرکسی 
سور ه (یس) را قرائت ت نماید و همان روز وفات نماید, خداوند او را وارد 
بهشت میگرداند و سی هزار فرشته در غسل دادن او شرکت میکنند و 
برای او طلب مغفرت میکنند و با استغفار او را به سوی قبرش همراهی 
میکنند, پس آنگاه که در قبر وارد شد آن فرشتگان در حفره قبرش به 
عبادت خداوند میپردازند و تواب عبادت انان در کارنامه میت ثبت خواهد 
شد؛ و قبرش به اندازه وسعت دید او واسع و گسترده خواهد شد و از 
فشار قبر در امان خواهد بود. 


ص: 287 


لب امالی |لمفدد* 9 
2 . الهدایه: 23 


پیافین ضلی الله: قلیه: و الم فرموده است: ای علی, سوره (یس) را قرائت 

کن که در آن ده برکت وجود دارد: هیچ گرسنهای آن را قرائت ۳ 
اینکه سیر شده است, هیچ تشنهای آن را قرائت ت نکرده مگر اينکه سیراب 

گشته است, هیچ مجردی آن را قرائت تکرژه مک آ که اتخواح کردم اس 
هیچ بیمناکی آن را قرائت ت نکرده مگر اینکه امنیت یاقته است, هیچ مریضی 
آن را قرائت ت نکرده مگر اینکه شفا یافته است, هیچ محبوسی آن را قرائت 

نکرده مگر اينکه آزاد و رها گشته است, هیچ مسافری آن را قرائت ت نکرده 
مگر اینکه بر تحمل بار سفر یاری شده است., هیچ مردی که گمشدهای 
دارد آن را قرائت ت نکرده مگر اینکه خداوند گمشدهاش را به او با زگردانده 
است. هیچ زندانیای آن را قرائت ۵ نکرده مگر اینکه از زندان خارج شده 
است, هی صاحب فرضی آن را قرائت نکرده مگر اینکه قرضشر را 
پرداخت نموده است., و نزد هیچ میتی خوانده نشده مگر اينکه در آن هنگام 
شذات و سختی تحمیل شده بر او سبک گشته است. 


ابن عباس گوید: هرگاه یکی از شما در حال احتضار قرار گرفت, به او 
بشارت دهید که به ملاقات پروردگارش نائثل اند درحالی که نسبت به 
خداوند حسن ظن دارد, و اگر در حال تندرستی بود او را بیم و انذار دهید. 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: به راستی که خداوند متعال توبه 
بندهاش را تا زمانی که به حال خر خر کردن (هنگام مرگ)نیفتاده باشد 
میپذیرد, قبل از آنکه بمیرید به سوی خدا باز گردید و توبه کنید, و قبل از 
آنکه دچار مشغله و گرفتاری شوید به انجام اعمال پاک و نیکو مبادرت 
ورزید» و با به خاطر آوردن ذکر و یاد چیزی که میان شما و آن فاصله 
بسیاری وجود دارد خود را به آن نزدیک گردانيد: (منظور فری یا خداوند 


است). 


همچنین فرموده است: همه انسانها تشنه میمیرند جز کسی که به ذکر 
خداوند مشغول است. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: امیر المومنین 
لیه اسلا هکامی که کی از اهل بیشن درعال اختصار فزار مسکرفت یه 
و میفرمود: و و ال 


1۳ الْحلِیمْ الکریم 
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| له الْعلٌِ الْعَظیمٌ سْحان ال رَبْ السَمَاواتِ السَبْع و رَبّ الأرَِینَ 
لسع و عا فیهق و قا تن و رن الْعَرّش العظیم و الق له تن 
العالمین» (خدآیی جز الله که بلند مرنبه ات وجود ندارد, پاک 
و منژه است پروردگار آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و هرآنچه در 
میان و بین آنها وجود دارد, پاک و منژّه است پروردگار عرش عظیم, و 
س مخصوص پروردگار جهانیان است ), هنگامی که بیمار اين کلام را به 
زبان ۳ امام علیه السلام میفر مود: راهی 2 


نیست.. 


از ابوبکر حضرمی روایت شده که گفت: مردی از اهل بیتم بیمار گشت: 
پس به عیادنش رفتم و به او گفتم: ای پسر برادرم, تو پند و اندرزی 
دارم با آندرا میدیری : کفت: ارهء کنتم دیگو: آشید آن لا ال الا الم 
وجده لا شریک له. پس به این امر شهادت داد به او گفتم: بگو: و أن 
محمدا رسول الله, و به اين امر نیز شهادت داد, به او گفتم: شهادت ٍِِ 
به این امور سودی به تو نمیرساند ۳ اینکه از سر یقین شهادت داده 
باشی, و ذکر کرد که شهادت او از سر یقین بوده است., به او گفتم: بگو: 
شهادت میدهم که علی وصیْ محمد, خلیفه و امام واجب الاطاعه پس از 
اوست؛ پس به این امر نیز شهادت داد, به او گفتم: این شهادت دادن به تو 
معصوم را برای او ذکر کردم و به انها اقرار نمود و ذکر کرد که اين اقرار 
او از سر یقین است, و طولی نکشید که ان مرد وفات نمود و خانوادهاش 


پس مدذتی از انان دور شدم و بعد از ان دوباره به نزدشان بازگشتم, و با 
مراسم عزای نیکویی مواجه شدم, بنابراین به خانواده میّت گفتم: خود را 
در چه حالی مییابید؟ و به همسرش گفتم: ای زن, تسلّی خاطر تو چگونه 
حاصل شده است؟ گفت: به خدا سوگند با وفات فلانی به مصیبت بزرگی 
گرفتار شدیم و آنچه خاطر مرا آسوده گرداند رقیایی بود که آمشب دیدم, 

: چگونه؟ گفت: او را مشاهده کردم و به آو گفتم: وفات نکردهای؟ 
گفت: آری, ولی کلماتی را نجوا کردم که ابوبکر حضرمی به من تلقین کرد 
و اگر کلام او نبود در آستانه نابودی قرار داشتم. 


ص: 2990 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: هنگام مرگ به مخالفت و 
دشمنی (باشیطان و کافران) بیردازید؟ گفتند: چگونه به مخالفت و دشمنی 
بیردازیم؟ پیامبر فرمود: بگویید: «قل پا آیها الکافرون*لا آعبد ما تعبدون» 
تا پایان سوره. 


امير مومنان علیه السلام هنگام وفات فرمود: «تعاونوا علی البر و التقوی و 
لا تعاونوا علی الائم و العدوان»(1) [و در نیکوکاری و پرهیزگاری با ِ 
همکاری کنید و در گناه ِ تعدی ِِِ_ نشوید !. سپس تا زمانی که 


بنآمیر خلی الله علیه و اله. فرنوده. است: به.مردکان. خیش لا له الا 
الله) را تلقین کنید. چرا که هر کسی آخرین کلامش (لا اله الا الله) باشد 
وارد بهشت میگردد, گفته شد: اس سای تاه اه سا 
و سکرات موت ما را از گفتن لا له الا الله باز میدارد. پس جبرئل علیه 
الشلام فیرا تازل شده و فرمیر: و آنان بگو که اکنون و در حال 
تتخرستی: بحسی: 1 ال الا اللها اتووای باشد رای فان محات و با 
فرمودهای به این مضمون. 


امام زین العایدین علیه السلام هنگام مرگ میفرمود: : «الَمْة ارحمنی فانک 
کریم امه ار < حَمَیی قانک رَحيمٌ» (خداوندا مرا مورد رحمت خود هه 
که تو بخشنده 0 خداوندا مرا مورد رحمت خود قرار ده که تو 
بسیار مهربانی )؛ و پیو سته این دعا را تکرار میفرمود تا اینکه وفات نمود, 
درود خداوند بر او باد. 


ندز رشول خدا اضلی اللة علیه و الة به هنگام وفات جامی پر از آب قرار 
داشت. ینس ایشان دست خود را در جام فرو میبرد و صورتش را با آب 
مسح مینمود و میفرمود: : «اللهْم كِآ۳ سکرات الَمَوَت» "خداوندا| مرا 
بر سکرات موت یاریگر باش " ور روایت شده که نزد بیمار و میت 
آیهالکرسی میخوانی و میگویی: «الهْمٌ أحرِجْة الی ری منک و روان 
اللهَمٌ اعفر له ذنبه سو- جحل تتاء وجهک» "خداوند این شخص را به سوی 
7[ نور و ثنای وجه 
تو عظیم ات 7 سیش. آبه آلنننخره بعتی آیه" «ان 
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ربکم الله الذی خلق السموات»(1) (همانا 


پرورد کار قفا کسی افبت که اما نها زا آفریدن است) نایابان اه ایسان 


آنات آخر سوره نفرم بعتی از ایة «لله ما فی السموات و الأرض», و سوره 
احاسر | فرانت کی 


توضیح . : در شرح این فرموده پیافتر ضلی اللم غلیه ۵ اد (فی قراءه پس 
عشر برکات) میگویم: تعداد برکتهای مذکور دوازده مورد است ته ده مورد, 
شاید تکرار محبوس و مسجون به منظور تاکید باشد, چرا 2٩‏ این 3و مور 
یکی به حساب میایند, البته اگر تکرار از جانب نسخه بردارها یا روایت 

کنندگان اتفاق نیفتاده باشد, و خوانندگان قرآن در کنار میت از جمله آن ده 
بت سرا اف سای امه ام ها وا را 
خواننده برشمرده است, همچنین ممکن است دو مورد سیری و سیراب 


(الغرغره): رفت و برگشت روح در حلق, این معنا را جوهری ذکر کرده 
است ؛ ضمیر (هاء) در کلمه (بینه) در این فرموده: (بینکم و بیته) به مرگ بر 
میگردد و امکان ارجاع آن به لفظ (الله) نیز وجود دارد. 


این سخن: (مقّا طیّب نفسی: آنچه خاطر مرا آسوده گرداند) که ابوبکر 
حضرمی آن را به نقل از همسر مردی از اهل بیتش روایت کرده در 
الکافی چنین آمده است (آنچه باعث دل کن شدن من گردید رویایی بود که 
امشب دیدم, گفتم؛ آن رویا چه بود؟ گفت: فلاتی. یعنی میت, را در حالی 
که زنده و سالم بود مشاهده کردم, پس به او گفتم: تو فلانی هستی؟ 
گفت: آری, گفتم: وفات ننمودهای؟ گفت: چرا وفات نمودهام) تا پایان 
حدیث؛ این گفته او؛ (سخی) ممکن است به خاطر وجود (باء) فعل معلوم 
درنظر گرفته شود, ولی ار مجهول پنداشته شود (باء) زائد خواهد بود. 


این قرهفده شاضیر صلی. الله غیت ده الفد ادها ان رنه (متایته) بد 
معنای دشمنی کردن و جنگیدن گرفته شده است. و شاید مقصود از این 
کلام جنگیدن با شیطان و کافران از راه اظهار عقاید حقّ و تبرژی جستن از 
آنقا و فایوشان باشد. 
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7 ده الداعی: از امامان معصوم علیهم السلام روایت شده که شایسته 
است در حال بیماری و مخصوصاً بیماریای که منجر به مرگ میشود, رجاء 
(امید داشتن) برخوف (بیم داشتن) غلبه داشته باشد. 


8 مصباح الشیخ: از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
هر کسی هنگام وفات به صورتی نیکو وصیّت نکند, اين امر به عنوان نقص 
ی زو ای رسول خدا,؛ وصیّت چگونه 
است؟ فرمود: آنگاه را 


بگوید: ۳ 3 تٍ و الاض عالم اقب و الشْهاده الرَحمن 


۳1 ۳-0 س ۳1 6 7 #۶س 
رل ای ای الله الک العشن و اه مد الیی قف دای الدزار از 
رضِیث یک رت و بالسلام دینا و بفخند لیر ص تیا و بقلم ول و فان 
رضیث یک با و بالاشلام دینا و یمد النبی ص تبیا و بقلی ولیا و بالفزار 
ِ ]۷ اه ح سم" م0 - ۱2 و ۱ج ]ء لا . 11 2 . ‌ِ 
کتابا و آن ال بِیّتِ تییک عَلیّه و عَليهمٌ السلام ائْمْبّی | 4 انت یقتی عند 
ی للا.. جاء عیْد 9 ِ 3 عقد الا التی 9 ۳ آگره لش 
سدیی و رجایی ۰ بیی و عدیی عند الا مور الیی رل ربی و ابت و 
س رت ۳ 1 تن 1 ۶۱-1 0 1 2 لل 1 ان 1 مه 

نِعمیّی و الهی و اله بای صل علی مَحَمَد و اله و لا تکلز الی تَفسی 
طَرْق عَیْنِ بدا و ایس فی قبری وکشتی و اجْعَل لی عَهدا عندک یوم آلْقاک 


منشورآ» [خداوندا, ای آفویننده آسمانها و زمین و ای آگاه از غیب و ظاهر, 
ای خداوند بخشنده مهربان, من با تو پیمان میبندم که شهادت میدهم 
خدایی جز تو وجود ندارد و در الوهیت تنها هستی و هیچ شریکی نداری, 
همچنین شهادت میدهم که محمد بنده و فرستاده توست., و روز قيیامت فرا 
میرسد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. و کسانی که در قبرها ارمیدهاند 
را زنده خواهی گرداند, و شهادت میدهم که حسابرسی به اعمال حق است 
و بهشت و نعمتهای وعده داده شده موجود در آن مانند خوراکی, آشامیدنی 

و ازدواج حق است و همچنین آنش جهنم حق است و ایمان حق است. 
0 میدهم که دین همان گونه است که تو توصیف کردهای و اسلام 
همان گونه است که تو وضع نمودهای و کلام همان گونه 
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است که تو به زبان آوردهای و قرآن همان گونه است که تو نازل 


خداوندا من در دنیا با تو پیمان میبندم که راضی باشم تو پروردگام باشی و 
اسلام کیم پاش صحتد ضلی اللد عایه. ع له ارم عای. ستریرستم: 
فران کنايم و اهل‌ست سامیز علخم السام آمامان من باشته: 


خداوندا, تنها تکیه گاهم هنگام سختیها, تنها امیدم هنگام گرفتاری و تنها 
ابزار روبارویی با مشکلاتی که بر من نازل میشود تو هستی, تو ولی نعمت 
من, خداوندگار من و پدرانم هستی, بر محمّد و آل او درود بفرست و هرگز 
حتی به اندازه یک چشم برهم زدن مرا به حال خودم وا مگذار, و در 
وحشت و تنهایی قبر مونس و همراهم باش, و در آن روزی که به ملاقات 
تو میأیم نزد خودت برای من ضمانت و اماننامهای گشوده قرار ده ). 


پس این عهد و پیمان میّت در آن روزی است که حاجات و نیازهای خود را 
وصیت میکند و وصیت کردن نز ردنر اسان مسلمان واجب است , 
امام صادق علیه السلام فرموده است: تصدیق این سچن در فرموده 
خداوند متعال در سوره مریم است: «لا تن الشفاعهة الا من اتحَدَ عند 
الرّحَمنِ عَمّدا» و این وصیت همان عهد است. 


پناسیر ضلی: الله غلیه: و ال به علی «علیم: السلام فرفود: این وضت, , 


تباهه: و ان .۱ به اهل بیت و پیروانت نیز آموزش ده, سپس پیامبر فرمود: 
خیرل یه ااسات ای فص راهم ات ۱ 


9 دعائم الاسلام: از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرمود: از 
جمله فطریات انسانی این است که هرگاه شخص بیمار در حال احتضار 
قرار گرفت., رو به قبله قرارداده شود.(2) 
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. المصباح: 1 القمی نیز در تفسیر خود صفحه 4115 این حدیبت ر 
ت کرده است و سید در فلاح التبائل* 60 ان.را روانت. کرده و در 
کتاب الوصایا جلد 103 آن را نقل کرده است. 
2 . دعائم الاسلام 1: 219 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فر مود: هرگاه انسان مسلمان 
صل اه موسر حال هار فرار تسه ام ای که رد 
خدایین جز الله وجود ندارد و تنها و بیشریک است. همچنین شهادت دهد که 
محمد بنده و فرستاده اوست(1) 


امام صادق علیه السلام فرموده است: تخب آست: آبة الکز دی هتقو اه 
پس از آن بر پالین کسی که در حال احتضار و جان کندن است خوانده 
شود. همچنین آیه: «اِنْ ریُکم الله الذی خلق السموات و الأرض فی سته 
آبام ۱ ود خمفت برس ار ها ان دای ات که انا ما مدهیی را 
در شش روز آفرید )تا بایان و سه آیه پایانی سوره بقره بر او خوانده شده 
س گفته شود: «اللهم خُرجها مخ الی رِصّی منک و وان الم لمَه 
ی الا ای له دی و ارخمه» حواهماد روج اهراب شری رضایت 
و رضوان (بهشت) خویش خارج ساز, خداوندا, او را با مژده و بشارت 
ِِ کزان خداوندا, گناهان او را ببخش و مورد مرحمتش قرار ده. 1 
3 
همچنین از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: آنگاه که انسان 
موّمن در حال احتضار قرار میگیرد و از سخن گفتن عاجز میگردد. رسول 
خدا صلی الله علیه واله نزد او آمده و در سمت راست و امام علی علیه 
الشلام در سم چب او میتشتند: بیامیر صلی الله علبه و ال به او فرمود: 
ابا انجه. که اسنج رستدنبه ان رادن سر مییزوراقدق دور تقایل تن راز 
دارد و از آنچه بیمناک بودی درامان خواهی ماند, سپس دری از درهای 
بهشت به روی او گشوده شده و به او گفته میشود: این جایگاه و منزل تو 
در بهشت است., پس اگر میخواهی به دنیا با زگردانده خواهی شد و طلا و 
نقره موجود ما شد, موّمن میگوید: مرا هیچ حاجتی در 
دنیا و باز گشت به سوی آن نیست؛ در این هنگام است چهرهاش نورانی 
میگردد و عرق بر پیشانیاش جاری میشود و لبهایش چروک و ترنجیده و 
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سوراخهای بینیاش گشاده میگردند و اشک از چشم چپش جاری میشود, اگر 
چنین حالتهایی را در او مشاهده کردید, او را آسوده بگذارید که مصداق این 
فرموده خداوند عز و جل است: «لهم البشری فی الحیواه الدنیا»(1) 


(آنان را در رد ی دنیایی مژده و بشارت باد ؛. 


توضیح: (فاکتفوا به) یعنی: برای اغاز نمودن اعمال مربوط به شخص در 
حال احتضار به این نشانهها بسنده کنید, يا برای اگاه شدن از این نکته که 
اگر شخصی بعد از این نشانهها وفات نمود, پیامبر و ائمّه علیهم السلام بر 
بالین او حاضر شدهاند و نه آگاه تفن از مان هر ۱ ۰ 
موارد اين علامت ها با وقوع مرگ همراه نمی شود. 


0. دعائم الاسلام: از امام علی علیه السلام روایت شده که شخصی نزد 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله آمد و به ایشان گفت: ای رسول خدا, به 
راستی که عبدالله بن رواحه به خاطر مرضی که به آن مبتلا شده سنگین 
کشته (وکر حال احتضار قوار گکرفته انست): بتابراین:پیامیز صلی الله عایه 
ه له رخاست ه ها .هم رام ایشا خانشم ۲ آینکه بر عداللة داره 
شد, پس او بیهوش شده بود و چیزی نميفهمید. و زنان در اطرافش 

ی و 
او را فراخواند ولی پاسخ نگفت, , پس فرمود: "خداوندا| این بنده توست,؛ 
اگر اجل, رزق و زمان مرگ او به پایان رسیده است, او را در میان بهشت 
و رحمت خویش قرار ده, و اگر اجل, رزق و زمان مرگش به پایان نرسیده 
است, هرچه سریعتر او را عافیت و بهبودی عطا بفرما. 


پس یکی از حاضران گفت: ای رسول خدا صلّی الله علیه و آله , از عبدالله 


بن رواحه در شگفتم و اینکه چند بار در معرض شهادت قرار گرفت ولی 


شهادت نصیب او نشد تا اینکه بر بسترخویش وفات نمود, رسول خدا 

الله علیه و آله فرمود: شهید در میان امّت من کیست؟ گفتند: آبا کتت 
نیست که در راه خدا به سوی دشمن پیش میرود و نمیگریزد تا اينکه کشته 
ار و ها 
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روایت شده است. 


من اندک هستند, شهیدی که شما ذکر کردید, همچنین کسی که بر 
7 برود. و کسی که 0 9 
ماتدن:ثر .زنر. آماز :میضیرد: ۱ هیر 33 و از نی کب 
صورت جمعی از دنیا میرود (شهیدند). 


گفتند؛ ای رسول خدا| چگونه به صورت جمعی از دنیا میرود؟ فرمود: 
هنگامیکه بچه در شکم او آشکار میگردد. 


یس ول ,کدا ضلی آلله غلیه ق ال برخاست, ق دالله بن زوا یش 
از برخاستن پیامبر احساس سبکی و هوشیاری کرد بنا براین به پیامبر خبر 
دادند و ایشان توقف کرد و فرمود: ای عبدالله, آنچه را دیدهای بازگو کن 
که چیزهای شگفتی دیدهای, عبدالله گفت: ای زستول خدا, فرشتهای از 
فرشتگان را مشاهده کردم که چماقی آهنین و آتشین در دست داشت و 
هرگاه زنی فریاد میزد: فیک ور و باس 
اوست انار سر .من ضیکوفت. ق میکفیت؛ آیا تو کوه آن زن هستی؟ و 
من میگفتم: نه» بلکه خداوند است؛ فر شته بعد از فرود آوردن جماق 
نخست دست نگاه میداشت و هنگامیکه زن فریاد میزد: ای قوی و نیرومند 
من, چماق را دوباره بر سر من میکوفت و میگفت: آیا تو قوی و توانمند او 
هستی؟ و من میگفتم: نه بلکه خداوند است, بعد از فرودآوردن چماق 
دوباره دست نگاه میداشت. رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: 
عبدالله راست میگوید, پس گناه مردگان شما چیست که به سبب گفتار 
ند کان شما مبتلا میشوند (1) 


توضیح . : قسمت پایانی این حدیث با برخی از اصول ما مخالف است, و در 
ادامه ذکر خواهد شد که مردگان به سبب گریه زندگان عذاب داده 
نمیشوند. اما اگر حدیث را صحیح فرض کنیم شاید بر این نکته حمل شود 
که میت به خاطر مرتکب شدن برخی از اعمال مستحق تحمّل نوعی از 
عذاب بوده» پس به این صورت عذاب داده میشود, یا شاید به خاطر 
تخفیف در گناهان او و کاستن از آنها به چنین مجازاتی دچار میشود يا اينکه 
خود فرمان داده که زندگان بر او بگریند و يا از اين امر راضی بوده است. 
و شاید حدیث از اهل سنت باشد. 


ص: 26 


1- . دعائم الا سلام 1: 225 و 226 


شیخ در النهایه در تفسیر حدیث شهدا گفته است: (المرءء تموت بجمع) 
یعنی: زن در حالی که بچهای در شکم دارد میمیرد, و گفته شده یعنی: زنی 
که زود از دنیا میرود, (الجْمع) با ضمه یعنی: مجموع, مانند (ذخر) که به 
معنای (مذخور: چیز ذخیره شده) است. همچنین کسائی این کلمه را به 

صورت (جمع) قرائت کرده است. و معنای کلام چنین است: 1 
با چیزی که براثر حاملگی يا پرده بکارت در او جمع است و از او جدا 


1. مصباح الأنوار: ابن ابی رافع از پدرش و او از مادرش سلمی روایت 
کی اسر ه ای ی اسان ی اش راتسا ات 
الله علیه وله بیمار گشت و من از او پرستاری میکردم, یک روز به من 
فرمود: مقذمات غسل کردن را برای من فراهم کن, من نیز مقذمات غسل 
کردن را برای ایشان فراهم کردم و برخاست و به بهترین شیوه غسل 
نمود. سپس فرمود: ای سلمی, لباسهای جدیدم را برایم بیاور. من نیز 
پاسها را حاضر کردم بش آنها را پوشید و به جایگاهی. که در, آن نفاز 
میگزارد رفت و فرمود: بسترم را به وسط خانه نزدیک کن, من نیز چنان 
کردم و ایشان بر رو آن دراز کشید و دست راستش را زیر چهرهاش نهاد 
و رو به قبله قرار گرفت و فرمود: ای سلمی, اکنون جان از تنم به 
درمیرود, (سلمی گوید:) و امام علی علیه السلام نظاره گر کارهایی بود که 
فاطیه لیا لام اتحام مداد ها که اش اه را دک 
جان از تنم به در میرود" چشمانش پر از اشک شد. یس فاطمه فر مود: ای 
اندالخسسی یر داسته باس که اند همراه صایران اشتر خداون 
جانشین من نزد تو باشد. سپس حسن و حسین را در اغوش کشید. 


سلمی گوید: فاطمه علیها السلام در حالی که گوبا خواب بود از دنیا رفت؛ 
پس علی علیه السلام به امور (غسل و کفن) او رسیدگی و از خانه 
خارجش کرد و شبانه او را به خاک سیپرد. 
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باب ششم : تجهیز و آماده ساختن میّت و احکام مربوط , ف رن 


روایات: 


1. علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: همانا 
خداوند عر و جل به سه شیوه به بندگانش گرم نموده است: بعد از خارج 
شدن روح. بوی بد را در جسد قرار داد و اگر چنین نبود هیچ خویشاوندی 
نمیتوانست خویشاوند نزدیک خود را دفن کند. و بعد از مصیبت صبر - 
دلداری و آرامش - را بر آنان عطا فرمود و اگر چنین نبود نسل منقرض 

۱ و 
چنین نبود ار خاکم بر فزذفمه آن (حیویات) زا مانتد طلا ء تقره انبار 


میکردند.(1) 


2 الخصاله خطیر این حدنت. ردانت شده است را -علل شاه 1 
3(0). فقه الرضا: 17 


. علل الشرائع 1: 282 

. الخصال 1: 854 توضیح: در القاموس آمده است: (سلاه و عنه, سَلواً و 
و بر وزن (دعاه و رضیه) یعنی: آن را فراموش کرد و از یاد برد. و 
( آسلاه عنه فتسلی) یعنی: آن چیز را از یاد او برد و او هم آن را فراموش 
کرم نا نم آوتسلی او وهی ملی بافت |: و مصدر آن (السَلوه) میباشد 
به معنای: تسلی و ارامش خاطر یافتن (يا فراموش کردن و از یاد بردن). 
3. علل الشرایع: پدرم در نامهای به من نوشت: میت را تنها نگذارید, چرا 
که شیطان در قبر, او را وسوسه و گمراه میسازد. 

3- فقه الرضا علیه السلام: نظیر این کلام روایت شده است. 


الفقیه: نظیر این کلام از امام صادق علیه السلام روایت شده است.(1) 


توضیح: بعید نیست که منظور از اين سخن. وسوسه کردن و گمراه ساختن 
شخص در حال احتضار باشد. پس (عبث الشیطان) یعنی: ۰ وسوسه کردن و 
گمراه ساختنی که از جانب شیطان باشد, و فقها آن را بر ظاهر حمل 
ها و ای را 


4. الخصال: امام صادق علیه السلام فرموده است: یدج گروه منتظر 
گذاشته شده و سریع به خاک سپرده نمیشوند مگر اینکه بیم تغییر جسد 
آنها وخود داشته باشد؛ کسی که در اب غرق شود, کسی که بر آثر اضابت 
صاعقه مرده باشد. کسی که فا رن ی گنوی ان کی کن کر 
اثر خراب شدن آوار بر سر او فوت کرده باشد. و کسی که : بر اثر درد و 
گرفتگی از دنیا رفته باشد.(2) 


الهدایه: نظیر این حدیت به صورت مرسل روایت شده است.(3) 


توضیح: اختلافی بر سر مستحپٍ بودن تعجیل در آماده سازی میّت و به 
خاک سپردن او وجود ندارد,. مگر اینکه شبهای روی دهد, که در این صورت 
منتظر گذاشته میشود تا مرگش محقق شود, و آنچه در برخی از احادیثت 
در مورد مشخص کردن زمان انتظار به مذّت دو يا سه روز ذکر شده است 
غالبا مبنی بر حصول علم بعد از آن است, همچنین تغییر ذکر شده در این 
حدیبت نیز چنین است. چه که امکان حصول علم بدون وجود این امور 
امکانپذیر است., اگرچه شرط احتیاط عدم دفن قبل از تغییر یافتن است. و 
شهید در الذکری خکم وجوب انتظار به مدت سه روز را صادر کرده # 
مگر در صورتی که وضعیت میّت قبل از آن روشن شود. 


کر ال التشرانغه ار امام صاحق یه لام روا یه کی موه 
تست مات که آر ای هر اش تاه سراوا سا ارام یت را 
ای ام رام امطالت ه ع ی رام ان سا حلت: اس 
الق اس ات اتمار 


ص: 290 


۰-2 . الخصال 1: 144 
هن آلعدات 25 


فراهم گردد و همچنین اولیای میت به خاطر رساندن اجر به آنان و برای به 
دست آوردن استغفار برای مرده خود, اجر ببرند.(1) 


السراثر: نظیر این حدبت به نقل از کتاب آبن محبوب روایت شده است. 


۱۳4 
دعوات الراوندی: نظیر این حدیت از امام صادق علیه السلام روایت شده 
توضیح . نظر مشهور استحباب باخبر ساختن برادران (دینی) میت از هر 


او میباشد, ولی شیخ در الخلاف گفته است: هیچ نضّی در مورد ۰« 
برادران (دینی) میت وجود ندارد؛ و در المعتبر و التذکره گفته است: این 
امر ایراد و اشکالی ندارد؛ : و جعفی گوید: خبر دادن از مرگ میت کراهت 
دارد. مگر اینکه صاحب مصیبت خبر مرگ را برای کسانی که با او ارتباط 
دارند بفرستد. 


لاشرام" ار این سابه رهایت ده که ار اتام-صاوق .له السلام 
شنیدم که میفرماید: فری.میتی از مومتان. که در غینت: و دور از خاندان 
خویش وفات نموده است را پنهان نکنید تا همسرش عده نگه دارد و 
همچنین میراث او تقسیم گردد.(3) 


7 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرموده است: اگر میت به صورت 
ناگهانی یا بر اثر غرق شدن و يا خفگی در دود وفات کرده باشد, سه روز 

تاه خر کنبن محر که خفتد. آو فیل. رز ان تقییر کتذر.شن ار تفبیر کرد 
ك را غسل داده و حنوط (کافور اندود) کرده و به خاک #, (4) 


همچنین فرموده است: خداوند تو را ببخشاید, آگاه باش که آماده ساختن 
ایمان و سئتهای پیامبرتان است و به خاطر انجام آنها ثواب بزرگی را کسب 
خواهید کرد.(د) 


ص: 300 


1-. علل الشرائع 1: 284 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


السرائر: 474 
علل الشرائع 1: 291 
فقه الرضا: 18 
فقه الرضا: 20 


و فرموده است: نخستین کسی که جسدش در تابوت قرار داده شد, 
فاطمه دختر رسول خدا بود که درود خدا بر پدر. شوهر و فرزندان او باد. 
(1) 


توضیح: نظر مشهور در میان فقها واجب بودن کفایی احکام متعلق به میت 
میباشد از قبیل: قرار دادن میت رو به قبله, غسل دادن, کفن کردن و نماز 
گزاردن بر او همچنین به خاک سپردن او توسط کسانی که از مرگش آگاه 
کشفهانده ولی. در. مورد آنکه. ایا ساقط شدن: آن از کردن شانر مکافیرن به 
حصول یقین از انجام اعمال مربوط به میت به صورت شرعی است و یا 
ظنٌ غالب در این زمینه کفایت میکند دو نظر وجود دارد: نظر نخست به 
احتیاط نزدیکتر است, اگرچه قائل بودن به سقوط ۳ در صورتی که 
یقین حاصل شود گروهی از مسلمانان به انجام اعمال متعلق به میت 
مبادرت میور ز ند خالی از فقوت نیست, مخصوصاً اگر عذهای از آنان قابل 
اطمینان باشند. اما گروهی از متأخرین بر این باورند که اگر دو شاهد عادل 
شهادت دهند که افعال متغلق به میت انجام گرفته است., انجام آنها از 
گردن سایر مکلفین ساقط میگردد. 


قرع الشر ان از امام صاومق له اتمبلام سعال شه خرا فامامه فا 
السلام در شب به خاک سیرده شد نه در روز؟ امام فر مود: به خاطر اینکه 
عاطمه علیها السلام تفارش فنمود که مردان بر اه قمار. رگ رارتد. 121 


توضیح: منظور از مردان ابوبکر و عمر و پیروان انان میباشد, چرا که 
قاتلان فاطمه صلوات الله علیها بودند. و لعنت خداوند بر کسانی که نسبت 

به او ظلم روا داشتند. چنان که در کتاب الفتن به صورت مفصل به این 
بحث پرداخته شد, و در یکی از نسخهها به جای (الرجال: مردان)؛ (اللان 
الأعرابیان: دو مرد بادیه نشین) و در تیاه دیگر (الأعرابیان: دو بادیه 
نشین) ذکر شده است. 


9 کشق الغقه: از این غباس روایت شده که گفت: فاطمه غلیها السلام 
به شوت بیمار گشت, پس به اسماء دختر عمیس فر مود: ایا میبینی که به 
چه حدی از ضعف و نزاری رسیدهام. بنابراین (پس از مرگ) مرا بر تختی 


ص: 301 


قفش اه 2 
۰-2 . علل الشرائع 1: 176 


سوی مزارم حمل نکنید؛ اسماء گفت: خیر به جانم سوگند, تابوتی مانند 
انچه در حبشه مشاهده کردهام برای شما اماده خواهم ساخت. فاطمه 
علیها السلام فرمود: ان تابوت را به من نشان ده, (اسماء گوید:) به دنبال 
شاخههایی تر از درخت خرما فرستادم. پس ان شاخهها را از نخلستان قطع 
و حاضر کردند و من بر روی تخت تابوتی ساختم. و اين اوّلين تابوت ساخته 
شده بود؛ انگاه فاطمه علیها السلام لبخندی زد و من ایشان را فقط در ان 
روز خندان مشاهده کردهام, پس از وفات فاطمه علیها السلام را بر دوش 
حمل کردیم و شبانه او را به خاک سیردیم.(1) 


0 عشف الغمه: از اسماء دختر عمیس روایت شده که فاطمه 
علیهاالسلام فرمود: من زشت و ناپسند میشمارم که پس از مرگ پارچهای 
بر روی زنان انداخته میشود و هر بینندهای از اسرار آنها آگاه میگردد, 
(اسماء گوید:) ای دختر رسول خدا صلّی الله علیه و آله, من چیزی برای 
شما خواهم ساخت که مانند آن را در سرزمین حبشه مشاهده کردهام, 
پس به دنبال شاخهای از درخت خرما فرستادم و آن را خم کرده و بر آن 
پارچهای انداختم. فاطمه علیها السلام فرمود: این چه خوب و زبیاست ! ۰ زن 
از مرد تشخیص داده نمیشود پس جون وفات کردم تو مرا غسل بده و 
هنگامی که فوت کرد علی علیه السلام و اسماء او را غسل دادند. 


توضیح . : شهید در الذکری گفته مستحب است حمل زنان در تابوت به دلیل 
پوشش آن و گفته: النعش کلمه ای برای تابوت است که میت را بر ان می 
کداراند یا تختی است و در اینجا مراد چیز پشش دار است. 


1 علل الشرایع: روایت شده است که مردی نزد امام صادق علیه السلام 
آفذ.و از ایشان پرنسید: خداوند شما را ببخشاید, آیا جنازهای را در نور آتش 
تشییع نمودهاید درحالی که آتشدان, چراغ با هر وسیلهای که نوز از آن 
استفاده شود همراه آن جنازم وجود داشته باشد؟ رنگ چهره امام صادق 
علیه السلام از اين سخن دگرگون شد, سپس کلامی طولانی که بر شرح 
جریان رخ داده میان فاطمه و ستمگران ملعون میپرداخت را پی گرفت تا 
جائی که فرمود: هنگامی که خبر وفات ان از درون به او 
المام‌نزشو, مد تال اد یمن که فایل اعتمادتیین 
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کی اه 67۰2 اتعات آشلاسه 


زنان نزد او بود فرستاد و فرمود: ای ام آیمن, خبر مرگ من به من الهام 
شده است (به دلم افتاده که بزودی از دنیا میروم), پس علی را صدا بزن. 
آیمن نیز علی علیه السلام را برای ایشان فرا خواند. هنگامی که علی 
علیه وان نزد فاطمه علیها السلام آمد. حضرت فاطمه فرمود: ای 
پسرعمو ! میخواهم تو را به چیزهایی وصیت کنم, پس آنها را در حق من 
رعایت کن. علی علیه السلام فرمود: هر چه را دوست داری بر زبان آور. 
فاطمه علیها السلام فرمود: با فلان زن ازدواج کن که پس از من برای 
فرزندانم همانند خودم خواهد بود, و برای من تابوتی بساز که ۰ 
برایم تصویر کردهاند. علی علیه السلام به او فرمود: به من نشان ده که 
فرشتگان تابوت را چگونه ساختند؟ و فاطمه علیها السلام شیوه ساخت 
هآ اهر ی و 
السلام نشان داد, سپس فرمود: هنگامی که از دنیا رفتم, , فورأٌ و در هر 
ساعتی از شب يا روز مرا به سوی مزارم خارج ساز و هیچ یک از دشمنان 
خدا و رسول خدا برای نماز گزاردن بر من حاضر نشوند, علی علیه السلام 
فرمود: چنین خواهم کرد. 


هنگامی که فاطمه صلوات الله علیها در دل شب و هنگام خواب مردم 
وفات نمود, علی علیه السلام فور| شروع به تجهیز (اماده ساختن) جنازه او 
کرد چنان که خود سفارش فر موده بود, و آنگاه که علی علیه السلام از 
تجهیز او فارغ گشت. جنازه را از خانه خارج ساخت و آتش را در شاخهای 
از درخت خرما بزافر وخت و با توز افتتز جنازه زا کتنییم کرد و برآن نماز 
ار امه خاش مسر با بایان اه که قزر ایوراب خوال فاظیه 
علیها السلام ذکر شد.(1) 


تفگ آنین حست مر استسای نامسا خراخ دلالت کید انش اک 
در شب باشد, و چه بسا جواز استحباب استفاده از آتشدان نیز از آن 
برداشت میشود, ولی آتشدان جز در کلام سوّال کننده ذکر نشده است, و 
امام صاوت غامد السام ور ای فیس احصاضا هه کر سرا رواد 
است ؛ شهید در الذکری گفته است: به نظر اجماع فقها تشییع جنازه با نور 
انش مکروه است, ولی اگر تشییع جنازه در 
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206-1 کر نود آته: 


شب صورت پذیرد استفاده از چراغ جایز است, به خاطر استناد به این 
فرموده امام صادق علیه السلام که دختر رسول خدا شبانه و در حالی که 
چراغهایی همراه جنازه او حمل میشد, از خانه خارج و به خاک سپرده شد. 


این حدیث بر نفی نظر حسن- که از عامّه به شمار میرود- مبنی بر عدم 
جواز دفن شبانه میت دلالت میکند. همچنین حدیث بر این نکته دلالت میکند 
که نظر مشهور در بین مردم مبنی بر استحباب دفن شبانه زنان به خاطر 
دفن شبانه فاطمه علیهاالسلام, هیچ اصل و اساسی ندارد, چرا که دقن 
شبانه ایشان به خاطر وفات نمودن در شب بوده است و خود نیز وصیت 
فرموده بود: "ای علی, بعداز مرگ فوراً مرا به سوی مزارم خارج ساز در 
هرساعتی از شب پا روز که باشد" / ولی از ساير احادیث چنین بزفیاند که 
دمن ساند فاطیه متام به حاطن حام ری از حضمر سلعوان در 
تشییع جنازه وی بوده است. چنان که دقن شبانه امیرالمومین علیه السلام 
به خاطر پنهان ساختن قبر ایشان از خوارج, لعنت خدا بر آنان باد, بوده 
اشتحر هه خن ای کساو عصل جر فت ماما سا نس 


همچنین این حدبت بر بر استحباب استفاده از تأبوت برای زنان به منظور 
پوشیده ماندن جسد آنان 9 پا ات 7 آن ب به 0 مطلق دلالت دارد, 
۹ 3 ۳ با نا ها کف ار ات ند 
شده عامّی هستند اما از طریق خواص نیز احادیثی موافق با احادیث 
مذکور روایت شده است. پس ممکن است که تابوت ساخته شده توسط 
اسماء با تابوت ساخته شده توسط ملائکه سا زگاری و همخوانی داشته 
باشد؛ این حدیث بر استحباب تعجیل در تجهیز نیز دلالت دارد. 


انم ملاع از امام علی. یه الستاام روابت شعه کم سول دا 
صلی الله علیه و اله فرمود: جسد شخص غرق شده در اب را یک روز یا 
شب نگاه دارید. سپس به خاکش بسیپارید.(1) 
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از امام باقر علیه السلام روایت شده که در مورد شخصی که به 
صاعقهزدگی مبتلا شده فرمود: چنین شخصی در زمانی کمتر از سه روز 
دفن نمیگردد مگر یقین حاصل شود که وفات نموده و مرگش قطعی شده 
است.(1) 


از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: هنگامیکه میّت در آغاز 
روز بمیرد باید نیمروز را در قبر خود بگذراند. و هنگامیکه در پایان روز 
بمیرد باید شب را در قبر خود بگذراند.(2) 


لصا وان امام عفر صاوق اد وان علمم الشاام روت کرو 
است: فاطمه علیها السلام هفتاد و پنج روز پس از وفات پیامبر صلّی الله 
علیة و. الم. بیمار . کشست؛ پس | بوبکر و عمر درخواست ورود و ملاقات 
کشونی ول امه لها انس ره اما امایم شاه اگاه وس ال من 
علیه السلام رفتند و در اين زمینه با ایشان سخن گفتند, امام علیه السلام 
بر با فاطمه علیها: التام. که انشان: ام ییحی کرو سح کست.و 

به آنها اجازه داد که وارد شوند, ابوبکر و عمر داخل شدند و با فاطمه علیها 
السلام سخن گفتند ولی به آنها پاسخ نمیگفت: و صورت مبارک خود را از 
آنها پیز آ نک پس از نزد او خارج شدند و به امام علی علیه السلام 
گفتند: اگر اتفاق بدی برای فاطمه رخ داد ما را بیخبر مگذار, فاطمه علها 
السلام بعد از خروج آن دو به علی علیه السلام فرمود: مرا به تو حاجتی 
اینتت: وت دارم که هرا ارسوایرووشین ارم یه ایام غیت لیام 
فرمود: آن حاجت چیست؟ فاطمه علیها السلام فر مود: از تو میخواهم که 
اجازه ندهی ابوبکر و عمر بر من نماز بگزارند؛ و در همان شب وفات نمود 
فک یمالسا فیل رنه اور سای و 


ابوبکر و عمر صبحگاهان نزد علی علیه السلام آمدند و گفتند: ای پسر 
ابوطالب, هرگز دشمنیات را ترک نکردی, دختر رسول خدا وفات نمود و ما 
را آگاه تساختن؟ امیرالمومنین علية السلام قرمود: اکر بر نگردید شها را 
رسوا خواهم 
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ساخت, و این جمله را سه بار تکرار فرمود و هنگامیکه امام این سخن را 
بر زبان آورد باز گشتند. 


4. مصباح الأًنوار: امام باقر از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است. 
هنگامی که فاطمه علیها السلام در حال احتضار قرار گرفت. از غم و اندوه 
اج شده و گوشت بدتش از بین رفته بود, پس اسماء دختر عمیس را 
فراخواند. ابو بصیر در حدیثی که از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
گفته است: فاطمه علیها السلام ام ايمن را فراخواند و فرمود: ای ام 
ایمن؛ برای من تابوتی بساز که جسدم را بپوشاندر چرا که گوشت بدنم 
ذوب شده و از بین رفته است. ام ایمن به ایشان گفت: ای دختر رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله, آیا چیزی را به شما نشان دهم که در سرزمین 
حبشه ساخته میشود؟ فاطمه فرمود ۵ (ام ایمن گوید:) پس تابوتی به 
اندازه یک ذراع از شاخههای خرخت: حرها برای. ابشتان شام اه بر ان 
فوادامی اندام که آن رشان نام لها الشام فرخد مرا 
بیوشان. خداوند تو را ان جهنم پوشیده نگاه دارد. 


فرات بن آحنف در حدیت خویش از امام باقر علیه السلام روای یت کرده که 
فرمود: و آن تابوت؛ نخستین تأبوتی بود که از زمان ظهور اسلام برای 
جنازه تج ززراتع نفد 


5 مصیاح الانوار: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
امیرالمومنین علیه السلام. فاطمه دختر محمد صلوات الله علیهما را در 
بقیع به خاک سیرد و در اطراف ان قبرها اب پاشید تا قبر فاطمه 
علیها الشلام شتیاخته تشود. آبویکر و.غمر آگاه کشتند. که غلی علیه المتلام 
فاطمه را شبانه به خاک سپرده است. پس به او گفتند: چرا ما را از این 
امر اگاه نساختی؟ امام فرمود: شب بود و نایسند شمردم که شما را 
زحمت دهم, عمر به امام گفت: اين گونه نیست, بلکه به خاطر دشمنی و 
کینهای بوده که در سینه داری. امیرالمومنین نت الشام فرمود: اگر شما 
از اش من دراضی یشوه بش بدانبه کم لین خر قدادن, مه بشما این نود 
که فاطمه مرا به حق خداوند. حرمت رسول خدا و حق خودش سوگند داد 
که شما در تشییع جنازه او حضور نداشته باشید. 
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6صا ال مارتآهام کعفر اد از اس هام الم توایت که 
است: فاطمه علیها السلام وصیّت نمود که ابوبکر و عمر بر او نماز 
نگزارند؛ هنگامی که فاطمه وفات نمود, عباس نزد امام علی علیه السلام 
امد و به انشان: کفت: عیخواهی خه کار کتی؟ امام-فرمود: اور شبانه به 
سوی مزارش خارج خواهم کرد. پس کلامی را بر زبان اورد که به وسیله 
ان عباس را از ابوبکر و عمر ترساند, انگاه علی علیه السلام شبانه فاطمه 
علیها السلام را به سوی مزارش خارج کرد و او را به خاک سپرد و بر 
ارس اج ای کار ار راافای کرو نم مر و 
کرد و گفت: دختر رسول خدا صلّی الله علیه و آله که امشب وفات نموده 
است را حاضر کنید تا بر او نماز بگزاريم. پس رفت تا بر فاطمه حاضر 
شود, امّا علی علیه السلام او را به سوی مزارش خارج ساخته و دفن کرده 
توی بان سوه ی ایک اغاق علیه علبت لام تا ام تا کشت 
اه کر ی کت این کان تف‌مانید عشال .دادن رجول خدا ضلی 
الله علیه و آله به تنهایی و محروم کردن ما از آن بود, پس امیرالموّمنین 
علیه السلام فرمود: به خدا سوگند که فاطمه خود وصیّت کرد که تو و عمر 
نش آخ تفا نحزارید. 


7 تا الا از زشمن غلی رات وه که فاطظیه نها لا مه 
اسماء دختر عمیس فرمود: ای مادرم, من جسد زنان را مشاهده میکنم که 
بر تختی سرگشاده حمل میشود و کفن آنان روشنایی مید هد از این امر 
کدافت دارم انا اند متا رم سین اما دختی یی دک کر 
۱ ۱۱ ۱ ۱ 
به او فرمود: بر تخت من تابوت بساز, و اسماء چنان کرد. 


19 کتاب سلیم بن قیس: در ضمن حدیتی طولانی روایت 
علیها السلام چهل شبانه روز بعد از پدرش بیمار گشت. و هنگامی که 
شرایط شر او قوار رف علی عله الیلام را فراخوان و هر یر ای پسر 
عمو, ای ی به خاظر غم و اندوهی که در 
درونم وجود دارد, من تو را سفارش میکنم که با امامه دختر خواهرم زینب 
ازدواج کنی که با فرزندانم چون خودم رفتار خواهد کرد, و برای من تابوتی 
بسازی چه که ملائکه را مشاهده نمودم 
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که آن.را بد ایق توضیی فیک دتدر هر سر آنتخام. انکه. هنیک از فان دا 
در مراسم تشییع جنازه, خاکسپاری و نمازگزاردن بر من حضور نیابند. پس 
علی علیه السلام فاطمه علیهاالسلام را شبانه به خای سیرد, تا اخرحدیت. 
(1) 


از امام صادق علیه السلام پر سیدم. ایا از برگزاری مراسم تشییع جنازه 
خبر داده میشود؟ امام فرمود: اری. 
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اهتشا سس 220 


باب هفتم : تشییع چنازه و آداب و سنن مربوط , قآ 


روایات: 


1 مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام فرموده است: " هر کسی در 
مراسم تشییع جنازه مومنی شرکت کند تا در قبرش دفن گرددر ِ 
هفتاد هزار فرشته را برای تشییع جنازه خود او فرو میفرستد و هنگامی که 
از قبرش خارج میشود برای او طلب مغفرت میکنند.(1) 


2 مجالس الصدوق: از امام باقر علیه السلام شنیده شده که میفرمود: هر 
کسی در مراسم تشییع جنازه انسان مسلمانی شرکت کند, در روز قیامت 
چهار مرتبه شفاعت کردن به او بخشیده میشود. و چیزی نمیگوید مگر 
ِ فرشتگان در پاسخ میگویند: و برای تو نیز چنین پاداشی وجود دارد. 
(2) 


توضیح: این فرموده امام علیه السلام: (آربع شفاعات) یعنی: شفاعت او در 
مورد چهار نفر از ز گناهکاران یا در مورد چهار حاجات از حاجاتهای او پذیرفته 
میشود., و این فرموده: (لم بقل شنیتا) بعتی" شخصی که در مراسم تشییع 
جنازه شرکت میکند, هر دعایی را برای میت بخواند و برای او طلب 
استغفار يا چیز دیگری کند. فرشتگان مانند آن دعا را برای خود او تکرار 
میکنند و دعای چنین شخصی رد نخواهد شد. 


ص: 309 


. آمالی الصدوق: 131 
فصو ۱۰ 1۰ 


3 المجالس: امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که 
رسول خدا صلّی الله علیه وآله از آه و ناله سر دادن هنگام دچار شدن به 
مصیبت, نوحه خوانی و گوش دادن به و رفتن زنان به دنبال جنازه منع 
فرموده است.(1) 


همچنین فرموده است : هر کسی بر میتی تماز بی ارت هفتاد هزار فرشته 

بر او نماز میگزارند و خداوند گناهان قبلی او را خواهد بخشید. پس اگر 
توقف نماید تا میت دفن میگردد و بر او خاک پاشیده ميشود, به اندازه هر 
قدمی که برداشته است یک قیراط اجر و پاداش برای او در نظر گرفته 
میشود, و هر قیراط به اندازه کوه احد است.(2) 


توضیح: نظر مشهور در بین فقها مکروه بودن رفتن زنان به دنبال جنازه 
است., ولی احادیثی که بر این کراهت دلالت میکنند خالی از ضعف نیستند, 
و احادیثت بسیاری در مورد جواز نماز گزاردن زنان بر جنازه روایت شده 
است, چه که فاطمه صلوات الله علیها بر جنازه خواهرش نماز گزارد؛ 
(القیراط ): نصف یک دهم دینار (یعنی یک بیستم دینار). ولی_ مقصود از آن 
در حدیث اخیر اندازه معینی از ثواب میباشد. و تشبیه کردن آن به کوه احد 
از باب تشبیه معقول به محسوس فتاه یعنی: امتیاز و عظمت ثواب در 
نظر گرفته شده برای چنین عملی به نسبت سایر ثوابهای اخروی مانند 
شهرت و امتیاز کوه احد در بزرگی و عظمت نسبت به سایر اجسام 
محسوس موجود در دنیاست. همچنین ممکن است مقصود از ذکر قیراط 
در این حدیث چنین باشد که این عمل در کارنامه اعمال او دارای چنین 
وزنی است يا بر مبنای مجسم نمودن اعمال, آنگونه که عذهای براین 
باورند, یا سنگین کردن دفتری که اعمال در آن نوشته میشود به ۳ 
که آن عمل شایسته اجر و ثواب است. آنگونه که عدهای دیگر پنداشتهاند, 
هقی در این انم اه فد 


4 قرب الأاستاد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
وا ای له نم ات ده ی 
شدید, در رفتن 


ص: 310 


1-. آمالی الصدوق: 254 
2 . آمالی الصدوق: 259 


ذرنگ. کنید چرا که. دنيا زا به شما یاداورق. میکتد. ولی هر گام به. مر آنسم 
تشییع جنازه دعوت شدید سرعت به خرج دهید.(1) 


توضیح: ممکن است که دو لفظ درنگ کردن و سرعت به خرج دادن بر 
معنای حقیقی انها حمل شود. همچنین ممکن است معنای مجازی انها مد 
نظر باشد و کنایه از اهتمام داشتن به مراسم تشییع جنازه و عدم اهتمام به 
مراسم عروسی باشد. شهید در الذکری گفته است: اگر همزمان به 
خوردن ولیمه در عروسی و شرکت در مراسم تشییع جنازه دعوت شدید, 
و و اب ی ای ار وی و سب 
از بدونتتن.علیهما الشام,زوایت کرده که وسول حدا ضلی الا عایه و ال 
تِِ مراسم تشییع جنازه آخرت و مراسم عروسی دنیا را یادآوری 
یدنند 


5 الخصال: از اسحاق بن عمار روایت شده که از امام صدق علیه السلام 
پرسیدم: اولین تحفهای که در قیامت به مومن بخشیده میشود چیست؟ 
امام فر مود: کسی که در مراسم تشییع جنازهاش شرکت کرده است 


بخشیده می شود.(2) 


الفداندت نظیر این عبت اد آمام صادق عله لام مه ضورت. مرتیل 


روایت شده است.(3) 


6 امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کسی جنازه مومنی را تشییع 
کند, بیست و پنج گناه از گناهان کبیره او از بيین میرود, یس اگر او را به 
خاک بسیارد و بر سر قبرش درنگ کند, تمام گناهانش زدوده میشود.(4) 


و روایت شده که موّمن در روز قیامت ندا سر داده میشود: هان که بهشت 
نخستین پاداشی است که به تو بخشیده میشود و مغفرت خداوند نخستین 
پاداشی است که به کسی که جنازه تو را تشییع کرده بخشیده میشود.(ظ) 


دعوات الراوندی: نظیر دو حدیت اخیر روایت شده است. 


ص: 311 


1-. قرب الأسناد: 42 از چاپ سنگی, 57 از چاپ نجف 
2 . الخصال 1: 15 


9 آلمدانده 25 
. الهدایه: 25 
5-. الهدایه: 25 


7 مجالس ابن الشیخ: امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده 

که رل دا صلت اه و آله فرمود: نخستین عنوان کارنامه اعمال 
مومن بعد از وفاتش سخنی است که مردم درباره او میگویند, اگر خیر 
باشد خیر است و اگر شر باشد شرّ, و نخستین تحفهای که به مومن 
بخشیده میشود این است که خداوند از گناهان او و کسی که در تشییع 
جنازهاش شرکت کرده در میگذرد (1) 


اس انس سار اسام سای یه ااماای وی کمن رود 
میفر مود ای ختیمه, سلام من را به دوستدارانمان برسان و انان را به 
رعایت تقوای خداوند عظیم سفارش کن, و اینکه زندگان آنها در مراسم 
ار را ی در فا نصا تک 
آخر حدیت. (2) 


9. مجالس آبن الشیخ: لیث بن ابی قرده از پدرش روایت ت کرده که گفت: 
عنازهای را یه ترقت: و مانند. تکان دادن مش از مفایل شامتر ضلی, الزه 
علیه و آله عبور دادند. پس فرمود: ارام باشید: خر رام رفتن.به دنبال خبازه 
فردکان خوسی ماد اه ند و هک ۱۳3 


توضیح: شهید در الذکری گوید: شيخ, اجماع نظر علما را بر کراهت سریع 
حرکت دادن جنازه نقل کرده است, چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله 
هنگامی که جنازهای را مشاهده کرد که مانند حرکت دادن مشک به 
سرعت حرکت داده میشود فرمود: در راه رفتن به دنبال جنازه مردگان 
خویش متعادل باشید؛ رن عباس در مراسم تشییع جنازه میمونه گفت: 
مدارا و نرمش به خرج دهید که او مادر شماست ؛ اما اگر بر از بین رفتن یا 
تغییر جسد میت بیم و ترس وجود داشته باشد سریع حرکت دادن جنازه 
اولویت دارد؛ محقق گوید: منظور شیخ, کراهت داشتن حرکت دادن جنازه 
با سرعتی بیش از حدٌ معمول است., ولی جعفی گوید: سریع حرکت دادن 
جنازه بهتر است, و ابن جنید گوید: جنازه را با سرعتی در حد دویدن حرکت 
دهید؛ سپس گفته است: (السعی): دویدن» (الخبب): نوعی دویدن (نوعی 
راه رفتن که شبیه 


ص: 212 


آع. امالی ااظخویین ۰1 15 


2 آمالی, الظوتتی. 1 وول.مانند. این کفوت در فرب الاتتاده :10 : 
الکافی 2: 175 و در البحار ۰:74 343 نقل شده است. 
3- . امالی الطوسی 1: 392 


دویدن است), و هر دو واژه بر سرعت و سریع حرکت دادن جنازه دلالت 
میکنند ؛ شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت کرده که اگر میت از 
جهنم باشد ندا سر میدهد: مرا باز گردانید. 


0 قرب الأسناد: از امام علی علیه السلام روایت شده که رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله فرمود: هنگامي که با تشیبه جنازه شخصی مشرک 
ان حرکت کنید.(1) 


میکند, بنا به همان علتی که بر اساس ان حرکت کردن در پیشاییش جنازه 
شخص مخالف کراهت دارد. و کسی را مشاهده نکردهام که مخالف این 
نظر باشد. 


الخضال» از آمام‌ضادن قلیه السلام روات: فده که رل شدا ضلی 
الله علیه و آله فرمود: اطاعت کردن از دو نفر و پذیرفتن اوامر آنها لازم 
است حال اآنکه امیر و فرمانروا نیز نیستند: کسی که در تشییع جنازه 
شرکت میکند نمیتواند بازگردد مگر اينکه میت دفن گردد يا به او (از سوی 
اولیای میت) اجازه داده شود. و مردی که با زنی به حجّ مشرف میشود 
اجازه ندارد هجرت کند مگر بعد از پایان یافتن مناسک آن زن.(2) 


المقنع: نظیر این حدیت به صورت مرسل روایت شده است.(3) 


تمنم:( آمیران یت اطاعت کرمن ار آسام نوی آصامرشان اشامی 
امام تعیین شده باشند, و یا به صورت عمومی و در بیشتر موارد اطاعت 
کردن از آنها واجب باشد, و این حدیث بر از بین رفتن کراهت ترک مراسم 
تشییع جنازه در صورت حصول اجازه دلالت میکند, ولی بر عدم استحباب به 
پایان رساندن مراسم بعد از حصول اجازه دلالت نمیکند, بلکه به پایان 
رساندن مراسم بعد از حصول اجازه بنا به دلایلی 


ص: 313 


1-. قرب الأسناد: 65 از چاپ سنگی , 86 از چاپ نجف 


2 . الخصال 1: 26 
3- . الکافی 3: 171 


که در ادامه ذکر خواهد شد و همچنین بنا به حدیثی که کلینی(1) روایت 

کرده است مستحب میباشد, کلینی از زراره روایت ت کرده که گفت: ۳ 
امام باقر علیه السلام در مراسم تشییع جنازه یکی از نزدیکان ایشان 
شرکت کردم, هنگامی که امام بر جنازه نماز گزارد یکی از اولیای میّت به 
اپشان گفت: ای ابو جعفر, خداوند شما را ماجور گرداند, بازگردید چرا که 
توان راه رفتن ندارید؛ به امام باقر علیه السلام گفتم: به شما اجازه 
بار کشت داره ند سس بار کردنی وم هرا سای است که مهم ان را اد 
ما طلت کنم:امام باق کلیه السلام در باس مت فرمود: ایاضر کاداق 
اجر و فضیلت است و کسی که در مراسم تشییع جنازه شرکت میکند به 
اندازهای که همراه جنازه راه میرود مأجور میگردد. اما در مورد اجازه ولیث 
میت باید بگویم که ما با اجازه او نیامدهایم و با اجازه او نیز باز نخواهیم 


2. الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: سه نفر 
هستند که تشخیص داده نمیشود اندازه گناه کدام یک بیشتر است: کسی 
که در مصیبت دیگری و بدون بالایوش به دنبال جنازه حرکت میکند, کسی 
که هنگام مصیبت دستش زا بر روی زانوی خویش میزند, و يا کسی که 
هنگام حرکت دادن جنازه میگوید: با او مدارا و نرمش به خرج دهید د 
خدا بخواهید که او را ببخشاید باشد که خداوند شما را مورد رحمت خویش 
قرار دهد.(2) 


3. الخصال: امام جعفر صادق از پدرانش علیهم السلام و ایشان نیز از 
امام علی علیه السلام روایت تب 
0 
و مدارا به خرج دهید, یا کسی که میگوید: برای او طلب مففرت کنید باشد 
که خداوند شما را مورد مغفرت قرار دهد.(3) 


ص: 14 
1- . الخصال 1: 90 


2 . الخصال 1: 90 
3- . الخصال 1: 90 


توضیح : (مع الجنازه) یعنی: با وجود اینکه صاحب مصیبت نیست همراه 
جنازه به راه میافتد, چنان که در حدیت نخست نیز به این امر اشاره شده 
است, و چنین کاری آنگونه که در ادامه ذکر خواهد شد يا مکروه است با 
حرام؛ اما این سخن: (ارفقوا به) باید مضمون تحقیر میت و اهانت به او را 
در بر داشته باشد و در التهذیب(1) به صورت (او الذی یقول: قفواء یعنی 
کسی که میگوید: درنگ کنید), روایت شده است. البته شاید اشتباه و 
غلطی در نوشتار روی داده باشد, اما اگر عبارت روایت شده در التهذیب را 
صحیح بپنداریم این سخن گناه محسوب ميشود, چرا که با تعجیل در آماده 
سازی مراسم کفن و دفن منافات دارد. يا شاید بدین خاطر گناه باشد که 
این وقوف و درنگ کردن, چنانکه شایع است به منظور مرثیه سرایی و ذکر 
احوال میّت باشد که منافی تسلی دادن و صبر پيشه ساختن است ؛ و کلام 
سوم: : (استغفروا له غفرالله لکم) نیز گناه محسوب میشود چرا که خبر از 
گناهکار بودن میت میدهد, در صورتی که لازم_ است از هرد کان به یز و 
نیکی یاد شود ؛ همچنین ممکن است به زبان آوردن دو عبارت اخیر گناه 
محسوب شود اگر منظور گوینده آنها تحقیر میت و خبردادن از گناهکار 
بودن او باشد, این احتمال نیز وجود دارد که مرجع ضمیر در دو عبارت اخیر 
ی اد و و ی 
شخص با انجام چنین کاری شایستگی ندارد که به رعایت نرمش و مدارا با 
جنازه و يا طلب مغفرت برای او امر کند. 


علامه قدس سره در المنتهی گوید: مکروه است گفته شود: (قفوا و 
که خداوند شما را مورد مغفرت قرار دهد), چرا که این کلام برخلاف 
اخاویت ول ون انز مه است: تاه انم انس کلامی, کهد ار احل یت 
علیهم السلام در اين زمینه روایت شده به زبان آورده شود. همچنین علامه 
در المعتبر گفته است: علی بن بابویه گوید: برحذر باش از اينکه بگویی: پا 
او نرمش و مدارا به خرج دهید, و بر حذر باش از اينکه د سنت را بر 
زانویت بکوبی که اگر چنین کنی اجر و پاداشت از بین خواهد رفت. پس 
محفق 


ص: 215 


1- . التهذیب 1: 131 


گفته است در اين زمینه روایتی نادر هست و اشکالی ندارد برای گریز از 
مکروه از ان پیروی شود پایان نقل قول. 


4 فقه الرضا: امام رضاأ علیه السلام فرموده است: آنگاه که جنازهای 


حاضر میشود, به دنبال و نه پیشاپیش آن حرکت کن, چرا که اجر و پاداش 
از آن کستق استت که به تال ونه پشاپیش آن کرکت: مکی 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هتکاهبکة مومن وارد 
قبرش میگردد ندا سر داده میشود: هان که بهشت نخستین پاداش تو و 
مغفرت نخستین پاداش کسی است که در تشییع جنازه تو شرکت کرده 


است. 


همچنین فرموده است: شما به دنبال جنازه حرکت کنید نه اینکه جنازه به 
دنبال شما. چرا که حرکت کردن تشییع کنندگان پیش از جنازه از جمله 
اعمال مجوسیان است ؛ و بهترین نوع حرکت کردن به دنبال جنازه. حرکت 
کردن از دو سوی آن است که کرام الکاتبین (فرشتگان نگارنده اعمال) نیز 
اینگونه حرکت میکنند.(ط) 


و در جایی دیگر فرموده است: سپس میت را بر تختش حمل کنید و برحذر 
باشید از اینکه بگویید: با او نرمش و مدارا به خرج دهید و به او رحم کنید. 
22 


امام صادق, علیه [لسیلام فروده است: نات کم جنازه را مشاهده کردی 


بگو: «الَه اک له بر هذا ما وعدتا له و رَسْولّه و ضَدّق ال و رَسُولَه- 
کل تفس ذایْقةٌ المَوّتِ هذا سییل لا بُ مثه له و [) یه راجفون تسلیما 
لأمُره 5 رصّا بقصَایّه و اخیسابا لحکمه و ضبرا لما قدذ جری علیتا من خکمه 


المع جقلة لنا عبر عانب تلتطرخ» [الله اکبر, الله اکبر, این وعدهای است 
که خدا و رسولش به ما دادهاند, و خدا و رسولش در گفتارشان صادق 
هستند, هر نفسی مرگ را میچشد, این راهی است که ناگزیر باید در آن 
گام نهاد, همه ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم, همه ما تسلیم 
اوامر خداوند, راضی به قضا و قدر وضع شده و احکام صادره از سوی او 
هبیتیم؛ . و در مقابل احکامی که از سوی خداوند بر ما جاری میگردد صبر 


ص: 316 


ففه الصا 1 
2 مت الرضا 17 


تسا دی خداه تدای ان فص را رها دی عاتی فرار. به که در انار 
او هستیم. ](1) 


فرموده امام علیه السلام : (ما بین جنبی الجنازه) بعنی: از سمت راست و 
چپ ان, انگونه که در الکافی(2) از سدیر روایت شده که امام باقر علیه 
السلام فرمود: هر کسی که دوست دارد مانند کرام الکاتبین راه برود, در 
دو سوی تخت جنازه حرکت کند؛ (الکرام الکاتبون): فرشتگان نگارنده 
اعمال, هنگام تشییع جنازه در دو سوی میت حرکت میکنند چنانکه در زمان 
حیات نیز هميشه در دو سوی او حضور داشتند, و این چیزی است که از این 
حدیث فهمیده ميشود, و بر برتری داشتن حرکت در دو سوی تخت 
مخصوص حمل جنازه دلالت میکند. 


5. ثواب الأعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
کی کون بانج تابوت را بگیرد, خداوند بیست و پنج گناه کبیره او را 
میبخشاید, پس اکر چهار طرف آن را بگیرد تمام کناهانش: زدوده ميشود. 


6. ثواب الاأعمال: ابوالجارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: در میان سخنانی که موسی علیه السلام با خداوند نجوا کرد آمده 
است : پروردکاراء برای کسی که جنازهای را تشییع میکند چه ثوابی در نظر 
گرفتهای؟ خداوند فرمود: فرشتگانم را بر او میگمارم که همراه آنان 
پرچمهایی وجود دارد و شخص تشییع کننده را از قبر تا صحنه محشر 
همراهی میکنند.(3) 


ی 
صیکند ماخوو محر دوه جر | که زوایت ند انیت شما به دنبال جنازه حرکت 
کنید نه اینکه جنازه به دنبال شما حرکت داده شود که این از جمله اعمال 
مجوسیان است. همچنین روایت شده است: اگر میت از مومنان باشد 
ایرادی ندارد که پیشاپیش جنازه او 


ص: 17 


1- . فقه الرضا: 19 
2 . الکافی 3: 170 


3- . نواب الأعمال: 176 


خر کت کم خر کم مت به اشفتال آو‌مایده خلی بشایش نا کافر 
بایدر کت کرد جرا کم‌ لت و تفرین ید اسعال ممانه لا 


یه الخاطره بامتر ضلی الله. علیه و له فرموژه است ۱ هر کی بر 
سر جنازهای بخندد, خداوند در روز قیامت به صورت آشکار او را 0۳ 


ببارزن میگرداند: و دعایش مستجاب نمیگردد, و هر کسی که در مقبره 
(مسلمان) بخندد هنگام باز گشت باری به ی کوه احد بر دوش 
احساس میکند, و هر کسی که از خداوند برای مردگان طلب مرحمت کند 
از انش جهنم نجات مییابد.(2) 


9 مجالس ابن الشیخ: از پیامبر صلّی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: بر شماست که آرافتتن داشته باشید, بر شماست که جنازه مردگان 
خویش را به صورت متعادل حرکت دهید.(3) 


0 مجالس الشیخ: امام صادق از پدرش علیهما السلام و ایشان از این 
الحنفیه روایت ت کرده که امام علی علیه السلام فرمود: رسنهل دا حنلی 
اللم, علیه و اله ار خانه خارج نید و ان را مشاحدن فرمود کته 
بودند. پیامبر فرمود: چه چیزی باعث شده است که اینجا بنشینید. گفتند: 
منتظر جنازهای تا نی پیامبر فرمود: آپا به همراه کسی که او را حمل 
می کند او را حمل می کنید؟ گفتند نه. آیا شما همراه کسانی که چنازه را 
یال مهو 00۳ ۳ که سای ع ان 
ادلاء ( تلاش برای اثبات نسبت خویشاوندی با میت ) میکنند ادلاء میکنید؟ 
گفتند: خیر, پیامبر فرمود: پس درحالی که گناهکار هستید و هیچ اجر و 
پاداشی ندارید با زگردید.(4) 

غرر الذرر: نظیر این حدیث به صورت مرسل روایت شده است. 

توضیح . . جزری گوید: (ارجعن صاخوز ات غیر مأزورات) پبعنی. درحالی که 
مأجور هستید و مرتکب گناه نشدهاید بازگردید. و (مأزورات) بر طبق 
قیاس باید (موزورات) باشد, گفته میشود: (وَزِرَ فهو موژور) یعنی: مرتکب 
گناه شد پس او 


ص: 2319 


1- . المقنع: 6 


1 
3- . این حدیت در الوسائل باب 604 این گونه روایت شده است ولی در 
4 آمالن الصووی ره 261 


گناهکار است, و در این حدیت به خاطر ففاهنکی با (مأجورات) از 
(مأزورات) استفاده شده است. 


1 مجالس المفید: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: بر شماست که در مساجد نماز بگزارید, حسن همجواری با مردم 
را رعایت کنید, گواهی و شهادت دادن حقّ را به پا دارید, و در تشیبع جنازه 
حضور یابید, به راستی که شما را از نیاز به مردم گریزی نیست, و هب 
کسی برای حمل شدن جنازهاش بر دوش مردم از آنان بینیاز نیست. پس 
ما در مراسم تشییع جنازه مردم حضور مییابیم. و لازم است شما نیز مثل 
کسانی که آنان را امام خویش میپندارید عمل کنید, و به ناچار گروهی از 
مردم به گروهی دیگر نیازمندند و پیوسته بر اين حال و وضعیت هستند تا 
زمانی که دولت حق ظهور کند. پس از آن هر قومی با کسانی که شرایط 
یکسانی دارند همنشینی و هم صحبتی میکند. سپس فرمود: بر شماست که 
به صورتی نیکو نماز را به پا دارید و برای آخرت خویش تلاش کنید, و برای 
مورا ات کس اند اسان و اس اس با مت هرک ند مه 
میشود: : فلانی چه با ذکاوت و زیرک است | به راستی که انسان با ذکاوت و 
(1) 


توضیح: (حتی یکون ذلک) یعنی: تا زمانی که دولت حق ظهور و مهدی علیه 
السلام قیام میکند. 

2. نوادر الراوندی: از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که 
رسول خدا| صلین الله علیه و اله فرمود: دو سال راه برو به والدینت دی 
کن یک سال سیر کن صله رحم به جا اور و یک میل برو از مربضی عیادت 
کن و دو میل راه برو تا جنازه ای را تشییع کنی ...تا اخر خبر(2) 

3 دعوات الراوندی: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: شش خصلت 
وجود دارد که اگر انسان مسلمان بر یکی از آنها وفات نماید, در ضمانت 
خداوند است که حتماً او را وارد بهشت گرداند: مردی که به قصد جهاد در 
راه خدا از خانه و سرزمین 


ص: 19 


1-. آمالی المفید: 118 


2- . نوادرالراوندی: 5 


خویش خارج شده است. چبین شخصی اگر بر این حال خویش وفات نماید 
در ضمانت خداوند عر و جل است؛ مردی که به دنبال جنازهای در حرکت 
است. اگر بر این حال خویش وفات نماید در ضمانت خداوند عز و جل 
است؛ مردی که به بهترین شیوه وضو میگیرد سپس برای ادای نماز به 
سوی مسجد خارج میشود. اگر بر این حال خویش وفات نماید در ضمانت 
خداوند عر و جل است. و مردی که قصد دارد به غیبت کردن هیچ مسلمانی 
الوده نشود, اگر بر این حال خویش وفات نماید در ضمانت خداوند عز و 
جل است؛ 


توضیح: دو خص خصلت از مجموع شش خصلت از این حدیث حذف شده است.؛ 
شاید یکی از ان دو کسی باشد که به عیادت بیمار میرود, چراکه در سیاق 
احادیث این مورد نیز ذکر شده است ؛ ۰ ضمير در (کان) به پیامبر صلی الله 
علیه و آله باز میگردد(من ضامن اویم), و شاید پیامبر فرموده است: 
(کنث), ولی راوندی و دیگران این لفظ را تغییر دادهاند. 


4 الدعوات: از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمود: از بیماران عیادت کنید, و در تشییع جنازه شرکت 
کنید که شما را به باد اخرت میاندازد. 


تاه ای الله قیم اه هنگامی که در مراسم تشییع جنازه شرکت 
میفرمود. بسیار اندوهناک می شد و با خود سخن میگفت و کمتر سخن می 
گفت. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که شا این الله علیه و آله 
فرمود: و ی یی موی لاس سور ی 
«اللَه کب هذا ما وعدتا اللهْ و رسولق, 5 صَدق اللة و رسولة اللهمٌ ز 
ایقانا تسلیما الحقد له الذی تعزر بالوه و قهَرّ متا 9 1 
۳1 این وعدهای است که خدا و رسولش به ما دادهاند, و خدا و رسولش 
در وعدههای خویش صادق هستند؛ خداوندا, بر ایمان و تسلیم شدن ما در 
برابر اوامر خود بیفز |, سپاس مخصوص خداوندی است که به واسطه 
ق ما عزیز و ارجمند گشته و بندگان را به وسیله هر که 
مقهور ساخته است » پس از گفتن این سخنان هیچ فرشتهای در 


ص: 220 


آسمان باقی نمیماند مگر اینکه به خاطر احساس رحم و شفقت نسبت به 
صدای او شروء بش کر بستنم کیره 


ی ال اه ار اشفترم» سپاس 
مخصوص خداوندی است که مرا از جمله مردمانی که هلاک میشوند قرار 
نداد. 


توضیح: (تعژز) یعنی: خداوند به واسطه قدرت مطلق خویش, عزیز و 
ارجمند گشت. يا اینکه: خداوند با قدرت با شکوه خویش و آفریدن و نابود 
کردن موجودات و زنده گرداندن و میراندن مردمان, عژّت و ارجمندیاش را 
اشکارساخت. (السواد): به معنای شخص و همچنین شهر استعمال شده 
است, (المخترم): نابود شونده و ريشه کن شده, و ظاهرا معنای مقصود در 
این حدیت, جنس و نوع میباشد یعنی: مرا از جمله نابودشدگان قرار نداد, 
پس این سخن در مقام شکرگزاری نعمت حیات میباشد و دوست داشتن 
دیدار خداوند را نفی نمیکند, بنابراین به معنای حبٌ مرگ و عدم ژویعزد انین 
از آن بر پایه رضایت خداوند است پس منافی لزوم شکرگزاری نعمت 
حیات و زا از قضا و قدر الهی نیست؛ و گفته شده: حب ب دیدار خداوند, 
هنگام مشاهده جایگاه خود در بهشت است آنگونه که در حدیث ذکر شده 


است. 


شاید مراد از نابودی و هلاکت. هلاکت معنوی باشد به دلیل اینکه اغلب 
کسانی که در زمان امام زین العابدین علیه السلام میزیستهاند منافق 
بودهاند, پس هنگامی ؟ که امام جنازه آنها را مشاهده فرموده و از در این که 

بم آن دجار میشوند اکاهی تافته خداوند را به خاظر سعفت هد یت« شک 
می فرمود را به دلیل اینکه شایسته است هنگام مشاهده مردگان به ذکر و 
یادآوری احوال آخر مشغول شد. پس لازم است که شکر خداوند به خاطر 
عامل اصلی کسب سعادتهای اخروی یعنی ایمان به جا آورده شود, البته 
براساس معنای اخیر شکر گزای اختصاص به مشاهده جنازه منافق ندارد. و 
اکر .خقصهد ار (سواد):. تفر باشد منظور شهری. اشت که شاکنان آن ۳ 
نظر معنوی نابود و هلاک شدهاند, بعنی . : مرا در سرزمین مسلمانان ساکن 
گردان. همچنین ممکن است که مقصود از (سواد) عموم مردم باشد, 
چنانکه یکی از معانی لفوی ان نیز همین است. پس کلام امام بدین 
معاشت هداز عمله‌عا مه 


ص: 31 


مردم که بدون بصیرت و آمادگی داشتن برای مرگ از دنیا میروند, قرار 
مده. شهید در الذکری گفته است: (سواد) یعنی: شخص و (مخترم) یعنی: 
نابود و ريشه کن شده؛ ولی مقصود از (سواد) در این حدیت, جنس و نوع 
است. این گفته انان: (السوادالاعظم) نیز برگرفته از همین معناست.؛ 
بنابراین فرموده امام بدین معناست که مرا از جمله این نوع انسانها قرار 


مده. 


و این کلام حت دیدار خداوند را نفی نمیکند, چر| که این حب مقید به زمان 
خاطی بیست, یس بر حال احتضار و زمان مشاهده انچه که دوست میدارد 
حمل میشود, چنانکه ما(شیعه) از امام صادق علیه السلام و مخالفان در 
فا آر‌نیاعد خلی الله له ورالص وان کروهانه که فرع هد کی 
که دیدار خداوند را دوست بدارد, خداوند نیز دیدار او را دوست میدارد, و 
هر کسی که دیدار خداوند را زرشت بشماررٍ خداوند نیز دیدار او را زرشت 
مار وه امین لس الم علی هه .کف ره ما از مرگ کراهت 
داریم؛ پیامبر فرمود: چنین نیست( که فهمیدی), ولی ان که مومن در 
حال احتضار به رضوان و اکرام خداوند بشارت داده میشود, برای او چیزی 
دوستداشتنیتر از انچه در مقابلش مشاهده میکند وجود ندارد. پس دیدار 
خداوند را دوست مرا رد و خداوند نیز دیدار او را دوست میدارد؛ اما 
هنگامی که کافر در حال احتضار به عذاب خداوند بشارت داده ميشود, 
برای او چیزی زشتتر از آنچه در قابلش مشاهده میکند وجود ندارد, پس 
دیدار خداوند را زشت میشمارد و خداوند نیز دیدار او را زشت میشمارد, و 


بر خلاف موّمن مطلقا نابود و هلاک شده است, پا شاید منظور از 
(المخترم) کسی باشد که در سنْ کمتر از چهل سال از دنیا میرود؛ و اکز 
۰ ريشه کن شده در نظر گرفته 2 


5 الدعوات : امام صادق علیم السلام فرموده است: هر کسی که جنازه 
را حمل میکند بگوید: «بسّم الله صَلی اللْ علی ه فحقتد و آل. فخید اللقم 
اعفرّ لی و5 لمَوْمنینَ» زیسم للم خداهندا بر فخمد وال آودوودبفرست, 
خداوندا از گناه من و مقمنان درگذر و ما را ببخش !. 


ص: 222 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده است: اگر شارب خمر بیمار گشت به 
عیادت او نروید. اکربر مشالهاخ گواهی و شهادت داد از او تبدش‌ند؛ اکر 
تب و اگر خواستگاری 
کرد کسی را به ازدواج او درنیاورید, اگر سخن گفت او را تصدیق نکنید, ۰ و 
اگر وفات نمود در مراسم تشییع جنازه او حضور نیابید. 


توضیح: شاید کراهت حاضر شدن در مراسم تشییع جنازه و نمازگزاردن بر 
شارب خمر مختص به زمانی پاش که هی یر و ان مراسم شرکت 
کردم ناشند وجعب آن از کردن او افتاده باشد. جرا که تماز گزارزدن بز 
فساها رن صاخ است هتم ناس باند. 


الحعواتت از پامر ی ال هو آله تربار رف یسدنه که 
صورت همزمان به شرکت در مراسم ولیمه (عروسی) و مراسم تشییع 
جنازه دعوت میشود, حضور در کدام یی از این دو مراسم برتر است و به 
کدام یک پاسخ گوید؟ پیامبر فرمود: به دعوت در مراسم تشییع جنازه پاسخ 
گوید, چرا که او را به باد آخرت میاندازد, و شایسته است که مراسم 
عروسی را رها سازد چرا که او را به یاد دنیای فانی میاندازد. 


امیرالمق‌منین علیه السلام فر موده است : هر کسی در مراسم تشییع جنازه 
شیر کت. کنده یه آتدازه-عهار قیراظ باداش برای او ثبت میخردن یک قیراط 
به خاطر " رفتن به دنبال جنازه, یک قیراط به خاطر نماز خواندن , بر او, 
بفیراظ به ار انار کشد ارفا باه 


رسیدن دفن آو, و یک قیراط به خاطر تسلی دادن اولیای میت. 
و امام باقر علیه السلام فرموده است: هر قیراط , به اندازه کوه احد است. 


7 نهح البلاغه: امام علی علیه السلام در پی جنازهای میرفت و شنید که 
مردی میخندد. پس فرمود: گویی مرگ بر غیر ما نوشته شده و آنچه در 


مورد او حق است بر غیر ما واجب گردیده است, و گویا این مردگان 
مسافرانی هستند که به زودی باز میگردند, در حالی که بدنهایشان را به 
گور ميسپاريم و میراثشان را میخوریم. کویا ما پس از مرگ انان 
ات ان 


ص: 323 


دهندهای از زن و مرد را فراموش میکنیم و خود را نشانه تیرهای بلا و 
افات قرار میدهیم.(1)خوشا 


به حال آن کس که خود را کوچک میشمارد و کسب کار او پاکیزه است, و 
جانش پاک و اخلاقش نیکوست و مازاد بر مصرف زندگی را در راه خدا 
بختنش. میکندر: ور ژبان را از .تياده حوش باز میدارد. 5 ازاز او به مردم 
۱ ۱ ی ۱ ۱0 


تور وی کت اس رح ان کام را امن صای اه انم واه 


نسبت دادهاند.(2) 


میگویم: الکراجکی اين کلام را در الفوائد به نقل از پیامبر صلی الله علیه و 
آلق رها یت کرده و در پایان عبارتِ (خود را در معرض تير های بلا قرار می 
دهیم) قق آن» خنین افزوده" است: خوشا به حال کسی که مشغول بودن به 
کیت تن مرا از رات هس ص ان بان دار ۵ انح را کی 
کرده است در غیر راه معصیت خرج می کند و به ضعیفان و بینوایان رحم و 
شفقت روا میدارد و با اهل عقت و حکمت همنشینی میکند. 


توضیح: کلام امام علی علیه السلام: (کأَنّ الموت فیها) یعنی: گویا مرگ در 
دنیا, (الحق): اوامر و نواهی خداوند و پا شاو : (سفر): جمع مسافر, 
(الأجداث): قبرهاء (الثرات): آنچه انسان برای وارثان خویش بر جای 
میگذارد, (کل واعظ و واعظه) یعنی: : هر مسأله و خصلتی که باعث عبرت 
09 پذیرفتن است, (رمینا): ممکن است جمله حالیه باشد, شیخ در النهایه 
گوید: منظور از (الجائحه) آفتی است که محصولات و اموال را از بین 
میبرد رت را 
۱ 


8. المحاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلّی 
ایشان درباره 
ص: 224 


آرمهالااخهه فسست مها شماری 122 
منهج البلاغه< عسمتت خکمتها شما :123 


9 مجالس الصدوق: در ضمن حدیثی از امام صادق روایت شده که 
رل خدا صلی الله یه و ال هنکام فا معا اسر موصوق که ام را 
غسل دهند, ,. سیس بدون ی ی 
او شرکت کرد, درباره دلیل اين کار از پیامبر سوال شد و ایشان در پاسخ 
فرمود: همانا ملائکه در تشییع معاذ بدون کفش و عبا حضور داشتند و 
من نیز از آنها پیروی کردم.(2) 


0. کمال الدین: از مردی از بنی هاشم روایت شده است: هنگامی که 
اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام وفات نمود, امام بدون کفش و عبا 
جنازه او را تشییع فرمود.(3) 


رالاس ار امام ها اه ام روا که را رود 
امه که صاحت اه مایت ای یی را دا اه 
شود, و همسایههایش باید تا سه روز به جای او دیگران را طعام دهند.(4) 


تور آخا توت هد کون بر این ها لت میکتنه کم عسععت ۱ بت صاخ 
۰ کفش و عبا باشد تا شناخته شود اما نظر مشهور این است 

که ترک پوشیدن عبا برای غیر صاحب جنازه مکروه میباشد, و چنانکه در 
الذکری بیان شده است ابن حمزه اين امر را حرام دانسته و گفته است: 
ضاجب جازم غبای خویش را از تن به دز میاور تا از تیکران: تشخیض ذاده 
شود, این نظر را جعفی, ابن حمزه و فاضلان ذکر کردهاند, و ابن جنید نیز 
ذکر کرده است که پدر و برادر میّت, و نه غیرآن دو, برای اینکه از دیگران 
تشخیص داده شوند. قسمتی از لباس خود مانند یک گوشه از عمامه را 
پایین ضباوز ند وبا تکه پارچهای را بر روی عمامه خویش قرار میدهند؛ ؛ اما 
ابن حمزه با وجود اینکه جایز دانسته است صاحب میت با دیگران فرق 
داشته باشد, ولی گوبا وی این نوع اختلاف در ظاهر را مخصوص کسانی 
غیر از پدر 


ص: 225 


. المحاسن: 310 
. آمالی الصدوق: 231, العلل 1: 292 


3- . اکمال الدین 1: 161 
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و برادر میّت دانسته است., ابن ادریس نیز دو روش مذکور برای تشخیص 
اولیای میت از دیگران را انکار کرده است. چرا که معتقد است دلیلی بر 
انجام چنین کارهایی وجود ندارد, و چنین پنداشته که این نظر مخصوص 
احادیثی که بر وجود اختلاف اولیای میت با دیگران دلالت میکنند این نظر را 
مردود دانستهاند, و آشکار است که احادیث به ذکر این نظر نپرداختهاند, 
سپس بر دلیل شیخ برای آثبات این نظر و اينکه چنین اختلافی مخصوص 
صورت اختصاصی در مراسم ِ‌«ِِ جنازه پدر و جدش کفش را از پا به 
موز و ات ر | بایین منکتننده ملی با مفدلایلی که د کر سنه این نار 
مردود است, پایان نقل قول. 


اما آنچه تنامیر صلی الله علیخو آله هر فرا شم خشینع تاره معاذ انجام داده 
مخصوص آن حادثه بوده و اختصاصی بودتنش آشکار است., پس به آن اقتدا 
نمیشود. آنچه فقها در مورد وجود اختلاف ظاهری اولیای میت به واسطه 
پوشیدن ع, عبا ذکر کردهاند مربوط به زمانی است که دیگران عبا به تن 
نداشته باشند, يا با نشانه های دیگر, چنان که ذکر شد. در تعلیل این سخن 
از امام صادق علیه السام روایت شده که فرمود: شایسته است که صاحب 
مصیبت عبای خوبش را بیفکند تا مردم آگاه گردند که وی صاحب مصیبت 
است(1)؛ 


همچنین ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
شایسته است صاحب مصیبت عبای خویش را به تن نکند و پیراهنی بپوشد 
تا شناخته شود.(2) 


2ص ااساده آمامعصیر ضادی ار متفر لها اسلا وتات کرو 
که حسن بن علی علیهما السلام همراه عدهای از یاران خویش نشسته بود, 
پس جنازهای از مقابل آنها عبور داده شد و گروهی از مردم برخاستند ولی 
امام حسن برنخاست., بعد از اینکه جنازه از مقابلشان عبور کرد یکی از آنها 
گفت: خداوند تو را ببخشاید. آیا بر نخاستی حال آنکه رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله هنگام عبور 


ص: 226 
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جنازه از جای خویش بر میخاست؟ امام حسن فرمود: رسول خدا| اس 
الله علیه و آله فقط یک بار برخاست و آن زمانی بود که جنازه شخصی 
بهودی را عبور دادند و جا و مکان تنگ بود, پس رسول خدا به ناچار 
۳ ۱۳۳ بالا بگیرد.(1) 


با سندی ضعیف از امام صادق علیه السلام روایت شده و به جای حسن؛ 
حسین ذکر شده است ؛ همچنین در الکافی(3) 


و ضمن حدیثی صحیح از زراره روایت شده که امام باقر علیه السلام هنگام 
عیفر حباههای از.ضایل ایضان از جات توبن بز تحاشت ب رما هار 
از ما به خاطر عبور جنازم از جای خویبش برنمیخیزد. و حدیت صحیح بر 
ام وا ها رای و را 
این حدیبت بر عدم استحباب برخاستن هنگام عبور جنازه مسلمان و 
استحباب برخاستن هنگام عبور چنازه یهودی یا مطلق کافران دلالت میکند, 
و این امر به خاطر اشتراک علّت است که اشراف جنازه همراه با تنگ 
بودن مسیر عبور آن باشد, ولی نظر مشهور در میان فقهای ما عدم 


این نظر در بین مخالفان نیز مشهور است, ولی عدٌهای از نان به وجوب و 
عدهای نیز به استحباب برخاستن در مقابل جنازه اعتقاد دارند, و احادیت 
روایت شده آنان در این زمینه متفاوت است, الأزبی در شرح صحیح مسلم 
گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: هنگامی که جنازهای را 
مشاهده کردید از جای خود برخيزید تا زمانی که از مقابل شما عبور داده 
شده و با بر زمین تهادم میشود, در روایتی دیکر آمده است: ضحامی که 
یکی از شما جنازهای را مشاهده کرد, شایسته است تا زمانی که از مقابل 
او عبور داده میشود برخیزد؛ در روایتی دیگر: هنگامی که در پی جنازهای 
رفتید, ۳ زمانی که بر زمین نهاده میشود ننشیند. پس اصحاب گفتند: ای 
رسول خدا, این جنازه شخصی بهودی است, پیامبر فرمود: به راستی که 


ص: 297 


له قرت: الاستاد: 42 از جات سنکی: 50 از جات: تعف 
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مرگ هولناک است, هرگاه جنازهای را مشاهده کردید برخیزید؛ در روایتی 
دی و بافتر ضلی اللم عایت ع اد همراه با اصحاب خویش به خاطر عبور 
جنازه شخصی بهودی برخاستند تا زمانی که از دیده پنهان گشت ؛ در روایتی 
دیگر گفته شد که این جنازه شخصی بهودی است؛ و و و آبا جنازه 
یک انسان نیست؟ در روایت ت علی علیه السلام نقل شده که رسول خدا 
برخاست و سپس نشست و در روایتی دیگر نقل شده است که مشاهده 
توس بسن و پیامبر 


قاضی ۳ مردم بر سر این میا 2 دچار اختلاف شدهاند, مالک و 
ابوحنیفه و شافعی گویند: برخاستن در مقابل عبور جنازه منسوج است ؛ 
احمد, اسحاق. آبن حبیب و ابن الماجشون, که دو نفر اخیر مالکی هستند؛ 
گویند: این آمری اختیاری است, سپس قاضی گوید: ی در مذهب 
اه ام یه ای ۳04 

باور است که چنین عملی مستحت است, وت 
پس امر به برخاستن هنگام عبور جنازه به منظور فراخواندن و تشویق 
کردن به انجام اين کار است و نشستن پس از آن بیانگر جواز نشستن 
ابت: هشن کمن از نیتم عنین مشاهای, ضحیه تصمافید: جرا کم تزند 
مربوط به زمانی است که جمع بین احادیث امکان پذیر نباشد و در مورد 
این مساله چنین نیست. پایان نقل قول. 


علامه رحمه الله در المنتهی گفته است : هنگامی که جنازهای در مقابل 


اتسان. عبوز داده میشود تشییع آن مسحب. نیست:. ققها نیز چنین گفتهاند؛ 
اما عذهای از فقهای مخالفین مانند ابو مسعود سدرک و دیگران به وجوب 
برخاستن در مقابل جنازه اعتقاد دارند, و از احمد نیز روایتی 5 بر 
استحباب این مسأله نقل شده است. اما از جمهور فقهای ما روایت شده 
است که اخر سای فان سامیه امه الله یه الم ور این باه مایت 

شده عدم برخاستن ایشان هنگام عبور جنازه بوده است؛ و در حدیتی 
روایت شده است: شخصی بهودی مشاهده کرد که پیامبر صلی الله علیه و 


ص: 229 


1- . در این باره به مشکاه المصابیح: 144 مراجعه کن. 


آله هنگام عبور جنازهای برخاست. پس به پیامبر گفت: ای محمد, ما نیز 
مت کم دون عرص فان واه اس مس ۱ 
ترک فرمود. زراره نیز این حدیث را از طریق خواص روایت ت کرده است.؛ 


پایان نقل قول. 


شهید در الذکری گوید: برخاستن برای کسی که جنازهای از مقابل او عبور 
داده میشود مستحبٌٍ نیلست؛ با استناد به این فرموده علی علیه السلام که 
توح الله علیه و آله هنگام عبور چنازه ابتدا برخاست و سپس 
نشست, همچنین با استناد به حدیث زراره, آری اگر میّت کافر یاشد با 
استناد به حدیت متنی میتوان گفت که ی جایز است.؛ و این فرموده 
تیاعیز خلی ال علیه و ال فشکامی که عبارهانرا حضاهدم کردیة 
برخیزید» منسوخ است, با نقل قول. 


یه ره ایرادی که در قائل بودن به جواز برخاستن در مقابل جنازه_ با 
0 به این حدیثت وجود دارد پوشیده نیست. مگر آن که مقصود آن 


سیس آگاه پاش که با دقت در این حدبت, ۳ توهم عامه در احادیئی که 
لا مر صلی اه علبه و له در یه زمینه ها ۱ 
ساکنان خارد ین به آنچه در ِ وجود دار آگاهترند (امامان معصوم 
نسبت به مسائل دینی از دیگران آگاهترند), و سخن را در این زمینه به 
درازا کشاندم تا از حقیفقت احادیت: و احکام آنان آگاه کردق. 


3. علل الشرایع: از علی بن آبی حمزه روایت شده که از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم,؛ 0 ۳ شر کت میکنم 
چگونه رفتار کنم, آیا پیشاپیش یا پشت سر جنازه یا در سمت راست و یا 
چب آن حرکت کنم؟ امام فر مود: اک جنازه متعلق به مخالفان باشد 
تفا ریخ ان حرکت نکن چرا که فرشتگان مخصوص 1 با انواع و 
اشکال عذاب به پیشواز تا ایند 1(۰) 


المحاسن: نظیر این حدیبت از وهیب بن حفص روایت شده ست.(2) 


ص: 29 


تغل اش اش 287 
لاس 317۰ 


توضیح . : بدان که مذهب فقها بر اين است که حرکت کردن پشت سر جنازه 
یا در یکی از دو سوی راست و چپ بهتر از حرکت کردن تیا سین ان 
است, علا .نمی وووو: برای کسانی که به صورت پیاده و پا سواره 
در مراسم تشییع جنازه شرکت میکنند کراهت دارد که پیشاپیش جنازه 
حرکت کنند. بلکه مستحب است که پشت سر و یا یکی از دو سوی راست 
و چپ آن حرکت کنند. این نظر متعلق به جمیع علمای ما است و اوزاعی و 
اصحاب رآأی و اسحاق نیز قائل وگ ثورک گوید: سواره پشت سر 
جنازه حرکت میکند و پیاده مقر انیت کر اراده کرد؛ اصحاب ظاهر 
فا ند ات ار خاک کت هد و اد تا 
] ؛ شافعی, ابن ای ایلی مالک مها نو حرکت کردن پیشاپیش جنازه 
برای سواره و پیاده بهتر است؛ ۰ عمره عثمان؛ ابوهریره, قاسم بن محمد, 
اين زبیر, ابوقتاده, شریح, سالم و الزهری نیز قائل به این نظر هستند. 
پایان نقل قول. 


علا مور العفتیر بان کرد کسعر کت کردن این اه مگراوم تست 
بلکه مباح میباشد, همچنین شهید در الذکری از اغلب فقها نقل کرده که به 
کراهت حرکت کردن پیشاییش جنازه اعتقاد دارند, ابن ۳ عقیل گفته 
است: واجب است پشت سر جنازه شخصی که با اهل بیت دشمن است 
حرکت کرد, چرا که ملائکه با عذاب به استقبالش میایند؛ " و ابن جنید گفته 
است: صاحب جنازه (اولیای میّت) پیشاپیش و دیگران پشت سر آن حرکت 
میکنند, با استناد به این روایت که امام صادق علیه السلام بدون پوشیدن 
کفش و عبا پیشاپیش تابوت پسرش اسماعیل حرکت میکرد. 


میگویم: جمع بین احادیث چنین اقتضا میکند که احادیثی که بر نهی حرکت 
کردن پیشاپیش جنازه يا مرجوح بودن این امر دلالت میکنند, بر این نکته 
حمل شوند که مقصود چنینر احادیئی جنازه مخالف میپاشد, چنانکه این 
حدیث و احادیث دبک ثیر "بر ان دلالت میکنند, اما تظاز ادا عدم حرکت 
کردن پیشاییش جنازه به صورت مطلق است.؛ و این به دلیل اجماع نظر 
۱۳ 
وجود دارد, تا جایی که عامّه اين نظر را به اهل بیت علیهم السلام نسبت 
دادهاند, یکی از شارحان صحیح مسلم گوید: ابیت تخد 
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که حرکت کردن پشت سر جنازه بزتر از خرکت. کردن بیشابیش آن است: 
ما بععی ب اسمتطالت له لس خ رتم ار افرا یر امه 
جمهور صحابه و تأبعین؛ مالک؛ شافعی و جمهور علما بر این است که 
حرکت کردن پیاپیش جنازه بهتر و برتر است, از سوی دیگر ثوری و عدهای 
نیز قائل به یکسان بودن حرکت کردن پیاپیش و يا پشت سرجنازه هستند. 


4 آربعین الشهید: امام صادق از پدرش علیهماالسلام روایت کرده که 
رسول خدا ضلی. الا غلیة. و اه آنان را به انجام هفت کار امر فرموده 
است: عیادت بیماران تشییع جنازه مردگان؛ عمل نمودن به سوگند, طلب 
رحمت برای عطسه کننده, یاری ستمدیده, بلند گفتن سلام و پاسخ گفتن به 
دعوت کننده....تا آخر حدیت. 


5. السراثر: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: سئت آن 
است که از جانب راست جنازه به استقبال آن بروی, و جنازه در طرف 


چپ تو قرار گیرد, سپس به پشت سر آن رسیده و به دورش بگردی تا 
اینکه , به شاینسسشن. ان بازمیگردی ۳ 


6 فقه الرضاه آمام راید الساام کم جازم اسان هزین را ری 
نکن که در آن فضیلت بسیاری نهفته است, و به دور جنازه مومن بچرخ چرا 
که هر کسی به دور جنازه مومنی بچرخد. بیست و یدج گناه کبیره او 
بخشیده میشود, آنگاه که خواستی جنازهای 0 ۳ از قسمت 
راست تابوت آغاز کن و آن را با دست راستت بگیر, سپس به سوی گوشه 
انتهای تابوت رفته و آن را با دست راستت میگیری, آنگاه به گوشه دوم 
زسیده و آن: را با دست چب میگیری و پس از آن به سوی گوشته خب 
ابتدای تابوت چرخیده و آن را با دست چپ میگیری, سیس مانند چرخیدن 
دو کقه آسیاب به دور جنازه میچرخی.(2) 


توضیح: (کدور کقی الرّحی) یعنی: مانند دو کقهای که به چوب آسیاب 
1 ۳( 
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1- . السرائر: 469 
2 فقه الرضا: 17 


_. 


میگویم: تحفیق در مورر این مسأله منوط به نقل احادیثت روایت شده و 
اقوال ایراد شده در چگونگی تربیع رن دور جنازه) و سیس بیان 
احادیئی است که نزد من ارجحیت دارند. 


اما احادیث: کلینی رحمه الله با سندی مرسل که قوّت آن از سند حسن 
کمتر نیست از امام موسی بن جعفر علیهما السلام روایت کرده که فرمود: 
سئت در حمل کردن جنازه آن است که با قسمت راست بدنت به استقبال 
تابوت بروی؛ پس شانه راست خود را در زیر قسمت چب تأبوت قرار 
دهی» آنگاه حرکت کرده و به سوی دیگر برسی و از پشت تابوت دور زده و 
به طرف سوّم آن نزدیک شوی, سپس به سوی طرف چهارم تابوت حرکت 


همچنین با سندی که در آن ضعف وجود دارد از امام باقر علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: شنت آن است. که تابوت را از هر چهار .سنوی آن 
حمل. تمایی: و بش از آن به هر اتدازه و از هر سویی که به جمل تانتوت 
بپردازی مستحب و به منظور کسب خیر است.(2) 


و با سندی که در آن ارسال و جود دارد از فضل بن یونس روایت یت کرده که 

گفت: از امام موسی کاظم علیه السلام درباره چگونگی تربیع جنازه 
(چرخیدن به چهار سوی آن) پر سیدم» امام در پاسخ فر ود: هرگاه در حالت 
تقیّه قرار داشتی ابتدا از دست راست و سپس پای راست آغاز کن, آنگاه 
به جای قبلی خود و سمت راست میّت باز گرد, البته از پشت پاهای میّت 
عبور نمیکنی مگر اینکه به قسمت جلویی تابوت آمده و دست چپ و بعد از 
آن پای چپ میّت را میگیری, سپس از جای کنونی خود باز گرد, و البته از 
پشت جنازه عبور نمیکنی مگر اینکه مانند بار نخست به قسمت جلویی 
تابوت امده و کارهای قبلی را تکرار مینمایی, اما اگر در حالت_تقیه قرار 


نداشتی, شیوه تربیع به این شیوه است که از دست راست میّت آغاز 
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کرده و به پای راست برسی, سیس پای چپ و آنگاه دست چپ تا اینکه به 
کرد آن دور میزنی.(1) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در حمل تابوت از جانب 
راست آغاز میکنی, سپس از پشت جنازه حرکت کرده و به سمت دیگر آن 
میررسی؛ , آنگاه حرکت کرده و به قسمت پیشانی جنازه باز میگردی و به 
ری ای سر 


آسا اقوال: اه باش ققعا ذکر کردهاند که خمل کردن میت عاخت. کقایت 
است و بر اين نظر اجماع دارند که تربیع (چرخیدن به چهار سوی جنازه) 
مستحب میباشد. شهید در الذکری گوید: حالت برتر و بهتر در تربیع آن 
است که شخص حمل کننده از قسمت ابتدایی و گوشه راست تابوت آغاز 
کند, سیس حرکت کرده و به قسمت انتهایی آن نزدیک شود آنگاه به 
قسمت انتهایی و گوشه چپ برسد و مانند چرخش آسیاب چرخیده و به 
قسمت ابتدایی تابوت بازگردد, شیخ نیز در المبسوط و النهایه به ذکر این 
نظر پرداخته و در بین متاخرین نیز شهرت ۱ 
گفته است: تشییع کننده با کتف راست خویش قسمت ابتدایی و گوشه 
چپ تابوت را حمل میکند. سپس به دور تابوت میچرخد تا دوباره به قسمت 
ابتدایی آن بازگردد. شیخ مذعی شده است که اجماع فقها بر اين نظر 
برتری دادن سمت راست و اغاز نمودن امور از سمت راست.؛ عملی 
مطلوب است و توجه نمودن به سمت راست میت برای اغاز تربیع بر توجه 
نمودن به سمت چپ تابوت برتری دارد. هر چند حمل نمودن سمت راست 
تابوت با کتف راست در بیشتر مراسمهای تشییع جنازه میسر نمیگردد جز 
با مشقت و حرکت کردن به سمت عقب. 


اکنون به سخن درباره احادیث باز ميگردیم. امّا در این باب حدیث صحیحی 
غیر از حدیثی که در السراثر (شماره 35) نقل شده ذکر نگردیده است. و 
به رأی من این حدیث صحیح است, چرا که ابن ادریس آن را از کتاب جامع 
بوتطای که کتایی 
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مشهور, متواتر است و نویسنده ان قابل اعتماد است برگرفته است. و این 
کات سرا ار ان اس هن که انم راسان فا اما د اسه 
فافانتی کذاره جرا که هها وم که احفال دارق‌امام ضادی .عنم السلام 
این سخن: (مما یلی یسارک) را با توجه به شخص پیادهای که در کنار 
تابوت حرکت میکند به زبان اورده باشد, به همان صورت احتمال دارد که 
یو وی ی ام ی ید 
قبا ند و هنگام رویارویی با جنازه سمت واست .: ندن ۳ در تال 
سمت راست میت قرار میگیرد, اما فقحافت که شخص از جنازه عبور 
میکند و به سمت راست میّت متمایل ميشود تا تابوت را بردارد. سمت 
راست میت در کنار سمت چپ او قرار میگیرد. 


فپارت: ( ات الاسن )ان قظر مقهوق ور ققه دار آخرخنن التی انست: 
ممکن است منظور از این عبارت؛ جانب راست میت و یا جانب راست 
تابوت باشد, اما اگر بر معنای سمت راست تأبوت تنصریح کرده بااشد 
ممکن است که گفته شود: همانگونه که ممکن است, تابوت به عنوان 
مردی پیاده در نظر گرفته شود و سمت راست و چپ آن به حسب همان 
پندار در نظر گرفته شود, به همان صورت ممکن است که سمت راست و 
چب بر حسب قرار گرفتن در مجاورت دو سوی میت بر دو سوی تأبوت 
اطلاق شود, بلکه ممکن است تابوت به عنوان شخصی درنظر گرفته شود 
که مانند میت یه پشت افتاده است ؛ رو جدیت: تست دز میان احادیث 


الکافید فو که رم ات ات اسف که ها بر کریوها ی 


اما حدیت دوم بر گرفتن چهار سوی تابوت به هر صورتی که امکان داشته 
پاشتت اکتفا کردم ولی: این امر با پر تری-ذاشفن.ه رعایت کردن ان خالت 
مخصوص تربیع منافاتی ندارد, این حدیت در بردارنده چند وجه است: 
نخست اینکه سئّت نبوی بر این است که جنازه از چهار سوی ان و به هر 
صورت که امکان داشته باشد حمل شود, و اضافه بر چهار جانب تابوت از 
هر قسمت دیگر که حمل شود مستحب و اختیاری است؛ دوّم: رعایت 
روش مخصوص در تربیع جنازه مستحب است ؛ سوّم: 


ص: 34 


گفته میشود پس از حمل کردن جنازه از چهار جانب, به هر اندازه و از هر 
سویی و به هر شکلی به حمل جنازه پرداخته شود مستحب است؛ چهارم: 
مقصود از حمل کردن جنازه از چهار جانب. روش مخصوص و سئت نهاده 
اه ی و ی ی ی ی ی وی ۳ 
توت از اه چها ررگانه تأبوت به هر ون . گه امکان داشته بااشد 
کر فته و دی وب ار آن- هن #بادتی: که دوه کمیت: با و غایتی که نو یمیت 
صورت پذیرد مستحب است. و شاید وجه نخست صحیحتر باشد. 


جمهور فقها از ابن مسعود روایت کردهاند که گفت: هنگامی که یکی از 
شما به دنبال جنازهای راه میافتد, شایسته است که چهار جانب تابوت را 
بکیر در شفک ان آنْ میتواند داوطلبانه به حمل جنازه ادامه دهد بان را رها 
تیا در ان آمرشست مها سبانده 


ونندان که متظون ان (شست) اعمالن است که بباشر ضلی: ال غلیه و آلد 
آنها را به صورت پیوسته انجام داده است, و منظور از (تطوع) اعمالی 
است که از پیامبر يا اوصیای ایشان علیهم السلام بر وجه استحباب صادر 
شده است, و پیامبر صلّی الله علیه و آله به خاطر روا داشتن رحم و 
شفقت بر امّت خویش همچنین به خاطر اینکه اعمال کد از اعمال 
مستحبٍ تشخیص داده شود به صورت پیوسته به انجام این اعمال نپرداخته 
است, تا بدین وسیله انسان مکلف با تنوجچه به اینکه توانلیی انجام همه 
اعمال را ندارد. به صورت اختیاری اعمال نا فضیای مه دنر را انتخاب 
نماید. 


سیس آگاه باش که نظر مشهور, استحباب تربیع در صورت انجام گرفتن به 
شیوه مه وی از اب بل تیان بو حعع بل راب وین اهر 
حمل ان فراهم باشد حمل ميشود, و برای تایید نظر خود به این حدیت 
استدلال کرده است؛ و پیشتر دریافتی که این سخن. استحباب تربیع (حمل 
جنازه از چهارسو) را نفی نمی 
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کند و شاید توصیف کردن جوانب تأبوت به چهار گانه بودن در حدیبت بنا به 
خال ار سفت موه مه اناد 


از دست راست. دست راست میت است که بر جانب چپ تابوت قرار 
ره است. این فرموده امام کاظم علیه السلام: (ثم ارجع من معانکی) 
یعنی: از موضع پای راست خویش باز گرد, (الی میامن المیت) یعنی: به 
توق خانیقی که ار.جمل آن فارغ گشتهای, و از آن به (میامن المیّت: سمت 
راست میت) یاد کرده است؛ بنابراین حدیث مذکور به صورت صریح بیان 
کرده است که مقصود. سمت راست میت و نه سمت راست تابوت 
مخالفان فقط در ترتیب تربیع و نه در نقطه آغازین آن است. 


دی کناب شوه الشه که ات ماه لفات عا یه میباشد آهده: امنتت* عم 
جنازه از چهار جانب آن صورت مییذیرد, پس شخص حمل کننده از قسمت 
پیشانی جانب چب تابوت آغاز میکند و آن را بر روی کتف راست خوبش 
میگذارد و به قسمت انتهایی جانب چب میر سد؛ آنگاه قسمت پیشانی 
جانب راست را بر کتف چپ خویش میگذارد و به قسمت انتهایی جانب 
راست میر سد؛, پایان نقل قول. 


کننده 0 ۷ آعا ۲ 1 0 تن 
در حالی که جنازه را بر روی دوش خود دارد به چهار سوی آن منتقل شود و 
بت وهی وهای مت جر کت ند ق ماش اس یب دون ز6ابسی ۳ 
جانب راست ان برسد و سمت راست میت را با کتف چپ خود حمل نماید؛ 
سعید بن جبیر, الثوری و اسحاق نیز قائل به این نظر هستند, و شافعی و 
آبوحنیفه گفتهاند: شخص حمل کننده از حانت چپ قسمت ابتدایی تأبوت 
آغاز میکند و آن را بر روی کتف راست خویش میگذارد. سپس به قسمت 
انتهایی جانب چپ تابوت نقل مکان میکند و آن را با کتف راستش حمل 
میکند, آنگاه به قسمت ابتدایی تابوت باز میگردد و جانب راست آن را با 
کتف چپ خود حمل میکند و پس از آن به سوی قسمت انتهایی 
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جانب راست نقل مکان میکند و آن را با کتف چپ خود حمل میکند. توجیه 
حدیث چهارم نیز به توضیحاتی که در مورد حدیث در فقه الرضا (شماره 
36 ذکر شده نزدیک است. 


با عنایت به مطالبی که ذکر کردیم آشکا ر گشت که نظری که شیخ برگزیده 
و مذعی وجود اجماع فقها برآن شده است از احادیت نقل شده قویتر و 
صحیحتر میباشد, چرا که احادیث دال بر این نظر صریح میباشند, و آنچه بر 
خلاف آن دلالت میکند بعید نست بر فرض: این که تیذیرنم. دو آن تظهور 
دارد, قابل تأویل است., پس سزاوار است بر آن حمل شود ۳ منافات بین 
روایات و انچه شهید (ره) در الذکری استدلال کرده است رفع شود. وی به 
قول حضرت علیه السلام در روایت ت آخری یعنی دور زدن اتتیات: اشتدلال 
کرده است.؛ و این متصور نیست مگر با آغاز کردن از قسمت ابتدایی جانب 
زاس ات ناینب فست ات هار ار ای یل 
پوشیده نیست, زیرا ظاهر است که تشبیه فقط برای دوران و عدم 
بازگشت است چنان که عامه میکنند. شیخ در الخلاف به این اشاره میکند و 
میتوان کلام شیخ در دو کتاب را بر آنچه که در الخلاف ذکر کرده است 
حمل کرد تا قول وی در آن دو کتاب, مخالف اجماعی که ادعا کرده است 
نباشد. اگرچه این قول وی - قدس سژه - محکم نیست.؛ جون در آن دو 
کتاب: عبارت این روایت را آورده و میتوان آن را بر آنچه که در ناویل 


روایت گفتیم تأویل کرد. 


از سخن علامه در المنتهی ظاهر میشود که که وی روایت و کلام شیخ را 
آنگونه که ما گفتیم تاویل کرده است. زیرا در آن متعرض خلافی نشده, 
بلکه گفته است مستحب در نزد ما آن است که حمل کننده با قسمت 
ابتدایی تابوت آغاز ز کند سپس با آن برود و از پشت آن دور بزند تا به طرف 
چب/, سپس پای چپ آن را بکیرقمبا ان بدا به قسشعت تدای بار خرده 
که دور زدن آسیاب چنین است. 


حاصل آنچه ذکر کردیم اين است که از آن پایه تابوت که زیر دست راست 

فبت ات اعاز فیکنده آن.:۱ پر شرف کر ی ورین مد ار و سپس 
منتقل مشود و پایهای که زیر پای چپ میت است را روی کتف چپ خود 
میگذارد و سپس منتقل میشود و پایهای که زیر پای چپ میت است را روی 
کتف راست خود 
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میگذارد و سپس منتقل ميشود و پایهای که زیر دست چپ اوست را روی 


تعبیر وی خوب است., اما بهتر آن بود که به جای کتف چپ میگفت کتف 
راست و برعکس, چنان که دانستی؛ " و نیز آنچه شهید از راوندی نقل کرده 
است بر آنچه ما ذکر کردیم دلالت دارد که وی کلام النهایه و الخلاف را نقل 
کرده و گفته است معنای آن دو تغییر نمیکند هرچند آن را مقید قول مختار 
خود قرا داده است. با همه اینهاء قول به تخییر ؛ بین این دو وجه, بعید نیست 
چون برخی از اخبار فیالجمله در انچه متاخرین. ۹ ظهور دارد. و 

فقط خداوند و حجتهای گرامی او علیهم السلام از حقایق احکام آگاه 


هستند . 


7 ات الزاننیت نامر ضلی الله عنم ,و اه بم صورت بساده گر 
مراسم تشییع جنازهای شرکت فرمود. از ایشان سوال شد: ای رسول 
خدا, ایا بر مرکب سوار نمیشوی؟ پیامبر فرمود: من ناپسند میشمارم که 
بر مرکب سوار شوم درحالی که ملائکه پیاده حرکت میکنند؛ پس از سوار 
شدن امتناع ورزید. 


توضیخ؟ شسیخ: تظیر این خدیت را در حوتی.ظاهرا ضعیع از امام ضادق عایه 
السلام روای یت کرده است(1) 


و خکم مد کور در انم خوست. جد. پیامیر خلی, الق غلیه و الم و با خازه 
مشخصی اختصاص ۰ بلکه دلیل عمومی است و این سخن را حدیثی 
که عامه از وبان روایت کردهاند تأیید میکند, از ثوبان روایت شده که 
گفت: همراه پیامبر صلی الله علیه و آله در مراسم تشییع جنازهای شرکت 
کردیم, پیامبر مردمانی را مشاهده کرد که سواره بودند پس به اتان 
فرمود: آیا شرم نمیکنید که فرشتگان خداوند بر روی پاهایشان راه میروند 
و شما بر پشت چهارپایان سوار شدهاید؟(2) 


و در المنتهی گفته شده است: پیاده راه رفتن در مراسم, تشییع جنازه 
متخ ی سوار شندن بر هز کب فکووه ارست" ار اضر 
علما است. 


مراسم تشییع جنازه مردی قریشی شرکت فرمود و من نیز همراه ایشان 
بودم, عطاء نیز در 
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1- . التهذیب 1: 89, الکافی 3: 170 
2 . این حدیث در مشکاه المصابیح: 146 روایت شده است. 


آن مراسم حضور داشت. پبس زنی فریاد بر آوز در عطاء گفت: ساکت 
میشوی يا ما باز میگردیم, آن زن ساکت نشد و عطاء بازگشت. (زراره 
گوید:) به امام باقر علیه السلام گفتم: عطاء بازگشت. امام فرمود: چرا؟ 
گفتم: چنین و چنان اتفاقی روی داد. امام فرمود: همراه ما مسیر را ادامه 
و را کم اکز.ها فعل تاطلیه را مش هد وی وتا انح 
مسلمانی را نقض نخواهیم کرد. (منظور شرکت کردن در 
جنازه است که حق هر مسلمانی بر برادر مسلمانش میباشد). 


هنگامیکه امام علیه السلام بر جنازه تضاز کزان ولی میّت به ایشان گفت: 
خدآوند شما را مورد رحمت خویش قرار دهد در حالی که ماجور هستید 
بازگردید, چرا که شما توان راه رفتن ندارید. ولی امام از باز گشتن سرباز 
زد. پس گفتم: به شما اجازه داد که بازگردید و من نیز حاجتی دارم که 
میخواهم آن را از شما سئوال کنم, ولی امام فر مود: به مسیر ادامه بده؛ 
ما با اجازه او نيامدهایم و با اجازه او نیز بازنخواهیم گشت, شرکت در 
مراسم تشییع جنازه فضیلتی است که خود 1 را طلب کردهایم. پس به 
اندازهاق. که شحضجتاره‌سوا دبال کند یه ههان آنذازه ماخور خوا هد تود: 


توضیح: شیخ کلینی این حدیثت را در الکافی با سند حسن روایت کرده 
است, منظور از (عطاء) ابن ات رباح میباشد, و بلی امیه او را بسیار 
حدامت میداشتند, تا جابی که به ندا دهندهای فرمان دادند ندا سر دهد: غیر 
از عطاء کسی برای مردم فتوا صادر نمیکند؛ ۱۳ منظور از عطاء, ابن 
۳ رباح نباشد پس منظور, عبدالله بن. آنت فحیه: است: عطاء مردی تک 
چشم, دارای بینی پهن, لنگ ی بوده است و ابن جوزی در کتاب 
تاریخ خویش به ذکر او پرداخته است. در القاموس آستده است: (الطرخه): 
فریاد شدید؛, (الصٌراخ) بر وزن (غراب) یعنی: صدا یا صدای شدید, و 
(الطارخ): کمک کننده و کمک طلبنده. این کلمه از جمله کلمات اضداد 
است, پایان نقل قول. و (صَرَخّت صارخه) یعنی: زنی با نوحه و بیتابی فریاد 


شش مایت فش اللم تمه عنم اشسته مسانلی اد اه فاوخ اه 
میشود: 
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نخست: کاکید کزدن بر کراهت فریاد زدن و آه و ناله سردادن هنگام حضور 
یافتن در کنار میت, تا جایی که امام باقر علیه السلام این کار را از جمله 
امور باطل به شمار آورده است. شاید این حکم نسبت به زنان باشد آنگاه 
که افراد نامحرم صدای آنان را بشنوند, و این در صورتی است که رسیدن 
صدای زنان به گوش مردان 2 را به صورت مطلق حرام نینداربم. 
بلکه این حکم مخصوص زمانی است که بیم وقوع فتنه وجود داشته باشد 
نه غیر آن, چنان که عدذهای از علمای ما ذکر کردهاند. 


دوم: مشاهده کردن و شنیدن امور باطل, باعث پذیرفته شدن عذر در عدم 
به جا اوردن حقوق برادران مسلمان نمیشود. 


سوم : : موافقت ایشان با پذیرفتن آنچه استدعا دارند به یندم کردن به 
مقدار اندک از کرافت داشتن ی و به جای آوردن حقوق, بهبر بهتر از 
مخالفت کردن با ایشان در این زمینه نیست. بلکه موضوع برعکس است. 


چهارم: در برآورده کردن نیازهای موّمن از تشییع جنازه مهمتر 
نیلست, , بلکه مساله برعکس است, شاید عدم درخواست زراره از امام 
باقر علیه السلام برای برآورده کردن حاجتش در آن جمع و موکول کردن 
آن به زمان باز گشت, به این سب باشد که آن درخواست مشسالهای دینی 
بوده است که اظهار کردنش در آن زمان و با حضور عذهای از مخالفان 
برای زراره امکان پذیر نبوده است. پس خواسته که امام علیه السلام از 
مراسم تشییع باز گردد تا در خلوت درخواست خود را مطرح نماید, پایان 
کلام شیخ بهایی, خداوند مقام او را بلند گرداند. 


علامه در المنتهی گوید: اگر شخص هنگام تشییع جنازه, منکری را مشاهده 
کند یا بشنود و قدرت انکار و از بین بردن ان را داشته باشد باید چنین کند 


باشد مستحب است که به تشییع جنازه 


ادامه دهد, و نباید بازگردد برخلاف نظر احمد. 


9. المسلسلات: شیخ جعفر بن احمد قمی گوید: سالم از پدرش روایت 
کدی مهافت صلی الله: علیه و له 9 ی ۳ 
میکردند. 


ص: 20 


0. دعائم الاسلام: امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده 
کة سول دا لت الله غلیه و لد بت صرته محفانه نم اه ایا 
السلام خبر داد که نخستین کسی خواهد بود که از میان اهل بیتش به او 
خواهد پیوست. پس آنگاه که رسول خدا وفات یافت و آنچه را که در تاریخ 
ذکر شده به وسیله قوم بر فاطمه روا داشته شد, در بستر قرار گرفت و 
جسمش نحیف و گوشت بدنش آب شد و از فرط ضعف و لاغری به سان 
خیال گشت., فاطمه علیها السلام هفتاد روز پس از رسول خی لین اااه 
علیه و آله زندگی کرد, و هنگامی که در حال احتضار قرار گرفت به اسماء 
دختر غْمیس فرمود: چگونه به صورت آشکار بر دوش مردان حمل شوم 
حال آنکه به سان شبه گشتهام و پوست بر استخوانم خشک شده است ؟ 


اسماء گفت: ای دختر رسول خداء اگر قضا و قدر الهی در مورد شما به 
اجرا درامد و وفات نمودید. چیزی برای حمل جنازه شما خواهم ساخت که 
در سرزمین حبشه مشاهده کردهام, فاطمه علیها السلام فرمود: آز: خی 
چیست؟ اسماء گفت: تابوت, آن را بر روی تخت مخصوص حمل جنازه 


قرار مبد هند و میت را میپوشاند, فاطمه به اسماء فرمود: چنان کن که 
صکویی ‏ چنین ام که. فاظخه. غلیها الشلام فا هو اسداغ باه 
حمل جنازه او تابوت ساخت و این اولین تأبوتی بود که در اسلام برای زنان 
ساخته شد.(1) 


اه ی ی ام اش رس لا سا ال ی ال 
از قرار دادن هر چیز خوشبو (کافور) بر روی تابوت نهی میفرمود.(2) 


همجنین روایت شده که امام علی علیه السلام به تابوتی نگاه انداخت که 
دو پارچه قرمز و زرد به ان وصل و با انها تزئین شده بود. پس فرمان داد 
که برداشته شوند و فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که 
میفرمود: اولین نشانههای عدالت در اخرت. قبور هستند که غنی و فقیر در 
انها از هم تشخیص داده نمیشود.(3) 
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2 . دعائم الاسلام 1: 233 
3-. دعائم الاسلام 1: 233 


روایت شده است که امام علی علیه السلام به گروهی از مردمان که 
جنازهای از مقابل انان عبور داده ميشد نظر انداخت. پس برخاستند و بر 
روی پاهای خویش ایستادند. ولی امام علیه السلام به آنان اشاره فرمود که 


روایت شده است که امام حسن بن علی علیهماالسلام در پی جنازهای به 
راه افتاد, پس عدهای از مردم گذر کرد و آنان خواستند برخیزند, ولی امام 
از برخاستن منعشان فرمود, امام هنگامی که به سر مزار رسید ایستاد و با 
ابوهریره و ابن زبیر مشغول صحبت کردن شد تا اینکه جنازه در قبر نهاده 
شد, و پس از گذاشته شدن جنازه در قبر نشست و دیگران نیز با او 


نشستند.(2) 


از امام علی علیه السلام روایت شده که از رسول خدا صلّی الله علیه و 
اله شنیدم که در مراسم تشییع جنازهای میفرمود: نمیدانم کدام یک از 
ابان کاحکا بر کسن که بدون به تن دای با پوس (عبا یم فقرال 
خداوند با شما نرمش و مدارا به خرج دهد؟ و يا کسی که میگوید: برای او 
لت فش یماسا را اند ۱۱ 


از تام علی, علیه السلام روایت شده: که فرموده نازهها زا سزیع جر کت 
ذهیده آها رات حالت هبدن رام شرنه 3 


از امام علی علیه السلام درباره حمل جنازه سوال شد و اینکه آیا حمل 
جنازه بر هر کسی که ان را مشاهده کند واجب است ؟ امام فرمود: خیر, 
ولی حمل جنازه عمل نیکویی است. هرکسی بخواهد ان را انجام میدهد و 
هرکسی نخواهد میتواند ان را ترک نماید. (3) 
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روایت شده که امام علی علیه السلام اجازه دادند اگر کسی برای حمل 
جنازه حضور نداشته باشد و يا عذر و دلیلی وجود داشته باشد جنازه بر 
چهارپایان حمل ميشود. اما سئت بر این است که مردان جنازه را حمل 
کنند.(1) 


همچنین روایت شده است که امام علی علیه السلام فر مود: برای کسی 
که امکانات فراهم شاه مشکصت است در لاه یک وه آین 
ترتیب که از سمت چپ تابوت آغاز ز کند و آن قسمت را با دست راستش از 
ذست: کسانین که قباا چه حمل .ارم برد اختهاند. بییرد سین یه دور مار 
سوی تابوت بچرخد.(2) 


او اضام علی غلیه. لام رجات شوه که رصسول خدا صلی الله له و اله 
فرضهو تما به خشال چبارن خرکت. کنبه نم جنارج به-دیال: شما. با اهل 
چگونه است؟ پیامبر فرمود: بهتر از حال مردی است که به دنبال جنازه راه 
نمیرود و از بیماران عیادت نمیکند.(3) 


روایت شده است که ابو سعید خدری از امام علی علیه السلام پرسید: 
حرکت کردن پیشاپیش جنازه بهتر است یا پشت سر آن؟ امام علیه السلام 
در پاسخ او قرمود: آیا کسی چون تو چنین سای میپرسد؟ ابوسعید گفت: 
علیه السلام فرمود: فضل و برتري کسی که پشت سر جتازه حرکت میکند 
نسبت به کسی که پیشاپیش ان حرکت میکند. مانند فضل و برتری 
نمازهای واجب نسبت به نمازهای نافله ,«است؛ ابوسعید گفت: : آپا این سخن 
ان حفق-شحاست با انبرا ار مار صلی. اللف یه واله شتیدها ی آمام 
فا ماس تام ای هه ی یه 


روایت شده است که امام علی علیه السلام به خاطر کسب خیر و فضیلت 
به صورت پیاده در پشت سر جنازه حرکت میکرد.(ظ) 


ص: 43 
1- . دعائم الاسلام 1: 233 


2 ذغانم الاساام 1: 233 
3- . دعائم الاسلام 1: 234 


4 . دعائم الاسلام 1: 234 
5- . دعائم الاسلام 1: 234 


همچنین از امام علی علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در مراسم نشییع جنازهای راه میرفت؛ , پس دیدهاش بر زنی 
افتاد که پشت سر جنازه حرکت میکند, بثایزاین: توفف نموه و فر جهود؛ آن 
زن را باز گردانید, پس باز گردانده شد, پیامبر به ایستادن خویش ادامه داد 
۳ زمانی که گفته شد: اي رسول خداء. به واسطه دیوارهای مدینه از دیده 
پتنهان شد: آتکام فامیر ات الله علیه و آله به مسیر خویش ادامه داد. (1) 


امام جعفر صادق از پدرانش علیهم 0 پوایتت کرد کم رصولن.شوا 
ای له اه ال فرع داضت که به شرکت در مراسم تشییع جنازه 
دعوت میشوید سرعت به خرح دهید, چرا که آخرت را ؛ به شما یادآوری 
میکند.(2) 


اه افام بافر غلیم السلام درانن مرو ان شید کی همان یه مر انم 
تشییع جنازه پا عروسی دعوت میشود, به کدام یک پاسخ گوید؟ امام 
فرمود: دعوت به مراسم تشییع جنازه را پاسخ گوید, چرا که حضور در 
مراسم تشییع جنازه مرگ 0 به او یادآوری میکند. ولی حضور در 


توضیح: در القاموس آمده است: (الخیال) و (الخیاله) یعنی: صورتی که بر 
تو مشتبه میشود ان را در حالت خواب دیدهای يا بیداری. همچنین به معنای 
مزرعهها و اماکن دیگر آن را انسان فرض کنند و بترسند (مترسک). 


ص: 4« 
1- . دعائم الاسلام 1: 220 و 221 


2 ..ذعائم الاسلاه 22071 :221 
3- . دعائم الاسلام 1: 220 و 221 


باب هشتم : وجوب غسل میّت و علل. آداب و اجکام آن 


روایات: 


1 علل الشرایع: از علی بن حسین علیهما السلام روایت شده که فرمود: 
همانا افریدگان نمیمیرند مکر اينکه هنکام مرگ نطفهای که خداوند عز و 
جل آنان را از آن آفریده است از دهان يا قسمت دیگر بدنشان خارج 
میشود.(1) 


2علل الضراهه آن ابو عیدالله قروتی روانت شده که کفت؛ ارامام باکر 
علیه السلام درباره غسل میّت پرسیدم و اينکه علت آن چیست؟ و غسل 
دهنده به چه علت غسل میکند؟ امام فرمود: میت غسل داده میشود چرا 
که چُنب است و به خاطر اينکه با فرشتگان در حالت پاکی و طهارت 
ِِ شود همچنین سل دهنده به نی اينکه هنگام رویارویی پا 


3 علل الشرایع: امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
از ایشان سوال شد: چرا میت غسل داده میشود؟ امام در پاسخ فرمود: 
هنگام مرگ نطفهای که از آن آفریده شده از بدن او خارج میگردد.(3) 


4 ِِِ از عبدالرحمن بن حماد روایت شده که از امام موسی 
کاظم علیه السلام درباره میت پرسیدم و اینکه چرا مانند غسل جنابت 
غعسل داده میشود؟ امام فرمود: خداوند متعال والاشأنتر ۵ یاکتر از آن 
است که اشیاء و مخلوقات را با دست خویش برانگیزاند. به راستی که 
خداوند متعال دو فرشته خلاق دارد, و آنگاه که اراده فرماید موجودی را 
پیافر بند به آن خو فرشتته فر‌مان میدهده انان نیز 


ص: 45 
1-. علل الشرایع 1: 283 


2 . علل الشرایع 1: 283 
3 علل الشرایم 1: :284 


مقداری از خاکی که خداوند عذ فیجل در معورد 1 فرموده است: «منها 
حَلقناکم و فیها تُعیدکم و منها " حرجْكُم تا ره آخری»(1) (از اين [زمین] شما 
را آفریده ایم در آن شما را که | را از آن بیرون 
می آوریم ) را بر میگیرند و آن را با نطفهای که در رحم جاي گرفته است 
عجین میسازند, هنگامی که نطفه با خاک عجین گشت آن دو فرشته 
فیکهویند: پر ورد کار ار نجة میافزینی ۱ بنن خداوند معال, انخه ارانه. کرده. ار 
ها ره ی ات ۱( ای را 
الیام مر اه ام اسان مرو کنن آن صاقه ند سرا ار 
بدنش جاری و خارج میگردد. به همین سبب است که میّت غسل جنابت 
داده میشود.(2) 


توضیح: مرحوم والد, که خداوند روح او را مقدّس گرداند, گوید: بعید نیست 
که نطفه یا قسمتی از آن در بدن انسان محفوظ نگاه داشته شود یا اينکه 
مراد از نطفه, روح حیوانی باشد. پس هنگامی که از بدن خارج میشود 
انسان نجس میگردد و واجب مشود که با غسل دادن پاک و مطهّر گردانده 
شود, یا اینکه معنا چنین باشد: ی 
لطیف است, بنابراین ( که روح بدن را ترک میکند واجب است با 
سل جبران گرد نا بلقت تماز گزاردن. بر آن و نزدیکی به رحمت خدآوند 


میگویم: صحیحتر این است که مقصود چنین باشد: آب غلیظی که هنگام 
فد 5 از چشم انسان خارج میشود شبیه نطفه است. پس میت مانند غسل 
جنابت غسل داده میشود؛ و برخی از احادیئی که در این زمینه روایت شده 


در باب (علل الأغسال) ذکر گردید. 


5 ثواب الأعمال و مجالس الصدوق: از امام باقر علیه السلام روایت ِ 
که هر موّمنی که جسد مومن دیگری را غسل دهد و هنگامی که 
پدن او را زیر و رو میکند بگوید: «اللهْم هَذّا بَدَن عبدک الْمْوّمنِ 5 قذ 
آَخرخت روحة مه و قرّفت بَیتَهُمَا قعفوک عَفوّک» (خداوندا, 0 
موّمن توست که روحش را از آن 


ص: 36 


1-. طه / 55 
۰-2 . علل الشرایع 1: 284 


خارج ساختهای و میان روح و جسم جدایی افکندهای, پس او را ببخش, او 
را ببخش ), خداوند گناهان یک سال او غیراز کناهان کبیره را میبخشاید.(1) 


توضیح: مرجع ضمیر (هاء) در (له) (گناهان او ), غسل دهنده میباشد, ارجاع 
آن به میت بعید به نظر میرسد. و (سته) با فتح سین و بدون تشدید قرائت 
میشود و چه بسا با کسر سین و تشدید و به صورت (سثه: عمر او) نیز 
قرائت شود که با ظاهر کلمه و آنچه در نسخههای دیگر ثبت شده است 
مخالفت دارد. 


6 مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کسی 
جسد موّمنی را غسل داده و امانت را در مورد آن رعایت کند, گناهانش 
بخشیده ميشود, گفته شد: چگونه امانت را در مورد آن رعایت کند؟ امام 
فرمود: آنجه. را که فییمد باز کو: نکن( (2) 


تواب الأأعمال: نظیر اين حدیث روایت شده است.(3) 


توضیح: حدیث مذکور در الکافی و التهذیب(5) نیز به همین صورت روایت 
شده است, | شا در الفقیه(6)به 


پایان آن افزوده شده است: (و حدذه الی آن یدقن المیت), گوبا روایت ذکر 
شده در الفقیه از صدوق پا حدیت دیگر گرفته شده است. اما بر اساس 
روایت ت الفقیه میتوان (حَده) را با تشدید دال در نظر گرفت: یعنی: غسل 
دهنده اسرار میت را تا زمان دقن پنهان نگاه دارد, پا جشم نگاه دارد, به 
این معنا که لازم است غسل دهنده تا زمان دفن عیبهای میت و اموری که 
هی توص رس ای کی کی ری مه ی اس 
بدون تشدید و به صورت (وحده) نیز قرائت شود, یعنی: غسل دهنده 
عیبهای پنهان میت که خود به تنهایی انها را مشاهده کرده است و هیچ 
کسی از وجود آنها باخبر نیست را بازگو نکند. و فرقی 


ص: 7« 


َ ب الأعمال: 177, آمالی الصدوق: 322 
۰ 323 


. ثواب الاعمال: 177 و 178 

. المقنع: 19, الهدایه 24 

. الکافی 3: 164, التهذیب 1: 127 
. الفقیه 1: 85 


نمیکند که آگاهی از عیوب در حال سل دادن حاصل شود یا قبل از آن, اّا 


اگر عیوب میت ی ویژگیهایی نداشته باشد ذکر آنها توسط غسل دهنده 


7 قرب الأسناد: روایت شده است که علی بن جعفر از برادرش امام 
موسی کاظم علیه السلام پرسید: آیا میت در فضای باز غسل داده میشود؟ 
امام فرمود: اشکالی ندارد, هرچند اگر میت را بپوشانی و در فضای سر 
بسته او را غسل دهی نزد من پسندیدهتر است.(1) 


توضیح: (و آن سترته) یعنی: اگر او را از آسمان و ساکنان آن بپوشانی. به 
این ترتیب که غسل دادن در زير سقف یا چادر انجام پذیرد چنان که فقها 
برداشت کردهاند, يا یعنی: اگر عورت و جسم او را با لباس بپوشانی, وال 
معنای نخست صحیحتر به نظر میرسد. شهید در الذکری گفته است: 
جمهور علمای ما بر این نظر اتقاق دارند که غسل دادن میّت در زیر سقف 
مستحپٌ است, و محقّق در المعتبر گفته است: شاید حکمت این امر, 
کراهت قرار گرفتن در مقابل آسمان با عورت باز باشد. 


قء شقه. الرضاه امام. رضا علبه السلام. فرمود. انشت؟ سل مت فاد 
غسلی است که زندگان برای پاک شدن از جنابت انجام میدهند, جز اينکه 
عصل ام یک بان و سل بان انحام مرو هر یی دارای 
ویژگیهای خاص خود هستند, غسل میت به این ترتیب است که در ابتدا 
دستها را سه بار تا نصف دو آرنج (ساعد) میشویی, سپس فرج (شرمگاه), 
سر, طرف راست و طرف چپ را سه بار با آب و سدر میشویی, آنگاه یک 
بار دیگر جسد میّت را به همین ترتیب با آب و کافور میشویی, و بار سوم 
نیز جسد را به شیوه دو بار قبل و با آب خالص میشویی و به این ترتیب 
غسل سه بار تکرار ميشود, و هر بار پانزده پیمانه آب بر میّت ریخته 
میشود, و اگر غسل را از دو سمت راست و چپ بدن میّت و از سر به 
توت پاها انار مودیه اب با یک بسانم ف دون سید کی بو آنماد خاره 
فیشبا رای 


بسن اگر ظرف. اب بزرک ولی اب اندک بوده در مرخله نخست. آب: را یک 
0 یک بار بر فرج, یک بار بر سر, یک بار بر طرف راست و یک 
۷4 ( 


ص: 29 


ذع 11 از :جات نخف. قرب الاشتاد: 99 ازدجاب سنکی 


طرف چپ جاری میسازی به اين ترتیب که آب بدون بریدگی و یکباره از 
ابتدای یک طرف بدن تا پاها جاری شود. سپس این اعمال را در سایر 
مراحل سل انجام میدهی, رین غسل هر عضو یک بار و به شبوهای که 
شرح دادیم انجام میپذیرد, و غسل دهنده باید پوششی (پارچهای) به دست 
داشته باشد و میّت را از پس یک لباس غسل دهد و يا عورت او را با یک 
ککه بارخه تاو ۱۱ 


9 امام رضا علیه السلام در مکانی دیگر فرموده است: قبل از اینکه_ لباس 


فیت: را دراوزی آه زا بر جایگاه شستشو قرار داده, يا در صورت درآوردن 
لباس, غفرت هرا با نکه بارحمات بیوشان. سپس مفاصل او را مالش ده, و 
آنگاه او را به حالت نشسته فرار داده ورشکمش را به آرامی فشار ده و در 


حالی که شکمش را میشویی بگو: «الَهّْ ی ك ختبّ مَحَمّدٍ ص فی 
تطنة فاسشلی به سَبیل رَحمتک» (خداوندا, مر مخت صلی له له 
1 او وارد ساختم, پس او را در طریق رحمت خویش وارد 


ساز )» قست برو به له قزار داده میشود و تردگنون تقکص به آو | 
کسی که ولوث میت مامورش ساخته باشد میت را غسل مبدهد, هنگام 
غسل دادن کف پاهای میت را در حالی که بر جایگاه شستشو خوابانده 
شده است به سوی قبله قرار میدهی و لباس را از تنش در میأوری و با 
درآوردن لباس را تا زمانی که غسل به پایان رنه نف ای سبانداری ۲ 
عورتش پوشیده بماند. 


و اگر میّت لباسی ماه پارچهای را برای پوشیده ماندن 

عورتش بر آن قرار میدهی و تا جایی که میتوانی انگشتان و مفاصل میّت 
را به آرامی مالش میدهی, و اگر انجام این کار برای تو مشکل است آن را 
رها ساز, و غسل را از دو کف دست میّت ] غاز میکتی, سیسن اه را از آنچه 
از شکمش خارج شده است پاک میگردانی؛ غسل دهنده پوششی 
(پارچهای) را به دست خود میپیچد و شخصی دیگر آب را از بالای ناف بر 
میت جاری میسازد, آنگاه او را به پهلو میخوابانی. 


۱ 1 0 


ص: 29 


تفه الصا 17 


اب میشویی, و در حالی که اب را پیوسته بر میّت جاری میسازی سر و 
رپش او را با کف سدر میشویی و سه پیمانه اب را بر ان جاری میسازی, و 

اگر برای تو دشوار است او را به حالت نشسته قرار نده. سپس میت را به 

۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
راستش را تا جایی که میرسد بر روی پهلوی راستش ی و سه پیمانه 
آب را از سر تا پاهایش بر او جاری ساز, و هنگامی که به کفل میّت 
رسیدی آب بیشتری بر او جاری ساز و برحذر باش از اینکه شستن آن را 
ترک نمایی, سپس مّت را به روی سمت راستش برگردان تا سمت چب 
برای : تو آشکار شود, آنگاه دست چیش را روی پهلوی چپ قرار ده و سه 
پیمانه 21 را از سر تا پاهایش بر او جاری ساز, و آب را پیوسته و بدون 
بوید کی بر او جاری ساز, سپس میّت را به پشت برگردان و شکمش را به 

ارات ار رن رابت تا کار وی ود 
مرحله نخست مقداری ماده خوشبو کننده را در آب و کافور قرار ده, آنگاه 
ظرفمایی کف آنها ات فان داند را ان نو مار بت میت وا یا ات 
خالص بشوی, اما بار سوّم شکمش را مسح نکن و هنگام غسل دادن بگو: 
«عفوّک عَفوک» "خداوندا, او را ببخش» او را ببخش", به راستی که اگر 
غسل دهنده چنین بگوید خداوند از گناهانش در میگذرد. 


و بر توست که هنگام غسل دادن امانت را رعایت نمایی, چرا که از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کسی میت را غسل دهد و 
امانت را رعایت کند. گناهانش بخشیده میشود. پرسیده شد: چگونه امانت 
پاشعایت کت اسام نموه وزرا تاه کروه اس ار ی 


هنگامیکه از غسل سوم فارغ گشتی, دستهایت را از دو آرنج (ساعد) تا 

کنارههای انگشانت بشوی و لباسی را بر روی میت قرار ده تا به وسیله آن 
ات:روی بدنشن خشی سنودر و جایر پیشست ابی که‌.بسن. ا*- سل دادن فیت 
بر بدن او جاری میشود وارد مستراح شود, ولی جایز است وارد کانالهایی 
کی ایو سکن سس خایر‌افت این ابو وا لها وا 
شود. 
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هنگام غسل ناخنهای میت را نچین و موی سبیل و سر او را کوتاه نکن؛ و 
اگر قسمتی از پوست او هنگام غسل کنده شد آن را همراه او در کفنش 
قرار ده, و برای غسل دادن میّت آب را گرم نکن مگر اينکه آب خیلی سرد 
باشد, پس میت را پاتواراز اه مرا از ان ان ‌میداریب.ض مواطبت: نان 
که آب خیلی داغ نباشد بلکه باید ولرم باشد. 


امام علیه السلام در ادامه فرموده است: اشکالی ندارد که میت را در 
فضای ازاد عغسل دهی, هر چند اگر او را با چیزی بپوشانی نزد من 
پسندیدهتر است. و اکر گروهی از مخالفان هنگام غسل حضور داشتند, 
سعی کن میت را مانند غسل دادن یک مومن غسل دهی و جریده را از 
ایشان مخفی کن. اکر بعد از اتمام غسل چیزی از بدن میت خارج شد لازم 
نیست غسل را دوباره تکرار کنی, ولی تا زمانی که میّت را در قبر قرار 
میدهی, هر چیزی که از بدن او خارج شده و به کفن اصابت میکند را 
بشوی, و اگر در قبر چیزی از بدن میت خارجح شود و به کفن اصابت کند, 
ضرورتی ندارد که کفن شسته شود, ولی قسمتی از کفن که به مایع خارج 
شده از بدن میت الوده شده است را بریده و جدا میسازی و قسمت 
دیگری از کفن را به جای قسمت بریده شده قرار میدهی. اگر در حالی که 
جُنب هستی قصد غسل دادن میّت نمودی, برای نماز گزاردن وضو بگیر و 
سپس او را غسل ده و اگر خواستی بعد از غسل دادن میّت و قبل از اينکه 
خون.عسلن کی ا. همسنرت: همست شوی: آنتدا. وضو نکر و بفدا هخینشش 
شو. 


اویش در میان مردان مسیحی و زنان مسلمان وفات تمودن. مردان 
فستیخن. نعق ان انکهخو غشیل.نمودند آن .غیت را عسل فیدهند ؛ و اگر میت 
متعلق به زنی مسلمان باشد که در میان مردان مسلمان و زنان مسیحی 
وفات نموده است. زنان مسیحی بعد از انکه خود غسل نمودند او را عسل 
میدهند. 


اما اگر میّت متعلّق به شخصی باشد که مبتلا به آبله بوده و یا بر اثر 

سوختگی وفات نموده باشد و بیم آن داشته باشی که اگر آن را مسح کنی 

قسمتی از پوستش کنده ميشود. او را لمس نکن ولی او ات یز ۳ 

فایدمبی از پوستش کنده شد آن را همراه اور کفن هایش قرار ده, 
همین اک عت هل مه تین بارشه کر 
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در حال احرام قرار دارد او را غسل داده و صورتش را میپوشانی, و 
ای ری ی کر تا ماو وا با 
میدهی, جز اینکه کافور به او تیک گردانده نمیشود 1(۰) 


توضیح . : جعفی در الدروس گفته است: مستحت است که دست های میت 
سه بار تا نصف آرنج (ساعد) شسته شود, و محققّ در المعتبر گفته است: 
فسل میت با شستن دستها قبل از سرشن اغاز میگردد.و سیسن سرشن 
شسته میشود. و قسمت راست قبل از قسمت چپ شسته میشود. و هر 
عضو در هر مرحله از غسل سه بار شسته ميشود, این نظر جمهور فقهای 
ماست. اما در احادیث روایت شده است که قرج سه مرتبه شسته ميشود, 
و در برخی از احادیث چنین روایت شده که فرج با اب سدر و چوبک 
(اشنان) شسته میشود., و بیشتر افراد آن را در مستحبات ذکر کردند, اما 
خی اما قصها واحر این ارم نف ردهان ک بای کردت حاست ارس 
شده بر بدن میت قبل از غسل واجب است. سپس نظر مشهور در بین 
فقها این است که غسل دادن سه باره میّت با سدر, کافور و آب خالص 
واجب است. و از سلار حکایت شده است که غسل یک بار و به وسیله آب 
خالص واجب میباشد, ولی رای نخست صحیحتر به نظر میرسد, همچنین 
نظر مشهورتر وجوب داشتن نیت برای غسل دادن میت است. ولی از 
مرتضی عدم وجوب نیت حکایت شده است, و اینکه این غسل , به منظور از 
زين بردن پلیدی و اباکت استو جر لین در موره اپنکه ابا فبل ازانیام 
هر مرحله از مراحل سهگانه غسل یک نیت جداگانه لازم است و يا یک نت 
واحد برای هر سه مرحله کفایت میکند دو نظر مطرح شده است که نظر 
احوط تقدیم نیت مجموع غسلهای سهگانه همراه با تخصیص نیت برای 
ااس سل نا شیر تمس ب سوه ام سا با و ات 
خالص نیت تجدید ميشود. 


بدن میت جاری میسازد یا کسی که او را زیر و رو میکند نیز اختلاف نظر 
وجود دارد, ولی نظر مشهورتر این است که غسل دهنده حقیقی کسی 
اه ان ار ی 
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جاری میسازد. و فائده در نیت اه دیکن اشکان رده اخوطظ ار 
است که جاری سازنده اب و زیر رو کنده جسد هر دو نیت انجام غسل 


سپس نظر مشهور بر این است که رعایت ترتیب در اجرای غسلهای 
سهگانه واجب میباشد. شهید در الذکری اجماع نظر فقها بر این نکته را 
اس ی وا رد و ی ی ی ی 
غسل نیز واجب میباشد, ولی از آابن حمزه نقل شده که رعایت ترتیب 
مستحتٌ است, گروهی از فقها نیز در مورد غسل میت بر این باورند که 
جاری ساختن یک باره ات ترا میت ه آجرای خسل: ارمانشتی. مایت .کید 
ولی در این نظر اشکال وجود دارد, و نظر مشهور بر این است که در مورد 
سدر و کافور محقق شدن مسمی کفایت میکند, ولی از شیخ مفید نقل 
شده که اندازه کافور باید یک رطل (تقریبا دو و نیم کیلو گرم) باشد. از ابن 
براج نیز نقل شده که اندازه سدر باید یک ونیم رطل باشد, از برخی دیگر 
از فقها نیز در نظر گرفتن هفت ورقه سدر نقل شده است, ولی نظر 
صحیح آن است که به حصول مسمای سدر و کافور کفایت شود به این 
ترتیب که کافی است اسم آب سدر یا آب کاففر بر .انا اطلاق شود, در 
پاسخ به این سوال که آیا سدر باید آسیاب شده باشد یا در آب حل شود دو 
نظر وجود دارد. ولی پاسخ صحیح آن است که سدر باید و آب:خحل نون و 

اگر مخلوط اندک باشد و اسم آب سدر بر آن صدق نکند جایز نیست که 


میت با 
آن غسل داده شود. 


همچنین در مورد جواز غسل دادن میت با ابی که با محلول سدر از مطلق 
بودن خارج می شود دو نظر وجود دارد. ولی از ظاهر اغلب احادیث چنین 
برمياید که این امر جایز است. شهید در الذکری اتفاق نظر فقها بر جایز 
بودن مالیدن کف سدر بر میت را نقل کرده است و این امر تایید کننده 
جواز است. و در مورد اینکه آیا فقط مطلق بودن آب خالصی که در غسل 
دادن میت از آن استفاده میشود کافی است اگر چه مقداری سدر و کافور 
تیز در آن وجهفذاشتة ناشده با انکه اب خالضی حتها. باند. ان این دهخالی 
باشند ۵ یا اننکه ات.خالضن بای از هر خی یخی ای تیر عالی:.باشند: 


اقوالی وجود دارد, و شاید نظر وسط (خالی بودن آب از سدر و 
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کافور) قویتر باشد, و در صورت نبودن سدر و کافور, یکبار شستن محتمل 
است و سه بار و دو بار احوط است. 


در .رجعان, :داشتن. ایق امر که عسل دفده .هسام شستن فرع میت نکه 

پارچهای را به دست خود ببندد. هیچ اختلاف نظری در بین فقها وجود ندارد, 
شهید در الذکری در پاسخز اين سةال که آیا پیچیدن پارچه به دست هنگام 
غسل فرح واجب میباشد گفته است: امکان وجوب آن وجود دارد, چرا که 
لمس نمودن مانند نگاه انداختن است بلکه (حرمت آن) قویتر است. و از 
این جاست که حرمت مصاهره(محرمیت به واسطه ازدواج), بدون نگاه 
کردن نشر ميیشود, اما استفاده از پارچه هنگام شستن سایر قسمتهای ندن 
میت واجب نیست. ولی آبا مستحب است؟ از کلام امام صادق علیه السلام 
لباس میت و غسل دادن او به صورت عریان درحالی که عورتش پوشیده 
شده بهتر است يا غسل دادن او در حالی که لباس به تن دارد؟ از احادیت 
چنین برمیاید که غسل دادن از پس لباس بهتر است. و لباس نیز باید پاک و 
مطهّر باشد, هر چند آنگونه که گروهی از فقها به آن تصریح کردهاند لباس 
فشرده نشده و آب آن گرفته نمیشود؛ محقق در المعتبر اجماع نظر فقها 
بر اسحات عالدره ره کرون اکسانست را قل کره است علی ار 
ات آسی ففل یل کوم که این کار را محع راسته ایسیعر اک ور 
حدیت طلحه بن زید از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
مق را ار تنایص را مرت ان 
پس از غسل دانسته است. 


محقق در المعتبر گفته است: قبل از دو غسل نخست شکم میت مالش 
دایم منود مکر. اننکه. میت وت بار دار باشد مق مقضود از حالفتن دادن 
خارج ساختن چیزی است که امکان دارد در شکم او باقی مانده باشد, و 
ها 
باعث اذیت و ازار شود, ولی بنا به نظر اجماع فقها شکم میت قبل از 
غسل سوم مالش داده نمیشود, همچنین نظر مشهور در میان فقها بر این 
است که میت در هنگام غسل رو به قبله خوابانده شود, 
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بلکه محقق در المعتبر گفته است: همه علما بر این نکته اتفاق نظر دارند. 
از ظاهر کلام شیخ در المبسوط نیز چنین برمیآید که معتقد به وجوب 
خواباندن میت رو به قبله در هنگام غسل است, علامه نیز در المنتهی این 
نظر را برگزیده است. و محقق شیخ علی نیز آن را ترجیح داده است و این 
نظر احوط است. 


اقا در مورد اينکه نزیکترین شخص به میّت او را غسل میدهد, شیخ از امام 
صادق از پدرش از امام علی علیهم السلام حدیثی را به این مضمون روایت 

کره است(1), بیشتر فقها (آولی الناس: نزیکترین شخص) را به نزدیکترین 
شخص نسبت به ارث میت تفسیر کردهاند. یعنی: وارث میت نسبت به غیر 
وارثت از اولویت بیشتری برای غسل دادن او پرخوردار است؛ و برخی از 
کقمای مفاضر مان بفید تست حور اء ز ادلی النانتن) کسی,بانندد که 


در میان مردم بیشترین علاقه و محبت را نسبت به میت داشته است. 


شیکونم همعنیین. غعکن. آست سور از (اولی. آلاشن اواانت واشتن. ان 


اکثر فقها ذکر کردهاند که مردان در هر مرتبه از مراتب ارت از اولویت 
بیشتری نسبت به زنان در همان مرتبه برخوردار هستند و فرقی نمیکند که 
میت مرد باشد يا زن؛ همچنین ذکر کردهاند که اگر میت زن باشد, اولیای 
مذکر او نمیتوانند به صورت مستقیم نسبت به غسلش اقدام نمایند باید به 
همجنسش آذن دهد و غسل بدون آن صحیح نمیباشد, و گفته شده که این 
حکم اختصاص به مردان دارد, اما زنان نسبت به غسل زنان سزاوارتر 
هستند و فقها ذکر کردهاند که شوهر نسبت به همسرش در تمامی احکام 
مربوط به میت, از جمیع بستگان زن سزاوارتر است., و اين نظر با استناد 
بر وایت اسخای است: ۱2۱ 


آنچه امام علی علیه السلام در مورد کیفیت غسلهای سهگانه ذکر فرموده 
مطابق با مطالبی است که صدوق در الفقیه(3) ذکر کرده است. و شهید 
در الذکری گفته 
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است: چنان که در حدیث و فتوای فقها ذکر شده مستحب است که در هر 
مرحله از مراحل غسل, غسل دستها و فرج میت از پیش و پس, قبل از 
ساير اعضاء انجام پذیرد و بنا به نظر اجماع فقها در هر غسل, دستها, فرح 
از پیش و پس, سر و دو طرف راست و چپ میّت سه بار غسل داده 
ميشود, جعفی بر اين باور است که در هر مرحله از مراحل غسل, پانزده 
پیمانه اب بر روی پنج عضو مذکور به صورت پیوسته و بدون فاصله جاری 
میشود, ابن جنید و شیخ نیز قائل به عدم قطع شدن جریان اب و جاری 
شدن ان تا شسته شدن کامل هر عضو هستند. و صدوق جاری ساختن سه 
ظرف بزرگ آب به اسم (حمیدیّه) بر بدن میّت در طول غسل را ذکر کرده 
ار وه هم ی اس اه سا و ای و ی 
حمیدی استفاده کرده است. پایان نقل قول. 


سپس آگاه باش که نظر مشهور در میان فقها اين است که شستن سر با 
کت فا ار اه سا و مت سا اس و کال است > 
شستن سر با کف سدر جزئی از غسل با سدر محسوب نميشود, ولی از 
ظاهر بیشتر احادیث چنین برمیاید که این شستن, جزتئی از غسل واجب با 
سدر محسوب ميشود, (رغوه اللبن): کف روی شیر. 


این فرموده اما علی علیه السلام: (من قرنه الی قدمه) با عبارتی که در 
الفقیه ذکر شده موافق است و مانند برخی احادیت بر اعاده غسل دو 
طرف سر همراه با دو طرف بدن دلالت میکند, مگر آن که تأویل شود به 
اين که مراد از منتهای قرن(پیشانی) او یا قسمتی از پیشانی او از باب 
مقدمه باشد يا از ابتدای قرن(پیشانی) او از روی استحباب باشد برای 


همچنین نظر مشهور در میان فقها کراهت نشاندن میت است. و شیح در 
الخلاف اجماع گروه بر اين نظر را نقل کرده ی هرچند تعدادی از 
احادیت امر به نشاندن میت هنگام غسل را روایت ه کردهاند, شیح این 


س‌ 


ماهر بر تفیه من کردم استیو مخفی وه ی 
احادیث متمایل شده است., (الخضخضه): حرکت دادن اب و امثال ان. 


ص: 356 


اما شستن دستهای غسل دهنده پس از غسل. خشک کردن بدن میت و 
ساير اعمالی که پس از ان ذکر شده است از جمله اموری هستند که 
صدوق رحمه الله نیز در الفقیه به آنها اشاره کرده است, و در المعتبر گفته 
است: مستکت است که غسل دهد قبل ار کفن کردنسیت فسل نماند را 
وضو بگیرد آنگونه که برای نماز وضو میگیرد. شیخ اینگونه ذکر کرده است. 
هرچند غسل دهنده جایز است به شستن دستها تا دو ساعد خویش کفایت 
کند. همچنین مستحب است هنگامی که غسل دهنده از غسل دادن فارغ 
گشت., بدن میت را با لباسی خشک نماید تا کفنش را خیس نکند, و کراهت 
دارد که آب استعمال شده پس از غسل وارد مستراح شود ولی ريخته 
شدن آن شدای (بالوعه)چاه يا کانال اشکالی ندارد, و از ظاهر الفقه 
آنگونه در الفقیه : نیز ذکر شده است چنین بر با ند کم وارد شدن آت 
استعمال شده پس 7 چاه پا کانال حرام است و این امر 


نهی از چیدن ناخنها و کوتاه کردن موهای میّت نزد بیشتر فقها حمل بر 
ِ- میشود, پس گفتهاند: تراشیدن موی سر و شرمگاه, شانهزدن و 
آرایش موی سر و چیدن ناخنهای میت مکروه است. و ابن حمزه حکم به 
حرمت این امور داده است, و این مقتضای ظاهر نهی کردن است. شیخ 
ر اسفام ظر ققها راید این نکته کر کردم اش که چیدن تاخها وباک 
کردن آنها از آلودگی با خلال. شانه کردن و ارایش موی محاسن میت جایز 
نیست. و چه بسا که این کلام شیخ بر موّکد بودن کراهت حمل شود اما 
قرار دادن پوست يا ساير اعضای کنده شده از بدن میت در داخل کفن از 
جمله اموری است که فقها بر آن اجماع نظر دارند. چنانکه در التذکره به 
ذکر ان پرداخته است. 


در المنتهی نقل شده است که جمهور فقها بر کراهت گرم کردن آب برای 
غسل دادن میت اتفاق نظر دارند, و شیخ گفته است: اگر غسل دهنده از 
سرد بودن بیم داشته باشد, کراهت گرم کردن آن منتفی میشود, و شیخ 
مفید گرم کردن آب را با استعمال لفظ (اندکی) مقید گردانده و گفته 
است: [ اندکی گرم میشود, و گروهی از فقها در قائل شدن به این 
استثناء از شیخ صدوق و شیخ مفید پیروی کردهاند. همچنین شیخ صدوق و 
مفید حالت سرمای شدید را نیز به عنوان استتناء قرار داده 


ص: 27 


اند, امّا از ظاهر کلام آنها چنین برمیاآید که این استثناء قائل شدن به خاطر 
رعایت حال میت است نه غسل دهنده. 


شیخ صدوق در الفقیه(1) 


گوید: امام باقر علیه السلام فرموده است: برای غسل دادن میّت آب گرم 
نمیشود, و در حدیث دیگری روایت شده است: مگر اينکه زمستانی سرد 
باشد, خر آن صورت میت را محافظت کن از آنچه خود را از .ان محافظت 
کته باان ففل. فول : آنن وا راخ در اافقه فشاهده کردهاهر > 
ممکن است روایت بر این نکته حمل شود که مقصود چنین باشد: از خویش 
استفاده از اب سرد در غسل دادن, میت دچار اسیب میشود و تو او را از 


اگر بعداز اتمام غسل نجاستی از بدن میّت خارج شود و به قسمتی از بدن 
اصابت کند, نظر مشهور این است که ان قسمت شسته میشود و اعاده 
غسل واجب نیست. ولی ابن آبی عقیل قائل به وجوب اعاده غسل است. 


و 0 
باید شسته و در صورت گذاشته شدن در قبر بریده شود. و از شیخ نقل 
ات ی سس خی ی ره ور 
مطلق میباشد. برخی از احادیت نیز بر شستن مطلق و برخی دیگر بر 
بریدن مطلق قسمت نجس کفن دلالت میکنند, و هیچ روایتی بر تفصیل 
دلالت نمیکند مگر عبارتی که در الفقه ذکر شده است. و صدوق در 
الفقیه(2) 


آن را نقل کرده و فقها از او پیروی کردهاند و اشکالی در اين موضوع وجود 
ندارد. چرا که در مسائل این چنینی قول به ترجیح داشتن کفایت می کند به 
دلیل جمع کردن میان احادیث. و چه بسا که حاصل این جمع, قول به مخیر 
گرداندن باشد مطلقا (چه قبل و چه بعد از قرار گرفتن در قبر). 


این فر موده امام علیه السلام: (مددت آحد الثوبین) بعنی: بعد از بریدن 
قسفنت نختیرن کف که ری از کف را کفنیده ور وهی قتسفت بریژه 
شده قرار میدهی 


ص: 358 


1- . الفقیه 1: 86 
2 . الفقیه 1: 92 


تا قسضی از بدن کهر هس ان بان وم وا وتان شیاه وی دز 
الفقیه(1) 


دو خکم فطظرم شده در این فرموده آمام رضا علیه السلام: (واذا اردت) ۶ 
( ثم جامع) را نقل کرده است.؛ همچنین حدیثی که شهاب ابن عبد ربه از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده و در الکافی و التهذیب(2) 


ذکر شده است بر این دو حکم دلالت میکند. شهاب ابن عبد ربه گوید: از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: ایا کسی که جنب است میتواند میتی را 
فسل دهد ؟ و آیا کسی که میتی را غسل دادم میتواند با همسرش همبستر 
شود سیس غسل نماید؟ امام فرمود: انجام هر دو مورد اشکالی ندارد. 
هنگامی که شخص جٌنب است دستش را میشوید و وضو میگیرد و میّت را 
غسل میدهد. و اگر میتی را غسل داده است وضو میگیرد و با همسرش 
همیستر میگردد و سپس یک غسل او را برای پاک شدن از هر دو مورد 


میت که جنب است و همچنین برای غسل دهنده میت که قبل از غسل مس 
میت کردن قصد همبستر شدن دارد, دلالت میکند؛ عبارت نقل شده در 
الفقیه و الفقه نیز بر این نکته دلالت میکند. 


سید در المدارک در سیاق ذکر وضوهای مستحت گفته است: وضوی غسل 
دهنده میت که قبل از به جا اوردن غسل مس قصد همبستر شدن دارد, 
وضوی غسل دهنده میت که جنب است و کسانی که بعد از او هستند از 
0 ی 2 
نیست, همچنین بر جواز ز غسل داده شدن میت به وسیله شخص جنب دلالت 
میکند, ولی جعفوث آنگونه که در الذروس هم ذکر کرده است غسل داده 
شدن میت به وسیله چنب و حائض را ممنوع دانسته و گفته است: این 
عمل به ندرت صورت میپذیرد. 


اما غسل داده شدن میت مرد و زن مسلمان به وسیله مرد و زن مسیحی 
در صورت عدم حضور هم جنس مسلمان, موضوعی است که شیح در 


الموثق از عمار 
ص: 359 


1- . الفقیه 1: 98 
2 . الکافی 3: 250, التهذیب 1: 127 


رات کودن است 19 


و شیخ صدوق و شیخ مفید و پیروان آنها از اين حکم پیروی کردهاند. شهید 
در الذکری گفته است: فقیهی را سراغ ندارم که مخالف این نظر باشد 
مگر محقة" در المعتبر که نتوانستن نیت کردن برای کافر را به عنوان دلیل 
مطرح نموده است, هرچند در سند او ضعف وجود دارد. در پاسخ به این 
دلیل محقق گفته میشود: نا 
میشود مانند عتق, و ضعف سند با عمل - علما و فقها و پیروانشان - به 
روایت جبران میشود و توقف در این حکم. دارای وجه است. زیرا بنابر 
قول مشهور, کافر نجس است. پس چگونه میتواند به غیر خودش طهارت 
را برساند؟ ایایان نقل قول. و آشکار است که اين حکم (جواز غسل داده 
شدن میت مسلمان توسط مسیحیان در صورت عدم وجود غسل دهنده 
فساهان اظمازت اهل کاب تامدشکند. 


اين فرموده امام علی علیه السلام: (فلا تمسّه) گمان وجوب مالش دادن 
بدن میت را در حالت اختیار قلات میبخشد, آنگونه که این حکم به ابن جنید 
نسب داده شده است, محقق در المعتبر گفته است: اگر بیم آن برود که 
پوست میت بر اثر غسل دادن از هم پاشیده میشود تیمّم داده میشود. 
همچنین دست کشیدن غسل دهنده بر بدن میت مستحب است., ولی اگر 
به سبب ابتلای میّت به آبله و يا سوختگی بیم (کنده شدن پوست)بر بدن او 
وجود داشته باشد, غسل دهنده به ریختن آب بدون دست کشیدن اکتفا 
میکند, و اگر در ریختن آب نیز بیم زیان رسیدن به پیکر میّت وجود داشته 
باشد, غسل داده نمیشود و به تیمم اکتفا میشود. اين خکم را شیخ صدوق, 
شیخ مفید و ابن جنید ذکر کردهاند. و شهید در الذکری گفته است: از حکم 
بسنده کردن به ربختن آب چنین برمیاید که به غسل دادن با آب خالض 
اکتفا شود را که. فایدم عمیل دادن با در ج کافوز معمولا بفون. فلت 
0 ۱ 700۱۳ 
چرا که امر بر تکرار غسل دلالت نمیکند. 


این فرموده امام رضا علیه السلام: (الا آثّه لا یقرب الیه کافور) یعنی: 
آنگونه که فقها ذکر کردهاند در هیچ یک از مراحل غسل هیچ نوع کافور و 
ماذه خوشبویی به 


ص: 360 


1-. التهذیب 1: 97 


میت در حال احرام نزدیک گردانده نمیشود, پس با نت ویک هر ته: انب 
خالص غسل داده میشود و دو مر تبه غعسل دادن با اب خالص نیز نقل شده 
است, و نظر مشهور بر این است که سر و صورت میت در حال احرام 
پوشانده نمیشود, و هیچ فرقی میان دو احرام در عدم نزدیک کردن بوی 
مطبوع به میت در حال حرام وجود ندارد. همچنین هیچ فرقی بین اینکه 
شخص در حال احرام قبل از تراشیدن يا کوتاه کردن موی سر و يا بعد از 
آن و قبل از طواف زیارت وفات نماید وجود ندارد. ولی احتمال اختصاص 
حکم به حالت نخست (وفات قبل از تراشیدن يا کوتاه کردن موی سر) 
وجود دارد. چرا که در حالت دوم (وفات بعد از تراشیدن يا کوتاه کردن 
موی سر و قبل از وا زیارت) شخص با پوشیدن لباسها و خوردن 
غذاهایی که افراد در حال احرام انها را نمیپوشند و نمیخورند, از زمره 
افراد در حال احرام خارج شده است؛ اما اگر شخص بعداز طواف وفات 
نماید, در مورد تحریم استعمال مواد خوشبو اختلاف نظر وجود دارد. 


0. العیون و علل الشرایع: از امام رضا علیه السلام درباره علت غسل 
میت روایت شده 1 میت فسل داده میشود تا از آلودگي بیماریها و 
ملائکه ملاقات میکند و به دیدار اهل بهشت میرود. ان ی ارس 
هنگامی که به محضر خداوند عر و جل وارد ميشود و به ملاقات اهل 
طهارت و پاکی نائل میأید و آنان را لمس میکند و آنان نیز او را لمس 
میکنند, طاهر و پاکیزه باشد, و در حالی که به سوی خداوند عرٌ و جل برده 
میشود از درگاهش برای او طلب رحمت و شفاعت شود, علّت دیگر غسل 
میت این است که هنگام مرگ منیای 


که » ار آن آفریده شده است از بدن اوه خارج میگردد: .یس جنب میگردد و 


لفق از این ای غفیل «وایت فده که کفت* من احادیت متواتر 
از امامان معصوم علیهم السلام روایت شده است که امام علی علنه 
السلام, رسول خدا صلی الله علیه و اله را سه بار و در حالی که لباس به 
تن داشت غسل داد.(2) 


ص: 31 


1- . عیون الأخبار 2: 89, علل الشرایع 1: 283 


2 . المختلف: 44 


2 نواب الاعمال: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
موسی علیه السلام در میان سخنانی که با خداوند متعال نجوا کرد پرسید: 
پر ورد کارا پاداش کسی که مردگان را غسل میدهد چیست؟ خداوند 
فرمود: او را مانند زمانی که از مادرش زاده شد از گناهانی که مرتکب 
شوای واه کر 1 


3. ثواب الاعمال: ابوهریره از ابن عباس روایت کرده که تا رصان الله 
اه و السن سای ملاس مهد هر کسی میتی را غسل دهد و 
امانت را در مورد او رعایت کند. به ازای هر تار مویی که غسل داده است 
پاداش آزاد کردن بردهای در کارنامه اعمال او ثبت میگردد و جایگاهش صد 
مرتبه اوج میگیرد, پرسیده 9 ای رسول خدا,؛ چگونه امانت را رعایت 
میکند؟ پیامبر فرمود: عورت میّت و عیبهای او را میپوشاند, و اگر عورت 
مت و عییهای ميّت را تپوشاند. اجر و پاداشش از بین خواهد رفت و 
عورتش در دنیا و اخرت اشکار خواهد شد.(2) 


4 المعتبر: از کتاب شرح الرساله سید مرتضی نقل شده است: امام 
صادق علیه السلام انسان مسلمان را از غسل دادن و کفن کردن نزدیکان 
ذممی و مشرک خود و همچنین نماز گزاردن بر جنازه انها و پناه دادنشان به 
خداوند, نهی فرمود.(3) 


توضیح: در المعتبر گوید: کافر غسل داده نمیشود, کفن کرده نمیشود و در 
قبرستان و و در میان آنها دفن نمیگردد ایوحیهه: مالک و احمد بن 
برکانه 7 و این امور را جایز شمرده است, اما به رای ما اک 
کافر از جمله بستگان هم باشد برای نزدیکان او جایز نیست که غساش 
دهند و او را کفن کنند و به خاکش بسپارند, علم الهدی (سید مرتضی) در 
شرح الرساله گفته است: اگر کسی یافت نشود که جسد کافر را در خاک 
پنهان کند, برای مسلمانان جایز است که او را در خاک پنهان کنند تا از بین 
نرود. این نظر متعلق به مالک است, و ابو حنیفه و شافعی بر این باورند 
ار را هه جنازه او را تشییع کنند و 


ص: 22 


1- . ثواب الأعمال: 176 
2 . ثواب الأعمال: 260 


3- . المعتبر: 89 


به خاکش بسپارند, و بین میت کافر و غیر کافر فرقی قائل نیستند؛ سپس 
سا سا سای ما سا یر وت ات 


5. الاحتجاج: از صالح بن کیسان روایت شده که معاویه به امام حسین 
علیه السلام گفت: آیا به تو خبر رسیده است که ما با حجر بن عدی و یاران 
او که از جمله پیروان پدرت بفدند جه. کزدیم؟ کفت: آنان را بة قبل 
رساندیم, کفنشان کردیم سر ان قفا ار دیم. امام حسین لبخندی زد و 
فرمود: ای معاوبه, آپا قوم با تو خصومت ورزیدهاند, ولی اگر ما پیروان تو 
را به قتل برسانیم آنان را کفن نميکنيم و غسل نمیدهیم, بر انان نماز 
1 ۸ 


توضیح: این حدیث بر عدم وجوب غسل دادن مخالفان و عدم رجحان 
داشتن این غسل دلالت میکند. و نظر مشهور بر این است که غسل دادن 
تمامی مسلمانان واجب است غیر از فرقههایی مانند 0 ۰ 
قائل ؛ به مجشم تون 1 خدآوند. هستند. شیخ مفید کته آررزت: ِ 
نیست که هیچ یک از مومنان کسی که در زمینه ولایت با حق به مخالفت 
مییردازد را غسل دهند و بر او نماز بگزارند. مگر اينکه به انجام این کار 
را و ۱ 
ابن ادریس نقل شده است, و ممکن است گفته شود که یاران معاویه از 
جمله نواصب بلکه خوارج هستند, بنابراین از جایگاه نزاع بر سر اینکه غسل 
دادن آنها جایز است يا خیر, 0[ 


6 فا الش ان از مفضل .ین مر چات تدم که از آمام. ضادق: عایه 
السلام پرسیدم. : چه کسی فاطمه علیها السلام را غسل داد؟ امام فرمود: 
امیرالمونین علیه السلام؛ گویا اين سخن امام بر من گران آمد و آن را 
نایسند شمردم, پس امام به من فرمود: گوبا از امری که تو را ِا آگاه 
کردم به تنگ آمدی؟ گفتم: فدایت شوم آری چنین است, فرمود: این پاسخ 
بو کی تاماهتا کب مامت سا ات اه 


ص: 363 


1- . الاحتجاج: 161 


صدیقه ایست که جز شخصی صذیق او را غسل نداده است.؛ آیا ندانستهای 
که مریم را کسی جز عیسی علیه السلام غسل نداده است ...ت] اخر حدیبت. 
(1) 

المناقب ابن شهر آشوب: نظیر این حدیث از امام صادق علیه السلام 


روایت شده است.(2) 


توضیح: (اتتفطظفت الشیع) بغتی؛ ان چیز را نایسند و زشت شمردم, که 
در بعضی از نسخهها به صورت (استعظمتث) ذکر شده است. 


7 قرب الأسناد؛ امام جعفرصادق از پدرش روایت ت کرده که امام علی 
علیه السلام. همسرش فاظعه عتر سمل دا ضای: الب علود ه ال زا 
غسل داد.(د) 


و کفش, الق بقل از کات اخار قاطلمه که ماه این اوه 
ات امن بسن یتیمها السلام ردایت نیه: کم علین.عین اسام 
فاطفه عایها ااسلام وا عشل داد( 


از اسماء دختر عمیس روایت شده که کت : فاطمه علیها السلام به من 
تفارن کرد که کسی سر هن و فلی اه الصاام اما سمل هس 
من و کت علیه السلام او را غسل دادیم.(9) 


و در حدیتی از اسماء روایت شده که علی علیه السلام به او امر فرمود که 


فاطمه علیها السلام را غسل دهد, و به حسن و حسین علیهما السلام نیز 
امر فرمود که آب بیاورند, خود نیز شبانه فاطمه را ؛ به خاک سپرد و قبرش 


را (با خاک اطراف) آن یکسان کرد.(6) 


همچنین روایت شده است که فاطمه علیها السلام به علی علیه السلام و 
اسماء دختر عمیس سفارش کرد که او را غسل دهند.() 


ص: 204 


1-. علل الشرایع 1: 176 

2 . مناقب آل آبی طالب 3: 364 

که فرس الاستاد: 43ساب‌ یی 59 آدجاب حق 
4 . کشف الغقه 2: 66 


9. فلاح السائل: به نقل از کتاب مدینه العلم ابوجعفر محمد بن بابویه از 
امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر مومنی که میت مومنی 
را غسل دهد. و در جال غسل دادن بگوید: «زب غفوی عفوی»" پزوزد کار ا: 
عفو تو را طلب میکنم " خداوند او را خواهد بخشید.(1) 


20 از شهید قدّس الله روحه نقل شده که گفت: هنگامی که علی علیه 
السلام فاطیة علیها انسلام راختیل تاه ایو یاس شاه کنت* ابا ماه 
دص ای ایام هی امن امس صلی. له هو ال را 
نشنیدهای که به من فرمود: فاطمه در دنیا و آخرت همسر تو است. 


شهید رحمهالله گوید: این تعلیل تو را به | ین نکته رهنمون میسازد که 
عصمت با فد ی پایان مییذیرد و پس 2 زن برای شوهرش 
جایز نیست. 


یکدیگر را دارند یا خیر, اختلاف نظر دارند: بیشتر فقها این امر را حتی در 
حال اخیان وعدم اسظرار عایز نتهردهاند, بسن در صان نان فقیمانن 
هستند که پوشیده بودن میت و سل دادن او از پس لباس را به عنوان 
شرط مطرح نکردهاند. مانند: سید مرتضی در کتاب شرح الرساله. ابن 
جنید, جعفیٌ و شیخ در دو کتاب الخلاف و المبسوط, و فقیهانی نیز هستند 
که این شرط را مطرح کردهاند, مانند: شیخ در کتاب التهایه و. این زهره, 
گروهی از متاخرین نیز نظر مشروط بودن غسل متقابل زوجین را 
برگزیدهاند. و شیخ در دو کتاب حدیث مشروط بودن غسل را مخصوص 
حالت اضطرار دانسته است. اما نظر دوم یعنی مشروط بون غسل احوط 
است., هرچند نظر نخست یعنی عدم مشروط بودن قویتر است. 


احادیئی وجود دارد که بر غسل دادن از پس پوشش و لباس دلالت میکند. 
اما اغلب این احادیث چنین شرطی را فقط مخصوص زمانی دانسته که 
زوج. جسد زوجه خود را غسل میدهد نه بر عکس, ولی فقها بین این دو 
حالت فرقی قائل نشدهاند. هر چند بیشتر احادیث مشتمل بر وجود فرق 
بین این دو حالت هستند, همچنین احادیئی نیز روایت شده که غسل دادن 
زوجه برای زوج را در صورتی جایز 
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1- . فلاح السائل: 78 


شمرده که زوج به تنهایی اقدام به غسل دادن نماید, و بعید نیست که 
احادیث نخست یعنی احادیثی که جواز غسل متقابل زوجین را مشروط به 
داشتن پوشش دانستهاند, بر مکروه بودن غسل بدون وجود پوشش حمل 
شود, و مشکل است به منظور جائز شمردن مطلق غسل زوجه توسط 
زوج به غسل فاطمه علیها السلام توسط اميیر المومنین علیه السلام استناد 
کرد چرا که بیلشتر احادیثت روایت شده در این زمینه مشتمل بر تعلیلی 
هستند که خبر از اختصاصی بودن ان میدهند. 


و آگاه باش که مطلق بودن تنصوص روایت شده و فتاوی صادر شده در این 
زمینه چنین اقتضا میکند که فرقی بین همسر دائم و موقت و زن آزاد و 
کنیز وجود نداشته باشد, و گفته اند: مطلقهای که طلاق رجعی داده شده 


1 2. فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرموده است: هنگامی که زنی 
وفات نماید و هیچ یک از محارم و یا هیچ زن دیگری حضور نداشته باشد, به 
همان صورت و با لباسهایش دفن میگردد, همچنین اگر مردی وفات نماید و 
هیچ یک از محارم و یا هیچ مرد دیگری حضور نداشته باشد, به همان 
صورت و با لباس هایش دفن میگردد. 


روایت ت میکنیم هنگامی که امام علی بن حسین علیهما السلام وفات نمود, 
امام باقر علیه السلام فرمود: زمانی که در قید حیات بودی نایسند 
میشمردم که به عورتت نگاه کنم, بننعد آز-وفات و هام سل دادن نیز 

به آن نگاه نمیکنم, آنگاه امام باقر دسنتش را از زیر لباس پدر وارد مود و 
جمد آو را غسل دان: سین یکی از کنیران ام ولدش(ضاحب فرزند) را قدا 
خواند. پس او نیز دسنتش را از زیر لباس وارد نمود و عورت امام را غسل 
داد, (امام صادق میفرماید:) و من هم هنگام وفات پدرم و غسل دادن او 
چنین کردم.(1) 


امام:رضا علیه الساام فرخود. است :۶ رصسول دا ضلی: الله غلیدن الت ننه 
آمام علی علیه: ااسلام وضیت فرضود: ای علی: کسی غیر از نة مرا خسل 
ندهد, علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا, چه کسی به روی دست من 
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تفه الرضا 21 


جسم سنگینی دارید و من نمیتوانم آن را زیر و رو کنم؟ پیامبر فرمود: 
ها اسر را و ها و و 
میریزد. ولی به فضل بگو چشمانش را فرو هشته نگاه دارد. چرا که هر 
کسی غیر از تو عورت مرا ببیند. چشمانش از کاسه بیرون خواهد زد. 


تا اه مرس ان آمام‌عای عبت ااسام ان رت سول 
نیز وی را همیاری میکرد, خورر امام نیز جسم مبارک پیامبر را غسل میداد 
و هنگامی که از ز غسل دادن و کفن کردن پیامبر فارغ گشت. ابن عباس آمد 
ای مر را ای 
ای ای ار 
امامت کند. 


پس علی علیه السلام به سوی مردم خارج شد و فرمود: ای مردم, آپا 
نمیدانستید که رسول خدا صلی الله علیه و آله چه در حال حیات و چه در 
حال وفات امام ما است؟ و آیا نمیدانید پیامبر هر کسی که قبور را مکان 

نماز گزاردن قرار دهد و خدایی را با الله شریک گرداند و دندان پیشین او 
را شکست و لثه او را شکافت لعن و نفرین فرموده است؟ مردم گفتند: 
۳ تا تو باشد, هر کاری که صحیح میپنداری را انجام ده, امام علی 
فرمود: من رسول خدا صلّی الله علیه و آله را در بقعهای که در آن وفات 
نموده است به خاک میسیارم. سپس بر چهارچوب در قرار گرفت و بر 
ار هار اه را ار 
بگزارند و خارج شوند.(1) 


توضیح: اگر غسل دهنده همجنس يا هیچ یک از بستگان میت حضور نداشته 
باشند, نظر مشهور در میان فقها بر این است که میت غسل داده نميیشود. 
شیخ در المعتبر اجماع جمهور فقها بر اين نظر را نقل کرده و در چندین 
کتاب خود تیمم بدل از غسل میت را نیز ضروری ندانسته است. همچنین 
محقق این نظر را به صورت قاطع و حتمی بیان کرده است, چنان که 
حدیث مذکور نیز بر آن دلالت میکند, اما نظر دیگری که در این زمینه وجود 
دارد وجوب غسل دادن از پس پوشش و لباسهای میت است. این نظر را 
از شیخ مفید نقل شده است. همچنین از ابن زهره نقل 


ص: 27 


1 فقه الرضا: 21 


شده که بستن چشمها هنگام غسل دادن میّت در اين موقعیّت را به عنوان 
شرط مطرح کرده است., و در روایت ت مفصّل آمده است که اعضایی از 
بذن فیت. که خداو‌ند تیمم: را در موزد آنها واحب. کردانده است: عنی دو 
کف دست, صورت و پشت دو کف دست غسل داده میشود, ولی نظر 
مشهور یعنی عدم غسل قویتر است. همچنین از این روایت جواز غسل 
دادن متقابل زن و مرد در صورتی که محرم هم باشند برداشت میشود, و 
نظر مشهور نیز همین است. اما ایا عدم وجود غسل دهنده همجنس به 
عنوان شرط این جواز مطرح است؟ بیشتر فقها قائل به حصول این شرط 
هستند. ولی ابن ادریس و علامه در المنتهی به جواز غسل دادن در حالت 
غیر اضطراری از روی پوشش و لیاسها حکم دادهاند و اين نظر قویتر 
اما وجوب انجام گرفتن این غسل (غسل میت در صورت عدم حضور 
همجنس و نزدیکان) از پس پوشش و لباس امری است که بیشتر فقها 
قائل به آن هستند, و ظاهر احادیث بر عدم غسل دادن در چنین شرایطی 
لت تن و نظر مشهور احوط است. 


شیخ در النهایه گفته است: در حفیت عصلن امه اشت که فسان ذفتده | 
دست راست غسل دادن میت را آغاد نکن سپس عورت او را با دست 
چپ غسل مید هد و منظور از (مراق) مود زیر شکم و نقاطی است که 
دارای یواست نازک و لطیف میباشد, هروی گفته است: مفرد آن (مرق) 
است. ولی 0 است: از لفظ خود مفرد ندارد؛ در این حدیت نیز 
از لفظ رمراق) استفاده‌شده است: (انة اطلی‌ خی اذا بلغ المرای ولی هه 
ذلک بنفسه: او به نظافت و ازاله موهای زائد بدنش 2 تا به محدوده 
زیر نافش رسید که خود نظافت آن را به عهده گرفت) پایان نقل قول. 
نظر مشهور در بین فقها بر این است که مولا و سرور اجازه دارد جسد 
کنیز خود که به ازدواج او در نیامده است همچنین کنیز«معتده, مقدبره و 
امُولد» خود را غسل دهد, چرا که زنان مذکور در خکم همسران او هستند, 
البته کنیز «مکاتبه» چنین نیست. ولی در مورد غسل مولا توسط کنیز او, 
نظرات مختلفی وجود دارد: نخست: این غسل جایز است چرا که حکم 
ملکیت, استصحاب میشود. دوم: این غسل جایز نیست, چرا که جنازه کنیز 
به ورثهاش تحویل داده میشود, سوّم: این غسل فقط در مورد کنیز دارای 
فرزند جایز است و حدیث مذکور نیز بر اين نظر 
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دلالت میکند, همچنین حدیئی که اسحاق بن عمّار روایت کرده است نیز 
نظر سوم را تأیید میکند, اسحاق از امام جعفر صادق علیه السلام و ایشان 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده که امام سجاد علیه السلام وصیت 
فرمود که تکیت از کنیزان ام ولدش او را هنگام وفات غسل دهد, پس آن 
زن امام را غسل داد. ولی چنین پیداست که این وصیت به خاطر تقیه بوده 
است, چرا که شخص معصوم فقط توسط معصوم غسل داده میشود, ولی 
بر اساس این روایت مقصود باطنی از فرموده امام باقر علیه السلام, 
همکاری آن زن در غستل دادن امام بوده است. و مقصود ظاهری دفع ضرر 
از امام باقر و عدم شریک شدن دیگران با امام صادق در غسل وی بوده 
است. و الله یعلم. 


و گفته میشود: (انفقأت عیثه) یعنی: چشم او از کاسه درآمد. حديثي که از 
امام رضا علیه السلام در مورد وفات و غسل داده شدن پیامبر صلی الله 
علیه و آله روایت شده است بر رجحان نداشتن به جا آوردن نماز میّت در 
مقبرهها دلالت میکند, .و آشکار است که مقصود از نماز گزارده شده بر 
خسد هبار ک پیامیر ضلی, الله غلیه و .اله همان اشت که علی ,علية: الشاام 
همراه اهل بیت و یاران نزدیک خویش به صورت پنهانی به جا آوردند تا 
ابوبکر و عمر بر پیامبر نماز نگزارند و در به جا آوردن آن نماز از علی علیه 
السلام پیش نيافتند, بلکه امام و یارانش وارد بقعه پیامبر میشدند و به 
صورت گفتاری, بر ایشان نماز میگزاردند و خارج ميشدند. چنان که در باب 
وفات شاهر صلی,الله علیه و آله:< کر شند. 


هو ای ها وم ی اه ار ی 
کاظم,عليه السلام روایت کرده که امام ضاذق علیه السلام فرفود : رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: ای علی, آیا ین و عهدی که بر 
گردن من است را ضمانت و آن را به جای من پرداخت میکنی؟ علی علیه 
السلام فر مود: آری, پیامبر فرمود: خدان شاهد و گواه باش؛: سپس فرمود: 
ال بعد از وفات مرا غسل ده و هیچ کسی غیر از تو مرا غسل ندهد 
که هر کسی چنین کند نابینا میگردد. علی فرمود: ای رسول خدا, دلیل این 
امر چیست؟ پیامبر فرمود: جبرئیل از سوی پروردگارم خبر ِ است که 
غیر از تو هر کسی عورت مرا ببیند چشمانش نابینا میگردد, علی 


ص: 369 


فرمود: چگونه به تنهایی میتوانم شما را غسل دهم؟ پیامبر فرمود: جبرئیل, 
کال : اس افیل: ۱ 
یاری خواهند داد, علی فرمود: چه کسی بر روی دست من آب میریزد؟ 
پیامبر فرمود: فضل بن عباس, البته بدون اینکه به جایی از بدن من نگاه 
کند, , چرا که نه برای او و نه برای هیچ یک از مردان و زنان دیگر جایز 
نیست که به عورت من بنگرند و اين امر بر آنان حرام است. پس هر گاه 
از غسل دادن من فارغ گشتی مرا بر روی لوحی قرار ده و از چاه من, چاه 
عغرس, چهل سطل سر گشاده آب بر جسدم جاری ساز. کننبنی. کفک؛ در 
اين امر شک دارم که پیامبر فرمود: چهل سطل يا چهل مشک.(1) 


23. مصباح الأأنوار: نظیر این حدیبت از عیسی بن مستفاد روایت شده 


است. 


همچنین در صحیفه مختومه که از آسمان نازل شده آمده است که پیامبر 
فرمود: ای علی, مرا غسل ده و کسی غیر از تو مرا غسل ندهد. (امام 
علی میفرماید:) گفتم: ای رسول خدا, پدر و مادرم به فدایت. آیا من به 
تنهایی قادر به غسل شما هستم؟ پیامبر فرمود: خداوند عر و جل جبرئیل را 
و جبرئیل نیز مرا به اين کار امر فرموده است, گفتم: اگر به تنهایی قادر به 
غسل دادن شما نباشم میتوانم از شخص دیگری اه کمک کنم که 
همراهم باشد؟ پس جبرئیل فرمود: ای محشّد, به علی بگو: پروردگارت به 

نو امر فرموده که پسر عمویت را غسل دهی, چرا که سئت بر این است 
13۲9 
توسط وصی بعد از او غسل داده میشود. و و این سئت از جمله حجتهایی 
ابتت که گداه نو و حل برافصعی صلی الله علیه.و آله بر کت او نس 
از او قرار داده است و به واسطه آن میتوانند از تفژق و اختلاف در امان 
باشند و خول آن کرد آیند. 


سپس پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: ای علی: آگاه باش که به منظور 
توانا گشتن بر غسل من یاورانی خواهي داشت که بهترین یاوران و برادران 
مکی عرص سول دا خی هه ال پور وسا رم 
به فدایت, آنان چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود: جبرئیل, میکائیل, 


ص: 370 


1-. الطرف: 44 


مالک آسمان دنیاست یاری گدان تو خواهند بود, کون فر مود: پس به سجده 


در افتادم و گفتم: سپاس مخصوص خداوندی است که برای من پاوران ِ 
برادرانی قرار داده است که معتمدان و امینان درگاه خداوند متعال هستند. 


توضیح : : در القاموس آهنده: | زررزت * (بتر غرس): اسم چاهی است در مدینه, 
منظور از چاه ذکر شده در حدیث نیز همین است. و (غرس) اسم یکی از 
مرها موخوز کر پمتت: اشت: که بیامیر حای, الله له الا آن آن 
غعسل کرد. 


4 2. مصباح الأْنوار : از مروان الأصفر روایت شده است: هنگامی که بیماری 
فاطمه دختر رسول خدا صلّی الله علیه و آله شدّت گرفت, نزد علی علیه 
السلام وصیت نموده و فرمود: من به تو سفارش میکنم که غسل دادن و 
کفن کردن مرا کسی جز خودت به عهده نگیرد, علی فرمود: چشم, فاطمه 
فر مود: همچنین سفارش میکنم که مرا ؛ به خاک بسپاری و کسی را از وفاتم 
آ کم رن 


5. الطرف و مصباح الأتوار: عیسی بن مستفاد از امام کاظم علیه السلام 
روایت ت کرده که امام علی علیه السلام فرمود: من به تنهایی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را غسل دادم در حالی که ایشان لباس به تن داشت, 
پس قصد کردم که لباس را در آوردم ولی جبرئیل گفت: ای علی, لباس را 
از تن برادرت در نیاور که خداوند لباس را از ز نن او در نیاورده است.؛ در 
۱ اه ای و ۹۱ ۱9 
پسر عمویت تو را همراهی خواهم کرد. پس پیامبر را با بوی خوش و 
ریحان غسل دادم در حالی که فرشتگان بزرگوار. درستکار و برگزیده مرا 
بشارت میدادند و به جسم مبارک پیامبر مشک میمالیدند و لحظه به لحظه 
با من سخن گفته ميشد. و هیچ عضوی از اعضای مبارک پیامبر- پدر و 
مادرم به فدای او- را زیر و رو نمیکردم مگر اینکه خود زیر و رو میگشت, 
تا اینکه سرانجام از غسل دادن فارغ گشتم و ایشان را کفن کرده و بر 
تخت قرار دادم. و جسد پیامبر را آنگونه که مأمور گشته بودم از خانه ِ 
ساختم, پس ملائکه به اندازهای بر جنازه گرد آمدند که مشرق و مغرب را 
بو تقو دنم ابکام پروردگارش, فرشتگان مقژب, فرشتگان با عظمت حمل 
کننده عرش و هر آنچه که خداوند پروردگار جهانیان را تسبیح میگوید بر 
ایشان صلوات فرستادند, و تمام اموری که 


ص: 31 


پیامبر در مورد مراسم غسل و تجهیز خود به من امر فرموده بود را به 
انجام رساندم, سیس ایشان را در مزار مبارکش به خاک سیردم, درود خدا| 
بر پیامبر و خاندان اوء.(1) 


6. الذکری: در جامع محشد بن حسن آمده است: اگر میت دختری باشد 
که بیشتر از پنج با شش سال سن دارد و هیچ یک از نزدیکان يا عغسل 
دهندهای هم جنس حضور نداشته باشند, بدون غسل دفن میشود. و اگر 
کمتر از پنج سال سن داشته باشد غسل داده میشود؛ گوید: صدوق در 
کتاب المدینه آنچه را که در الجامع ذکر شده به نقل از الحلبی از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده است.(2) 


توضیح . صدوق آنچه را در الجامع ذکر شده است به نقل از او در الفقیه 
دیر کرخم و فتت آزیرت: و حدیثی را به این مضمون و به نقل از حلبیث از 
اما صافق غلي الساام روانت رو ارت 9 


آگاه باش که فقیهان پسر بچه و دختر بچه کمتر از سه سال را از قاعده 
عدم جواز غسل داده شدن توسط غسل دهنده همجنس مستثنی کردهاند, 
پس گروهی از فقها غسل دادن پسر بچهها و دختر بچههای کمتر از سه 
الا نوش راتس اخط از سا نصا نوی تور 
النهایه جواز این عمل را مشروط به عدم وجود غسل دهنده همچنس 
دانسته است., و در المبسوط شرط عدم غسل دهنده همجنس برای دختر 
بچه و نه پسر بچه را مطرح کرده است. شیخ مفید نیز در المقنعه غسل 
دادن پسر پنج سال را بدون پوشش و به صورت عریان جایز دانسته است 

و اگر بیشتر از پدج سال سن داشته باشد از پس پوشسش غسل داده 
تب 
سلار ند از اوسبرنن کرده است. اما شیخ صدوق غسل دادن دختر کمتر از 
پنج سال را بدون پوشش و به صورت عریان جایز دانسته است. و محقق 
در المعتبر غسل داده شدن دختر بچهها توسط مردان را مطلقاً ممنوع 
داشت استه وی سل دام سین سر مها کسی از به سال ععسط 
زنان را به صورت اختیاری و اضطراری جایز 


ص: 22 


1- . الطرف: 45 
2 . الذکری: 39 


3- . الفقیه 1: 94 


موی اس امه کم ند اتب ای اما سار فا سا دا بر 
جواز غسل داده شدن دختر بچهها توسط مردان نقل کرده است. 


اگر امور مذکور را پذیرفتهای پس آگاه باش که هیچ شک و تردیدی در جواز 
غسل داده شدن پسر بچههای کمتر از سه سال توسط زنان وجود ندارد, و 
در عش ان اشکال مجوو ازور ما یتست بخ سال.سر خالی از فتنه 


2 جر نیا ‌. 


7 دعائم الاسلام: امام جعفر صادق از پدرانش علیهم السلام و ایشان نیز 

از امام علی علیه السلام روا؛ وا سا 
آله به او وصیّت فرمود که غسل دادنش را به عهده بگیرد. پس امام علی 
غلیه السلام عسل بارن پیامبر را به عهده گرفت, امام میفرماید: اف 
که شروع به غسل دادن نمودم, شنیدم که گویندهای از کنار خانه میگوید: 
لباس او را در نیاور. پس پیامبر را در حالی که لباس به تن داشت غسل 
دادم, و در حین غسل دادن احساس میکردم که دستی همراه دست من در 
حال تردد بر جسد پیامبر است. و هنگامی که جسم ایشان را زیر و رو 
میکردم یاری داده میشدم, من خواستم که پیامبر را به رو افکنده و پشت 
مبارکش را غسل دهم, ولی ندایی سر داده شد که او را به رو نیفکن. پس 
پیامبر را به پهلو قرار داده و پشت مبارکش را غسل دادم.(1) 


همچنین از امام تلف علیه السلام روایت شده که فرمود: هنگامی که 

۳۳ 7۳۳ 
غسل دهم و کسی همراهم نباشد گفتم: ای رسول خدا, شما مردی سنگین 
وزن هستید, نمیتوانم به تنهایی جسمتان را زیر و رو کنم, پیامبر به من 
فرمود: جبرئیل همراه توست و با هم وظیفه غسل دادن مرا به عهده 
میگیرید. گفتم: پس چه کسی به روی دست من آب میریزد؟ فرمود: فضل 
نهر وق ذستت. آب. متریه ند ولی به او بگو که چشمانش را فرو هشته نگاه 
دار حیا کقرهر کی خر ار عمنه وروت من گام ند ناسا مترنهه آمام 
باقر علیه السلام فرموده است: بنابراین فضل در حالی که چشمانش را 


ص: 373 
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بسته بود بر روی دست علی علیه السلام آب میریخت و علی و جبرئیل نیز 
پیامبر را غسل میدادند, درود خداوند بر همه انان باد.(1) 


همچبین امام باقر علیه السلام فرموده است: امام بای علیه السلام پیامبر 
صلّی الله علیه و آله را در سه مرحله غسل داد: یک بار با آب. چوبک 
(اشنان) و سدر» بار دوم با آنی. که در آن ذریره (نوعی عطر) و کافور حل 
شده بود, و بار سوم با اب خالص, که مرحله پایانی بوده است.(2) 


هام علن غليم. السطلام رجات شوم که رسول و صلی اللم علیه و زد 
فرمود: هر بنده مسلمانی که جسد برادر مسلمان خویش را غسل دهد و 
او را آلوده و کریه نشمارد و به عورتش نگاه نياندازد و هیچ عیب و نقصش 
را بازگو نکند آنگاه جنازه او را تشییع کند, بر او نماز بگزارد و درنگ کند تا 
در قبر پنهان میگردد. حتماً از گناهانش ژد ود خواهد شد.(3) 


امام صادق علیه السلام فرموده است: خنب و حائض, میت را غسل 
نمیدهند.(() 


امام باقر علیه السلام فرموده است: علی, فاطمه علیهما السلام را غسل 
داد و فاطمه خود این گونه وصیّت فرموده بود.(5) 


امام علی علیه السلام فرموده است: فاطمه نزد من وصیت نمود که کسی 
غیر از من او را غسل ندهد, و اسماء دختر عمیس هنگام غسل بر روی 


دست من آب ریخت.(6) 


ارام صانی مالسا فا سای اش سس ی ۱ 
لح ااه فرص اس کار ای ای ای اما رو 
پوشش و لباس غسل دهد.(۶) 
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همچنین فرموده است: زن نیز اجازه دارد هنگام وفات شوهرش او را 
غسل دهد, ولی نباید عمدا به قرج او نگاه بیاندازد.(1) 


امام صادق علیه السلام فرموده است: هنگامی که امام وج 
وفات نمود امام باقر علیه السلام فرمود: من نایسند میشمردم زمانی که 
در قید حیات بودي به عورتت نگاه کنم, پس بعد از وفاتت نیز به ان نگاه 
نخواهم انداخت, آنگاه دست خود را از زیر لباس پدر وارد نمود و چجسد او 
را غسل داد, و یکی از کنیزان ام ولد او را فرا خواند, او نیز دستش را از 
زیر لباس وارد نمورر و عورت امام را غسل داد, امام صادق علیه السلام 
میفرماید: من نیز هنگام غسل پدرم, درود خدا بر او, چنین کردم.(2) 


از امام صادق علیه السلام درباره غسل دادن مردی سوال شد که در میان 
زنانی وفات میکند که هیچ یک محرم او نیستند, همچنین زنی که در میان 
مردانی وفات میکند و هیچ کسی یافت نمیشود که انان را غسل دهد؟ امام 
فرمود: بدون غسل دفن میشوند.(3) 


امام باقر علیه السلام فرموده است: کسی که ون ات غرق شده است 
غسل داده میشود.(4) 


امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کسی در حال جنابت وفات 
نماید یک غسل او را کفایت میکند, حاثض نیز چنین است.(3) 


همچنین فرموده است: میت سه مرتبه غسل داده میشود: نی بای با ات ۵ 
سدر» بار دوم با اب و کافور, و بار سوم با [ خالص, شیوه غسل در هر 
مرحله مانند غسل جنابت است یعنی غسل دهنده در آغاز مانند وضوی نماز 
وضو داده می شود سپس آب را بر تمام اعضای میت جاری میسازد. و او 
را در حالت نشسته 
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قرار نمیدهد بلکه به پهلو قرارش میدهد, چرا که اگر نشانده شود کمرش 
ميشکند, بنابراین میّت را بر دو پهلو زیر و رو میکند و پشتش را غسل 
میدهد, و دست خود را بر روی ساير اعضای میّت میکشد آن گونه که جنب 
هنگام غسل چنین میکند.(1) 


امام صادق علیه السلام فرموده است: هنگامی که میت غسل داده میشود 
ی ای امس یلص بر ار 
را به دست خود میپیچد و آن را از زیر پارچه وارد میکند و عورت و ساير 


توضیح: شیخ در النهایه گوید: گفته میشود: (قذرث الشیء آقذره) یعنی: آن 
چیز را نایسند شمردم و از آن دوری جستم» . این فرموده امام: (طلا من 
ذنوبه) یعنی: در حالی که از گناهان زدوده شده و فارغ گشته است, در 
القاموس امده است: (عطل من المال و الأدب) یعنی. از مال و ادب خالی 
و قارع کشت:(بی. مال:و بی. ادب. کشت )...پیش (هو خطل) بعنی: آو بیکاز و 


بی ادب است, و ( قوس عطل) یعنی: : کضان بدون اه پایان نقل قول. 


8. الهدایه: نزدیکترین شخص به میّت یا کسی که ولی میّت مأمورش 
کرده باشد او را غسل میدهد, تا انجا که میگوید: هنگامی که غسل دهنده از 
امورات مربوط به کفن فارغ گشت, میّت را بر روی مکان غسل قرار 

میدهد و کف پاهای او را به سوی قبله میچرخاند. آنگاه لباس میّت را از بالا 
تا ناف اه در میاورد و تة‌خاطر اینکه هرت ميت پوشیده بمانده ازدرآوردن 
بیقه لباس خودداری میکند, و اگر بر روی میّت هیچ پوششی قرار نداشته 
باشد پوششی را بر روی او قرار میدهد تا عورتش پوشیده بماند. و 
اا مرا اراس قالتن هه آر ها کار سا سا 
دهنده سخت ند 1 را رها کند, همچنین دستش را نف ار آهی بر 
روی شکم میت میکشد.(3) 


ص: 276 
دغاتم الاشلاق 230:1 


2 . دعائم الاسلام 1: 230 
که المدا م2۸ 


پدرم رحمهالله در نامهای که به من نگاشت گفت: برای غسل دادن میت از 
دستائتن آغاز کن, پس اتها را با سه بیمانه تحمیدبه اپ در بتتتوی: سپس 
به دست چپ خود پارچهای میپیچی و مقداری چوبک (اشنان) را بر روی آن 
قرار میدهی و دستت را به زير لباس و پوششی که بر میت قرار داده شده 
وارد میکنی. شخص دیگری آب را از بالا تا ناف میت بر روی دست تو 
میریزد و تو نیز فرج او را از پیش و پس غسل میدهی, این در حالی است 
که آنبة:۱۱ بیوقفه و بدون بریدگی بر میّت جاری میسازی. سس سر و 
محاسن او را با کف سدر و بعد از آن با سه پیمانه حمیدیّه آب میشویی و 
میت را به حالت نشسته قرار نمیدهی, آنگاه او را به پهلوی جچب 
برمیگردانی تا پهلوی راستش برای تو آشکار شود. و دست راستش را تا 
جایی که امکان دارد به صورتِ کشیده بر روی پهلوی راستش قرار میدهی, 
سپس از سر تا پای میت را به سه پیمانه حمیدیه و بدون قطع کردن جریان 
آب غسل میدهی, آنگاه میّت را به پهلوی راست برمیگردانی تا پهلوی چپ 
اه ترا تسار روم خی خیش را تا حایت که افکان دارد به ری 
کشیده بر روی پهلوی چپش قرار میدهی و از سر تا پایش را با سه پیمانه 
حمیدیه و بدون قطع کردن جریان اب غسل میدهی, بعدا میت را به پشت 
برگردان و شکم او را بف. ار ان ما انش وخ سپس مانند غسل اوّل یک بار 
دیگر میّت را با آب و مقداری کافور غسل ده؛ ؛ و ظرفهایی که در آنها آفت 
قرار داشعه راغکان ده‌تا پاک شوند,: انگاه بار سم میت را نا آب خالض 
قعیل دمتولی این بار بر شم آندشست نکش 111 


و در حین غسل دادن میت بگو: «اللهْمٌّ عَفوّک عَفوَک» "خداوندا, عفو تو را 
درخواست میکنم,؛ عفو تو را درخواست میکنم " پس هر که این جمله را به 
زبان اورد خداوند او را مورد عفو خویش قرار میدهد.(2) 


اکز سل تین تحص تلا به کم سوختگی انکان شرا تا ای 
را بر آنان جاری ان اوقت مان که از بدن آنها جدا| میشود را در 
کفنشان بگذار.(3) 


ص: 277 
کب الفدایه 2۸ 


2 الهذاید: 24 
کم ادا 25 


209 مصباح الأأنوار: از امام حسین علیه السلام روایت شده که 
ام الم لاسام ها یه عاها اساسا مس بان اه 
دز کمن پتجم از مقد ازی کافور. اسسفا دی کرد هم تال دز زین کتن پوشش 

رمود: «الَم تما منک و بث رواک و فک و نک من خاک 
للم لقتها غقتها و أقطة بزقاتها و آغلِ درجتها و ام بیتها و بیْن آییا 
0 ی 
رن مخلوقات تنوست . ؛ خداوندا, حجتش را به به او تلقین بنماء 
دلیلش را با عظمت. درجاتش را عالی و او را با پدرش محمّد صلی الله 
مه الم خمه کزان 


از زید بن علی روایت شده که امیرالمونین لاش است ضلی ]لا 

وال ای واه ین ی ام ی ای سل 

داد. سپس زید گفت: پدر و مادرم فدای کسی که ملائکه غسل او را به 
ه میگیرند یعنی امام حسین علیه السلام. 


همچنین زید گفت: ما (اهل بیت) کساني هستیم که حقّمان پایمال شده و 


مورد ستم قرار گرفتهایم, پس وای بر آنکه در مورد امر ما طریق جهالت 
دربیتتن کیرد و خوسا به شفادت آنکه حف ما را بشناستد. 


0. کتاب دلائل الامامه: امام صادق علیه السلام فرموده است: هنگامی که 
تخل دا لو للم خایم و اه ات موی قاسامه لها انشا ایو 


طولاتی: دید کنر ان پیامیژ ‏ اوه زا هه پیوستنسبه حود تشارزت: داد و 
جایگاهش را در بهشت به او نماياند. هنگامی که از خواب بیدار شد به 
امیرالمنی له لام فرسود آنگاه که ار دنا کم مر وان زنان 
پسرم. عباس, سلمان, عقار, مقداد, ابوذر, و حذیفه را از وفاتم باخبر 
مساز, سپس فرمود: من به تو اجازه میدهم که پس از وفاتم مرا 


ص: 279 


مشاهده کنی, پس در میان زنانی باش که غسلم میدهند, و مرا جز در شب 
ای هرا ان ها ۱ 


1 دلائل الامامه: از محمد بن همام روایت شده که گفت: هنگامی که 
فاطمة علیها السلام.ه فات: تخود آمیر المقمتتن او را عشل داد کسی غیر از 
امیر المومنین, حسن و حسین علیهم السلام. زینب, ام کلوم, کنیزش فضّه 
اشفا در خی بر بالی او حاضر هو ۲ آخر رجات وا 


1. دلائل الامامه: از هیثم بن واقد روایت شده که گفت: در خراسان نزد 
امام رضا علیه السلام بودم و عباس حاجب او بود. پس امام مرا به داخل 
فراخواند و از قضا پیرمرد تک چشمی نزد او حضور داشت, پیر مرد خارج 
شد و امام به من فرمود: پیرمرد را نزد من بازگردان. من نیز سراغ حاجب 
رفتم, ولی گفت: هیچ کسی از مقابل من خارج نشده است., امام فرمود: 
آپا آن پیرمرد را میشناسی ؟ گفتم: خیر» امام فرمود: او مردی از جنیان بود 
که درباره چند موضوع از من سوال پرسید, یکی از سوالاتش درباره دو 
کودک دوقلو بود که از یک شکم به دنیا ميایند ولی یکی از انها میمیرد. پس 
چگونه با او معامله میشود؟ گفتم: کودک مرده از کودک زنده جدا میگردد. 
(3) 


ص: 79 
1- . دلائل الامه: 44 


2 . دالائل الامامه: 46 
3- . دلائل الامامه: 194 


باب نهم: کفن کردن و اداب و احکام مربوظ , بق. ات 


روایات: 


[.. قرب الاستناد: از ابراهیم بن محمّد بن عبدالله جعفری روایت شده 
است: امام صادق علیه السلام را مشاهده نمودم که با استین لباسش 
مشک را از کفن پای کرده و میفرمود: مشک از جمله مواد خوشبویی 
نیست که به جسد زده میشود.(1) 


توضیح: این حدیت بر رجحان نداشتن خوشبو کردن جسد با قشک دلالت 
میکند, اما آنچه: در روابات میتی کر جوشیی سیدن جسد,هبا رک اضیر سای 
الله غلية: .۵ الة با مشی: د کر شده است: یا بر ثقیه خمل فیشود و یا اینکه 
این امر به پیامبر اختصاص داشته است. ولی بیشتر فقها به کراهت 
استفاده از تمام مواد خوشبو غیر از کافور و ذریره (نوعی عطر) اعتقاد 
دارند. شهید در الذکری گفته است: استفاده از مشک برای خوشبو کردن 
جسد در دو حدیث که صدوق آنها را روا یت کرده ذکر شده است:(2) یکی 
اینکه: خسد مباری پیاهبز صلی آلله غلیه. و اله به جز کافور با یک. متقال 
قشک خوشبو گردید. و دیگری حدیثی است منقول از امام هادی علیه 
السلام که نزدیک گرداندن مشک و بخور به میت را جائز دانسته است., اما 
حدیثی که از محمد بن مسلم روایت شده و در ادامه ذکر خواهد شد با دو 
حدیث مذکور تعارض دارد(3). همچنین حدیثی که غیاث بن ابراهیم از امام 
صادق علیه السلام روا؛ یت کرده است مبنی بر اینکه پدرش (امام باقر علیه 
الشلا مایا عمط یگنر ار خر مه یف است 3 


ص: 380 


1-. قرب الأسناد: 75 از چاپ سنگی, 99 از چاپ نجف 

2 . الفقیه 1: 93 

3- . این حدیث در کتاب العلل و کتاب الخصال تحت شماره 9 ذکر شده 
است. 

4 . این حدیث در التهذیب 1: 84 روایت شده است. 


2 قرب الأسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که امام 
ان ای ی ی و هو 
مردگان با آن کفن میشوند.(1) 


3 قرف اسان آسام صادق از پدرش فلا السلام روایت کرفه که در 
عفد شاهیر صلی الله له و له بز ون آب انسته مومس اما شاد 


مرطوب نخل قرار داده میشد. این اعمال در اوّلین فرصت پس از دفن 
میت انجام داده میشود و برای او مستحب است.(2) 


توضیح : بر سر اين موضوع که کفن سفید رنگ باشد هیچ اختلاف نظری 
وجود ندارد. مگر اینکه از جنس حبره (نوعی برد یمانی) باشد. 


4 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: کفن 
فزد نان هویش را تیکو کردانید, خرا که زینت آنان به: خشاب میا بدیر وا 


تواب الاعمال: تظیر این خدیت روایت شده است:[4) 


فلاج ۳ از کنام: موه العلم کیت مرسلی خی آن روانت: کروم 
ست.(9) 


5 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پدرم 
در مورد کفن خویش نزد من وصیّت نموده و فرمود: ای جعفر, برای کفن 
من پارچه برد (نوعی پارچه گرانبها) خریده و آن را نیکو گردان, چرا که 
مردگان به کفنهای خویش فخر میفروشند 6(۰) 


6 علل الشرایع: از ابن سنان روایت شده که گفت: سئثت معمول در مورد 
مقدار استفاده شده از حنوط (هر نوع ماده خوشبو) برای معطر کردن 
میت, سیزده و یک سوّم درهم است؛ محمد بن احمد گفته است: روایت 
انا وی سل سای اه اس اد 
نازل کرد که وزن آن چهل درهم بود, پس 


ص: 3291 


ِ ز علل الش اه 1 285 


4 . ثواب الأعمال: 178 
5- . فلاح السائل: 96 
6- . علل الشرایع 1: 285 


برای علی و قسمتی دیگر برای فاطمه, درود خدا برانان قرار داد.(1) 


۰ ۳ ۳ 
حنوط یک مثقال, میانگین آن چهار درهم و کاملترین وزن آن سیزده و یک 
سوم درهم است. و جعفین گوید: کمترین مقدار حنوط استفاده شده برای 
معطر کردن میّت یک مثقال و یک سوم مثقال است که به تربت مزار امام 

حسین علیه السلام آميخته میگردد. 


است. ولی ابن بژاج بیشترین مقدار ان را سیزده و نیم درهم معرفی کرده 
است, احادیثی نیز روایت شدهاند که بر یک يا یک و نیم مثقال, چهار متقال 
و سیزده و یک سوم مثقال به عنوان کمترین, میانگین و بیشترین مقدار 
حنوط استفاده شده برای معطر کردن میت دلالت میکنند. و همه از 
احادیث حسن هستند, و اگر از مقدار بیشتری نیز استفاده شود نیکوتر 
است؛ آنچه آشکار است اینکه هنگام غسل از حنوط در این مقادیر استفاده 
نمیشود, و گفته شده که استفاده ميشود. 


7 مجالس ابن الشیخ: ابوهریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت 
کرده که فرمود: بهترین لباسی ی 
پس شایسته است که زندگان شما لباس سفید بپوشند و مردگان خوبش را 
نیز با ان کفن.: کنید وا 


8 الاحتجاج و غیبه الشیخ: در میان نوشتههای محمّد بن عبدالله بن جعفر 
حمیریْ به امام زمان علیه السلام از گل قبر که همراه میّت در قبرش 
گذارده میشود سوال شد و اینکه آیا اين کار جایز است يا خیر؟ امام علیه 
السلام در پاسخ فرمود: گل قبر همراه میّت در قبرش گذارده ی ۱ 
حنوطی که برای معطر شدن او از آن استفاده شده آمیخته میگردد, ان 
شاءالله تعالی.(3) 


ص: 292 


. علل الشرایع 1: 285 
» امالی الطوسی :1 39 


3- . الاحتجاج: 274, غیبه الشیخ الطوسی 


همچنین محمّد پرسید: برای ما روایت شده که امام صادق علیه السلام 


پایین کفن پسرش اسماعیل نوشت: (اسماعیل یشهد آن لا للا لا الله), 1 
او ها ات 6 اس هام سس ای توس 
امام زمان علیه السلام فرمود: چنین کاری جایز است ۳ 


9 علل الشرایع و الخصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت 
کرده که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: کفنها را با ۳ 
ندهید, و مردگان خویش را جز با کافور مسح نکنید, چرا که میت به منزله 
شخص در حال احرام است.(2) 


توضیح: در المعتبر نقل شده که جمهور علمای ما بر کراهت بخور دادن 
کفن با اشیاء معطر اتفاق نظر دارند [و صدوق گفته است: مکروه است 
که :با اشتاغ فعطر حور داوج شود یا با بخوردادن همراهی گردد, ولی 
کفن بخور داده میشود], و بعید نیست که احادیث دلالت کننده بر جواز این 


0. الخصال: از امام بافر علیه السلام روایت : شده که فرمود: مناقشه بر 
اه ین نم مک 11 


در فان یمام یآمیز ضلی للم غایه و آله.به علن غلبه ااسلام تظیر این 


حدیت روایت شده است.(4) 
رو اه 


ال مالس ااشدوکد انا صادی از رت از انش مد ماه 
زوابت کویه ایام علی» یه السام مرح سول عوا صای الب یه و 
آله فرموده است: انسانی که کفن خود را آماده میکند, هرگاه به آن نظر 
اندازد ماجور خواهد بود.(9) 

2 معانی الأخبار: از یحیی بن عباده روایت شده که از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: مردی از انصار وفات نمود. پس رسول خدا صلی 
اللة علیه و 


ص: 383 


زر الاماع: 7۸ 2 یه الشتخ الطوریی 


2 . علل الشرابع 1: 290, الخصال 1: 159 
3- . الخصال 1: 117 

4 . الخصال 1: 117, البحار 77: 58 

5-. آمالی الصدوق: 197 


آله در مراسم غقسل و کفن او حضور یافت و فرمود: (خضروه, فما آقل 
اا راشای ی یی را سا له ام سس 
منظور از (تخضیر) چیست؟ امام فرمود: : یک ذراع از شاخه تر و تازه درخت 
خرما بریده شده و اینجا گذاشته میشود - امام به ترقوه خود اشاره کرد - 
و به لباسهایش پیچیده ميشود. 


صدوق رحمه الله گوید: این حدیت اینگونه روایت شده است. و آنچه انجام 
دادنش واجب میباشد این است که دو شاخه تر و تازه و سبز درخت خرما 
که هر یک به اندازه استخوان ساعد باشند برای قرارداده شدن میت آماده 
گردد, و در حالی که پیراهن به تن دارد یکی از شاخهها در کنار ترقوه او 
قرار داده شده و به پوست بدنش چسبانده 9 و شاخه دیگر کنار کفل او 
و بین پیراهن و شلوار قرار داده شود, همچنین اگر امکان آماده کردن 
شاخه درخت خرما فراهم نباشد اشکالی ندارد که از شاخه درختان دیگر 
استفادم شود به شرط انکه تر و تازم باشد:(1] 


توضیح :؛ آگاه باش که هیچ اختلافی در میان فقها بر سر استحباب قرار دادن 
دو شاخه نخل در کنار میت وجود ندارد, شهید ثانی رحمه الله گوید: منظور 
از (جریده) چوبی است که برگهای آن جدا شده باشد, و اگر برگها بران 
قرار داشته باشند نه (جریده) بلکه (سَعف) نامیده میشود. شیخح مفید, سلار 
و گروه دیگری از فقها گفتهاند: مستحب است که از شاخه درخت خرما 
استفاده شود, اگر خرما یافت نشد از درخت بید و اگر بید نیز یافت نشد از 
درخت سدر استفاده شود, و اگر هیچ یک از درختان مذکور یافت نشدند 
میتوان 2 استفاده کرد؛ کوههی از فقها مانند 
شیخ در النهایه و المبسوط و محقق در الشرایع به تقدیم درخت سدر بر 
بید اعتقاد دارند, ولی صدوق, شیخ در الخلاف و جعفی بر این باورند که در 
صورت فراهم نبودن شاخه نخل میتوان از شاخه هر درخت تر و تازه 
استفاده کرد, این نظر را ابن بژاج و ابن ادریس نیز برگزیدهاند. اما شهید 
در الذروس و البیان بعد از درخت بید و قبل از هر درخت تر و تازه درخت 
انار را ذکر کرده است, همچنین بعید نیست که بعد از درخت خرما یکی از 
دو درخت سدر و بید و در صورت عدم وجود انها درخت انار اختیار شود. 


ص: 394 


۰-1 معانی الأخبار: 248 


سپس فقها در مورد اندازه دو شاخه نخل دچار اختلاف نظر شدند. اغلب 
علمای ما از جمله شیخین(طوسی و مفید) بر اين باورند که طول آنها باید 
به آندازه استخهوان ساعد باسه: ضدوق. کویدء طول هر یکی از آنما باید بف 
اندازه استخوان ساعد باشد, اگر , به اندازه یک ذراع و حنی یک وجب نیز 
باشد اشکالی ندارد. ابن آبی عقیل و اندازه هر یک از آن دو شاخه باید 
چهار انگشت و بیشتر از آن باشد؛ شهید در الذکری گفته است: هر 
اندازهای جایز است, چر| که شرعیت این کار بدون تعیین اندازهای 
فتفد ضی ۱ قطعی به اثبات زشصته اسشت: ولی آشکار انست که یکی از وید 
اندازه یک ذراع؛ وجب دست و استخوان ساعد انتخاب میشود, چرا که 
احادیث بر این سه مورد دلالت میکنند. 


همچنین فقها در مورد محل قرار دادن دو شاخه نخل اختلاف نظر دارند, 
ولی نظر مشهور در بين آنان اين است که یکی از آنها در سمت راست و 
در کناره ترقوه میت به پوستش چسپانده ميشود, و دیگری در سمت چپ و 
ما بيین پیراهن و شلوار قرار داده میشود. صدوق در المقنع. شیخین و 
جمهور فقهای معاصر قائل به این نظر هستند و علی بن بابویه و صدوق در 
الفقیه نیز چنان که در اینجا ذکر شد چنین گفتهاند. ولی اين آبی عقیل گفته 
است: یکی از شاخههای درخت خرما زیر بغفل راست میت قرار داده 
میشود, الجعفین نیز گوید: یکی از شاخههای درخت خرما زیر بغل راست و 
شاخه بجر نثصف آن. ۶ بر ساق. و تصف: دیکر نش زیر زان میت قرار مبکیرد؛ 
و شاید نظر مشهور قویتر است: و در تور وجود عذر به خاطر 9 
نقیه شاخههای نخل در هر جایی حتثّی اگر در قبر باشد قرار داده میشوند؛ 
ولی بر استحباب شق(نیمه يا شکافته شده از هر چیز) ثابت نیست آنگونه 
که بعضی از اصحاب ذکر کرده اند و همچنین بر استحباب قرار دادن پنبه بر 
دو شاخه نخل هیچ نطی مشاهده نکردهام, درحالی که عذهای از فقها این 
نظر را ذکر کردهاند. 

سپس آگاه باش که صدوق در الفقیه(1) این حدبت را از یحیی بن عباده 
الععی توایت زوم که حفت از تیان تفر توص که از آمام اف عایة 
السلام درباره 


ص: 385 


1- . الفقیه 1: 88 


(تخضیر) پر سبد» امام در پاسخ فرمود: مردی از انصار وفات نمود و سخن 
را مانند حدیث مذکور پی گرفت. 


غلاسه در آلمتتفی گورند جمهور فقها روایت ت کردهاند که سفیان توری از 
عبدالله بن یحیی بن عباده مکی درباره (تخضیر) پرسید و عبدالله پاسخی 
مانند حدیث مذکور داد.(1) 


3 علل الشرایع: از زراره روایت شده که از امام باقر علیه السلام 
پر سیدم . آپا میت را هنگام قر ی مشاهده کردهاید, چر| شاخه مرطوب 
درخت همراه او قرار داده میشود؟ امام فرمود: تا زمانی که شاخه 
مرت اس ات ده ارآ ار ی را موی مد 
راستی که حسابرسی اعمال و عغذاب: .هفکی, در یک روز و یک ساعت و به 
اندازه ای که وارد قبر شده و مردم از نزد او به خانههایشان باز میگردند 
اتفاق ميافتد, پس دو شاخه درخت مرطوب به همین سبب همراه او قرار 
داده میشود. و پس از خشک شدن ان دو شاخه عذاب و حسابی وجود 
تخواهد داشت, ان سا ء اه عالن .12۱ 


اه ان فرعمی اما هافر له امه شا العشان ها آمزات.. 

هِ.( با مضمون احادیثی که بز پنوسته بودن نعمت و عذاب قبر تا روز 
قیامت دلالت میکند منافات دارد, فک اينکه مثصل بودن عذاب قبر فقط 
مخصمض کار باه وا اک ارام از افص( هار هافتار 
شدیدتر بودن عد اب و حسابرسی باشد, و یا معنای این فرموده چنین باشد 
که اغاز حسابرسی اعمال و عذاب فقط در ساعت و روز اول میباشد و 
آنگاه که ساعت و روز اول بگذرد دیگر حسابرسی اعمال و عذاب از سر 


کفنش گذاشته و دو شاخه درخت خرما را همراه او قرار میدهی, یکی کنار 
ترقوهاش و 
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1- . منتهی المطلب 1: 461 
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چسپیده به پوست او, آنگام.پیراهن را بر زوی. میت میکشن و شاه دیگر 
وا کنار کفل اومب دار ۱11 


رونت ده که هرک آز این وه عاکه سل بایه به آنداره اون ساب 
باشد, یکی از انها را کنار دو زانوی میت و چسپیده به ساق و دو ران و 
دیگری را در زیر بغل راست و بین پیراهن و شلوار قرار میدهی, و اگر 
امکان استفاده از شاخه نخل فراهم نشود اشعالی ندارد که دو شاخه از 
تتایو دزخها اشتاب شوو: فقطربایه شاخیها عر و تارونباشت آگام‌سنت را 
در کفن و برد او میپیچی و از سمت چپ کفن اغاز نموده و آن را بر سمت 
راست میت میکشی و سپس سمت راست کفن را بر سمت چپ میت 
ار یا ور 
قبر گذاشته شود, سپس برد را بر روی او میاندازی.(2) 


سپس کفن را , به حالت عمامه به دور سر میت پیچیده و تحت الحنک می 
بندی و به دور سرش دایره وار. خم می کنی؛ و قسمت اضافی سمت 
راست کفن را بر سمت چپ میت و قسمت اضافی سمت چپ کفن را بر 
سمت راست میاندازی. آنگاه کفن را به روی سینهاش کشیده و باند 
پارچهای را به دور تمام میت میپیچی, و برحذر باش از اینکه کفن را به 
حالت امه انعر اب بادنه نیم ند تفن در .ات یکی یعنی دو طرف 
عمامه را بر روی سینه او قرار دهی. 


و قبل از آنکه پیراهن را بر تن میت بیوشانی, تکه پنبهای برداشته و آن را 
به مقداری حنوط آغشته کرده و در معقد او قرار میدهی و اندکی پنبه را 
نیز بر آلت تناسلیاش گذاشته و مقداری حنوط تا قرار مید هی سیس 
پاهایش را به هم چسپانده و دو زانوی او را به وسیله پارچهای به کفلش 
محکم میبندی تا چیزی از بدن او خارج نشود.(3) 


آنگاه که از کفن کردن میّت فارخ گشتی, او را به وسیله کافور به وزن 
سیزده و یک سوم درهم شعظر ردان و از پیشانیاش آغاز کرده و تمام 
مفصلهایش را با 
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کی تقفه الصا 17 


کافور مالش میبدهی و کافور باقی مانده را بر روی سینه و وسط شکمش 
میریزی, ولی نه در دهان, بینی. چشمها, گوشها و بر روی صورت نه پنبه 
قرار میدهی نه کافور. همچنین اگر امکان فراهم کردن اين مقدار کافور 
برای تو وجود نداشت, کافوری به وزن چهار درهم و اگر باز هم وجود 
نداشت یک مثقال کفایت بصن هيکتد. و. کفتر. از آن. براي کست که کاقور بیاید 


امام رضا علیه السلام در جایی دیگر فرموده است: آنگاه که از غسل دادن 
میّت فارغ گشتی, او را با کافوری به وزن سیزده و یک سوّم درهم معطر 
گردان, به این ترتیب که کافور را بر مفاصل قرار داده و آن را به گوش و 
چشم نزدیک کرد آنید کف کاقور را در مکان سجده قرار میدهی, و 
کمترین مقدار کافوری که کفایت میکند یک مثقال و نصف است. سیس 
میت با سه, پنج و هفت تکه پارچه کفن میشود: سه تکه مربوط به ازار, 
عمامه و لفافه است و پنج تکه مربوط به ازار. پیراهن و عمامه و دو لفافه 


میت نزدیک گردانده نمیشود, چرا که میت نیز مانند شخص در حال احرام 
است.(2) 


در برخی از روایات به ربختن مشک بر روی کفن و جنازه اشاره شده 
است, چرا که با اين کار مقام ملائکه بزرگ داشته ميشود, به راستی که 
ِ هیچ مومنی ستانده نمیشود مگر اینکه ملائکهای نزد او حاضر ميشود. 
(3) 


همچنین روایت شده است که کافور و مشک در دهان. گوشها. چشمها. سر 

سن و بر روی سینه و شرمگاه (از پیش و پس) قرار داده میشود, و 
امام رضاأ علیه السلام فر موده است: در این مورد مرد و زن یکسان 
هستند, جز از اینکه نایسند میشمارم که میت بخور داده شده و یا با بخور 
دان همراهی گردد, ولی کفن بخور داده میشود.(4) 
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امام علیه السلام فرموده است: غسل دهنده تکّه پارچهای را برداشته و 
محکم بر روی مقعد و دو پای میّت میبندد؟ گفتم: منظور از آن پارچه, ازار 
است؟ فرمود: ان پارچه جزء کفن به شمار نمیاید. بلکه به استفاده از آن 
اهر تدم اشت‌ها جر ان تارج تشهد: هد کر فرممده که‌اکر بد 
جای پارچه از مقداری پنبه استفاده شود بهتر است.(1) 


همچنین فرموده است: هت تیه که لبازین: (پارچه) کفن میشود: لفافه, 
پیراهن و ازار (شلوار). و ذکر فرموده که علی علیه السلام پیامبرصلی الله 
علیه و اله وا در حالی که یک بو اهب تن داشت سل داد .و در مه یه 
پارچه ایشان را کفن کرد: دو پارچه صَحرایی و یک پارچه از برد یمانی؛ و 
ابو طلحه قبر پیامبر را آماده کرد سپس از آن خارج شده و بر روی لبّه قبر 
ایستاد. آنگاه دستش را گشود ۵ اش او الله علیه و آله را بر روی 
دستش قرار داده و در قبر نهاد.(2) 


امام رضا علیه السلام فرموده است: هنگامی که علی علیه السلام از غسل 
دادن پیامبر صلّی الله علیه و آله فارغ گشت, به چشمان ایشان نگاه کرد و 
چیزی(تکه آشفغالی) را در آن مشاهده کرد, پس در مقابل جلسد مبارک 
پیامبر خم شد و زبان خویش را در چشمان ایشان به چرخش درآورده و 
آنچه را در آن بود پاک کرد و فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پدر و مادرم به فدایت, پاک و نیکو زیستی و پاک و نیکو وفات نمودی.(3) 


امام عالم(رضا) علیه السلام فرموده است : پدرم در وصیت خویش نوشته 
که وی را در سه پوشش (لباس) کفن کنم: یکی عبایی ِ برد یمانی 
که روز جمعه را با آن نماز میگزارد, لباسی دیگر و یک پیراهن؛ . پس به 
پدرم گفتم: چرا چنین ِ فرمود: بیم آن دارم که مردم بر تو غلبه 
کرده و بگویند: او را با چهار يا پنج تکه لباس کفن کن, پس سخن آنان را 
نپذیر. سپس سر پدرم را با عشامهای پیچیدم, اما عمامه جزء کفن به شمار 
نمیاید بلکه جزء پارچهای به حساب میاید 
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که در بایان خسد با آن: بیچیده ميشود: و مجبور شتدیم قبر را بیشتز 
بشکافیم چرا که پدرم مردی تنومند 1 ایشان به من امر 
فرمود که ارتفاع قبرش چهار وجب با انگشتان باز باشد.(1) 


از امام کاظم علیه السلام روایت شده که فرمود: آنگاه که شخص در حال 
احرام وفات مینماید باید مانند شخصی که در حال احرام نیست غسل داده 
دم و کف ود سا آنکه عتخط رم مواد کشت کننده نم اه رد در دانده 
نمیشود و صورثش پوشانده میشود. 


و زن به وسیله سه تکه لباس کفن میشود: روپوش» روبند و لفافه که در ان 
پیچیده میشود, و حنوط مرد و زن یکسان است.(2 


توضیح و تنقیح: در رابطه با این فرموده امام رضا علیه السلام: (و تبدء 
پالش اش با کت که سر مور مان تما نات که 
کردن به شیوهای است که در این فرموده ذکر شده است, در عین حال 
بیشتر فقها به عدم وجود نطّی معین در تایید این شیوه کفن کردن اعتراف 
کردهاند, گفته شده: شاید وجه ذکر این شیوه مبارک پنداشتن اغاز کارها از 


میگویم: ظاهرا شیخ صدوق این نظر را از اين کتاب گرفته و آن را در 
الفقیه(3) ذگر کرده است., و دیگر فقها به خاطر اعتماد به او از نظرش 
پیروی کردهاند, ۳ عمل به این نظر است, چرا که هیچ سخنی در 
مخالفت با آن نشده است. 

سپس آگاه باش که نظر مشهور در بین فقهای ما وجوب سه تکه بودن کفن 
است, بلکه محقق در المعتبر بر این باور است که این نظر متعلق به 
جمهور فقهای ما به جز سلار است که معتقد به یک تکه بودن کفن است؛ و 
شاید نظر مشهورتر, قویتر و صحیحتر باشد. 

سپس نظر مشهورتر در بین فقها تعیین فقط پیراهن به عنوان کفن است, 
ولی ابن جنید؛ محقق در المعتبر و عدهای از متاخژین یه اختیار یکی از دو 
گزینه لباس 
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های سهگانه یا پیراهن و دو لباس خکم دادهاند, و شاید نظر اخیر ارجح 
باشد؛ شیخین و پیروان آنها در میان لباسهای سهگانه واجب, ازار را نیز نیز 

مطرح کردهاند. ولی در میان روایتهای معتبر چیزی نیافتم که بر این نکن 

دلالت کندر بلکه. از ظاهر روایات چنین. بز میاید که این لباسهای ۳ 
واجب, پا پیراهن و دو لباس سر تا پا پوشاننده بدن هستند پا سه لباس 
کامل و پوشاننده تمام بدن. آری, وجود ازار در میان لباسهای سهگانه در 
حدیث اخیر و کتاب موثقه عشار الساباطی(1) آشکار میگردد: ولی احوط 
استفاده از پیراهن, ازار و دو لفافه است تا به جمیع اقوال و احادیث روایت 
شده در این زمینه عمل شده باشد, همچنین از یکی از سخنان صدوق در 
الفقیه چنین استنباط میشود که وی ازار را حمل بر پوششی کرده که به 
دور ران پیچیده ميشود, چنان که حدیث مذکور نیز چنین معنایی را در بر 


آگاه باش که نظر مشهور در بین فقها افزودن روانداز (حبره) بر لباسهای 
سهگانه واجب است, ولی از نظرات اغلب فقها چنین بر میاید که مستحبٌ 
است روانداز یکی از لباسهای سه گانهای بااشد که به عنوان کفن بر میت 
پوشانده فیدر آنکونه که این آنی عقیل و ابو الطلاح نیز چنین پنداشتهاند, 
و نظر قویتر همین است. 


سیس نظر مشهور این است که میت در روانداز پیچیده میتی (: ولی 
چنانکه از این حدیبت بر فا و3 میتوان کف از دو کت پیچیدن میت در 
روانداز پا انداختن روانداز بر روی میت در داخل قبر, که صدوق نیز در 
ااخفنه خفتقد سم از است. را انتخاب تموخ ‏ شتته ور خر یه ان ععدالاء 


بن ستان روایت ت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: روانداز به دور 
میت پیچیده نمیشود بلکه بر روی او انداخته ميشود, و هنگامی که میت در 
داخل قیر قرار گرفت روانداز در زیر صورت و بهلوی او قرار داده میشود. 


(2) شهید در الذکری گفته است: برخی از فقها بر این باورند که روانداز 
پیچیده نمی شود ولیکن بر روی او انداخته می شود و هنگامی که داخل قبر 
شد در زیر صورت و پهلوی او قرار داده میشود, و این روایت ابن سنان 
است. پایان نقل قول. 
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نظری که قائل به اختیار یکی از این دو گزینه است بعید به نظر نمیرسد. و 
هیچ اختلاف نظری بر سر استحباب پیچیدن عمامه به دور سر میت مرد و 
ی ی ی ی ار ای ار سر اه وه 
ندارد, و شیخ در المبسوط گفته است: عتامه نم شوه اعراب بادیه نشین 
به دور سر میت ییچیده میشود و بدون لحت الحنک. و از ظاهر احادیث 
سا ارم را ان 
است که دو طرف آن آویزان نمیگردد د. همچنین منظور از (تحنیک) پیچیدن 
دو طرف عقامه به دور سر میت و خارج ساختن انها از زیر چانه و 
انداختنشان بر روی سینه میت است نه اینکه زیر محاسن بسته شوند, و 
شاهد این سخن انجام مستمر چنین عملی در میان اشراف مدینه از زمان 
الب علمم: الساع اون یشم اک انداکن دو‌طری امه به سوه 
مذکور در میان فقها شیوه مشهوری است و روایت یونس(1) بر آن دلالت 
میکند و روایت شده است: قسمت اضافه عمامه بر روی صورت میت 
انداخته میشود(2) و در برخی از روایتها آخژه است : دو طرف عمامه را بر 

روی پشت ميّت پیاندز, و در برخی دیگر چنین نقل شده است که قسمت 
اضافه عمامه بر روی دو پای میت باز گردانده میشود. شاید عمل به روایت 

نخست عمل به نظر مشهور باشد. همچنین استفاده از پنبه آغشته به حنوط 
ز م فان مه است که فقها به ذکر آن پرداختهاند و در روایات نیز ذکر 
شده است, بر سر استحباب محکم گرداندن پارچه به منظور جلوگیری از 


خروح چیزی از بدن میت هم اختلاف نظر وجود ندارد. 


همچنین بر سر وجوب خوشبو کردن میّت با حنوط هیچ اختلاف نظری وجود 
ندارد و نظر مشهور, وجوب مالیدن حنوط بر هفت عضوی است که هنگام 
سجده با زمین در تماس هستند. و شیخ در الخلاف اجماع گروه بر این نظر 
را نقل کرده است. و شیخ مفید کناره بینی را چآ ان 
است, شیخ صدوق نیز گوش, چشم, دهان, زیر بغلها و بیخ رانها را به 
هفت عضو مذکور افزوده است ؛ روایتها در این زمینه مختلف است. ِِ 
که قائل به استجاب حنوط مالیدن. به 
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مفاصل است بعید نیست, و احادیث روایت شده در مورد مالیدن حنوط به 
گوشها متفاوت است., ولی شیخ این گونه میان آنها اتفاق حاصل کرده 
است: احادیثی که قائل به جواز اين کار هستند بر گونه ای حمل میشوند 
که حنوط بر روی گوش قرار داده شود, و احادیثی که اين کار را منع میکنند 
بر گونه ای حمل میشوند که حنوط در داخل گوش قرار داده شود, و شاید 
ترک این کار از ادلهیت برخوردار باشد خرا که استحیاب ان در بین عاته 
شهرت دارد. همچنین چنان که میدانی روایت ت استفاده از مشک نیز بر تقیه 
حمل ميشود. 


در | خر لمختلف گفته شده است: نظر مشهور این است که قرار دادن مشک 
همراه کافور کراهت دارد. ولی ابن بابویه قائل به استحباب این امر است. 
پایان نقل قول؛ بخور دادن کفن نیز به همین ترتیب, و اگر چه صدوق 
مطابق انچه در کتاب امده به ذکر این مطلب پرداخته است حمل بر تقیه 
میشود چنان که دانستی. 


ما نظر فقها در مورد لباسهایی که علاوه بر لباسهای واجبی که به عنوان 
کفن بر میت پوشانده میشوند نیز متفاوت است. ب در الذکری گوید: 
اعلت: فا بر این ماخود مان غلاومشر کفزیا اشطظ ار بل شا نده 
میشوند که مقصود از (نمط) نوعی فرش به معنای نمد است و شاید 
ون و که بر ای موی ورف از نم و 
دارد. 


ابن ادریس نیز (نمط) را به معنای روانداز دانسته است. چرا که (نمط) در 
هروه نا پر رت ولالت کید شیخ مفید گوید دو لباس که يا دو لفافه یا 
یک لفافه و یک زیرانداز است بر تعداد لباسهایی که به عنوان کفن بر زن 
پوشانده میشود افزون فیگدد؛ در النهاية امد نهابت: لیاشهایت. که به 
عنوان کفن بر میت پوشانده میشوند پنج نوعند: دو لفافه که یکی از آنها 
روانداز است, پیراهن, ازار و روپوش, و برای زن یک لفافه و یک زیر انداز 
اضافه میشود. در المبسوط نیز مطالبی مانند مطالب مذکور در النهایه ذکر 
شده است., سیس شیخ گفته است: و اگر میت زن باشد دو لفافه افزون 
میگردد پس تعداد لباسها به هفت عدد میرسد؛ از مطالب ذکر شده در 
المیسوط چنین پیداست که زن در پنچ لباس نخست با مرد شریک است و 
دو 
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لفافه بر تعداد لباسهای او افزون میگردد, ولی در الخلاف ذکر شده که دو 
ازار بر تعداد لباسهای زن اضافه ميشود. 


جعفی گوید: پنج لباس عبارتند از دو لفافه, پیراهن. عمامه و ازار. همچنین 
روایت, شده که تعداد لباسها هفت است: ازار, عمامه, دو پیراهن, دو لفافه 
و یک برد (روانداز) یمانی. و پوششی که بر روی قرح میّت قرار میگیرد 
جزء کفن به حساب نمیاید. و روایت شده است که عمّامه جزء کفن واجب 
نمیباشد. ابو الصلاح نیز گفته است: میّت در روپوش, ازار, لفافه و زیرانداز 
کفن شده و عمّامه بر سر او پیچیده ميشود. همچنین گفته است: تهتز ان 
انتت که‌ هداد زواندارهاسته غدد یکی ار آنها برد یماتی باشتد.و یی غدر 
نیز کفایت میکند, و این عبارت بر اشتراک مرد و زن در رواندازها و 
زیرانداز دلالت میکند, و البصروي زیرانداز را ذکر نکرده و ازار واجب را 
همان روانداز (حبره) دانسته است. 


علی بن بابوبه گوید: سپس کفن میّت را تریدم: و از زبرآندان اغاز کردهو 
آن را میگسترانی و روانداز را بر روی آن قرار میدهی و ازار را بر روی 
روانداز و پیراهن را بر روی ازار قرار میدهی, و بر روی پیراهن, ازار و 
روانداز مینویسی. و ظاهر کلام او نشان میدهد که مرد و زن در اين امر 
یکسان هستند, و پسر او صدوق هنگامی که به ذکر لباسهای سهکانه واجب 
پرداخته و حکم داده که عقامه و خرقه (پوشش روی شرمگاه) جزء کفن 
محسوب نميشود گفته است: هر که دوست داشته باشد که بر این سه 
لباس بیفزاید. میتواند دو لفافه را اضافه کند تا تعداد لباسها به پنچ عدد 
برسد, و در المقنع کلام پدرش را با حدیث بیان کرده است. و سلار حبره 
(روانداز) و خرفه (پوشسش روی شرمگاه) را برای مرد ذکر کردم است, 
سپس گفته است مستحبٌ است که دو لفافه به کفن زن اضافه گردد, و 
کفن را در هفت تکه, پنج تکه و آنگام تمه که بدوز؛ زیادت رواندازها و 
مساوات مرد و زن در این گفته آشکار است. 


آبن آبی عقیل رحمه الله گوید: ازار, پیراهن و لفافه جز۶ واجب کفن و 
عمامه و خرقه (پوشش روی شرمگاه) جزء مستحبی کفن به شمار میأیند. 
و ازار را روی پیراهن قرار داده وگفته سکس ت. است که [داند بردی 
نمانی باشتد و اک امکان 
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فراهم کردن آن وجود نداشته باشد لباسی سفید کفایت میکند, و زن در 
سه لباس کفن میشود: روپوش, روسری و لفافه. 


آینبشاع دز الکامل کوید: ستت. است که اضاقه بر لباسهای سته کانة واجخت 
از دو لفافه زائد که یکی از انها برد یمانی باشد استفاده شود , پس اگر 
میّت زن باشد یکی از لفافهها باید زیرانداز شود, و اين پنج لباس ِ/ مت 
زن را تشکیل میدهند, و افزودن چخیز دیگری بر آنها جایز نیشت, و به دنبال 
آنها از خرقه و عمامه استفاده میشود هر چند که جزء کفن نیز به شمار 
نميایند, برای زن نیز از پوششی برای دو سینه او استفاده میشود. همچنین 
گفته است : اگر روانداز (حبره) و زیرانداز (نمط) بافت نشود جایز است 
که‌ببه جای هر ییاز آنها از از ان.و مانند آن. استفاده کره: 


در التهذیب به استفاده از سه ازار که بکوت از آنها روانداز (حبره) میباشد 
اشاره شده است؛ نظر ابن زهره نیز چنین است و ابن جنید در استفاده از 
0 بین مرد و زن تفاوت قائل نشده 
آزنیت: کفته است: ناگزیر باید از عمامه استفاده کرد و استفاده از پوشش 
فش و عافد همست بش اشکات مب که دور کلام 
اکثر فقها نمط (زیر انداز) چیزی غیر از حبره (روانداز) است و برخی از 
فقها بر اين باورند که استفاده از دو لفافه بر روی ازار واجب مرد و زن 
مستحت میباشد, اگر چه یکی از آن دو لفافه, (نمط؛ زیرانداز) نامیده 
میشود, و منظور از پنج لباس در کلام بیشتر فقها چیزی غیر از پوشش روی 
فرج و عمامه است. همچنین منظور از هفت لباسی که در کفن زن از انها 
استفاده میشود چیزی غیر از روبند است, پایان کلام او خداوند مقام او را 
رفیع گرداند. 

شخ" ذر التهایه کفته آتیت: در خدیت آمده که رشول خدا صلی, ال علیت و 
آله با دو لباس صُحاری کفن شده است, صحار, روستایی در یمن است که 
لباس به آن جا نسبت داده شده است. همچنین گفته شده که (صحاری) از 
(صحره) بر وزن (غبره) گرفته شده که به معنای قرمز کم رنگ است, گفته 
میشود: (ثوب اضفز و صحاره) وین لباس سرخ رنگ. شهید در الذکری 
گوید: آن دو لباس منسوب به صحار بودهاند و منظور از صحار, سرزمین 
غسان .از سانت: کوم است. 
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در مورد این فرموده: (وقال العالم: امام رضا فرموده است) میگویم: این 
حدیت را کلتی و شیح با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت 
ای مهو تام امه اس الاو ان یی ای دص و 


دارای هیکل. 


فیویه فعه تعلیل. آن. است. که اسان تتومند بای آبکه.جز قیو خام, کیرد 
و آن دارد و انجام این امر در زمینهای نرم امکان 


خکمی که از اين فرموده امام باقر علیه السلام: (ذا مات المحرم: آنگاه 
که شخص در حال احرام وفات نماید) استنباط میشود در چند حدیث روایت 
شده است و فقها به آن عمل کردهاند, ۱ 
در حال احرام با کاقور ۵ همخنین قرار دادن کافور در آب غسل آو جایز 
نیست, و بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود دارد که آیا میّت دو مرتبه با 
3 خالص غسل داده میشود و یک مرتبه آن بدل استفاده از ز کافور است با 
اینکه غسل با کافور ر آساً حذف ميشود, که نظر اخیر واضحتر است هر چند 
نظر نخست احوط است., سپس بنا بر نظر مشهور در ساير احکام خکمش 
همانند شخص غیر محرم است. و از ابن ابی عقیل نقل شده که واجب 
است سر و صورت میت در حال احرام پوشیده نباشد, این در حالی است 
که احادیث این نظر را رد میکنند, اما در خکم ی نی نش 
احرام (عمره و تمتع)وجود ندارد. همچنین هیچ فرقی بین زمانی که میت 
قبل از تراشیدن يا کوتاه کردن موی سر يا بعد از آن و قبل از طواف 
زیارت وفات نماید وجود ندارد. و چه بسا احتمال اختصاص حکم مذکور به 
حالت اوّل (وفات میت قبل از تراشیدن پا کوتاه کردن موی سر) وجود دارد 
که این احتمال ضعیف به نظر میرسد. و اگر میت بعد از طواف زیارت 
وفات نماید. بر سر تحریم استعمال مواد خوشیو کننده با توجه به اطلاق 
اسم شخص در حال احرام بر او و يا حلال بودن ان مانند زمانی که در جال 
حیات حلال بوده اختلاف نظر وجود دارد, در اینجا نظر نخست مورد خایید 
است ول اش دی التمی کظر دمشرا ترجیح داده است که درآن اشکال 
وجود دارد. 
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5 العیون و علل الشرایع: فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: فرمان داده شده که مّت کفن شود تا در حالی که 
را رای یا اب را 
همچنین به خاطر اینکه عورت او برای کسانی که حمل یا دفنش میکنند 
آشکار نگردد و مردم بر احوال او و قبح منظرش آگاه نگردند, و تا بر اثر 
کثرت نگاه به او و به خاطر رواج فسق و فساد قلبها دچار قساوت نشود, 
همچنین میت کفن میشود چرا که برای زندگان خوشایندتر است, و به 
خاطر اینکه نزدیکان میت او را مورد بغض و کینه قرار ندهند در نتیجه یاد و 
مهر و محبتش از دل آنان به در رود و در مورد آنچه که بر جای گذاشته و 


وصتیات نموده ك به 0 آن دستور داده و مورد علاقهاشش بوده 0 


6 مرف لزان کشید از محصو نو اسصال رورم را هه 
گفت: از آمامباقر علیه السلام خفاضا کردم که یکت از بیراههایش را بزای 
من بفرستد تا آن را به عنوان کفن خویش آماده سازم, پس امام پیراهن را 
فرستاد, و من به ایشان گفتم: چگونه از این پیراهن کفن بسازم؟ امام 
۱ 


توضیح حدیث مذکور بر اين نکته دلالت میکند که کراهت وجود آستین فقط 
در مورد کفنهای آغازین است؛ آن گونه که فقها نیز ذکر کردهاند. همچنین 
بر رجحان داشتن جدا ساختن آستینها دلالت میکند, و از ظاهر کلام فقها 
خنتن. بز. خباید. که. خدا ساختن. استیها مستحب 9 این حدیث بر 
استحباب طلب کردن پیراهن_ نه تنها از امام علیه السلام بلکه از جمیع 
صالحان به خاطر متبرک بودن آن دلالت میکند. 


7 کییف, الفقمد روایت: شنده: است که فاظیم علیها السلام فرمود: 
ام مات اف ضلی له غلیه وله کر 
مقداری کافور را از بهشت. نزد ایشان آورده یش بیامیز آن کافوز را به. سه 


ص: 297 


1-. عیون الأخبار2: 114 علل الشرایع1: 254 
2 . رجال الکشی:214,تحت شماره 122 


برای خودش, یک سوم برای علی و یک سوّم برای من, اندازه آن کافور 
چهل درهم بود.(1) 


8. الطْرّف سید پن طاووس و مصباح الانوار: امام موسی کاظم از پدرش 

علیهما السلام روا یت کردهاند که امام علی علیه السلام فرمود: در وصیت 
ذکر شده بود که حنوظ به من داده شود. پس رسول خدا صلّی الله علیه و 
اين حنوط متعلق به من است که جبرئیل ان را 0 
خبرئیل به شما سلام رسانده و میگوید: این حنوط را تقسیم کرده و از آن 
رای من امین و خوونان بدا سازید, فاطمه فرمود: ای پدرم. یک سوم 
آن برای شماست, باشد که علی بن ابی طالب علیه السلام تقسیم باقی 
مانده آن را سرپرستی کند., شن اضر صلی اه کته میاه سستت و 
فاطمه را دز آغونش. کر فتته و فرجوده تو توفیق یافته. هدایت شده به راه 
راست, راه یافته و الهام شده هستی ؛ ای علی, نظرت را درباره باقیمانده 
حنوط بگو امام علی علیه السلام فرمود: نصف حنوط باقیمانده از آن 
فاطمه باشد. ای رسول خدا تصف دیگر از آن هر که شما بخواهید باشد؟ 
پیامبر فرمود: ای علی از آن تو باشد, آن را برگیر. 


همچنین فرموده است: در میان وصیتهای تنامتر ضلی الله. علیه. و: ال اه 
بود که ایشان در خانهای که زو مبار کش دز آن ستانده.هیشود دفن. شود 
و با سه لباس که یکی از آنها برد یمانی است کفن شود, و کسی غیر از 
علی علیه السلام ایشان را وارد قبر نگرداند.(2) 


9 المقنعه: روایت شده هنگامی که خداوند آدم را از بهشت خویش به 
سوی زمین فرو فرستاد, ادم احساس ترس و تنهایی کرد, پس از خداوند 
بخشد, خداوند نیز درخت نخل را فرو فرستاد و ادم در طول حیاتنش با ان 
انس و الفت میگرفت. و هنگامی که زمان وفاتنش فرا رسید به فرزندانش 
سا اس ها خاش ارت 


ص: 398 


1- . کشف الغقه2: 62 
2 . الطرف:41 


فزما ارامش فسلی متافتم و امیدو ارم کم بعداان هر کم فز با آن آزامش 
یابم. بنابراین هنگامی که از دنیا رفتم شاخهای از آن را بر گرفته و دو 
وا را هس ور ری ۱ 
کردند, و پیامبران پس از آدم نیز این سنت را یی گرفتند, اين سئت در 
زمان جاهلیّت به فراموشی سپرده شد تا اينکه پیامبر صلّی الله علیه و آله 
آن: وا اخیا فر‌مود و به اتحاهش رشاند.ه بخیل به سستی کشست. که از آن 
تبعیت میشود.(1) 


0. معرفه الرجال کشی: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
حسن بن علی علیهما السلام اسامه پسر زید را در برد یمانی قرمز رنگی 
کفن کرد(2) 


1 معرفه الرجال: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که امام 
علی علیه السلام سهل بن حنیف را در برد یمانی قرمز رنگی کفن کرد.(3) 


توضیح: دو حدیث اخیر بر استحباب استفاده از برد یمانی قرمز رنگ دلالت 
میکنند, شهید در الذکری گفته است: کفن کردن میت در پنبه سفید غیر از 


برد یمانی مستحت است. 


22 مجالس الصدوق : از عیابه بن ربعی و عبدالله بن عباس در حدیت 
وفات تس و و ی 
صلّی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: عمّامه و اين دو لباس مرا 
فا اور سا رن کن و به زنان فرمان ده که او را به شیوهای 
نیکو غسل دهند, این حدیث به صورت کامل در باب تفاد حزاردن بر میت 
ذکر خواهد شد(4). 


اسان یس ال ا ترایز ارس رات 
تا 
او را در پیراهن خویش کفن نمود,. سپس در قبرش فرود آمد و در خاک آن 
غوطه ور شد.(د) 


ص: 399 


1- . المقنعه12 
2- ۰ رجال الکشی:40,شماره 9 


3- ۰ رجال الکشی: 38, شماره 5 
4 . آمالی الصدوق:189 
5- . علل الشرایع2: 154 


4 علل الشرایع: عبدالله بن سنان در حدیثی از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: را 
۳ وصیت نمود, پیامبر نیز وصیت او را پذیرفت و هنگامی که وفات نمود 
پیراهن خویش را در آورد و فرمود: فاطمه را در اين پیراهن کفن کنید.(1) 


میگویم: در باب اج ر 7 شد که ام صادق علیه السلام در 0 کفن 
شهادت میدهد که خدایی جز الله فصو ندارد 2(۰) 


25 اکمال الدین: از ابوکهقس روایت شده که گفت: هنگام وفات 
اسماعیل بر بالین او حاضر شدم و امام صادق علیه السلام را در حال 
سجده کذار رن مشاهده نمودم» پس امام سجده را طولانی گرداند, آنگاه 
سرش را بلند کرده و به اسماعیل نگاهی انداخت, سپس دوباره به سجده 
رفت و آن را بیشتر از سجده نخست طول داد, آنگاه سرش را بلند کرد در 
حالی که اسماعیل وفات نموده بود. پس امام چشمان او را بر هم نهاد و 
محاسنش را بست و ملحفه را بر روی او کشید. آنگاه برخاست, و من امام 
را مشاهده کردم حال آن که چیزی (غمی به خاطر از دست دادن 
اسماعیل) بر چهرهاش عارض گشته بود که فقط خداوند از میزان آن آگاه 
و سیس امام برخاست و وارد منزل خویش شد, یک ساعت در آن جا 
درنگ کرد و بعد از آن که به موی سرش روغن مالیده و چشمانش را 
سرمه کشیده بود از منزل خارج شد و لباسهایی غیر از آنچه قبلاً به تن 
داشت پوشیده بود و حالت چهرهاش غیر از حالتی بود که هنگام وارد شدن 
مشاهده نموده بودیم. پس امر و نهی لازم را در مورد تجهیز و 
افتخاغیل- بیان فرخود, و ی وا ار 
کنند و.بر خاشته آن توشت: اشماغیل بننید. آن لا ال الا الله ۱3 


کضیه 2 ققما کر کروهانت که و تایه کنات سر فقو وی ی ان ان 
خس رات یه استر نصا هم حاطر تمووات و کی ماستا. 


ص: 00 


1-. علل الشرایع2: 155 
رنه صفحه 9 2 مر اجفه: کف اوه خمست را از اصسال الفته 161 نف 


کرده است. 


3-. اکمال الدین1: 162 


از لحاظ کمّی, کیفی و همچنین وسیلهای که کتابت به وسیله آن یا بر ان 
انجام میپذیرد را افزودهاند. شهید در الذکری گفته است: با استناد به 
حدبت ابو کهمس مستحب است که بر روانداز, لفافه, پیراهن. عمامه و دو 
شاخه نخل که در کنار میت قرار داده میشود نوشته شود.: فلان پشهد ان لا 
اله الا الله: فلانی شهادت میدهد که خدایی جز الله نیست: ابن جنید عبارت 
(و آن و رسول الله) را نو ان افزوده است ؛ شیخ نیز در النهایه و 
اش را یا 
افزوده است., چنان که از ظاهر سخنان شیخ در الخلاف ازعای وجود اجماع 
بر اين عبارت آشکار میگردد, و شیخ در المبسوط و همچنین ابن براج به 
خاطر عدم تخصیص؛ حدبث عفامه را نیز ذکر کردهاند. 


شایسته است که کتابت بر کفن با تربت مزار امام حسین علیه السلام 
صورت پذیرد, و در صورت عدم دسترسی به آن با خاک و آب (گل) و در 
صورت عدم وجود آن نیز با انکشتتان صورت پذیرد, در العزبه از شیخ مفید 
نقل شده است: کتابت با تربت مزار امام حسین یا خاکهای دیگر انجام 
مییذیرد ؛ ابن جنید نیز به خاک و اب اشاره کرده است, ولی ابن بابویه ابزار 
کتابت را تعیین نکرده است, و ظاهرا تأثیر در کتابت. شرط است چون آن 
مورد عهد قرار گرفته, و کتابت با رنگ سیاه کراهت دارد. شیخ مفید گفته 
است: کتابت با رنگهایی غیر از رنگ سیاه انجام میپذیرد, و استحباب کتابت 
چیزی بر روی کفن غیر از انچه از امام صادق علیه السلام روایت شده نقل 
نشده است ؛ پس ممکن است با استناد به اصل, خکم به جواز ان صادر کرد 
و از سوی دیگر با توجه به اينکه جواز چنین عملی به صورت مشخص از 
سوی شریعت تعیین نشده است میتوان ان را ممنوع دانست., پایان نقل 
قول. 


میگویم: در بابهای پیشین سخن از استحباب کتابت با تربت مزار امام 
۱۱۱ 0 ۳ 


جوشن و حدیث لوح محشّد بن عثمان تعمیم مکتوب را تایید فیکنند آنکونه 
که در باب دفن نیز ذکر خواهد شد. 


20 العیون: حسن بن عبدالله صیرفیث از پدرش روایت ت کرده که گفت: 
امام موسی کاظم علیه السلام به دستان سندی نن شاهی وفات نمود, یس 


ص : 401 


حمل شد و ندا بر او سر داده شد: این جنازه امام رافضی ها است. 
ملمان.بن. آنی عفر صاع این کط را شتید .از فضرتن بان امد و در 
مراسم تشییع جنازه شرکت کرد و امام را غسل داد و او را با حنوطی 
گرانبها و فاخر معطر گرداند و در کفنش از بردی یمانی به ارزش دو هزار 
و پانصد دینار استفاده کرد که تمام قرآن بر روی آن توشته شده بود, آنگاه 
سلیمان با پای پیاده و در حالی که بر سینه خود میکوفت دنبال جنازه امام 
به راه افتاد تا به. قبرستان قریشیان رسیدند: پس امام را در آنجا به خاک 
سپرد.(1) 


تعضنه الا به زیت مد کهر کر خایند. استصاب کنانته فران پر هی 
ند آاست: چرا که این عمل از جمله افعال و تقریر امام معصوم به 
السلام در مراسم تشییع جنازه پدر حضور داشنته و اتحام این عمل؛/: تأیید 
وی را به همراه داشته است., و ایرادی که نز آن است پوشیده نیست. 


27 قرب الأاسناد: از فضل بن یونس کاتب روایت شده که گفت: از امام 
موسی کاظم علیه السلام درباره مردی از یاران خویش پرسیدم که اموالی 
بر جای نگذاشته بود تا به وسیله آن کفن شود و اينکه آیا جایز است هزینه 
کفن او را از زکات رز کنم؟ امام فرمود به خانواده او به اندازهای که 
قادر باشند هزینه تجهیز او را تأمین کنند ببخشید, زیرا این خانواده میت 
هستند که عهدهدار تجهیز او میباشند. گفتم: پس اگر فرزند يا کسی 
نداشته باشد که امورات او را به انجام رساند آیا من میتوانم با استفاده از 
زکات تجهیز او را به عهده بگیرم؟ امام فرمود: پدرم میفرمود: همانا 
حرمت عورت و بدن موّمن در حالی که وفات نموده مانند زمانی است که 
در قید حیات میباشد. پس عورت و بدن او را بپوشان و آمادهاش گردان و 
او را کفن کرده و با حنوط معطرش گردان و به اندازهای که برای انجام 
این امور کفایت میکند از ز کات استفاده کن. 


گفتم: اگر یکی از برادرانش کفن دیگری را به میت بخشیدند و او دینی بر 


کردنداشته ابا میتوان یکین از کفنها زا : بر او پوشاند و دّین او را با هزینه 
3۳ 


ص : 402 


1- . عیون آخبار رضا1: 99 و 100, اکمال الدین1: 118 


دیگر اداء کرد؟ امام فرمود: کفن میرائی نیست که او برجای گذاشته باشد 
بلکه چیزی است که بعد از وفات میت در اختیار نزدیکانش قرار میگیرد. 
پس شایسته است که او را با کفنی که برادرانش به آنان بخشیدهاند کفن 
کنند و با زکاتن که برای. آنها تامین شده است به اصلاح امورات زندگی 
خویش بپردازند.(1) 


توضیح: گروهی از فقها ذکر کردهاند که کفن کردن میّت با هزینه زکات در 
ضورنی. که محناح آن باشد خایز انش نلکه برخی از آنان: یهجوت آنن 
امر اشاره کردهاند, ولی بعضی متأخرین به دلیل ضعف سند حدیث در این 
امر توقف کرده اند. جزری ذر تقسیر حذیت. ضاحی."(قربانعا) بعتن جدیت 
(کلها و اضرا و انخرها) کهید؛ (انجرها) یت در حالی. که حواهان انعر و 
۵ ؛ و جایز نیست که این فعل را به صورت (اتجروا) 
تیب ۶9۱ هیده لفط کرد جرا. که همزم در باعاصگام مود وزیه 
آن از (آجر) است نه (تجاره), این در حالی است که هروق در کتاب خوبش 

جایز دانسته که ريشه آن از (تجاره) بااشد و حدیبت دیگری را به عنوان 
شاهد بر کلام خود ذکر کرده است به این ترتیب که مردی وارد مسجد شد 
خال انکه رسول کدا ضلین ال غلیه و اله تمازش راب ‌نابان زسانده نود 
پس فرمود: (من یتجر فیقوم فیصلّی معه: کسی که میخواهد کسب منفعت 
کند پس برخیزد و با او نما بگزارد) و در روایتی دیگر ؛ به جای (یتّجر), 
(یأتجر) ذکر شده است. و اگر (یجر) صحیح باشد ريشه آن از (تجاره) 
استت نه: (اجز آ, اما اک ی ۱ 
تجارت کرده و برای خود کسب منفعت نموده است؛ اما لفظ (موتجرا) در 
حدیث زکات: (و من آعطاها موتجرا بها: هر کسی آن را ببخشد در حالی که 
نم واشسص‌انن کست احر ومند تماید) از ره راخر) کر فته شده انت, 


ص: 4103 
1- . قرب االاسناد: 175 از چاپ نجف. 130 از چاپ سنگی؛ شیخ نیز در 


کرده است. 


8 قلام اقسال؟ مد به هل ان کناب (مفته القلی و با استاه وی 1 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: در دوختن کفنها سلیقه به 
خرح داده و نها را تیکو - نفیتین - گردانيد. چرا که در انها مبعوث میشوید. 
(1) 


همچنین گفته است: در تاریخ نیشابور و در شرح حال .ابراهیم بن 
عبدالرحمن بن سهل یافتم که با اسناد خویش از رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله روایت ت کرده که فرمود: بهترین لباسهای_شما لباسهای سفید رنگ 
هستند؛ باشد که زندگان شما آن را بپوشند و با آن مردگان خویش را کفن 
کنید, به راستی که لباسهای سفید رنگ از بهترین لباسهای شما هستند.(2) 


و از کتاب (سیر الائمه) و به اسناد خوبش از امام صادق علیه السلام 
0 ت کرده که فرمود: پدرم امام باقر علیه السلام نزد من وصیت کرده و 
فرمود: ای جعفر مرا در فلان و فلان لباس کفن کن. به راستی که مردگان 
به کفنهای خویش مباهات میورزند, تا آخرحدیث.(3) 


از کتاب مدینه العلم و با اسناد خویش از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: هر کسی که کفنش در خانهاش آماده باشد, در جمله 
غافلان نوشته نخواهد شد و هرگاه به آن نگاه اندازد مأجور خواهد بود )4 


و به نقل از کتاب (المعجم الکبیر) طبرانی در مسند حذیفه بن الیمان گفته 
است : حذیفه شخصی را فرستاد تا برای او کفنی را خریداری کند, پس آن 
شخص کفنی به مبلغ سیصد درهم را برای او خریداری کرد, حذیفه گفت: 
انن. کفن,را تفیخواهم باکه برای هن دو که بارچه سید زیر حاضر کردانتد 
(21 


ص: 404 


1- . فلاح السائل: 69 
2 . فلاح السائل: 69 
3- . فلاح السائل: 69 
4 . فلاح السائل: 72 
5- . فلاح السائل: 72 


در کتاب دلائل الائمه نیز احادیث بسیاری روایت شده که امامان علیهم 
السلام کفنهای گروهی از شیعیان خود قبل از اينکه وفات نمایند را یرای 
آنها آماده ساخته و برایشان میفرستادند.(1) 


سامان مید هد و درست میکند, و (تنیق فی مطعمه و ملبسه) یعنی: در غذا| 
خوردن يا لباس پوشیدن خود باسلیقه و نیکو و مشکل پسند شد, که با 
میگویم: عمل حذیفه به عنوان حچّت و دلیل پذیرفته نیست. مخصوصا با 
توجه به معارضه با احادیث معتبر. 


9 ارشاد القلوب: سندی بن شاهک گوید: از امام موسی کاظم علیه 
السلام در خواست نمودم که به من اجازه دهد هنگام وفات او را کفن کنم , 


پس امام امتناع ورزید و فرمود: ما خاندانی هستیم که مهر زنان ما و جح 
اول ما (که حجه الاسلام است غالبا), و کفن مردگان ما از پاکیزه ترین 


اموال خودمان تهیّه میشود و کفن من نیز نزد خودم میباشد.(2) 
(0اد. دعوات ت الراوندی: امام صادق علیه السلام فر موده است: کفن مردگان 
خویش را نیکو گردانید, خر که ینت انازن متخسنوب میشنود 3(۰) 
1. المکارم: جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده که رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله فرمود: در میان لباسهای شما لباسی بهتر از لباسهای 
تنفید. رنک. وحود تذارور بس لیاس سفند بپوشید و مردحان.خویش ربا آن 


کفن کنید.(4) 


7 1 ۳ است 1 شخص در را ۳ مُحرم شود؟ امام فرمود: 
محرم شدن در لباس سیاه جایز نیست و میت نیز با ان کفن نمیشود.(3) 


ص: 4105 


1- . فلاح السائل: 72 
2 آرشاد العفیده 283 


3- . نسخه خطی دعوات ت الراوندی, سید نیز به نقل از کتاب مدینه العلم در 
فلا السانام 9و اهحکت را مات کنده ارست. 

4-. مکارم الأخلاق: 119 

5-. مکارم الأخلاق: 119 


2 خله: الامان: کقعمية از امام سگاد از بدزش از جنش. از نيامتز ضلی 
الله علیه و آله روایت کرده که جبرئیل در یکی از غزوهها بر پیامبر که زره 
سنگینی به تن داشت و سنگینی آن آزارش میداد فرو آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت به تو سلام رسانده و میفرماید: این زره را از تن در آور 
و این دعا (دعاء جوشن کبیر) را بخوان که امنئت تو و امتت با خواندن ان 
فراهم .شود شسنسن صحفت را بین ترفته تا آنضا که میفرهاند هر کنتن ای 
دعا را بر کفن خویش بنویسد., خداوند از عذاب دادن او با اتش جهنم امتناع 
میورزد. همچنین در ادامه فرموده است : امام حسین علیه السلام فرمود: 
پدرم مرا به حفظ و بزرگداشت این دعا سفارش کرده و وصیّت فرمود که 
آن: رابرد نوی کفتنن نوشتة و به. حاندانم آضوزشن دهم و آنان وا بة حفظ 
کردنش ترغیب و تشویق نمایم, سپس دعای جوشن کبیر را به ترتیبی که 
در کتاب دعا ذکر خواهد شد, ذکر کرد.(1) 


میخويق؟ آنن. خدیت جر کناب الیل آلامین نیرز نا همین شتد روایت شده 
است(2)؛ و اين عبارت به آخر آن افزوده شده است: هر کسی این دعا را 
نوشته و در جامی از کافور يا مشک حل گرداند, سپس میت را غسل داده 
و محتویات جام را بر کفن او بپاشد, خداوند هزار نور را بر قبر آن میت 
نازل گردانده و از ترس منکر و نکیر در امانش میدارد. عذاب قبر را از او 
برداشته و هر روز هفتاد هزار فرشته را به قبرش وارد میگرداند تا او را به 

بهشت بشارت دهند, همچنین قبر او را به اندازه میدان دیدش 1 


میگرداند. 


و از جمله شگفتيها آن است که سیّد بن طاووس, قدس الله روحه. پس از 
آنکه دعای جمتن ضعیر. که با -غبارت (المی. کم. من غنوا انتضی علیت سیف 
عداوته: خداوندا, جچه بسیار دشمنانی که شمشیر عداوت را به روی من 


برکشیدهاند) اغاز میشود را در کتاب مهج الدعوات(3) 


ذکر کرده است, حدیث دعای جوشن و فضیلت آن و ثواب حافظ آن را با 
خفظ استه. از امام موستی کاظم از,بدرش از خدش از امام 


ص: 06 


1-. به جلد94: 384-382 مراجعه کن, متن دعا نیز در صفحات 384-397 


ذکر شده است. 


2 . البلد الأمین: 411-402 که در اين صفحات فقط متن دعا ذکر شده 
است, برای شرح آن به بحارالأنوار94: 384 مراجعه کن. 
3-. مهج الدعوات:1 281-27 


حسین از امام علی علیهم السلام روایت کرده و مانند آنچه کفعمی در 
و جوشن کبیر ذکر کرده را نقل کرده است. و حدیت را پی 
گرفته تا آنجا که گفته است: 


جبرئیل علیه السلام فرموده است: ای پیامبر خداء اگر انسان این دعا را 
نوشته و در جامی از کافور و مشک حل نماید. سپس میّت را غسل داده و 
محتویات جام را بر کفن او بیاشد, خداوند صد هزار نور بر قبر آن میت 
نازل میکند, و ترس از منکر و نکیر را از او دفع مینماید و از عذاب قبر در 
امان میماند, و خداوند هفتاد هزار فرشته را به سوی او در قبرٍ روانه میکند 
که همراه هر فرشته طبقی از نور است که , بر او می پاشند, آنگاه او را به 
سوی بهشت حمل کرده و میگویند: خداوند متعال ما را به انجام این کار 
امر فرموده است و ما تا روز قیامت مونس و همدم تو در قبر هستیم, و 
خداوند قبر را برای او به اندازه میدان دیدش واسع میگرداند و دروازهای 
رو به بهشت برای او میگشاید و فرشتگان به خاطر احترام و عظمت این 
دعا او را مانند عروسی که در حجلهاش نشسته بر جایگاهش مینشانند و در 
اطراف او قرار میگیرند. آنگاه خداوند متعال میفرماید: من از بندهای که 
اين دعا بر کفن او قرار داشته باشد شرم و حیا میکنم. سپس حدیث را پی 
گرفته تا جایی که میفرماید: تم ی ها سا و ما 
پدرم امیرالمومنین علیه السلام در مورد این دعا نزد من وصیّت بزرگی کرد 
و فرمود: ای پسر عزیزم. اين دعا را بر روی کفن من بنویس, و امام 
۳ فرمود: چنان کردم که پدرم مرا به آن امر فرموده بود. 
1 


میگویم: با عنایت به برخی از قرائن و شواهد برای من آشکار گشته که این 
سخنان متعلق به سید رحمه الله نیست و چیزی جز شرح دعای جوشن 
کبیر نمیباشد, و شیخ ابوطالب بن رجب این شرح را به نقل از کتابهای 
جدذاش سعید تقی الدین حسن بن داوود ار صاس وت لفظ جوشن و 
اشتراک آن دو در این دو لقب در حاشیه کتاب نوشته است., ولی ناسخان 
ان را وارد متن اصلی کردهاند؛ در هر صورت احوط برای کسی که 


ص : 407 


1- . مهج الدعوات 287-281, اين حدیث در البحار94: 402-397 روایت 


شده است. 


کافور از چیز دیگری استفاده نکند, خرا که پیشتر آگاه کشتی بهتز. است یز 
از کافور هیچ ماده خوشبو کنندهای به میت نزدیک گردانده نشود. 


3. البلد الأمین: از نار لت الله علیهو اه روایت شده که فرمود: هر 
کسی که این دعا (دعای جوشن) را در کفن خود بگذارد, نزد خداوند برای 
او شهادت مبد هد که به پیمان خویش وفا نموده است, نسبت به منکر و 
نکیر کفایت می شود و فرشتگان او را با پسرکان خردسال و ۳ 
احاطه میکنند و در بالاترین جایگاههای بهشت نشانده میشود و خانهای از 
مروارید سفید در بهشت برای او ساخته می شود که داخل ان از بیرون و 
بیرونش از داخل نمایان است و دارای صد هزار دروازه میباشد, همچنین 
مالکیت صد هزار شهر به او بخشیده میشود, تا پایان آنچه در ادامه ذکر 
خواهد شد, و آن دعا چنین است: (بسم الله الرحمن وین اللهم انک 
رد مویکو یم افار سای ,۰ تا پایان دعا که به صورت 
کامل در باب الدعا ذکر خواهد شد. 


34. دعائم الاسلام: ازامام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
استخوان یا هر قسمت دیگری که از بدن میّت جدا میشود باید در کفن او 
قرار داده شده و همراهش دفن گردد.(1) 


همچنین فرموده: آنگاه که غسل دادن میت به پایان رسید» بدن او به وسیله 
لباسی خشک میگردد و کافور و حنوط بر روی اعضایی که هنگام سجده با 
زمین تماس پیدا میکند قرار داده میشود, این اعضاء عبارتند از: پیشانی. 
بینی, دستها, زانوها و پاهای میّت. همچنین کافور و حنوط در گوشها, دهان 
و بر روی محاسن و سینه او نیز قرار داده میشود, و حنوط مرد و زن 
یکسان است.(2) 


اام صار ان دا عامم ااساام رخانت رتم که بط امام علی 
علیه السلام اشکالی دراستفاده از مشک به عنوان حنوط وجود ندارد 3(۰) 


ص: 09 
1- . دعائم الاسلام1: 230 


2- . دعائم الاسلام1: 230 
3- . دعائم الاسلام1: 231 


امام صادق علیه السلام فرموده است: از زعفران و ورس (اسم گیاهی 
است که در رنگرزی از آن استفاده میشود) ؛ به منظور حنوط کردن میت 
استفاده نمیشود؛ ولی امام در بخور دادن میت و کفن او و همچنین بخور 
دادن مکانی که در ان غسل داده و کفن کرده میشود اشکالی نمیبیند.(1) 


از امام باقر علیه السلام درباره شیوه کفن کردن شخصی سوالی شد که 
در حال احرام وفات میکند, امام فرمود سر او پوشانده میشود و اموری که 
در مورد شخص غیر مُحرم انجام داده میشود در مورد او نیز انجام داده 
میشود, جز اينکه مواد خوشبو به او نزدیک گردانده نمیشود(). 


تس اس مالسا اس ای اه ی اهر 
در سه لباس کفن کرد: دو لباس صحاری. لباسی یمنی, زار و عقامه(3). 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: بهترین نوع کفن آن 
لفافه و |زار ؛ همچنین فرموده است: پدرم به من سفارش کرد که او را در 
فا ی که و مه را 
میکرد, لباسی دیگر و یک پیراهن(4). 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: حتماً باید از زار و عمامه 
استفاده شود حال انکه جز ۶ قسمتهای اصلی کفن محسوب نمیشوند(), 


روایت شده است مردی که مردگان را غسل میداد از امام صادق علیه 
السلام پرسید: : چگونه عفامه به دور سر میت پیچیده میشود؟ امام فرمود: 
به شیوه اعراب بادیه نشین عمّامه را به دور سر او مپیچ. بلکه عمّامه را از 
وسط بگیر و بر روی سر میّت بگستران و آن را از زیر محاسنش باز 
گردان و به دور سرش بپیچ و کنارههای عقامه را بر روی سینه او آویزان 
کن؛ سپس پارچهای مانند ازار را بر روی لگنهای میّت به خوبی محکم 
گردان و تکه پنبهای را زیر مقعد او پهن کن تا چیزی از 


ص: 009 
1- . دعائم الاسلام1: 231 


2 . دعائم الاسلام1: 231 
3- . دعائم الاسلام1: 231 


4 . دعائم الاسلام1: 231 
5- . دعائم الاسلام1: 231 


آن خارج نشود, عمامه و خرقه (پارچه استفاده شده) جزء۶ کفن به حساب 
نميایند بلکه کفن پارچهای است که بدن با ان پیچیده میشود.(1) 


ناهام یاه تام وتات شیم که سرا اه عه له 
نهی فرمود از اینکه میّت در لباس حریر کفن شود.(2) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پنبه در مقعد میت قرار 
داده میشود تا چیزی از آن خارج نشود, همچنین مقداری پنبه نیز بر روی 
7 
با روسری پوشیده میشود و سر میت مرد نیز با عمامه پیچیده میشود.(3) 


از امام علی علیه السلام برای ما روایت شده که رسول خدا صلّی الله 
علیه و اله حمزه را در بُردی سیاه رنگ و راه راه کفن فرمود.(4) 


همچنین روایت شده که امام حسن بن علی علیه السلام اسامه بن زید را 
در بردی قرمز رنگ کفن فرمود.(<) 


از امام علی علیه السلام برای ما روایت شده که فرمود: نخستین چیزی که 
در میان ماترک میت به آن پرداخته میشود کفن اوست؛ سس دین و 
بذهین انگاه فوصت ور بایان مبر ات آه. ۱۱ 


توضیع: این فرموته آفام ی یه ااساام کم تام صلی نله یه و اه 
استفاده از حریر را برای کفن مردان ممنوع کرده است. چنین شائبهای 
ایجاد میکند که کفن کردن زنان در حریر جایز است.؛ ولی نظر مشهور در 
بین فقها عمومیّت تجربم استفاده از حریر است. چنان که اغلب احادیث نیز 
را که و اثبات جواز استفاده از حریر برای کفن زنان با 
استناد به حدیت مذکور مشکل است هر چند در دلالت کردن این حدیت بر 
چنین نکتهای نیز ضعف وجود دارد, و علامه 
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در النهایه جنین پنداشته که استفاده از حریر برای کفن زنان مکروه است, 
چرا که استفاده از حریر در حال حیات برای انان مباح است. وسستی این 


د3. الهدایه: غسل دهنده میت کفن او را میبژد: از زد انداژ اغاز کرده ب 
آن را میگستراند و سپس روانداز را بر روی آن پهن میکند و مقداری ذریره 
(توعی. عطر) بر آن میبراکتد, انگام ازار را بر روی روانداز میگستراند و 
اند کی بیستر از بان تخست ذربره بر آن مبباشنر ور روخ راهن , ازار, 
روانداز و شاخه درخت خرما که در کنار او قرار داده شده مینویسد: «فلانْ 
یشهد آن لا اله الا الله», و تمام تکههای مذکور را میپیچد و پوششی را 


آماده میگرداند و دو شاخه سبز و مرطوب از درخت خرما که طول هر یک 
به اندازه استخوان ساعد است را حاضر میکند.(1) 


امام صادق علیه السلام فرموده است: سئت در کافور استفاده شده برای 
معطر گرداندن, آن است که مقدارش سیزده و یک سوم درهم باشد, این 
امر بدین خاطر است که جبرئیل علیه السلام ظرفهایی از کافور بهشتی را 
برد ساضیر ضلی الله غایه ه‌اله آورد: تيامیر نیز آن. کاففر را به. سه قسمت 
تقسیم کرد: یک سوم برای خودش, یک سوم برای علی و یک سوم برای 
فاطمه ؛ اما اگر کسی توانایی فراهم کردن کافوری به اندازه سیزده و یک 
سوم درهم را نداشته باشد, میتواند میت را با کافوری به اندازه چهار درهم 
معطر نماید. اگر کافوری به اندازه چهار درهم نیز نیافت میتواند از یک 
مثقال کافور استفاده کند. و استفاده از کافور کمتر از یک مثقال برای 
یابنده ان جایز نیست.(2) 


36. مصباح الازوار؛ امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت ت کرده که 
فاطمه علیهما السلام در هفت لباس کفن شد. 


ابراهیم بن محمد از محمّد بن منکدر روایت کرده که امام علی علیه 
السلام فاطمه علیها السلام را در هفت لباس کفن کرد. 
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از عبدالله بن محمّد بن عقیل روایت شده که گفت: فنحاصی که زمان 
وفات اس السلام نزدیک گردید, خواست که مقداری آب حاضر 
کنند پس غسل نمود, آنگاه خواست که مقداری مواد خوشبو بیاورند و با آن 
خود را سصن تا کت سیس خواست که لاسام مس را اضر کنفد: 
پس لباسهای 0 را برای او حاضر کردند و آنها را به دور خود 
پیچید و فرمود: هنگامی که وفات نمودم مرا آنگونه که اکنون هستم دفن 
کرده و غسلم ندهید, گفتم: آیا کسی همراه تو شاهد این ماجرا بود؟ گفت: 
آری, کثیر بن عباس شاهد بود و در اطراف کفن فاطمه علیه السلام 
نوشت: «تشهد آن لا اله الا الله وا فخمد سول الله-ضلی الم عفد 
آله».(1) 


7 کتاب عاصم بن حمید: از سلام بن سعید روایت شده که عَبّاد بصر از 
امام صادق علیه السلام پرسید: سول خدا صلب الله علفو الق ور خه 
لباسی کفن شد؟ امام فرمود: در دو لباس صحاری و یک برد یمانی. ادامه 
روایت. 


8 کتاب محمد بن المثنی: از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله بر قبر قیس بن قهد انصاری که در آن 
عذاب داده میشد گذر کرد. پس صدای او را شنید, و دو شاخه نخل بر روی 


قبرش نهاد. از پیامبر سوال شد: چرا این دو شاخه نخل را بر روی قبر 
میگذارید؟ پیامبر فرمود: تا زمانی که این دو شاخه نخل سبز هستند از 
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یه دز آمالی 22 5 1 نظیز ایخ حویت را زوایت کرده: است: 


باب دهم : وجوب نماز گزاردن بر میّت و علل, آداب و احکام آن 


روایات: 


1 علل الشرایع: از ام سلمه روایت شده است که گفت: ی تفای ام که 
خارج شدم. پس زنی از گروه مرجثه با من همراه شد. هنگامی که به ربذه 
رسیدیم, مردم وارد احرام شدند و آن زن نیز با آن مُحرم گشت, ولی من 
و انیب میت بت بویت 3 بر قوب آرخ زن. گفت" ای 

ه شیعیان در هر کاری با دیگران اختلاف دارید, مردم از ربذه وارد 
را تا ی ای و 
اختلاف دارید, مردم چهار مرتبه تکبیر میگویند و شما پیج مر تبه ؛ و خداوند 
را شاهد میگرفت که تعداد تکبیرها در نماز میت چهار است. 


ِ امام صادق علیه السلام رفتم و به ایشان گفتم: خداوند حال 
" شما را نیکو گرداند, زنی از مرجثه با من همراه گشت و چنین و چنان 
گفت, و امام را از آنچه آن زن گفته بود آگاه ساختم. امام صادق علیه 
السلام فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله هنگامی که بر میّت نماز 
میگزارد تکبیر کف سیس شهادتین را به زبان هیا فرظ آنگاه تکبیر 
میگفت و بر پیامبر صلّی الله علیه واله درود میفرستاد و دعا میخواند, 
سپس تکبیر میگفت و برای مردان و زنان موّمن طلب آمرزش میکرد. بعد 

از آن تکبیر میگفت و برای میت دعا میخواند, در نهایت نیز تکبیر میگفت و 
نماز را پایان میبخشید, و هنگامی که خداوند عر و جل پیامبر را از نماز 
ی ی یا تس ی ی ی 
میآورد. سپس تکبیر میگفت و بر پیامبر صلّی الله علیه و آله درود 
میفر ستاده. انگاه تکییر 
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میگفت و برای مردان و زنان موّمن طلب آمرزش میکرد, در نهایت نیز 
برای بار چهارم تکبیر میگفت و نماز را به پایان میرساند و برای میت دعا 
نمیخواند.(1) 


تحقیق و تفصیل: 


بدان که شیخ در التهذیب این حدیت را با اسنادی که در آن سند ناشناس 
وجود دارد از امام صادق علیه السلام و از فرموده: (رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله هنگامی که بر میّت نماز میگزارد) تا پایان حدیث روایت ت کرده 
انتت: و این کبارت تیز به. آن افز ودم: شعده: اسیت" (سپس تکبیر میگفت و بر 
انبیاء درود میفرستاد), همچنین در حالت دوم یعنی بعد از نهی با 
منافقان عبارت (علی النبیین) و در حالت اول یعنی قبل از نهی نماز بر 
منافقان همین عبارت و دعا برای مومنین اضافه شده است. سپس فقها بر 
سر این نکته که ایا تماز گزاردن بر افراد غیر شیعه که در میان فرقههای 
مسلمانان وجود دارند واجب است با خی اختلاف نظر دارند. شیخ در 
تعدادی از کتابهای خویش, ابن جنید و محقق به وجوب این امر اعتقاد 
دارند, ولی شیخ مفید در المقنعه گفته است: برای هیچ یک از اهل ایمان 
جایز نیست که جسد شخصی که در امور مربوط به ولایت با حق مخالف 
است را غسل دهد يا بر او نماز بگزارد, مگر اينکه دعوت شود و از سر 
تقیه و بنا به ضرورت اقدام به انجام چنین عملی کند, ابوصلاح و این 
ادریس نیز قائل به این نظر هستند و این نظر خالی از صحخت و قوّت 


نیست.. 


استدلال به این حدیث در تأیید خکم وجوب مشکل به نظر میرسد, چرا که 
رفتار پیامبر صلّی الله علیه و آله اعُم از اين امور است, همچنین ممکن 
است که تماز کزاردن بیامبر بر آنان به خاطر اظهار اسلام از سوی ایشان 
بوده باشد. اما مسلمان بودن ظاهری آنان و چهار مرتبه تکبیر گفتن بر 
میتشان به امر خداوند متعال به منظور بیان نفاقشان, لزوم نماز گزاردن 
ظاهری بر آنان را نفی نمیکند. بلکه نماز خواندن این چنینی را متعین می 
کند چرا که خداوند متعال پیامبر را از نماز گزاردن بر کافران منع فرموده 
است, و هیچ واسطهای میان ایمان و کفر به جز نفاق و پنهان 


۸10 


1-. علل الشرائع1: 286 


داشتن کفر وجود ندارد, و با وجود پنهان داشتن کفر,و به دلیل اظهار اسلام 
نماز گزاردن بر آنان مانند ساير احکام لازم میگردد. 


اما خکمی که حدیث مذکور ترا دلالت میکند که نماز گزاردن بر میت 
مومن با پنج تکبیر است فقهای ما بر وجوب آن اتفاق نظر دارند, و احادیثت 
ما در مورد آن به صورت مستفیض بلکه به صورت متواتر است. و فقهای 
اربعه از میان مخالفین و گروه دیگری از آنان قائل به چهار تکبیر هستند, 
فلی: انگوته که ا: وکام آانترصا مان بایان شرت رون با جهار 
تکبیر نظری قطعی به شمار میأید و با بررسی چنین احادیثی برای تو 
آشکار میگردد که منشاء مشتبه شدن امور برعامّه -لعنت خدا بر آنان- در 
مهرد مان تاردن یو متا یار تیور اساه سفق صاعیر.صلی: الاد 
علیه و آله در برخی مواقع است. این در حالی است که آنان دلیل فعل 
پیامیز را دزی کربهانده بلکه خداوند. مشعال از در کردن0 و فهمیدن. ان 
عاجزشان گردانده است تا برای شیعیان میسر گردد که با نماز گزاردن بر 
انان با چهار تکبیر به این خکم عمل کنند. چرا که از خبیثترین منافقان 
هستند, لعنت خدا بر همه انان. 


سپس آگاه باش که فقها در مورد وجوب خواندن ادعیه در بین تکبیرها و 
استحباب ان اختلاف نظر دارند و نظر مشهورتر وجوب این امر است. و چه 
بسا تايید چنین حکمی با استدلال بر این حدیث به منظور تاسشی و تبعیت 
باشد, چنان که از ظاهر این فرموده ۳ صادق علیه السلام: [رسول ِ 
ای ان کل اه اس هار کماه رن ات ری 
وجود تأسی و تبعیّت تأکید دارد 0 باره نظراتی وجود دارد که اکنون 
و در این خایاه امکان نخت:و: تررسی: در مود آنتفخود نداد و میسن به 
آنان آاشارن کر 


فقها بر سر این موضوع نیز دچار اختلاف شدهاند که آپا برای ادعیه بین 
ککیرها باید از الفاظ مخصوضی. امنتماده شوه با تخیر نظر. مشفون. این 
است که نیازی به استخدام الفاظ مخصوص نیست., و چه بسا با استناد به 


نمونههایی شبیه به 
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آنچه تقریب شد, بر وجوب ذکر الفاظ مخصوص استدلال شود و کمی پیش 
از اين از اشکالات آن آگاه گشتی. 


سپس نظر مشهور در میان فقهایی که قائل به تعیین هستند عمل کردن به 
و برتری این حدیث اعتقاد دارند, اما غالبا آنان با وجود دلالت حدیث روایت 
شد در التهذیب بر درود فرستادن بر تمام انبیاء در خلال تکبیرها به 7 
مسأله ات ۸ و تفه نان ندادهانده این در‌جالی انست: که.مرجع آنازه درد 
ارائه نظرات غالبا کتاب التهذیب بوده است, و احوط فرستان درود و 
ارات ادا عانهم الفای یرای ۲ درو ارات رشان بر پیامبر و 
اهل بیت علیهم السلام میباشد. شهید در الذکری گفته است: حدیث آم 
سلمه در بردارنده این نکته است که درود فرستادن بر انبیاء از جمله 
افعال پیامبر صلی الله علیه و آله 0 بنابراین حمل بر استحباب 
مشود سبنین. کفته. اسنت: آزی: هتکاهی: که :بر درود و صلوات 
میفرستی واجب است که بر اهل بیت او نیز درود و صلوات بفرستی, چنان 
که احادیث نیز در بردارنده این نکته هستند. پایان نقل قول. 


کلام ابن آبی عقیل نیز چنین اقتضا میکند که بعد از هر تکبیر همگی اذکار 
اربعه ذکر گردد, و منبع استناد او مشخص نیست. 


آنگاه بر سر این نکته هم اختلاف نظر پیش آمده است که در صورت 
پدیز سکم وجوت: تفا رازن پر ماقم ودک اهر نا واحب است 
پس از تکبیر چهارم بر میّت دعا خوانده شود يا خیر؟ از ظاهر حدیث مذکور 
خیرم نو میاید که.سن از تکییر-خمارض انیب دعا-خواندن بر فیت: میا قق 
وود ندارد, چرا که امام فرموده است: ۰ سپس پیامبر برای بار چهارم تکبیر 

ت و نماز را به پایان میرساند. هر چند این احتمال نیز وجود دارد که 
ود از انصراف؛ منصرف شدن از ذکر تکبیر باشد؛ ؛ و این فرموده امام 
(لم یدع للمیت: پیامبر برای میت دعا نمیکرد) منافی دعا کردن علیه میت 
نمیباشد, ولی بسیار بعید به نظر میرسد. شهید در الذکری گوید: آشکار 
است که دعا خواندن علیه این گروه واجب نیست, چرا که تعداد تکبیرهایی 
که هنگام نماز گزاردن بر آنان به زبان آورده میشود چهار است و 
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با تکبیر چهارم نماز را به پایان میرسانی , و در رد دلیل شهید گفتهاند که 
زمان دعا خواندن برای میت يا علیه او پس از تکبیر چهارم تعیین نشده 
است, و در تایید دعا خواندن علیه منافق احادیث متعددی روایت شده 
است. 


ی ی و 
همزمان با ذکر تکبیر چهارم ضروری و قطعی نیست. چرا که ممکن است 
تها با اما دعای ممارم بایان رها ده شوه 


این فرعوده اما ضاوق علیه الفطام: رفضلی قلی. التیت صلی الله غیت و 
آله و دعا) یعنی: همراه صلوات بر پیامبر برای ایشان و یا میّت دعا خواند و 
يا اینکه به صورت عامّ به دعا کردن پرداخت, و ترک دعا خواندن در نمازی 
که بر میت منافق گزارده میشود چه بسا معنای دوم (دعا خواندن برای 
عبت را ایند منکند. و منظور از (الصلاه) در این فرموده: (فلمّا نهاه الله 
عر و جل من الصلاه علی المنافقین) دعا خواندن برای منافقین میباشد, 
زیرا پس از این کلام به ذکر نماز گزاردن نیز پرداخته است. و اگر چه 
احتمال دارد که منظور از این کلام امام: (و لم بدع للمیت) نهی پیامبر از 
گزاردن نماز کامل و معهودی باشد که بر مومنان میگزارده است, بلکه امر 
به ناقص کزآزدن نماز بر منافقان باشد, ولی چنان که پوشیده بیست این 
احتمال بعید به نظر میرسد. 


و آگاه باش آنچه از ظاهر احادیث و کلام فقها برداشت میشود این است که 
منظور از منافق کسی است که شیعه امامیه نباشد, به دلیل این اطلاق که 
در مقابل لفظ موّمن قرار گرفته. 


2 الخصال و علل الشرایع: ابوبکر حضرمی از امام صادق علیه السلام 
روا یت کرده که فرمود: ای ابوبکر, آیا میدانی که در نماز بر میّت چند تکبیر 
وجود دارد؟ گفتم: خیر, امام فرمود: پنج تکبیر, سپس قرمود آیا فیداتی این 
پنج تکبیر با عنایت به چه چیزی تعیین شده است؟ گفتم: خیر, امام فرمود: 
با عنایت به نمازهای پنجگانه که از هر یک از آنها یک تکبیر گرفته شده 
است.(1) 
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1- . الخصال1: 135, علل الشرابع1: 285 


المحاسن: از علی بن حکم نظیر اين حدیت روایت شده است.(1) 


3. علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همانا خداوند متعال در هر شبانه روز پنج 
نماز را واجب گردانده است و در نمازی که بر میت گذارده میشود از هر 
یی از نمازهای پنجگانه یی تکبیر قرار داده شده است.(2) 


المقنع: نظیر این حدیت به صورت مرسل روایت شده است.(3) 


۱ و3۳ 7 باعث 
باطل شدن نماز میگردد, و چه بسا که در تأیید اين نظر ؛ به امثال این حدیت 
استدلال ميشود, چرا که ظاهر احادیث بیانگر این مطلب است که تکبیرهای 
نماز میت از تکبیره الاحرام نمازهای پنجگانه که خود از ارکان نماز است 


گرفته شده است. 


این نظر از دوجنبه قابل بررسی است: نخست عدم صراحت احادیث در 
گرفته شدن تکبیرهای نماز میت از تکبیره الاحرام نمازهای پنجگانه, چرا که 
ممکن است معنا چنین باشد که به ازای هر یک از نمازهای پنجگانه یک 
تکبیر در نماز میت قرار داده شده است. ولی در علل فضیلت نماز نکاتی 
ذکر خواهد شد که بر گرفته شدن تکبیرهای این نماز از تکبیره الاحرام 
نمازهای پنجگانه دلالت میکنند. 


دوم : با وجود پذیرفتن این نکته که تکبیرهای نماز میت برگرفته از تکبیره 
الاحرام نمازهای پنجگانه هستند, ضرورت و الزامی وجود ندارد که رکن 
بودن اين تکبیرها در نماز های پنجگانه به معنای رکن بودن آنها در نماز 

میّت باشد, آری ممکن است به اين نکته تمسک شود که اگر در یکی از 
تکبیرهای نماز میت اخلال ایجاد شود, حقٌ نماز به صورتی که در روایات 
نقل شده است ادا نميشود, بنابراین امتثال و تبعیتی که اقتضای اجزا کند 
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الا ۰۱1 
2 . علل الشرایع1: 286 


الم 6 اوخات ش لاحاب ا سای 


صلل الضرانع اد آبه یر رونت شنه کم کفت» از آمام خادق غلیه 
السلام پرسیدم: به چه علت ما شیعیان در نماز میت پنج بار تکبیر میگوییم 
قزر خالی که فعالفان ماههار باز خر ند امام فرمود ده یل اه 
اسلام بر یدج پایه بنیان نهاده شده است: نماز, زکات؛ روزه, ججء دوستی و 
ولایت پذدیری ما اهل بیت؛ خداوند با عنایت به هر یک از این پایهها تکبیری 
را در نماز میت قرار داده است؛ شما به هر یدج پایه اقرار کرده و به آنها 
ردان نهادهاید در حالی که مخالفان شما چهار پایه را پذیرفته و یکی را 
انکار کردهاند. از اين روست که آنان بر مردگان خویش چهار بار تکبیر 
هریت مه قفا ار 


5 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در نماز میّت بر گروهی از مردم پنج بار تکبیر 
میگفت و در نماز میت بر گروه دیگر چهار بار. پس هرگاه که پیامبر بر 
۳ چهار بار تکبیر میگفت, آن شخص در موضع اتهّام قرار میگرفت. 


6 علل الشرایع: از ابراهیم بن محقّد بن خمران روایت شده که گفت: از 
مکه خارج شده و بر امام صادق علیه السلام وارد گشتم, پس به ذکر نماز 
میت پرداخته و فرمود: موّمن و منافق با تکبیر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله از هم تشخیص داده میشوند. پیامبر بر ممن پنج بار و بر منافق چهار 
بار تکییر میگفت.(3) 


7 العیون و علل الشرایع: حسن بن نضر روایت کرده که امام رضا علیه 
لسلام پرسید: علت پنج بار تکبیر گفتن در نماز میّت چیست؟ گفتم: روایت 
کردهاند که این پنج تکبیر از نمازهای پنجگانه گرفته شدهاند. امام فرمود: 
ظاهر سخن چنین است, اما باطن امر اینگونه است که خداوند عر و جل 
یدج فريیضه را بر ند کان واجب گردانده است: نماز, زکات؛ روزه حج» و 
ولایت, و بنا به هر یک از اين فرایض تکبیری را در نماز میت قرار 9 
است. پس هر کسی که ولایت را بپذیرد پنج بار و 


ص : 419 
1-. علل الشرابع1: 286 


2 . علل الشرایع1: 286 
تن اس اه 2 


و 7 


هر که ولایت را نپذیرد چهار با 


شیعیان یدج بار تکبیر ۳ 
میگویند.(1) 


7 غلل. الرانه: از انو. الکوراء زمایت. شوم که. کفین: جایز نیست که 
شخص ختنه نکرده قوم را امامت کند, هر چند که آگاهترین آنها به قرائت 
قرآن باشد, چرا که از انجام بزرگترین سئت سر باز زده است؛ ۰ همچلنین 
شهادت و گواهی دادن چنین شخصی پذیرفته نیست و هنگامی که وفات 
کند بر او نماز گزارده نمیشود, مگر این که به خاطر ترس بر جان خود از 
انجام این عمل امتناع وززیده باشد.(2) 


توضیخ: هیچ فقیهی را نيافتهام که قاثل به عدم وجوب نماز بر میت ختنه 
نکرده باشد, بلکه از ظاهر کلام فقها چنین برمياید که همه بر وجوب نماز 
گزاردن بر میت شخصی که حتی مرتکب گناهان کبیره شده است اتفاق 
نظر دارند؛ پس حدیث مذکور ضعیف و موقوف است. همچنین ممکن است 
حدیث بر این نکته حمل شود که اهتمام داشتن به نماز گزاردن بر میّت 
شخص ختنه ناکرده لزومی تجاری ب در عدهای از مردم بر او نماز 
گزاردنهه تهار کزراردن ی نمیباشد و با استحباب آن فوکد 


بیست. 


9 علل الشرایع: یکی از یاران ما از امام باقر يا امام صادق علیهما السلام 
روایت کرده که فرمود: در عهد رسول خدا صلّی الله علیه و آلم مردی 
وفات کرد که دو دینار بدهی بر گردن داشت.؛ هنگامی که پیامبر صلّی الله 
علیه و آله را از اين موضوع آگاه ساختند از نماز گزاردن بر او امتناع 
ورزید؛ پیامبر اين کار را انجام داد تا کسی نسبت به دین و بدهی جسارت و 
بیادبی به خرج ندهد, همچنین فرمود: رفول. خدا ضلی, الله عليه. و الم خر 
حالی که بدهی به گردن داشت وفات نمود, امام حسن علیه السلام در 
حالی که بدهی به گردن داشت وفات نمود, و امام حسین علیه السلام در 
ی ی نا دش 
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توضیح . : از عبارت پایانی حدیت چنین برداشت میشود که ترک نماز از سوی 
پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر خفیف و خوار شمردن دین و بدهی از 
جانب آن مرد بوده و اینکه قصد پرداخت آن را به صورت مقدبانه نداشته 
است., و این امر وجوب نماز گزاردن بر اين شخص را نفی نمیکند, چرا که 
پیامبر ۳ را از نماز گزاردن بر او منع نفرموده است. و با نماز گزاردن 
افرادی دیگر , بر اوء این امر واجب از حردن خود پیامبر ساقط شده است, 
شایت هام ین اعمالت. | صایص سامیر و امام علیهما اسلا چا 
احتمالا تمام حاکمان باشد. 


0. مجالس الصدوق: امام صادق از پدرش علیهما السلام رواب 0 
0 و کتاب او با خداوند عز و جل است.(1) 


1. الخصال: جابر جعفی از امام باقر علیه السلام روا یت کرده که فرمود: 
شایستهترین شخص برای نماز گزاردن بر میت زن آنگاه که وفات نمود 
شوهر اوست, و هنگامی که زنی وفات کند کسی که بر او نماز میگزارد رو 
به روی سینهاش میایستد, و اگر میّت مرد باشد نمازگزار کنار سرش 
میایستد, با 2 قبر گرادنده میشود شوهر او باید در مکانی 
قرار گیرد که بتواند کفاش را حمل نماید, و هیچ شفاعت کنندهای مقبولتر 
از رضایت شوهر برای همسرش نزد خداوند وجود ندارد. 


امین که ات لا سای ففات شوه نات قلی لیم لاه 
برخاست و فرمود: خداوندا, به راستی که من از دختر پیامبرت راضی 
هستم . " خداوندا, فاطمه در قبر تنها گشته است پس مونس و همدمش 
باش ؛ خداوندا, او هجرت کرده است پس به وصالش برسان ؛ خداوندا, او 
مورد ظلم واقع شده پس در مورد او به قضاوت بپرداز که تو بهترین 
فساوت کنندگان هستی ۱2۱ 


توضیح: نظری که حدیث شامل آن است مبنی بر اینکه شوهر به نسبت 
سایر , بستگان زن برای نمازگزاردن بر میت او شایستهتر است., نظری 
معروف و شناخته 
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له اهالی ااضده ۲:۵6 1 


2 . الخصال 2: 143 


شده در میان فقهاست. و در برخی از احادیث روایت شده که برادر زن از 
شوهرش به منظور نماز گزاردن بر او شایستهتر است. که شیخ و دیگران 
این احادیث را حمل بر تقیه کردهاند به خاطر اینکه در میان عامّه شهرت 
دارتد. آکر چه در میان انان. نیز بر سر این نکته اختلاف وجود دارد. اقا شیة 
در المبسوط, شیخ مفید و ابوصلاح در مورد جایگاهی که نماز گزار بر میّت 
باید در آن قرار گیرد گفتهاند: امام در نماز میت در میانه پیکر مرد يا رو به 
روی سینه پیکر زن قرار میگیرد, اغلب فقها و مخصوصاً فقهای متأخر قائل 

به این نظر هستند, , اما شیخ در الخلاف گفته است: امام در نماز میت کنار 
ی ی 
در المقنع گفته است: آنگاه که بر میت تماز گزاردی رو به روی سینه اش 
بایست و تکبیر بگوی. سپس گفت: و اگر بر میت زن نماز گزاردی رو به 
روی سینهاش بایست. 


ابا شخ در الاستضار نظر وی وا طخ کردم استا بت ان ترت که 
امام در نماز میت در کنار سر میت زن و سینه میّت مرد میایستد, و مختار 
گرداندن نمازگزار در انتخاب این قول و قول نخست خالی از صجّت و 
قوت نیست,؛ چرا که احادیث معتبر در تأیید هر دو قول روایت شدهاند, و از 
ظاهر کلام در المنتهی نیز همین نظر برداشت ۱ 
آمکان حمل,نکی از اب ده قول مر یه مود دارم جرا که اسادیت رهایت 
شده و اقوال خود مخالفان نیز در این زمینه متفاوت است. 


2 الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هنگامی 

که آدم علیه السلام ۳ نمود فرشتگان او را غسل دادند, سیس بر زمین 
گذارده شید آنگاه هبه الله (فرزند آدم) پیش [ ۹ و در حالی که فرشتگان 
پشت سر او قرار داشتند بر آدم علیه السلام نماز گزارد, و خداوند متعال 
به هبه الله وحی فرمود که در نماز خود بر پیکر آدم پنج بار تکبیر بگوید و او 
را در قبر پنهان کرده و قبرش را با زمین یکسان گرداند. سپس فرمود: 
اینگونه با مردگان خویش رفتار کنید.(1) 


ص: 422 


1- . الخصال1: 135 


3 الخصال و العیون [وتفسیر الامام]: امام عسکری علیه السلام از 
تصرآ نش تاو السلام روایت کرده است: هنگامی که جبرئیل پیامبر صلّی 
الله علیه و آله را از خبر وفات نجاشی آگاه کرد, پیامبر بسیار بر او 
اندوهگین گشت و گریست., و فر مود: همأنا برادر شما ات وفات کرده 
است, سیسن. به: سنوی کوه جَبّانه خارج شد و از دور بر او نماز گزارد و 
پست گردانید تا اینکه جنازه نجاشی را در حبشه مشاهده فرمود.(1) 


توضیح: در میان فقهای ما اختلاف نظری بر سر عدم جواز نمازگزاردن بر 
میت غائثب وجود ندارد, و شاید خکم, مذکور در این حدیث همانند تعداد 
تکبیرها مخصوص آن واقعه باشد, علامه در المنتهی گوید: از سرزمین 

نمازگزار بر میت غائب : نمازگزارده نمیشود؛علمای ما به این نظر تمایل 
ی ی 
است: این امر جایز است.؛ و از احمد دو روایت نقل شده است. سپس 
کف رت( ۹( 1 ت استناد کردهاند که رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله خبر وفات نجاشی صاحب حبشه را در روز وفاتش به آگاهی 
ی 
بار تکبیر گفت 


جواب ب این سخن چنین است که زمین در مقابل پیامبر صلّی الله علیه و آله 
درهم پیچیده شده و جمع گردید و ایشان دیگران در کنار جنازه 
0 9 
مفهوم دعا خواندن نیز اطلاق میشود و این ارب بحاص 
معنای نماز است؛ این نظر در احادیث منقول از اهل بیت علیهم السلام نیز 
نمود پیدا کرده است. شخ از محقد بن مسلم و زراره روابت ت کرده که 
گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا پیامبر صلی الله 


ص: 423 


- . الخصال2: 11, عیون الأخبار1ٌ: 279 و تفسیر امام عسکری علیه 
السلام 


پیامبر فقط برای او دعا خواند.(1) 


4. العیون: فضل بن شاذان در میان نوشتههایی که امام رضا علیهالسلام 
و ری رام نس سرا عان ای دار ایشا رات ک کر 
فرمود: نماز بر میّت دارای پنج تکبیر است و هر کسی یکی از آنها را ناقص 
گرداند مخالفت ورزیده است. و میت از سمت پاهایش در خاک پوشانده 
شدم هنیا ا ات ه ترصی خر فبر. گذاشته: میهد ۱2۱ 


15 مجالس الصدوق: از امام حسن بن کی علیهما السلام روایت شده که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: هر مژمنی که برجنازهها نماز 
بگزارد, خداوند بهشت را برای او واجب میگرداند, مگر اينکه منافق باشد و 
با والدیفش اورا غان کروم‌باشند: تا بایان خدیت 131 


6 مجالس الصدوق: در حدیث المناهی گفته است: رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله فرموده است: هر کسی که بر مّتی نماز بگزارد, هفتاد هزار 
فرشته بر او نماز میگزارند و خداوند گناهان ماقبل او را میبخشاید, پس 
اگر درنگ کند تا آن میت به خاک سپرده شده و بر او خاک ریخته میشود, به 
ازای هر قدمی که برداشته است یک قیراط اجر و پاداش کسب میکند. و 
هر قیراط به اندازه کوه احد است.(4) 


7. الخصال: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: چهار 
تضاز هنشت که اسان در.صر ساعتن فیتواتد اما باه عا ایرد مار که 
ادای آن را در سر وقت از دست دادهای(قضا شده) پس هر زمان که به 
یادش آوردی آن را به به جا اف دو رکعت نماز طواف فربضه, نماز کسوف و 
نماز میّت, نمازگزار میتواند این چهار نماز را در هر ساعتی به جا آورد.(5) 
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8 قرب ب الأسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت ت کرده که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله بر جنازهای نماز گزارد, هنگامی که پیامبر 
از ادای نماز فارغ گشت. کروفی از مردم آمدند که نماز را از دست داده 
بودند, پس با رسول خدا صلي الله علیه و آله سخن گفتند که نماز را بر 
میت اعاده گرداند, پیامبر به آنان فرمود: نماز بر او گزارده شده ۷ 
لکن‌ترای اشدعا کید 1۱ 


9 قرب الأاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جنازهای نمازِ گزارد. هنگامی که از 
ادای نماز فارغ گشت, عدهای از مردم نزد ایشان آمده و گفتند: ای رسول 
خدا, ما نماز گزاردن بر او را از دست دادیم پیامبر فرمود: بر هیچ جنازهای 
دوبار نماز گذاشته نمی شود بلکه برای او دعا کنید.(2) 


لا مر تهج البلاغه و الاحتجاج: امام کی علیه السلام ضمن نامهای که در 
پاسخ فخر فروشی معاویه نگاشته بود فرمود: جمعی از مهاجرین و ِ 
در راه خدا به شهادت رسیدند و هر یک دارای فضلیتی بودند, اما آنگاه که 
شهید ما (حمزه) شربت شهادت نوشید او را سید الشهداء خواندند. و 
پیامبر صلّی الله علیه و آله در نماز بر پیکر او به جای پنج تکبیر هفت 
تکبیرگفت.(3) 


۲ الهونه آمام رضا عانی السام او بدرانت عم السلام رواب گرد 
که امام حسین بن علی علیهما السلام فرمود: پیامبر صلّی الله علیه و آله 
را مشاهده نمودم که بر پیکرحمزه هفت تکبیرگفت, و بر شهدای پس از 


حمزه پنج تکبیر گفت؛ سپس هفتاد تکبیر بر پیکر حمزه ملحق گردانید.(4) 
توضیح . : آگاه باش که فقها در مورد تکرار نماز میّت بر یک جنازه واحد دچار 
اختلاف نظر شدهاند, علامه قذس سره در المختلف گفته است: نظر 


مشهور, کراهت داشتن تکرا ر نماز میت است, ولی ابن ادریس این کراهت 
را ۱ ۳ ۳ جماعت ادا شود, چرا 
که صحابه نماز بر پیکر پیامبر صلی 
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3 تهج البلاغه: غحت.شماره 28 از قسمت تامههاء الاحتحاج:: 96:95 
4 . العیون2: 45 


الله علیه و آله را به صورت فرادی تکرار کردند, شیخ نیز در الخلاف گوید: 
برای کسی که بر یک جنازه نماز گزارده مکروه است که دوباره بر او نماز 
بکراره ان نو حالی ات کصمم سس ار احضاض ان کرافت هه رمانی 
میدهد که نماز دوباره توسط یک نفر تکرار شود, و چه بسا از کلام شیخ در 
الاستبصار چنین توفناید ک تکرار نماز میت چه به امامت یک امام واحد 
باشد و چه به امامت افراد مختلف مستحب است. همچنین از ظاهر کلام 
فقها چنین پیداست که بر جواز تکرا ر نماز میت اتفاق نظر دارند, و احادیثت 
روایت شده در این زمینه متفاوت و مختلف هستند. 


سپس بدان که برخی از احادیث در بردارنده این نکته هستند که نماز 
گزارده شده بر پیکر حمزه علیه السلام هفتاد تکبیر داشته است و این از 
ویژگیهای مخصوص وی بوده است, ولی از اغلب احادیث روایت شده 
میتوان چنین برداشت کرد که این تکبیر ها در نمازهای متعدد بر پیکر حمزه 
سر داده شده است., چنانکه از حدیت روایت شده در العیون نیز چنین 
ترا ره مولف التذکرخ گفته است: جایز نیست که تعداد تکبیرها در نماز 
میت از پنج بیشتر شود, چرا که این امر منوط به قانون شرع است. و 
افزون بر این تعداد تکبیر نقل نشده ,است؛ اما در تفسیر احادیئی که 
سل ویر این که سید که باعی له مان و ال ور ماس نکن 
حمزه هفتاد تکبیر سر داده است و یا علی علیه السلام در نماز بر پیکر 
سهل بن حنیف بیست و پنج تکبیرسر داده است. باید گفت که این تعداد 
تکبیر در هر دو حالت در نمازهای متعدد سر داده شده است. در المختلف 
گفته شده است: حدیث روایت شده در مورد سهل بن حنیف مختثص به آن 
شخصیت و به منظور اظهار فضیلت وی بوده است, چنانکه پیامبر صلی 
اللد:علیقه له ی راعاادای هضاد تک متصوص سمروژه کلاش رو ایت 
نفخ ار لسن علد السلام کر مخ البلاغه مد بر ادن کته «لالت 
میکند, پایان نقل قول. 


آنگاه نظر مشهور پس العف بین :۱ حادینه جن )سوت کی اما دال بر 
نکته حمل شوند که تکرار تمان میت ناف تعحتل ور جفا کسیاری آزتنت 
همچنین این فرموده پیامبر صلی الله علیه و اله: (لا تصلوا علی جنازه 


مژتین: بر یک جنازه دو بار 
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نماز نگزارید), بر این معنا حمل میشود که دو بار نماز گزاردن بر جنازه 
واجب نیست؛ ی ی و و و 
خاکسیاری میت منافات نداشته باشد به رجحان تکرار نماز برای کسانی که 
نماز را از دست دادهاند و يا برای امام به صورت مطلق, قائل شویم. و چه 
بسا تکرار نماز برای امام جماعت مخصوص زمانی است که میت دارای 
ویژگی و شرافتی دینی باشد. 


فلی نظر. تخیر ههور بر بان مرآ اشت که اخادیت سشع:تکرار 

میت حمل بر تقیه شوند, چرا که این احادیث در بین عامّه دارای یوت 
هستند؛ علامه در المنتهی گوید: اگر بر جنازه نماز گزارده شده شیخ گفته: 
کراهت دارد که نماز دوباره بر او خوانده شود, این نظر علی علیه السلام و 
ابن عمر و عائشه و ابو موسی است و الاوزاعی و احمد و شافعی و مالک 
و آبو حنیفه به آن تمایل دارند پایان نقل قول. و این سخن علامه مود اين 
نسبت داده شده است و اینکه اکثر راویان اخبار منع عامی و اهل سنت 
هستند آن را تأیید می کند, و خداوند از حقایق احکام آگاه است. 


22 مجالس الصدوق: از ابن عباس روایت شدم که گفت: روزی علی بن 
ابی طالب علیه السلام گریان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد دز 
حالی که میفرمود: له انا لیف راجمونر بان صضای الا له ه له یه 
او فرمود: ای علی, چه ا تهاگن افتاده است؟ علی علیه السلام فرمود: ای 
رسول خدا, مادرم قاضا مت تفت ارت وفات نموده است. پس پیامبر 
الله علیه و آله گریست و فرمود: ای خداوند مادرت را رحمت کند, 
به راستی اگر او برای تو مادر بود و برای من نیز مادر بود. اين عمّامه و 
همچنین اين دو لباس مرا بگیر و مادرت را در آنها کفن کن, و به زنان 
فرمان ده که به شیوهای نیکو او را غسل داده و از خانه خارجش نسازند تا 
بیایم. چرا که انجام امورات او بر عهده من است. پیامبر صلی الله علیه و 
آله پس از یک ساعت آمدند و پیکر فاطمه مادر علی علیه السلام از خانه 
خارج شد, پس پیامبر بر جنازه او نمازی گزارد که پیشتر مانند آن را بر 
هر ام 
و در آن دراز کشید.به شیوهای که از وی ضندا و خر کتی شتیده تشده سیتن 
فرمود: ای علی و ای حسن وارد شوید! امام 


رد 27 


علی و امام حسن علیهما السلام وارد قبر شدند و هنگامی که از بر آورده 
ساختن حاجت پیامبر فارغ گشتند به آنها فرمود خارج شوید. و آن دو 
بزرگوار از قبر خارج شدند. 


سپس پیامبر صلّی الله علیه وآله روی زانویش خود را آهسته جلو کشید تا 
اینکه در کنار سر فاطمه قرار گرفت. و فرمود: ای فاطمه, من محمد 
سرور فرزندان آدم هستم و در این سخن قصد فخر فروشی نیست. اگر 
منکر و نکیر به سراغت ادن دار هه تن پروردگارت کیست؟ بگو: 
پروردگارم الله, پیامبرم محشّد, دینم اسلام, کتابم قرآن, و امام و ولیام 
پسرم میباشد, آنگاه فرمود: خداوندا, فاطمه را با قول ثابت استوار گردان, 
سپس از قبر او خارج شد و مقداری شن و خاک بر جنازهاش پاشید., و بعد 
از آن دست راست خود را بر دست چپش زد تا گرد و خاک آنها تکانده شود 
و فرمود: سوگند به کسی که جان محشّد در دست اوست. فاطمه صدای 
کوبیده شدن دست راست من بر دست چپم را شنید. 


در این هنگام عمّار پسر یاسر به سوی پیامبر برخاست و گفت: ای رسول 
خدا پدر و مادرم فدایت. نمازي بر فاطمه گزاردی که پیشتر مانند آن را بر 
کسی نگزارده بودی, تنامید علی الله علیه و آله فرمود: ای او العطان و 
او شایسته این عمل از سوی من بود. فاطمه از ابوطالب فرزندان 0 
داشت و در آن زمان خیر و برکت خانه انها فراوان و خیر و برکت خانه ما 
اندک بود. پس فاطمه مرا سیر میکرد و فرزندان خود را گرسنه نگاه 
میداشت. بر من لباس مییوشاند در حالی که فرزندانش برهنه بودند, و به 
من روغن میمالید (مرا تمیز و مرتبٌ نگاه میداشت) در حالی که فرزندانش 
ژولیده بودند. 


عقّار گفت: ای رسول خدا, چرا چهل تکبیر بر جنازه او سر دادی؟ پیامبر 
صلّی الله علیه و آله فرمود: آری ای عشّار, به جانب راست خود نگاه کردم 
و چهل ردیف از فرشتگان را مشاهده نمودم. پس به ازای هر ردیف یک 
تکبیر سر دادم. عقار ؟ گفت: دلیل دراز کشیدنتان در قبر به صورتی که صدا 
مر ادها یوم یو خه و بتاخر ی اللت خی ال ور ید 
به راستی که مردم در روز قیامت عریان حشر میگردند و من پیوسته از 
پروردکارم عر و جل میخواهم که فاطمه را 
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پوشیده محشور گرداند. سوگند به کسی که جان محشّد در دست اوست. از 
قبرش خارج نشدم مگر اینکه دو چراغ نورانی را کنار سر و دو چراغ 
نورانی را کنار دستها و دو چراغ نورانی را کنار پاهایش مشاهده نمودم, 
همچنین دو فرشته را مشاهده نمودم که بر قبرش گمارده شده بودند و تا 
روز قیامت برای او طلب مغفرت میکنند.(1) 


توضیح: 4 حدیث آشکار میگردد که این تعداد تکبیر از ویر کیهای اختصاصی 
فاطمه بنت آسد است و دلیاش فضلیت و برتری اوست. پس در مورد 
کسی غیر از او صدق نمیکند. 


3 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام ‏ فرموده است: آگاه باش که 
ی مردم برای نضان دز ازدن بر میت؛ ولوث میت و يا کسی است 

که ولیٌ او را پیش فرستد, همچنین اگر در میان قوم مردی از بنی هاشم 
حضور داشته باشد و ولیْ میت او را برایر نماز پیش فرستد. از دیگران 
ها ام ار اس ی ار .| 
پیش فرستد خود پیش رود, غاصب به شمار میاید.(2) 


او بایست. و همزمان با بلئد کردن دستهایت تکییر نخست را به زبان آور و 
بگو: «اشْهد آن لا لع الا ال وخ لا شریک له و آنَ مُحمّدا ده و رَسولَة 
و خْ العوت جوا و العَله عوْ و التار حو و تفت عوا و آن الشاعه اه ۷ 
میت فیها و آق الله بعت :من ی التنور» (شهادت»میدهم که کدایی چر 
ی و ۱ 
بنده و فرستاده اوست, و شهادت میدهم که مرگ, بهشت, آتش جهنم و 
برانگیخته شدن حوم هستند, و قیامت برپا خواهد شد و هیچ شکی در ان 
نیست, و به راستی که خداوند آنان که در قبور آرمیدهاند را ِ 
انگیخت )» سپس تکبیر دوّم را به زبان آور و بگو: «اللهُم صل عَلی مُجَمد 

آل مُجَمّدٍ و بارک عَلی مُحَمَد و آل مُحَمَد و لحم محقدا و آز فُحقّد فصن 
ما یت و ارت و رجقت و ترگشت و سَلفت عَلی اتراهيم و آل تراهيم 
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- . آمالی الصدوق: 189 و 190 
2 . فقه الرضا: 19 


فی العالمین اک حمیذ مجیذ» ([خداوندا, نن فصن و آلن: .مخز درود 
ی زرا بر کت و ارجمند گردان و مورد رجمت خویش 
قرارشان ده, بهتر و برتر از انب بر ابراهیم و آل ابراهیم درود و سلام 
فرستادی و آنان را با برکت و ارجمند گرداندی و به آنان رحم و شفقت روا 
داشتی, به راستی که ستوده شده و ارجمند جهانیان فقط تو هستی ] آنگاه 
تکبیر سوّم را به زبان آورده و میگويی : «اللَهمٌ اغفژلی و لجمی الْموْمنینَ 5 
المْوْمتَاتِ و سین و الَعْسَلمَاتِ 1۳۹ منفم ۶ ااقوات تام بسا و سیم 
ارات لک ی الا ۰ له ال ات یا آرخم الرّاجمین» 
(خداوندا, من و جمیع مردان و زنان مومن و مسلمان هآ قر ند کات 
آنها زا بتخش ومازاضر اتخام کارهای نیک بيرد. آنان فرار دم به راستن: که 
نو اجابت کننده دعاها و سرپرست نیکیها هستی؛ ای بخشندهترین 
بخشندهها 1 سپس تکبیر چهارم را به زبان آورده و میگویی: «اللهْ ان هَذّا 
عَبذک و ابِنْ عندک و این آقتک تزل بساحتک و ات هر رولب الق[ 


۳ 


یت و بت و ارحمتا |دا وتا یا ال الْعَالمینَ» (خداونداء اين بنده و فرزند 
بنده و فرزند کنیز توست., به درگاه تو آمده است و تو بهترین کسی هستی 
که به درگاهت رو آورده میشود, خداوندا, ما از او چیزی جز خیر و نیکی 


نمیدانیم و تو از ما به او آگاهتری, خداوندا اگر نیکو کار است به نیکیهای او 

: و اگر گناهکار است از گناهان او درگذر, و ما و او را مورد مغفرت 
خود قرار ده؛ خداوندا او را با کسانی که ولایت و محبتشان را در دل دارد 
محشور گردان, و او را از کسانی که از انان تبژی جسته و بغضشان را در 
دل دارد دور نگاه دار؛ خداوندا, او را به پیامبرت ملحق گردان و آنان را با 
هم آشنا ساز؛ ای خداوند جهانیان, ات که وفات نمودیم ما را مورد 
مرحمت خویش قرار ده ), آنگاه برای بار پنجم تکبیر گفته و میگویی: «ربّنا 
آثنا قی الدیا من حنفته و فی لا خن خسیه و قنا غعذاب الا نار » (پروردگارا. , در 
را ای 


ص: 130 


محفوظ نگاه دار ), سپس نماز را بدون سلام به پایان میرسانی و جای خود 
را ۳ زمانی که جنازه را بر روی دست مردم مشاهده میکنی تغییر نمیدهی. 
(1) 


و هنگامی که میّت از مخالفان باشد بعد از تکبیر چهارم بگو: م 
عندی و انن غندی هذا الایة آضله تارک الم رقة آلي عَذایک 
ویک و آرژة ترا و اقلا جوقة تاراً و صَبق, عَلَیّه لَحْده فاثة کار 


_ 


2 


۲ 


_- 


لأولیاینک و فتوالیا لاغدانک اللهَمٌ لا تحفف عَنَه العدَابِ و اصَبب علیه دا 
ضَبا» (خداوندا, این بنده و فرزند را خوار و ذلیل اه و او را به 
آستتن خود واصل گردان : خداوندا, عذاب دردناک و عقویت, شدید خود را به 
او بچشان و در آتش داخلش گردان و درون او را از آتش پر ساز, و قبرش 
را بر او تنگ گردان, چرا که دشمن دوستان تو و دوست دشمنان تو بود؛ 
۳۹۹ عذاب او را سبک فعرزدان و پیوسته بر لو ِ نازل بفرمابا ؛ 
همچنین هنگامی که جنازه او برداشته شد بگو: ال لا یر َقة و لا بزکو» 
(خداونداء مقام او را بلند مگردان و پاک و مطهرش ۱ 


آگاه باش که بر جنازه طفل نماز گزارده نمیشود مگر آنکه به سّی رسیده 
که نماز را فهمیده باشد. پس اگر در چیان قومی حاضر گشتی که بر طفلی 
نماز میگزارند, بگو: «اللهْمّ اجْعَلهٌ لابوَبه و لنا دحا و مزیدا و فرطا و 
اخرا» خداهندا. اوه زا برای.ها و مالدینشن آنذوعته آخرت, بات زبازت 
تعمت و اجر و پاداش از پیش فرستاده شده قرار ده 3(.4) 


هنگامی که بر جنازه مستضعفي نماز میگزاری بگو: «اللَهْ2ّ اف للَذِین تابوا 

و لیوا سییلک و قهغ غذاب الججیم» (بار الها, کسانی که توبه کرده و از 
۳ نمودهآند را مورد بخشش خویش قرار ده و آنان را از عذاب 
جهتم محفوظ تگاه دار ).(4) 


2۹39 5 
6 
اما ۳0 


و هنگامي که , بر جنازه کسی_نماز گزا دی _که از مذهب او بی بوری 
بگو: «الهُمَ قَذه اللَفْسّْ الِی أختیتها و آلت أمَتها دعوت قأجاباک ال وله 
ما تولبک 5 
ص: 431 


1- . فقه الرضا: 19 
2 فقه الرضا: 19 


کس ففق ال ضان 19 
4-. فقه الرضا: 19 


اخشر‌ها مَع مع من ۶ آحتری نت أَعلَم بهّا» (خداوندا, این نفسی است که خود 
آزو۱ زنده گردانده و خود تیز. آن: را عبر اندی: آو زا فراخواندی پس دعوت 
تو را اجابت گفت : خداوندا, ولایت و سرپرستی او را به کسی واگذار کن 
که در دنیا خود سرپرستی او را برگزید, و او را با کسی محشور گردان که 
دوستش میداشت. تو از هرکسی , به احوال این نفس آگاهتری ).(1) 


وقتی که جنازه یی مرد. یک زن. یک غلام و یی برده باهم گردآمدند, جنازه 
زن را پیشتر رو به قبله قرار ده سپس جنازه برده, غلام و مرد را به ترتیب 
پس از جنازه زن قرار ده به طوری که جنازه مرد در کنار امام قرار داشته 
باشد, آن گاه امام در پُس جنازه مرد و در میانه آن قرار میگیرد د و بر همه 
آنان یک تفا واخه میگ ارد ۱2 


همچنین اگر نماز میت را بر جنازهای گزاردی که واژگون شده است., آن را 
به حالت مستقیم و متعادلش باز گردان و در صورتی که دفن نشده بود 
نماز را دوباره بر او بخوان, و اگر از گفتن بعضی از تکبیرها در همراهی با 
امام باز ماندی و جنازه بلند گردید, پنج تکبیر را در حالی که رو به قبله قرار 
گرفتهای کامل گردان(3) 


اگر در حال مان کر آردن برس ارم جنازه دیگری در کنار آن قرار 
گرفت. یک نماز واحد يا پنچ تکبیر را بر هر دوی آنها به جا آور, و اگر مایل 
توق مار وا یرای ستارند ها کانه و ارات هار 9 


اشکالی ندارد که شخص جنلب». بیوضو و همچنین حاتض بر میت نماز 
0 ۱ تا 0 ۱ ۰ ۲۸۹ 055 
ایا 


اگر جُنب بودی و قصد نماز گزاردن بر میّت داشتی, تیقم کرده يا وضو بگیر 
وف 
برای : 


ص: 432 
1- . فقه الرضا: 19 


2 فقه الرضا: 19 
3 فقه الرضا: 19 


4 . فقه الرضا:19 
5- . فقه الرضا: 19 


میت وضو بگیرد, چرا که نماز میّت نماز محسوب نمیشود بلکه فقط تکبیر 


بهترین جایگاه ذر نماز میت ضف اآخر است, و جایز نیست که با کفش بر 
میت نماز گزارده شود. همچنین دو نماز میت بر یک جنازه واحد گزارده 
نمیشود.(2) 


اگر نماز میّت تا زمان دفن شدن آن به انجام نرسید, اشکالی ندارد که پس 
از دفن نماز میّت را به جا آوری, و اگر دو مرد بخواهند بر یک جنازه نماز 
بخزارند: با یا ات ۱ 
بایستد.(3) 


در جایی دیگر آمده است: هر گاه قصد نماز گزاردن بر میت نمودی بر او 
پنج تکبیر بگوی, این در حالی است که امام در میانه میت مرد و روبه روی 
سینه میت زن قرار میگیرد و همزمان با تکبیر نخست دست خویش را بالا 
میبرد و مابین هر دو تکبیر قنوت میخواند, منظور از قنوت ذکر خداوند, 
شهادتین, درود فرستادن بر محمّد و ال او و دعا خواندن برای مردان و 
زنان مومن میباشد, این امور در بین تکبیرها و بدون بالا بردن دست ذکر 
میگردد. همچنین نیازی به سلام دادن آخر نماز نیست. چرا که نماز میت 
فقط دعا, تسبیح و استغفار است.(4) 


امام رضاأ علیه السلام حدبت را پی « گرفته_تا جایی که میفرماید: بعد از 

راصح« ان لا الة | اللةٌ وحدّ, شریک 

له و هد فحقدا عل و رشوله للم اد راجشون- الحقة له 
1 


وت ِِ 7۳ ك ِا وجود ندارد رن و بی ریک 
همچنین شهادت میدهم که محمد بنده و فرستاد اوست, به راستی که ما از 
آنِ خداییم و به سوی او باز میگردیم, سپاس و ستایش مخصوص پروردگار 
خماتان اس برد از ری ؛ خداوندا, بر محشد و آل محمد درود 
بفرست و به خاطر کارهایی که برای امتش انجام داده و همچنین به 


ص: 433 


[فعه آلز‌سا: 19 


قفا الصا 19 
تقد اسان 20 
4 ففة الرضا: 20 


رن ی ده عَْذ ین ایک تاد 3 تکلی عن ال 3 
اختاع |لی ما عندک و 2 کت عترول یه افتقر الی رَحْمَتک و 
آلت عَنما من عذابه الم آا لا تلم مِثة الاحَیرا و آلت أعَلَمْ به متا اللهُمٌ ان 
کان مَحسنا فزد فی اخسانه و یُقبل مِنة و ان کان مُسیثا فاغفز له دبهُ و 
احَمة و تجاوژ عَْةْ برخمتک اللهْمّ الحمَة بتیک و تبلة بالقول التايتِ ف 
ایا صراطک 


لیا و اجه اللهم اسْلک بتا و به سبیل الهّدّی و اهدتا 
المستقیم اللهْمّ عفوک عَفوک» بان الها, این بنده و فرزند کنیز توست. 
زمام امورش در دست توست, از دنیا فارغ و محتاح چیزی گشته که نزد تو 
وجود دارد. به درگاه تو آمده و تو بهترین کسی هستی که به درگاهت رو 
آوونه یشوه او تارفن زخصت. مجباشند. که آز غزات دادن یی بای 
خداوندا, ما از او چیزی جز خیر نميدانيم و تو از ما به احوالش آگاهتری؛ 
خداوندا, اگر نیکو کار است به نیکیهای او بیفزا و آنها را از او بپذیر و اگر 
گناهکار است گناهانش را ببخش و او را مورد مرحمت خویش قرار ده و با 
رحمت خود از گناهان او درگذر؛ خداوندا, او را به پیامبرت ملحق گردان و 
او را در دنیا و آخرت با قول تابت اسوار گردان؛ خداه‌ندا ها و او را ۱ 
هدایت وارد ِ و صراط مستقیم خویش را به ما و او بنما؛ خداوندا, او 
را مورد عفو و بخشش خود قرار ده سپس تکبیر دوم را گفته و دعاهای 
مذکور پس از تکبیر نخست را تکرار مینمایی, تا اينکه پنج تکبیر را به پایان 
میرسانی, و سلام پایانی در نماز میت وجود ندارد. (1) 


همچنین از پدرش (امام کاظم علیه السلام) روایت شده که ایشان بعد از 
نماز عصر و در غیر وقت نماز و تا زمانی که خورشید به زردی میگرایید بر 
میت نماز میگزارد, و هنگامی که خورشید زرد رنگ میگشت تا غروب بر 
میت نماز نمیگزارد, و میفرمود: اشکالی ندارد که هنگام طلوع و غروب 
خورشید بر میت نماز گزارده شود. چرا که نماز میت فقط استغفار است. 
۳4 
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1- . فقه الرضا: 20 و21 
2 . فقه الرضا:20 و21 


۱ ۱ ۱ 
است: ت و او درود 


90۰« س میگویی: «اللَهّْ عَبّد عبذک عَبدک و ابِنْ خ آمتک لا عم 
1 والت قم به هم ان کاد نا قزر قی اخایه و کت 


۱۳ 


مه و ام که تیا قاهر ار و اقسَغ له فی قبره و اعَْلة من رققاء 
مَحَمّدٍ» خداوندا, اين بنده و فرزند بنده و کنیز توست. من چیزی جز خیر و 
نیکی از او نمیدانم و تو به احوال او آگاهتری؛ ۰ خداوندا, اگر نیکوکار بوده 
است بر نیکیهای او بیفزا و نیکیاش را بیذیر, و اگر گناهکار بوده است 
گناهان او را ببخئنی» و قبرش را برای آو واسع و گشاده گردان و اور َ 
همراهان محقّد صلی الله علیه و له قرار ده ), سپس بار دوم تکبیر گفته 
میگویی: «الَمَةَ أَنْ کان ژاکیا قرکه و ان کان خاطنا قاعفر لَهْ» دون 
اگر از جمله پاکان بوده است ۳7 پاک و مطهر گردان و اگر از جمله 
او امن ارت مه از ۱۳۱ 
وگو بو" «الهْمٌ ل تحرفتا اخره و لا تفیتام بعَدَْ» (خداونداء ما را از اجر 
او محروم مگردان و ما ۳ پس از او دچار فتنه و بلا مگردان ). سپس برای 
پار چهارم تکبیر گفته و میگویی: «الَهْم انب عندک فی عِلیین و احلف عَلی 
هل فی الایرین 5 اععَلَه من رفقاء مَحَمّدٍ» (خداوندا, اسم او را در 
بالاترین جایگاه بهشت و نزد خودت ثبت گردان, و به بازماندگان او عوض 
خیر عطا فرما ۵ ارا از هصراهان مخت صلی. الله اه و ال قران وه 
آکا یر تم راک و نماز را به پایان میرسانی.(1) 


_ٍِِ 


9 ک و روک ال فاکش َوقه تاو ره تاره 


دشن نو و 0 ان 9 شکم و قبر او 1 1 1 کردان و 
هر چه سریعتر او را به آتش جهثم وارد گردان, به راستی که او دشمنان تو 

را دوست میداشت و با دوستان تو به دشمنی مییرداخت و کینه اهل بیت 
پیامبرت را در دل داشت؛ خداوندا, قبرش را بر 


1 زکو» "خداوندا, جایگاه او را رفیع مگردان و پاک و مطغّرش مساز 
همچنین اگر میّت از مستضعفان بود بگو: «الهْمٌ اغُفژ لِلذٍین تابُوا و او 
۳ "خداوندا, کسالی را که تویه کرده و از راه تو 
پیروی کردهاند را ببخش و آنان را از آتش جهثم محفوظ نگاه دار" , وراگر 
از احوال و اوضاع میّت آگاه نبودی بگو: «الَْمْ ان گان یْحبٌ الحَیْرَ و أهلَه 


قاعفر 11 و ارَحَمة 5 تجاوزژ عَنْهٌ» "خداوندا, اگر و اعمال و 


نیکوکاران بوده است, او را ببخش و مورد رحمتش قرار ده و از گناهانش 
درگذر .(1) 


او تنگ گردان ) , و هنگامی که جنازه او را برمیدارند بگو: «اللْم لا 7 ترفقة و 
۱ 


امام رضاأ علیه السلام میفرماید: امام جعفر صادق علیه السلام فرموده 
است: امام علی علیه السلام بر پیکر سهل بن حنیف که از اصحاب بدر بود 
نماز گزارد و پنج بار تکبیر گفت, سپس مدّتی جنازه او را راه برد, آنگاه بر 
زمینش گذاشت و پنج بار دیگر تکبیر گفت. و این کار را تا زمانی که تعداد 
تکبیرها به بیست وپنج رسید ادامه داد.(2) 


توضیح: شاید مقصود از (ولی) در حدیث. (وارث) باشد. و ظاهرا هیچ 
اختلافی در میان فقها بر سر این نکته وجود ندارد که ولی میت نسبت به 
بیگانگان از اولویت بیشتری برخوردار است تا به عنوان امام بر او نماز 
بگزارد, و گفته اند؛ پدر میت نسبت به پسر او و پسرش نسبت به جدش از 

اولویت بیشتری برخورداراست تا به عنوان امام بر او نماز بگزارند, نظر 
مشهور چنین است. اما ابن جنید بر اين باور است که جد نسبت به پدر و 
پسر اولویت بیشتری دارد, و این نظر ضعیفی است. و برادر تنی(پدر و 
مادری) از هر کسی که با یکی از ان دو (پدر و یا مادر میت) نسبت داشته 
باشد دارای اولویت بیشتری است., و در مقذم بودن برادر تنی بر برادر 
ناتنی (برادر مادری) اشکال وجود دارد, و چنان که ذکر گردید شوهر نسبت 
به هر کسی از اولویت بیشتری برخوردار است تا به عنوان امام بر جنازه 
همسرش نماز بگزارد. 


ص: 136 


ققه الرضاه 21 
2 فقو الرضاه: ۱ 2 


این فرموده امام: ( فاذا کان فی القوم ژاحل .فزم بنی هاشم) بر نکتهای 
دلالت میکند که فقها نیز آن را ذکر کردهاند مبنی بر اینکه مردی که از بنی 
هاشم است نسبت به دیگران اولویت بیشتری دارد تا به عنوان امام بر 
خباره ماد بخزارم ال ار ولمت: امترا بنتن آندازه مه عفتی »۰ است که 
فلت اهراب وان ماس ادا مرف سفیته ‏ احف: ارت 
که چنین کند. و چه بسا که کلام شیخ بر امام اصل حمل شود اگر چه بعید 
به نظر میرسد, و اثبات خکم در مورد غیر او به خاطر ضعف سند, خالی از 
اشکال نیست, اگر چه احوط عمل , هن است. 


از ظاهز این کلام افام ( ند ضدره ان وسظه) عنین. پیدامتت که افام. چم 
ضورت. مظلی, فخیر اسبت که اسسادن هر کار سته‌سا مبانه میت را اتعاب 
کند, همچنین ممکن است این کلام حمل بر تفصیل مشهور شود و آنچه در 
ادامه ذکر خواهد شد صخّت اين امکان را تأیید میت سیم شده در 
00 شیخ در النهایه و 
المبسوط و اين ادریس بلکه متعلّق به اغلب فقهاست. ولی شیخ در (دو 
کتاب 0 بر این باور است که بلند کردن دست همزمان با گفتن تمام 
تکییرها مستحتب است. و فاضلان(محقق حلی و علامه حلی) و گروهی از 
متأخرین نیز این نظر را برگزیدهاند. و این نظر قویتر به نظر میرسد, 
ظاهراً احادیثی را که بر عدم تا کرن: نها قهو‌ها نبا تمام 
تکنیرها خلالت میکننه بر تفه حمل هی تج چنان کسخدیت تونس ۱11 


نیز بر این نکته دلالت میکند. یونس گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم 
جانم فدای شماء مردم دستهای خود را همزمان با گفتن تکبیر نخست بالا 


میآورند و بعد از آن و در تکبیرهای بعدی دستهایشان را بالا تمیاورند, آیا 
من نیز مانند آنان فقط در تکبیرنخست دستانم را بالا آورم؟ امام فرمود: 


همزمان با هر تکبیر دستهایت را بالا ببر. 
در استحباب بالا بردن دستها همزمان با گفتن تکبیر نخست اختلاف نظر 
وجود ندارد؛ اما در مورد درود فرستادن بر پیامبر, معنا و فایده 1 همچنین 


73 
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تیف 1۳ 310 


شته. ان .با درودمق. که راکش رال او صلوات الله علیهم فرستاده 
یا ی ی 
بیشتر ندارد. 


والد رحمه الله در تفسیر این فرموده امام: (لجمیع المومنین) گفته است: 
ممکن است منظور از مومن. شیعه امامیه صالح و منظور از مسلم, 
کسانی غیر از او باشد و پا برعکس. و پیش انداختن ذکر فرد غیر صالح در 
این دعا به خاطر احتیاج بیشتر او به مغفرت و بخشش است؛ همچنین 
ممکن است منظور از مقمن. شیعه امامیه به صورت مطلق و منظور از 
مسلم, افراد مستضعف غیر از شیعیان امامیه باشد, چنان که از احادیث نیز 
برمیاید سرنوشت مستضعفان بتف کی به مشلت خداوند دارد, اگر اراده 
کند آنان را بنا به عدل خویش عذاب میدهد و اگر اراده کند به فضل خویش 
مورد رحمتشان قرار میدهد. 


شیخ در النهایه در تفسیر این فرموده: (تابع بپننا و بینهم) گفته است یعنی: 
ما را پیرو ویژگیها و خصوصیاتی قرار ده که آنان بدان پایبند بودهاند ؛پایان 
نقل قول. میگویم ممکن است معنا چنین باشد: به سبب نیکیهاء درود و 
صلوات؛ برکات ۲ توابها میان ما و آنان ارتباط و وصلت ایجاد کن؛ یعنی.: 
اندک اندک به سوی آنان صدقات, دعاهای خیر و نیکیها روانه داریم. 


ممکن است ضميیر ظرف در این فرموده امام: (و انت خیر منزول به) به 
خود اسم مفعول باز گردد, چنان که شیخ رضی الله عنه در مبحث صفت 
مشبهه و این گفته عرب زبانان: (حسن وجهه) جایز دانسته که ضمیر به 
صفت مشیهه باز گردد و یا اینکه مر یز دز موعوی مقذر 
درگاه او رو آورده شود اک ان در مورد اين سخن: (الممرور 
به زید) گفته است: ضمیر در (به) به یک موصوف مقدر باز میگردد. اگرچه 
بیشتر نحویان بر این باورند که مرجع ضمير لام موصول میباشد. همچنین 
ممکن است ضمیر را یت ای از صفات ارجاع داد, پس این 
سخن ما: (منزول به) یعنی: (ذات ما نزل به) ذاتی که به سوی او فرود 
امده می شود. 


ی کن است ضمیر به ضمیری ارجاع داده شود که مبتدا واقع شده 
است, چرا که وقتی میگویی: (زيذ مضروب) در اسم مفعول ضمیری وجود 
دارد که 
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به زید باز میگردد, و هنگامی که میگویی: (ممرور به) ضمیر بارز (هاء) در 
(به) ناب این ضمیر مستتر است, بنابراین احکام تذکیر, تأنیث, تثنیه و جمع 
بر آن.به اجرا در میاید:اما دز ان اشکالی اشت. که :پوشیدم تیست. 


اما در مورد اين فرموده امام: (اللهم انا لا تعلم مته. الا تخیر ا: خداوندا, ما 
چیزی جز خیر از او نمیدانیم) ممکن است این اشکال ایجاد شود که این 
کلام. کیفیت نماز گزاردن بر انسان مومن چه نیکوکار چه فاجر و گناهکار را 
بیان میکند, پس چگونه جایز است همین کلام را در مورد شخصی که از 
شرارت و فسق او آگاهیم به زبان آوریم؟ 


میتوان به چند صورت به این پرسش پاسخ گفت: نخست اینکه گفته شود: 
جایز است این کلام از جمله سخنانی باشد که از دایره کذب مستتنی 
شدهاند, و جایز شدن این کلام بر زبان ما به خاطر مرحمت خداوند نسبت 
نف رد کان اشت:تا ستینی »ترای. آمر رشن آنان گردد. آنگونه که چنین حالتی 
در اصلاح بین مردم نیز جایز است بلکه میگوییم: این نیز دروعی است به 
منظور اصلاح احوال مردم, و در حدیث روایت شده است که خداوند متعال 
دروغی که باعث اصلاح شود را دوست میدارد و از صداقتی که باعث فساد 
شود متنفر است. 


دوم : صد ور حکم در مورد خیر و شر بودن اشخاص, مربوط به عقاید انان 
است, ولی نردید مذکور بعد از این کلام با این جواب مناسبت ندارد. 


سوم : : گفته شود که شرّ بودن آنان قطعی و معلوم نیست. چرا که احتمال 
توبه کردن اتان پا مورد عفو خداوند قرار گرفتنشان وجود داردر همچنین 
ممکن است با توجه به معلوم بودن ایمانشان مورد شفاعت قرار گيرند. 


اگر گفته شود: همانگونه که با عنایت به چنین احتمالاتی نمیتوان خکم به 
شر بودن چنین اشخاصی صادر کرد به همان ترتیب خیر بودنشان نیز 
معلوم نمیباشد. پس فرق میان این دوحالت در چیست؟ جواب می دهیم: 
ممکن است گفته شود فرق میان این دو حالت در علم شرعی است. چرا 
و و ای و ی ی ی حکم 

به ایمان ظاهری اشخاص و استصحاب آن صادر کنیم, فا عاضهن تفای 
که از عیوب مردم چشم پوشی و اعمال 


ص: 139 


ال اب مات ی کیال تحاسر ان سای اش یو به 
مراد از خیر خیر ظاهری و منظور از شز, شر واقعی است, و بعید بودن 
این نظر بر کسی پوشیده نیست. 


چهارم: این دعا را مخصوص نماز بر میّت کسانی بدانیم که اطلاعي از 
گناهکار بودن آنان حاصل نشده است. امّا اين نظر خیلی بعید است. علامه 
رحمه الله در المنتهی گوید: اگر نمازگزار میّت را نمیشناخت و از احوال او 
او ی دا وا سا را یا ی 
این صورت بر زبان راندن چنین سخنی دروغ پنداشته میشود, بلکه دعایی 
دا دک میکوی که یه به این بریب ار تایت‌سن. اب الجعدام:روانت کرده 
است: همراه امام باقر علیه السلام بودم که بر مراسم تشییع جنازه 
گروهی از تسایر امام عبور کردیم, پس امام در ض مراسم حاضر 
گشت و در حالی که به وی نزدیک س بت نها و اس ار «اللهمٌ نک 


من 
بت لا ود تاک شافمی له تشد مویهقا2 9 
ِِِ فیه و اوه مع من کان یِتَوَلا» (خدواندا, تو این نفوس را 
آفریدهای و آنها زا هیر ایدم هه تفه مین این کج سر از 1 ادا نان 
انان و جایگاه و مکان باز گشتشان آگاه هستی . : خداوندا, این جنازه عبد 
بویت و من هب بدیای از او نمیدانم و نو از احوالش آگاهتری, ما پس از 
قح او به عنوان شفاعت کننده به درگاهت آمدهایم, 1 پس آگر شایسته 
شفاعت است شفاعت ما را در موردش بپذیر و او را 0 ۳0۵ 
دوستشان میداشتی محشور گردان (1)؛ 

و اگر از شنز بودن کسی یقین حاصل شده باشد, چنین دعایی در مورد او 
تواندء نمیشود چرا که ی این صورت دروغ بنداشته میشود. پایان نقل 
در دست نیست و یا ده ایمانش 0 شده ات 
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این فرموده امام: (فی احسانه) با احتساب اضافه شدن مصدر به مفعول 
یعنی: (فی احسانک الیه: به نیکی کردن خود نسبت به او بیفزا). همچنین 
احتمال اینکه مصدر به فاعل اضافه شده باشد نیز وجود دارد یعنی: (فی 
حسناته: به نیکیهای او بیفزا), (عرّف بینه و بینه) یعنی: : خداوندا, شرایطی 
با اش ها سامت بات کر اضای لاه شید الم را مشاهدم کرده 
و حقش را بشناسد و پیامبر او را شفاعت کرده و از جمله پیروان و 
دوستانش قرار دهد؛ اما دعا خواندن پس از تکبیر پنجم مخالف نظر مشهور 
است و ممکن است که در غیر نماز مستحب باشد, شهید در الذکری بعد از 
روایت حدیثی که مشتمل بر دعای بعد از تکبیر پنجم است گوید: ما مانع 
جواز دعا خواندن پس از تکبیر پنجم نميیشویم, چرا که دعا خواندن در هر 


اما نظر قطعی فقها عدم شرعیت سلام دادن در پایان نماز میت است. 
شهید در الذکری گوید: جمیع فقها بر حذف سلام پایانی در نماز میت اتفاق 
نظر دارند. از ظاهر کلام فقهای ما عدم مشروعیت سلام دادن پایانی 
برداشت میشود چه رسد به مستحت پنداشتن آن, شیح در الخلاف گوید: 
فرشم تسام فابانی ید ندانی ستظی اسماغ یازا ان رل 
بر سخن خود ذکر کرده است؛ اما از فقهای عامه نقل شده که قائل به 
وجود سلام در نماز میّت هستند و اختلاف آنها بر سر واجب يا سئت بودن 
آن است. و این نشان میدهد که نزد انا مت رت آبن جنید گوید: 
سلام دادن برای نماز میّت را مستحب نمیدانم و اگر امام قصد کرد که در 
پایان نماز میت سلام دهد. یک بار به سمت راست سلام دهد ؛ این سخن بر 
شرعی بودن سلام دادن برای امام و عدم استحباب آن برای دیگران و یا 
جواز سلام دادن برای امام و نه دیکزان و عدم استحباب آن دلالت 
میکند.پایان نقل قول. 


نظر مشهور در میان فقها در مورد عدم جابه جا شدن تا زمان مشاهده 
جنازه بر روی دستان مردم», استحباب مطلق چنین عملی است. و شهید به 
تبعیت از ابن جنید استحباب این عمل را مخصوص امام دانسته است. و 
اگر قائل به تعمیم استحباب عدم جابه جاأ شدن برای جمیع تقان کزازان 
باشیم, تعداد افرادی که امکان 
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حمل جنازه بوسیله آنها وجود دارد از این قاعده مستثنی هستند, چنان که 
نظر گروهی از فقها چنین است. 


اما اختلاف فقها در نماز گزاردن بر جنازه طفل بر سر حد سنّی میباشد که 
نماز گزاردن بر طفل در آن واجب میگردد, اکثر فقها بر اين باورند که 
رسیدن به شش سال, نماز گزاردن بر میت طفل را واجب میسازد, 
مرتضی و علامه اجماع بر اين نظر را نقل کرده اند, ولی شیخ مفید در 
المقنعه و شیخ صدوق در المقنع گفتهاند: بر جنازه کودک نماز گزارده 
دا ۱ 
کرده و میفهمد, جعفی نیز چنین گفته است و ابن جنید گوید: از زمانی که 
کودک منوج میشود نماز گزاردن بر جنازه او واجب فوگرود از ات عقیل 
گوید: تا زمانی که کودک بالغ نشده است نماز گزاردن بر جنازه او واجب 
نمیباشد نظر نخست به صحت نزدیکتر است و نظر مشهور در بین فقها و 
متضن‌ضا ضاخشین اتصیاب هار کر ازدنن‌کاره کودک فبل ار سیون به 
شش سال است, ولی عدم استحباب این امر از ظاهر کلام شیخح مفید 
برداشت میشود ,که همان ظاهر کلام شیخ کلینی و شیخ صدوق در 
الکافی(1), الفقیه(2) 


است و کلام در المبسوط(3) 


به ان اشاره دارد, ولی نوعی تردید در رابطه با این موضوع در کلام منقول 
شیخ در (دو کتاب حدیت) پدیدار میگردد. این در حالی است که اغلب 
احادیث بر اين نکته دلالت میکنند که نماز گزاردن بر جنازه کودک قبل از 
رسیدن به شش سال بدعت است., و روایاتی که از امامان علیهم السلام 
در مورد نماز گزاردن ایشان بر کودکان نقل شده است حمل بر تقیه 
میشود, برخی از این روایات در ادامه ذکر خواهد شد. 


5 9 و 
ولی برای او دعا خوانده میشود, 0 از بر زمان بعد 
از شش سالگی حمل شود پس مقصود رسیدن به سنی است که توانایی 
به زبان اوردن اذکار نماز در ان 
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1ب الکافی 3: 206ربه: باب کسل کودکان. و توزادان: و تماز :بر آنان 
2 . الفقیه1: 104 
3- . المبسوط1: 180 


برای کودک فراهم شود, چنانچه که گروهی از فقها فرموده امام را این 
گونه فهميدهاند. 


(الدخر) یعنی: انچه برای روز مبادا اندوخته میسازی؛ جوهری گوید: 
(الفْرَط) یعنی: کسی که در وارد شدن به ابشخور از قوم خود پیشی گرفته 
و طنابها و سطلها را برای آنان آماده میسازد و حوضها را پر از آب کرده و 
به سویر آنان آب با خردور پایان نقل قول " و به کودکی که وقات نموده است 
(قرط) گفته ميشود, چرا که با رفتن و وفات خود باعث دست یابی به اجر 

و پاداش میگردد, پس گوبا برای والدین و نزدیکانش رحمت 9 مغفرت 
ا میسازد, و یا به خاطر اینکه هنگام ورود به قیامت برای آنان طلب 
شفاعت میکند شیخ ذر النهایه: گفته. است: (اللهع اجعله لنا فتطا) یعتی: 
خداوندا, این کودک را اجر و پاداشی قرار ده ما پیش می فر ستیم, , پایان 
نقل قول. 


آبن ادریس (المستضعف) را به معنای کسی دانسته است که از اختلاف 
مردم در مذاهب آگاهی ندارد و از اهل حق وحقیقت به خاطر اعتقادات 
انان بیزار نیست؛ شهید نیز در الذکری گفته است: مستضعف کسی است 
که حقق را نمی شناسد و به خاطر ان به معاندت و دشمنی نمیپردازد و به 
است: مستضعف کسی است که به دوستی با حق شناخته میشود ولی از 
ناحق تبرژی نمیجوید؛ از پارهای از احادیث نیز چنین پیداست که مقصود از 
مستضعف, انسانهای ضعیف العقلی میباشد که شبیه کودکان هستند که در 
زمینه امور دین سرگردانند و قدرت تمییز ندارند و با اهل حقّ و حقیقت نیز 
تک و خذال عمیرر دام 


شین آگاه باش که این حدیث و احادیث دیگر بر قرائت یه" «قَاُفر للّذینَ 
تابها و انبغوا نشبیلک و قَهمّ عَذابٍ الجحیم» پس ار میکنند, 
| قرائت این آیه را مخصوص تکبیر چهارم 
دانستهاند؛ این ِِ امام: (ولها ما تولت) که در برخی از احادیث به 
واوات ۰[ مرن توت ) ذکر شده است یعنی: کسی را ولیٌ امر اين شخص 
قرار ده که در دنیا خود ولایت و سریرستی او را بر عهده میگرفت و او را 
به عنوان ولی و امام خود قرار داده بود؛ و یا معنا چنین 
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است که اگر این شخص از مقمنان است. ائمه ابرار را دوز او قرار 
ده و اگر از مخالفان است دشمنان ائمّه را دوستدار او قرار ده؛ شیخ در 
النهایه گوید: ای ما تولزت) یعنی: (انجام) آنچه فرمودهای را به تو 
میسپارم و آنچه خود سرپرستیاش ر بر عهده گرفته و برای این شخص 
پسندیدهای را به سور خودت باز ميگردانيم. و بنا به روایتی ممکن است 
در فرموده: (ولما ما تولت), (ما) به جای (من) استعمال شده باشد و این 
حالت بسیار اتفاق میافتد, مانند ۳ فرموده خداوند متعال: «والسماء و ما 
بناها»(1), 


و یا مقصود از (ما) در اين فرموده عقاید و مذاهب باشد که در این صورت 
به ضمیر نخست باز میگردد, اما بحت اعمال با مقام دعا و شفاعت 


مناسبت ندارد. 


رها تیه این نس را ۵ ان مت رات ات که تاد 


شینین آگاه باش که بر طبق آنچه از المنتهی استنبا ط میشود هیچ اختلاف 
نظری بر سر جواز اقامه یک نماز میت واحد بر جنازههای متعدد وجود 
ندارد, همچنین جایز است برای هر جنازهر یک نماز میت جداگانه اقامه 
نود نت حوینگ آ یر انم مر د نبا هم ید آهتاندر تام فد دا یی 
امام و جنازه زن را نزدیک قبله قرار ده, این نظر علمای ما است. سپس 
گوید: رعایت شیوه و ترتیب مذکور واجبی نیست که هیچ اختلاف نظری بر 
شر آن وخود نداشته باشد. 


شهید در الذکری گوید: اقامه نمودن نماز میت بر هر جنازه به صورت 
جداگانه بهتر است, اگر چه اقامه آن بر عهده هر طایفه باشد, چرا که با 
این کار دکر خداوند بینتر انستةء محر بیم. ان برود که در صوزت: آقامه تماز 
به صورت جمعی حادثهای برای میت رخ میدهد, در این حالت اقامه نماز 
واحد بر همه جنازه ها از اولویت برخوردار است ؛هنگامی که جنازه مردو 
زن با هم باشد طوری قرار می گيرند که سینه زن در وسط جسد مرد 
قرار گیرد تا امام جماعت بتواند در موقف فضیلت بایستد و جسد مرد در 
کنار امام جماعت قرار می گیرد بعد از آن کودک 
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شش ساله سپس عبد و بعد از آن خنثی و سپس زن و سپس پسر بچه 
کمتر از شش سال و ان گاه دختر بچه به ترتیب قرار داده میشود. 


قرار میگیرد, و در الخلاف اجماع نظر فقها بر سر اين نکته نقل شده که 
جنازه کودکی که نماز گزاردن بر او واجب است پیشتر از جنازه زرن در 
مقابل امام قرار داده میشود, سیس شیح گفته است: صدوقان (شیخ 
صدوق و پدرش) قائل به تقدیم جنازه کودک بر سایر جنازه ها سبت به 
امام هستند, و شیخ در النهایه قائل به تقدیم جنازه کودک بر جنازه زن 
نسبت به قبله است, پایان نقل قول. 


گروهی از فقها کافی دانستن یک نماز واحد بر جنازه کودکی که نماز 
گزاردن بر او واجب نیست به همراه 2 اه و 
آنها واجت: اشت را نه خاطر اختلاف وجه, مشکل پنداشتهاند, در التذکره به 
صورت صریح خُکم به عدم جواز گرد آوردن تمام جنازهها و نماز گزاردن بر 
انها با یک نیت متحد الوجه صادر کرده است. رتیت کته ارت اگر گفته 
میشد یک نماز برای دو نفر (که مشتمل بر دو وجه باشد) به صورت 
تقسیط, مُجزی است, امکان داشت. 


میگویم: نکتهای که شیخ در عبارت پایانی ذکر کرده در صورتی موجه است 
که قائل به لزوم قصد وجه در نیت باشیم, در حالی که این ثابت نیست. 


شهید در الذکری گوید: اگر جنازه گروهی از مردان در یک مکان گرد آید. به 
صورت پلهای به صف کشیده میشوند, حال انکه سر میت نخست در کنار 
کفل میت دوم قرار داده میشود, به همین ترتیب سایر جنازهها نیز قرار 
داده میشوند. سپس امام در وسط قرار میگیرد؛ اما ۳1 همراه جنازه 
مردان جنازه چند زن نیز وجود داشته باشد سر میت زن نخست در کنار 
کفل میّت مرد آخر قرار داده ميشود, آنگاه سر میّت زن دوّم در کنار کفل 
میت زن نخست گذارده میشود, سایر جنازهها نیز به همین ترتیب مرنب 
میشوند و سپس امام در وسط جنازه فرکان قرار میگیرد و یک نماز واحد 
را بر جمیع آنان اقامه میکند؛ عقّار همه مطالب و احکام مذکور را از امام 
صادق علیه السلام رواب یت کرده است. 


ص: 445 


میگویم: روایت عمار در الکافی(1) 


نیز به همین صورت نقل شده است, امّا در التهذیب(2) والمنتهی چنین 
آهده اشتت ۰ تبسن شر میت زن آخر در کنار سر.میت؛ زن تخسنت.: فر از دادم 
میشود ؛ آنچه در الکافی ذکر شده دقیقتر و قویتر است, ولی روایت ِِ 
به دلیل مخالفت با سایر احادیث صلاحیت ندارد. و گویا فقها میان زمانی که 
تعداد جنازههای هر دو گروه, واحد یا متعدد باشد فرق قائل شدهاند. پس 
اگر تعداد جنازههای هر دو گروه متعدد باشد طبق روایت عقّار عمل 
کردهاند, و اگر تعداد جنازههای هر دو گروه واحد اهووا تز 
امام در مقابل میانه میت مرد میایستد. 


فقها در مورد حالت نخست- که امام در وسط صف مرب شده به صورت 
پلهای قرار میگیرد- زیاد شرح ندادهاند, چرا که امام نزدیک به جنازهای 
میایستد که در مقابلش قرار دارد, پس برخی از جنازههایی که در جانب 
راستش قرار دارند پشت سرش واقع میشوند, و یا امام به گونهای می 
ابمتته. که تما متازهوا در فعایل او فزاز متطبرنه اکن جع داخلوابان: با 
جنازهای که رو به روی او واقع میشود بسیار گردد, همچنین احادیث روایت 

شده در این زمینه مجمل است., و به فرض عمل به احادیث اگر قائل به 
مخیر گرداندن امام بین دو حالت ذکر شده باشیم, "1 از قوت و صخت 


این فرموده امام: (و کانت الجنازه مقلوبه) یعنی: سر میت در سمت چپ 
نماز گزار و پاهایش در سمت راست قرار داشته باشد, آنگونه که شیخ 
کلینی در الموثق از عمار ِِ روایت کرده که از امام صادق علیه 
السلام در باره میتی که بر نماز گزارده شده سوّال پرسیدند و اينکه اگر 
هنگام سلام دادن امام, ی اج 
در آنجا قرار میگرفت چه باید کرد؟ امام فرمود: میت به حالت متعادل باز 
گردانده میشود و دوباره نماز بر او اقامه میگردد. اگر چه که جنازه بر روی 
دستان مردم قرار گرفته باشد ولی هنوز دفن نشده باشد, 
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اما اگر میت دفن شده باشد, زمان نماز گزاردن سیری شده است. پس در 
حالی که دفن شده بر او نماز گزارده نمیشود.(1), 


این حدیث مبنای عمل فقها قرار گرفته است, در المعتبر گفته شده: فقها 
بر این باورند که واجب است سر جنازه در جانب راست امام قرار داشته 
باشد, و این سئّت پیروی شدهای است. فقها گفتهاند: اگر مشخص شود که 
جنازو دگرگون شده است, در صورتی که دفن نشده باشد دوباره بر او 

نماز گزارده میشود. و در این زمینه به روایت ت عمار استناد کردهاند, و چنان 
که میدانی نکته نکته ذکر شده در حدیت مذکور مبدی بر گفتن سلام پایانی در 
نماز میّت بر تقیه حمل ميشود. 


اما این فرموده امام: (فکبر علیها تمام الخمس), پس فقها فتوای خود را با 
عنایت به آن صادر کردهاند, اغلب فقها گفتهاند: اگر امکان دعا خواندن 
فراهم باشد به کمترین عبارات بسنده میشود, در غیر این صورت تعبیرها 
پشت سرهم و بدون دعا خواندن ادا میشوند؛و ظاهر روایات وارده در این 
باب به این مضمون است که بدون تفصیل پشت سر هم تکبیر گفته می 
شود. برخی از متاخرین نیز قائل به این نظر هستند و چنین نظری خالی از 
ت شصتت سر ار که اا ای مر ار ی وت 
متوالی دلالت میکنند بر زمانی حمل میشوند که امکان دعا خواندن وجود 
نداشته باشد؛ روایت مذکور مجمل است و حدیث علی بن جعفر که در 
ادامه ذکر خواهد شد به این نکته اشاره دارد که به هر اندازه ممکن دعا 
خوانده می شود. 


از ظاهر اين فرموده امام: (فضَلّ علیها) چنین بر میآید که نماز قطع و 
سپس از سر گرفته ميشود, چنان که شیخ نیز در الفقیه به همین مطلب 
اشاره دارد آنگاه که گوید: هرگاه کسی بر جنازهای پک يا دو تکبیر گفت و 
از قضا جنازه دیگری نیز در کنار آن قزار گرفت, اگر بخواهد میتواند به 
تکبیر گفتن ادامه دهد و پنج تکبیر را بر هر دو کامل گرداند. همچنین اگر 
بخواهد میتواند بعد از به پایان رساندن نماز بر جنازه نخست, نماز بر جنازه 
کردهاند که گفت: از برادرم امام موسی کاظم علیه السلام درباره 
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جماعتی پرسیدم که پس از گفتن یک یا دو تکبیر بر یک جنازه, جنازه دیگری 
در مقابل آنان گذاشته میشود, آن جماعت باید چگونه عمل کنند؟ امام 
فرمود: اگر بخواهند میتوانند جنازه نخست را ۳ زمان پایان یافتن تکبیرهای 
1 همچنین اگر مایل 
باشند میتوانند جنازه نخست را حمل کنند و آنگاه تکبیرهای باقی مانده از 
اه دتم را کال مرذانتم آنجام ماه این امه اشکالی دار 


شهید رحمه الله در الذکری گفته است: صدوقان و شیخ درباره زمانی که 
در خلال نماز بر یک جنازه, جنازه دیگری حاضر شود صدوقان گفتهاند: 

نمازگزار در چنین شرایطی میان انتخاب دو حالت مخیر میگردد: به پایان 
رساندن نماز بر جنازه نخست و از سر گرفتن نمازی دیگر بر جنازه دوّم. یا 
باطل گرداندن نماز بر جنازه نخست و از سر گرفتن نماز بر هر دو جنازه, 
چرا که نماز میت به هر شیوه تحقق مییابد؛ همچنین روایت ت علی بن جعفر 
هر چند قاصر از افاده مذعاست, نیز مشتمل بر ذکر این دو حالت میباشد, 
جنازه نخست برای هر دو جنازه محسوب میگردد. پس هنگامی که 

نمازگزار از تکبیرهای نماز نخست فارخ گشت, بین انتخاب دو حالت مخیر 
میگردد: باقی گذاردن جنازه نخست در مکان خویش ۳ زمان به پایان 
رساندن تکبیر بر جنازه دوم, يا حمل کردن جنازه نخست و سپس به پایان 
رساندن تکبیرها بر جنازه دوم؛ و به هیچ وجه این روایت بر ابطال نماز بر 
جنازه نخست دلالت نمیکند, این امر با توجه به تحریم قطع نمودن عبادت 
واجب میباشد. 


آری اگر بیم به جنازهها وجود داشته باشد, نماز گزاردن بر آنها قطع شده و 
سپس از سر گرفته ميشود, چرا که نماز به دلیل ضرورت قطع شده است, 
جز اينکه مضمون روایت بیانگر این نکته است که نیت نماز بر جنازه 
نخست به منظور اقامه نماز بر جنازه دوم کفایت نمیکند, پس این سوال 
مطرح میشود که با عنایت به پذیرفته شدن عمل بر اساس نیت, چگونه 
میتوان ادامه تکبیرهای باقيمانده از نماز بر جنازه نخست را برای نماز بر 
جنازه دوم به شمار اورد؟ و پاسخ به این صورت 
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است که از همان لحظه قرار داده شدن جنازه دوم نیت کرده میشود که 
باقیمانده تکبیرها در میان هر دو جنازه مشترک باشد. 


سپس شهید گوید: ابن جنید گفته است: برای امام جایز است تا پایان یافتن 
تکبیرهای پنج گانه جنازه دوم. نماز گزاردن بر هر دو جنازه را با هم جمع 
گرداند, و اگر خواست به اولیای جنازه نخست اشاره کند که میت خویش 
را حمل کنند. آنگاه تکبیرهای پنج گانه جنازه دوم را به پایان برساند؛ این 
عمل دارای بیشترین مطابقت با روایت ت است و حدیثی که جابر از امام باقر 
علیه السلام روای بت کرده است مبنی بر اینکه رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله ده یا هفت و شش بار تکبیر گفت تأوبل می شود بر حمل جنازه نخست 
در حضور جنازه دوم پایان نقل قول. 


میگویم: آنچه شهید رحمه الله ذکر کرده برداشت ظاهری از حدیث 
میباشد, و ممکن است مقصود حدیت به پایان رساندن نماز بر جنازه 
نخست و از سر گرفتن آن بر جنازه دیگر باشد., این در حالی است که 
امکان حمل کردن جنازه نخست هنگام نماز بر جنازه دیگر و یا باقی 
گذاردن آن و حمل کردن هر دو جنازه با هم برای نماز گزاردن وجود داشته 
باشد.به این برنیب کف جتطور آن این فرموده: آمام رضا علید السلام: (و 
نت اقامه نماز به صورت کامل و منظور از اين فرموده: (ما بقی) نماز 
باقی مانده و به تکبیرهای باقی مانده باشد, آنگونه که برخی از ماه تور 
نیز چنین ذکر کردهاند. ولی میزان دوری این نظر از صحت بر کسی 
بواشیده تینت * اها انچه قوم فهمیدهاند شاید بز آنن اسان باشد که آنان 
اين فرموده: (ترکوا الأولی) را بر ترک نماز بر جنازه نخست و قطع آن 
حمل کردهاند. همچنین این فرهنده» (خن بفرغوا من آلنکبین-غلی الاخیره) 
را بر فارغ شدن از تکبیر گفتن بر جنازه اول و دوم با هم حمل کردهاند, (و 
آن شاووا رفعوا) بعنی: اکر بخواهند متوانند بعد از به.بانان-وساندن نفاز 
بوخای آن زاین ری نها ماقی )نی دار باههانی از مان را 
به پایان رسانند, البته که میزان تکلف موجود در این ناویلها برکسی پوشیده 
نیست. ولی موافق با فهم صدوق است و شاید او نیز ان را از فقه رضوی 
گرفته باشد. 
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اما دن فوند این تفزفودهه روا باس آن بضلی خفن غلهای:ها بسن غرم 
تروق شرط .وضو باکه انتحاتب آن‌ در ماه مت اتفاینظر دار و اخیاع 
نظر علما برسر هر دو موضوع در التذکره و المنتهی نقل شده است. 


اقا علما نز سر این کته اختلاف تن وازند که ابا اطلای لفط تما یز 
عملی که جایز است جنب بر جنازه انجام دهد از باب حقیقت است یا 
مجاز؟ و آیا اجرای احکام و شرایط مطرح شده در مورد نماز به صورت 
مطلق, بر چنین نمازی نیز مترئب میشود یا خیر؟ از ظاهر حدیث, عدم 
حقیقی بودن اطلاق [فظ تمان ان از برداشت میشود, اگر چه این احتمال 
نیز وتو دارد که ممکن است منظور از این نماز, نماز شناخته شده 

بر رکوع و سجود و مشروط به محقق شدن شرط وضو در آن 
نباشد, و ظاهرا هیچ اختلاف نظری در میان علما بر سر این امر نیز وجود 
ندارد که ایستادن رو به قبله و قیام در صورت وجود قدرت بدنی به خاطر 
پیروی کردن از شیوه منقول, بر نمازگزار واجب است: ولی در مورد 
وجوب قرار دادن ساتر در صورت امکان ان دو نظر وجود دارد. و علامه به 
طور قطع رای به عدم وجوب ان داده است. 


علفا بر شد انز فساله بید اختااف نطو ارت که آبا پاک دنا تجاستها 
در نماز میّت مانند سایر نمازها مورد اعتبار و توجه قرار میگیرد یا خیر؟ 
اغلب متاخرین با تمشک به مقتضای اصل و نیز اجازه دادن به حاثض (برای 
ار ات ای ار 
پاک شدن از نجاستها دادهاند, و این نظر خالی از فقوت نیست, به همین 
ترتیب خکم به ترک اموری دادهاند که ترک آنها در نمازهای پومیّه واجب 
است. شهید در الذکری گفته است: احوط در هورد نمان.عیت ترک.: آن 
چیزی است که در نمازهای رکوعدار ترک میگردد, همچنین با تحقق یافتن 
قبطلات نمازهای یومیه نماز میت نیز باطل میدردخ غیر از اموری که 
متعلق به حدث و خبث است, پایان نقل قول. 


میگویم ممکن است در ! تفاوتهای موجود مابین نمازهای یومیه و نماز میت, 
بحجت محقق شدن شرط عدالت در مورد امام نماز میت مطرح شود و 
موضوعی که 
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عدم نیاز به تحقّق یافتن شرط عدالت را تأیید میکند اين است که انجام 
هیچ فعلی از افعال مربوط به نماز میت به سبب اقتدا به امام از گردن 
عامه‌ه فا قظ تخیشوه: 


اما در مورد ایستادن حاض در یک جانب: کلینی در الموتق(1) از 
عبدالرحمن این آبی عبدالله روایت کرده که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم آیا جایز است که حاتض بر جنازه نماز بگزارد؟ امام فرمود: آری, 
ولی با نماز گزاران در یک صف قرار نمیگیرد بلکه خود تنهایی به نماز 
میایستد؛ کلینی همچنین حدیث حسن دیگری را در این زمینه روایت کرده 
است.(2) 


ولی عبارت: (تقوم منفرده: خود تنهایی به نماز میایستد) در ان ذکر نشده و 
ممکن است مقصود از این فرموده. عقب ایستادن حاض از صف مردان 
باشد؛ اما اگر چنین باشد این خکم اختصاص به زن حاّض ندارد و مربوط به 
اما وا سس را کر رات اس 
مذکر بودن ضمیر در (معهم) این سخن را نایید میکند. همچنین ممکن است 
چنانکه قوم نیز این گونه فهمیدهاند مقصود از این فر موده. عدم قرار 
گرفتن زن حانئّض در صف زنان غیر حاْض باشد, و مذکر بودن ضمیر در 
(معهم) نیز از باب تغلیب باشد, این فرموده امام علیه السلام : (تقوم 
منفرده) خبر از چنین تفسیری میدهد. 


در التذکره گوید: هنگامی که گروهی از مردم بر میت نماز میگزارند, لا زم 
است که امام پیش افتد و نماز گزاران در قالب صفهایی پشت سر او قرار 
گیرند» اگر در میان آنان زنان نیز حضور داشته باشند لازم است که در آخر 
صفها بایستند, همچنین اگر در میان نماز گزاران زن حاّض حضور داشته 
باشد باید جدا از مردان و زنان قرار گرفته و خود به تنهایی به نماز بایستد, 
در المنتهی نیز چنین گفته است. شهید در الذکری گوید: با توجه به حدیث 
محمد بن مسلم در مورد انفراد حاّض اشعال وجود دارد. چرا که ضمیر در 
(معهم) بر مردان دلالت میکند و اطلاق انفراد شامل زنان ميشود, در 
المبسوط این نظر را به صورت قطعی بیان کرده و ابن ادریس و محقق از 
او پیروی کردهاند, پایان نقل قول. 
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1- . الکافی3: 179 


2 . الکافی, باب نماز بر جنازه, تحت شماره 4 به روایت از محمد بن 


ام 


فبخویم: استاه به احاویت هد کوو در یه نظری که فانل به غقب ابشتادن 
زن حاّض نسبت به سایر زنان میباشد خالی از اشکال نیست؛ اما 
استحباب تیمّم برای حاض, جّنب و بیوضوء, هر چند امکان غسل و وضو نیز 
فراهم باشد, نظری است که قطعیت ان در کلام فقها ثابت شده است؛ 
بلکه از ظاهر کلام علامه چنین بر میاید که جمیع فقها در اين باره اتفاق 
نظر دارند. ولی شیخ در التهذیب این خکم را مقید به زمانی دانسته است 
5 بیم از دست دادن نماز وجود داشته باشد, اما لزوم وضو گرفتن برای 

نمازگزاری که جلب پا حاض میباشد موضوعی است که آن را در سایر 
احادیث و کلام فقها مشاهده نکردهام. شاید منظور از اين فرموده امام: 
(عمدا) چنین باشد که نمازگزار به نیت وجوب وضو بگیرد. چرا که در 
استحباب آن هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. 


اقا این فرموده امام: (و افضل. العواضع) تایید کننده فهم .ضدوق از خدیت 
آق است, همجنین ممکن است کلام مذکور بر صفوف جنازهها حمل شود 
و یا اینکه مقصود, ذکر بهترین مکان برای ایستادن زنان باشد. 


در مورد این فرموده امام: (بتعل حذو) میگویم: کلینی(1) به نقل از سیف 
بن عمیره از امام صادق علیه السلام روایت اه کر با کفش بر 
جنازه نماز گزارده نميشود, ولی استفاده از خف اشکالی ندارد. 


شهید در الذکری گفته است: با استناد به حدیث سیف بن عمیره. کندن 
کفش و نه خف هنگام نماز میت مستحت است. صدوق نیز در المقنع گوید: 
روایت شده که برای مرد جایز نیست با کفش (نعل حذو) بر جنازه نماز 
بگزارد. و محمّد بن حسن میگفت: چگونه جایز است نمازهای واجب 
(یومیه) با کفش گزارده شوند ولی چنین اجازهای برای 9 
ندارد؟ و میگفت: نهی از نماز گزاردن بر جنازه با کفش را جز از روایت 
ی وا و 
شخصی دروغگو بوده است. صدوق گوید: محمد بن موسی در این مورد 
صادق بوده است. غیر از اینکه من اشخاص دیگری غیر از او را نمیشناسم 
که رخصت به انجام چنین کاری دهند. ولی اشخاصی را میشناسم که خکم 
به نهی 
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1- . الکافی3: 76 


نما زگزارن بر جنازه با کفش دادهاند, هر چند این اشخاص از جمله کسانی 
باشند که مورد اعتماد نیستند, و حدیث جز به وسیله حدیثت دیگری که با 
مضمون آن مخالفت کند قابل رد شدن نیست. 


گفتم: کلینی حدیثی را که بر نهی از نماز گزاردن بر میّت با کفش دلالت 
میکند از غیر طریق همدانی روایت ت کرده است, مگر ايینکه میان (حذاء) و 
(نعل حذو) فرق گذاشته شود. 


در المعتبر مدع استحباب نما نماز گزاردن با پای برهنه شده است, با 
تال به یی کم این دار یکی از اه روانت کردم ات که 
پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: هر کسی که قدمهایش در راه خداوند 

غبارآلود گردد, خداوند آن قدمها را بر آتش جهنم حرام میگرداند؛ همچنین با 
استدلال به اين که نمازگزاردن بر میّت جایگاه پند پذیرفتن است و مناسب 
است که با برهنه کردن پا فروتنی و تواضع در آن رعایت شود. گفتم: از 
استحباب برهنه شدن پاء استحباب کندن خف نیز برداشت میشود, ولی 
شیج, , ابن جنید و یحیی بن سعید, خفٌ را از اين قاعده مستثنی دانستهاند. و 
خديت فاتل به. آن-اشت. وحدن التذکره نظر دم دراوندن خف "از با 1 
برگزیده انفعت و به دلیلی که در المعتبر ذکر شده استناد کرده است, و 
سر اس کاملداست ول ارم کم خی ار موایل مت دک 
شود. ظاهر است که استحباب در آوردن کفش با استناد به این حدیبت ثابت 
ميشود, به خاطر تسامح انان در استناد مستحبات و استدلال کردنشان به 
احادیث ضعیف بلکه احادیت عامی,(در مورد مستحبات) و ظاهر | این خکم 
تاه ناف دیمان نان یل ی ات یی مین اس که 
وه ابا رل او لاه ی ار رو 
بلکه منظور کفشهای اعجمیْ (فارسی) و هندی باشد که روی پا یا اندکی 
بت از آن را بدون پوشش دادن ساق مییوشانند ؛ و اگر آنگونه که کروهیت 
از فقها معتقدند نماز میّت یک نماز حقیقی به شمار آید و مشمول تمام 
احکامی شود که در مورد نمازهای دیگر به اچرا درمیاید. خکم ممنوعیّت 

نماز گزاردن با کفش در نمازهای دیگر در مورد نماز میت نیز جاری است, 
ان دنو انیت که شم کت گان‌ مار کرازوو سر میا کفیق فانل مه 
مقدمه مذکور باشند, ولی از ظاهر کلام 
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اعلب ققها ویرضی: از زان شتاشان ینم بذفبا ید که لقظ (خداع) شام 
تمام کفشها غیر از خف میشود. شیخ در النهایه گفته است: (الحذاء) 
(الف) کشیده به معنای (نعل: کفش) است, و محقّق و دیگران گفتهاند 
نمازگزار بر میّت کفشهایش تا خر ناور وتو الضتفی حفتمة 1 
درآوردن کفش مستحب است, و به اين حدیث استدلال کرده است؛ اما 
نکتهای که از کلام برخی از فقها مبنی بر عدم مستثنی کردن خف برداشت 
میشود نیکو به نظر نمیرسد, چرا که با حدیثی که در صدور اين خکم به 


شهید در الذکری در مورد این فرموده امام رضا علیه السلام: ی 
میّتین علی جنازه) گفته است: شیخ و گروهی از فقها گفتهاند: حمل دو 
جناره بر یک تخت (تابوت) مکروه است, و فرقی ندارد که آن دو جنازه دو 
مرد باشند یا دو زن و یا یک مرد و یک زن, حتثی شیخ در النهایه گفته است: 
اين کار خایز. نیستت ۵ نذکتت, به: اشصار ایا ند؛ " آبن ادریس نیز چنین نظری 
دارد, این خکم مربوط به زمانی است که حمل دو جنازه بر یک تخت از سر 
اختیار انجام پذیرد. او ام تا ۱ 
امر تصریح کرده است؛ جعفی گوید: دو میت بر یک تابوت حمل نمیشوند؛ 
همچنین امام حسن عسکری علیه السلام در پاسخ نامهای که صفار(1) به 
وی نگاشته و در باره جواز حمل دو میّت بر یک تخت و نماز ؛ 2 
و اینکه آیا در صورت نیاز و یا کثرت مردم جایز است که جنازههای یک مرد 
و یک زن بر روی تختی واحد حمل شوند. فرموده است: جنازه مرد و زن به 
صورت همزمان بر یک تخت واحد حمل نمیشود؛ آنخه در این مکاتبه ذکر 
شده اخضت اد مدعی ماد و ظاهرا بر ‌عدم جوان خفل ایه مرد مرن 
بر یک تأابوت حتی در صورت نیاز دلالت میکند. پایان نقل قول. 

آنچه در الفقه ذکر شده و با شهرتش تأیید گشته است و چه بسا استمرار 
عمل در دورههای گوناگون, دلیل شایستهای برای مکروه دانستن حمل دو 
جنازه بر یک تابوت میباشد, اما در اثبات حرمت این امر اشکال وجود دارد. 
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المخیت 21 128 جات شتکی:1: 254 از عان رجف 


آری, از ظاهر حدیث چنین برداشت میشود که اقامه نماز بر میّت بعد از 
دفن برای کسی که بر او نماز نگزارده باشد, هر چند دیگران بر او نماز 
گزارده_ باشند. جایز است ؛ ولی فقها در این باره دچار اختلاف نظر شدهاند, 
حمزه, محثق در الشرایع و علامه در الارشاد بر اين باورند برای کسی که 

نماز گزاردن بر میّت را قبل از دفن از دست داده جایز است یک شبانه روز 
بعد از دفن بر قبر او نماز بگزارد, همچنین مطلق بودن کلام انان اقتضا 
مس و اس و ی ی من 

نماز گزارده باشند ؛ سلار گفته است: جایز است تا سه روز پس از دفن بر 
قبر میّت نماز گزارده شود, و از کلام شیخ در الخلاف چنین فهمیده میشود 
که در تأیید این نظر روایت وجود دارد 1 


ابن جنید نیز معتقد است تا زمانی که چهره میت تغییر نکند میتوان بر او 
نماز گزارد؛ حال انکة من به. فستندی. که این آتذازه کیریها را اد 3 
دست نیافتم؛ فاضلان (محقق حلی و علامه حلی) هم به عدم آگاهی از 
چنین مستنداتی اعتراف کردهاند, صدوق نیز گفته است هر کسی که نماز 
حزا رد بر میت را در نیابد, میتواند بر قبر او نماز بگزارد؛ هار کزازدن 
بر قبر را مقید به زمان مشخصی نکرده است. شهید نیز در البیان به این 
نکته اقرار کرده است. همچنین شیخ در المختلف نماز گزاردن بر (قبر) 
میتی که بدون نماز دفن شده را واجب و نماز گزاردن بر میتهایی غیر از 
این را ممنوع دانسته است. ولی در المعتبر به صورت مطلق خکم به عدم 
وجوب نماز بر قبر میّت صادر کرده و گفته است: جواز جنین عملی را منع 
نمیکنم» و در آلمنتهی نظریه جواز را قوی گردانده است. 

اعا این فناله بهخاطر تفارض احاویت و بجود اختلاف ین خون فخالفشن 
نیز دارای اشکال و ایراد بسیار است. هر چند نظریه جواز چه از لحاظ 
روایت و چه ۳0۳ فتوی نزد آنان از شهرت بیشتری برخوردار است, 
ولی احوط در مورد میتی که بر اه نفاز کزارده.شنده آن. است که بشن از 
دفن بر قبرش نماز گزارده نود و فقط به دعا بسنده شود, اوضاع در 
هورد میتی که مطلقا : بر او نماز گزارده نشده نیز به 
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1-. الخلاف:111 از چاپ سنگی 


همین ترتیب است. ایستادن مأموم, هر چند به تنهایی. پشت سر امام 
موضوعی است که در احادیث به آن پرداخته شده و فقها , هن عمل 
کردهاند. ولی نظر آولی عدم وجوب قرار گرفتن در پشت سر امام (بلکه 
در کنار او) میباشد, اين در حالی است که ظاهر کلام فقها بر استحباب و 
ظاهر احادیث بر وجوب قرار گرفتن مافوم پشت سر امام دلالت میکند. 


آین"؛فر موده‌آمام: (تقول فی التکتیره الاولی).در الکافی با همین کیفیت و نا 
سند حسن شبیه به صحیح و آندکی تغییر از حلبی از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است. 


اما این فرموده امام: (0 لله) عبارتی است که خداوند متعال گوینده آن را 
هنگام گرفتار شدن به مصایب سنوده است.؛ چرا که نشان دهنده رضایت از 
قضا و قدر الهی و تسلیم امر او شدن است, پس معنای«نا لله» اقرار به 
عبودیت خداوند متعال است. یعنی: ما عبد و بندگان خداوند هستیم. پس 
دارای حق تصرف دز زد کی: مرگ, 1 و مالک 
یت وا ای ناشی از جسارت و و ضعف ار و معنای »0 الیه 
راجعون» اقرار به برانگیخته شدن و رستاخیز است. همچنین این اه 
جانها آرامش میبخشد که خداوند متعال, آنگونه که وعده داده است ما را 
هنگام بازگشت به سوی خود و به خاطر سختیها و دردهایی که به آنها 
گرفتارمان کرده یه بهترین شیوه اجر و پاداش میبخشد و انتقام ما را از 
کسانی که مورد ستممان قرار دادهاند خواهد گرفت. 


۳ همه ما به ری 9 ۳( 0 پس بشآفته 
است که به جدا شدنمان از یکدیگر به وسیله مرگ چندان اهمیتی نشان 
ندهیم» , همچنین میت با مرگ دچار هیچ ضرر و زیانی نمیگرد د, بلکه فقط از 
خانهای به خانهای بهبر و نیکوتر از پیش منتقل و یه سوی پروردگاری 
تخنده که پروردکاو آخرسته و دنا انسنت‌باز میکددن 


ص: 41_56 


بز آنچه: ذکر شده روایتی از امیرالموهتین. عغلیه. الشلام. تفل شده. است.: 
ایشان فرمودهاند: «انا لله» اقرار به رک بودن و «وانا الیه راجعون» 


فرموده: (و ثبته بالقول الثابت فی الدنیا و الاخره) در الکافی به صورت (و 
ثبته بالقول التابت فی الحیاه الدنیا و فی الااخره) نقل شده که اشارهای 
است به این فرموده خداوند متعال: «یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت 
فی الحیوه الدنیا و فی الاخره»(1) (خدا کسانی را که ایمان آورده اند در 
زندگی: دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت می گرداند), بیضاوی گوید: 
«بالقول الثابت» یعنی: سخنی که با حجّت و برهان نزد آنان ثابت و در 
قلبهایشان جایگزین شده است, «فی الحیوه الدنیا» پس ت اف که در دین 
شان گرفتا ر بلا و مصیبت شدند دچار زوال و لغزش نمیشوند, مانند: ز کریا, 
یعیی». جر‌جیس؛ شمعون و کسانی که اصحاب اخدود آنان را به آتش 
کشیدند, «و فی الااخره» و هنگامی که در صحرای محشر از اعتقاداتشان 
پرسیده شدند, در پاسخ گفتن دچار درنگ و لکنت نمیشوند و سختیهای 
قیامت آنان را نمیترساند. پایان نقل قول. 


میگویم: اشکالی که به اين دعا وارد میشود این است که زندگی دنیایی 
میت به پایان رسیده است. پس درخواست بات برای او در زندگی دنیایی 


چه معنایی میتوان داشته باشد؟ این سوال ممکن است به دو صورت پاسخ 
گفته شود: 


تخست:طرف (فی) ملق بد (تایت) باشه بح ستن عانشی که با تقرین 
در نشات و افرینش دنیوی و اخروی دچار تبدیل و تغییر نمیشود, چرا که 
عقاید باطلی که تابع اغراض دنیوی و شهوات پست هستند در نشات و 
افرینش آخروی دچار تبدیل و تغییر میشوند چون اسباب و علل انها دچار 
زوال شدهاند, در ایه مذکور نیز چنین احتمالی وجود دارد هر چند مفسْران 


ان را ذکر نکردهاند. 


دوم منظور از (الحیاه الدنیا) شرایط و اوضاع قبل از بر پایی قیامت باشد., 
پس با این حساب زندگی در قبر و سوال و جواب آن نیز جزء زندگی دنیوی 
بخ شهار .میا نهر حند این اختمال تب وجوو دارد که ذکر (الحیاه الدنیا) در 


فرموده امام علیه 
ص: 457 


السلام استطرادا و به-خاطر بیروی از -دکر آن در آبه.بودمباشن.ه شاید 
پاسخ دوم به صحت نزدیکتر باشد. 


این فرموده امام: (اللهخ اسلی بنا) ما را از پیمایندگان مسیری قرار ده که 
آن مسیر ما را به انجام اموری رهنمون میگردد که دستیابی به مراتب و 
درحات .مت را ععمی مسازد. سفن این ۱ در راه و مسیری 
قرار ده که او را در روز محشر به سوی بهشت هدایت کرده و به آن 
میرساند, پس پیمودن مسیر هدایت در دنیا باعث پیمودن مسیر هدایت در 
آخرت میشود, آنگونه که عبدالله پن فضل هاشمی در تاویل آره «اِنْ الذین 
منوا 5 ماه الصَالحات بهقدیهم ربمم مْ بايمانهمٌ»(1) 


(کسانی که ایمان آوزده و کارهایق شاینسته کرده اند پروزدکارشان. به 
باس انمانشان انان‌سا هدایت می کنو تن مسنمی:ر ۱ از آهام ضادن 
علیه السلام ر وای بت کرده است. همچنین ممکن است که مقصود از (سبیل 
الهدی: راه هدایت)؛ (سبیل آهل الهدی: را هدایت شوندگان) بوده و 
مضاف یعنی (آهل) در تقدیر باشد, بنابراین چنین کانی: بة نسبت ما 
زندگان هر دو آفرینش دنیوی و اخروی را 1۳ میشود, ولی به نسبت 
میت فقط اختصاص به آفرینش اخروی دارد, مفهوم کلام در بند دوّم نیز به 
همین ترتیب است, یعنی: ما را در زمینه عقاید و اصول به پیمودن راه 
راست و این میت را نیز به سوی مسیری که به بهشتش میرساند هدایت 
فرما " همچنین ممکن است منظور از هر دو فقره, طلب قرار گرفتن ما و 
و ی ی 
قرار گرفتن در مسیر هدایت و صراط مستقیم در آخرت, مستلزم طلب 
چیزی در دنیا است که ما و میت را , به ار شید فضتر آ.میر تسا ند 


اين فرموده امام: (عفوک عفوک) اگر منصوب خوانده شود یعنی: عفو و 
بخشش تو را طلب میکنم. همچنین در برخی از مواقع بنا به مبتدا بودن و 
مقذر دانستن خبر, مرفوع خوانده شده است ؛ 

وکا مار میت نام کم اه اسلا هام وی 
گراییدن خورشید, به قرینه آنچه بعدا ذکر شده است نوعی تقیه باشد. 


ص: 459 
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اما در شرح این فرموده امام: (و افسح له ), در القاموس آمده است : 
(قسح له) بر وزن (متَع) یعنی: آنجا را برای او پهناور و گشاده ساخت., و در 
النهایه آمده است: حدیثی از امام علی علیه السلام روایت شده که در آرر 
از این عبارت به همین معنا استفاده شده است: (الایخ افسح له مقشنجاً 
فی عدلک) یعنی: خداوندا, در دار عدالت خویش برای او وسعت و 
کشتانشنین حاصل گردان,پایان نقل قول. و مقصود از این کلام پا این است 
که فشار و سختی را از او کنار بزن, و يا اینکه روح او را در عالم برزخ در 
گشایش, نعمت, کرامت و جثات عالیه قرار ده. شیخ در النهایه در شرح این 
فرموده امام: (آن کان زاکیاً ف زکه) کفته است: اصل (زکاه) در لفغت به 
معنای پاکی, 0 برکت و ستایش است, و در قرآن و حدیث از 
لفظ (زکاه) با تمام معانی آن ات تتنجی ات تن کم( کید 
الرجل تفسه) یعنی آن مرد خود را وصف کرد و ستود, پایان نقل قول. و در 
مورد (الغریبین) گفته است: «یزکون آنفسهم» یعنی: گمان میکنند که 
شایسته و پاک از گناه هستند؛ «تفساً زکیه» یعنی: ی 
گناه و جنایتی نشده است که باعث قنل او شود, «و ما زکی» یعنی. : پاک 
نشده است, 5 اوصانی بالطّلاه و ال زکوه» یعنی. : مرا به به نماز و طهارت 
سفارش کرده است, «وذلکم ارکی کم بعتین: رای« بر کی سر :۵ 
بزرگتر, «وافلح من زکیها» یعنی هر کسی کو نفس خود را به خدا نزدیک 
گرداند رستگار شده است. «و ما علیک لا و یعنی بر تو اشکالی وارد 
تست اه اف اسام شاه که سل ان ان فقو رای ونان سل 
قول. 


پس معنای کلام امام چنین است: اگر این میت از شرک و گناه پاک بوده و 
یا در کمالات و سعادتها پیشرو بوده است, او را تزکیه: کردان: یعنی مورد 
ستایش و مدحش قرار ده, که به کنایه به معنای درخواست پذیرش اعمال 
میباشد, يا بعنی: او را به خود نزدیک گردان, يا اضافه بر آنچه متصف به آن 
است او را پاک و مطهر گردان یا ثواب و پاداش او را افزون و با برکت 
سای عم اف این احو هایس ار مصاعت ردان 


این فر موده امام: ( ۱ تحرمنا اجره) یعنی: ما را از اجر و پاداش ابتلا به 
مصیبت از دست دادن اين میت محروم مگردان. (لا تفتثا بعده) در 
القاموس آمده است: 


ص: 41_59 


(الفتته با کسره یعنی: ود مانند (المفتون) که آیه «بأیکم المفتون» 

نیز از همین معنا گرفته شده است, اما (فتته, بفتنة, قتنا: ۵ وتا و آفیید) 
یعنی: : او را شیفته و شیدای خود کرد, همچنین معانی دیگری برای (فتنه) 
ذکر شده است از جمله: گمراهی, گناه. کفر. رسوایی و فضیحت. عذاب. 
گداختن طلا و نقره, گمراه کردن, دیوانگی و جنون, درد و محنت» مال و 
اولاد, و اختلاف مردم در آراء و نظرات؛ پایان نقل قول. پس کلام امام 
بعنی . : خداوندا, ما را بعد از مشاهده مصیبتی که به آن گرفتار آمدیم از 
شیفتگان دنیا قرار مده, بلکه ما را به واسطه این مصیبت بیدار و آگاه 
گردان, و از جمله کسانی قرارمان ده که در دنیا زهد پیشه میسازند و به 
خاطر یادآوری مرگ ۲ سختیهای آن شهوات خویش را ترک میگویند, 
خداوندا, بعد از مرگ این میّت ما را با سختی و شدت مصیبت از دست 
دادنش امتحان مکن که به خاطر آن دچار جزع و فزع شده و مستحق خشم 
تو گردیم, بلکه قدرت صبر و تحمل بر این مصیبت را به ما عطا فرما. شاید 
نخستین معنا از معانی ذکر شده برای لفظ (فتنه) صحیحتر باشد. و احتمال 
صحت معانی دیگر نیز وجود دارد و با توجه به معانی ذکر شده برای لفظ 
رفتته این تکته اشکار استسین تن را در ات باره به درانا فیک یم 


این فرموده امام علیه السلام: (اللهمْ اکتبه عندک فی عِلییّن) برگرفته از 
فرموده خداوند متعال است: «کلا ان کِتابِ الأبُرار لفی عَلین»(1) (نه چنین 
است در حقیقت کتاب نیکان در علیون است ) . شیخ در النهایه گوید: به 
راستی که اهل بهشت,؛ ساکنان_ (علیین) را مشاهده کرده و به نان 
مینگرند, و (علْیْون) اسمی برای انفتضان: هفتم است, همچنین گفته شده: 
(علیُون) اسم دیوان فرشتگان محافظ انسان است و اعمال بندگان صالح 
به سوی آن بالا رفته و دود آن: ثیته میگر ود و گفته شده متظمر از (علفن ار 
بالاترین. شریفترین و نزدیکترین مرتبه از مراتب بهشت به خداوند متعال 
در سرای آخرت است., پایان نقل قول. 


میگویم: شاید مراد از اين کلام در اینجا چنین باشد: نزد خود بنویس و مقدر 
دار که این میت از ساکنان بالاترین ۲ شریفترین مر تبه از مراتب بهشت 
باشد, یا 


ص: 1060 


سفن 15 


اسم او را در (علَیْون) ثبت فرما و منظور از (علَیُون) دیوانی باشد که اسم 
شکانه مان ثر گام السیه اما آنان و ار یت »مره 


اما فعل (اخلف) در این فرموده امام علیه السلام: (و اخلف علی آهله) که 
در بیشتر روایات عبارت (من الغابرین) نیز پس از ان ذکر شده است. با 
(لام) مضموم و مکسور قرائت شده است, چنانکه جوهری نیز به ذکر این 
نکته پرداخته ابت,و دز التهايه کفعه.شده: (خلف الله الک جخیر.و احلف 
علیک خیرا) یعنی: : خداوند به جای آنچه از دست دادهای به تو عوض خیر 
دهد و گفته شده سامت که انسان چیزها و افرادی مانند اموال و اولاد که 
بزای آنها جایخذیتی وجود دارد را از دست دهد به او گفته میشود: : (آخلف 
الله لک و علیک), و هنگامی که افرادی مانند پدر و مادر که جایگزینی برای 
افا مور سس راارست هرب ار کت مشود (خلف الله علیی), 
همچنین گفته شده: هنگامی که یکی از بستگان تو وفات نماید, به تو گفته 
میشود: : (خلف الله علیک) بعنی. : خداوند جانشین او نزد نو باشد, و ( آخلف 
الله علیک) یعنی: به جای او برای تو جایگزینی قرار دهد. و از اين جمله 
است حدیث ابودرداء در زمینه دعا برای میت: (اخلف فی تس یعنی: بعد 
از میت جانشین او در میان فرزندانش باش؛ ۰ و در توضیح (غبر) گفته است: 
ار رای سای اشت. که (عاس سقضا یه مسر سگم و 
همچنین باقی و برجای مانده به کار رفته و از اضداد است, ولی (غابر) 
بیشتر در معنای باقی و بر جای مانده استعمال شده است. هر چند نه یکی 
بلکه عدذهای از امامان لفغت بر این باورند که (غابر) به معنای گذشته و 
سپری شده میباشد,پایان نقل قول. و در القاموس آمده است: (العَقب) بر 
وزن (کنف) یعنی فرزند و نوه. 

مب کویمه خشکن است این رون رف الخاتتین )یذ ان (علی ام 
(علی کفیها پاشصینی: جاین نت در مان بازهاند کاس پاش بسن 
حافظ امورات انان باش و زمینه دستیابی به مصالح شان را فراهم ساز و 
انار تایه سید وا اه مر ی شک اس جال. ان رها بات 
بعتی ۰ قر-جالن که آنان. از جمله: مردم. بافیمانده سن: از آوه هشتته به 
جانشین او بر ایشان باش, و يا صفت مصدر محذوف باشد یعنی: جانشین 
میّت در میان فرزندانش باش به گونهای که قلب های 


ص : 461 


مردم به سوی آنان متمایل شود و آنان را نزد مردم از افراد کرام و 
بزرگوار قرار ده که مردم رعایت حالشان میکنند و به انان سود میرسانند, و 
بر اساس احتمال دوم ممکن است که مقصود چنین باشد, چنان که پنهان 


اين احتمال وجود دارد که (فی الغابرین) حال از فاعل ۳ یعنی: 
در 1 فرزندانش باشند, امکان که (فی الغایرین) حال از ضمير مجچرور 
و (غابر) به معنای گذشته و سپری شده باشد نیز وجود دارد. یعنی: در 
خالین کمم ت رها ردفت از مردگان سپری شده قرار دارد. پس مقید 
گرداندن میت به این شیوه به خاطر کسب نوعی از عطوفت و رحم خدا| 
نسبت به اوست. شیخ ما بهائی قذس الله روحه گفته است: شاید (فی) 
برای بیان سبب باشد, و مقصود از کلام مذکور طلب این نکته باشد که 
خداوند بستگان باقی مانده فرزندان میت را در عوض خود او برای انان 
نگاه دارد. ولی شاید برخی از احتمالات گذشته که به ذهن خطور میکنند 
واضحتر از سخنی باشند که شیح قذس سزه ذکر کرده است. 


این فرموده امام علیه السلام: (اللهخ لا ترفعه) یعنی: خدایا, آنان 3 از نظر 
معنوی رفیع و والا مگردان. و معانی اقظ زیر کیه تسدکی رید اما 
حدیث مذکور بر وجود تفاوت در دعا خواندن برای مستضعف و کسی که از 
احوال او اطلاعی در دست نیست دلالت میکند. و ظاهر[ منظور از (مّن لا 
یعرف حالة) کسی است که مذهب او شناخته شده نباشد, اما کسی که در 
سرزمین شیعیان سکونت دارد و در حالی که مذ هب او شناخته نمیشود 
وفات مینماید, آیا براساس دین اغلب ساکنان خکم به ایمان او نیز صادر 
متو ده با آبنکه از خمله کشانن یه شمان میاند که اطلاعی از احوال آنان 
دردست نیست؟ در این مطلب اشکال وجود دارد و شاید نظر نخست 
صحیحتر باشد یعنی حکم به ایمان چنین شخصی صادر میشود. 


4 دعائم الاسلام: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
نه کر وفات رت لخد ضلی الله علته و الم برد اخنه و فر مود هنگامی که 
علی علیه السلام پیامبر را غسل داد و کفن کرد, عباس به سوی او آمد و 
گفت: ای علی, مردم گرد آمدهاند تا بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نماز بگزارند و بر اين باورند که 


ص : 462 


ایشان در بقیع به. خای. سبرده: شود و یکی از خودشان دز تماز انان را 
امامت کند, پس علی علیه السلام خارح شده و فرمود: ای مزدم: به 
راستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله چه در حال حیات و چه هنگام 
وفات امام ما بوده است, و روح هیچ پیامبری ستانده نمیشود مگر آنکه در 
بقعهای که در آن وفات نموده به خاک سیر ده میشود مردم گفتند: ای 
علی, کاری که میدانی درست است را انجام ده, آنگاه علی علیه السلام بر 
دروازه خانه ایستاد و بر پیکر رسول خدا نماز گزارد و مردم نیز ده نفر ده 
نفر ميآمدند, بر پیامبر نماز میگزاردند و میرفتند.(1) 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فر مود: اشکالی در تعاز بر اردن 
بر جناره هنگام طلوع و غروب خورشید وجود ندارد, در هر زمانی میتوان بر 
جنازه نماز گزارد چرا که نماز میت فقط درخواست عفو و بخشش برای 
اوست.(2) 


روایت شده که امام علی علیه السلام به نماز گزاردن بر جنازهای دعوت 
شد, پس فرمود: ما فقط انجام دهنده هستیم, به راستی نماز گزاردن 
واقعی اعمال او هستند.(3) 


از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: آنگاه که چهل نفر از 


موّمنان ۰ موّمن نماز بگزارند و برای او دعا بخوانند, دعای آنان 


امام علی علیه 9 ۰« 0 هنگامی سلطان 0 1 


نماز بگزارد () 


همچنین فرموده است: از زمانی که طفل به دنیا میأید و شروع : به گریه 
کردن میکند, (اگر وفات کند) بر او نماز گزارده میشود 6(۰) 
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از اما فلی غليم السلام رحات ده که رسل عذا ضلی الله علیه و اند 
بر زنی که در دوران نفاس که از زنا بود وفات کرده بود و همچنین بر 
فرزند او نماز گزارد, و به نماز گزاردن بر میت مسلمانان چه نیکوکار و چه 
فاجر امر فرمود.(1) 


امام علی علیه السلام فرموده است: هنگامی که چند جنازه با هم کرد آینق: 
یک نماز واحد بر آنها گزارده ميشود. و جنازه مردان نزدیک امام و جنازه 
زنان نزدیک قبله قرار داده میشود.(2) 


از آشام علی.عایه الساام ره ایت فده کن رصیول خدا ضلی: اللت عایه.ي ات 
هنگام نماز گزاردن بر جنازه مرد رو به روی سینه او و هنگام نماز گزاردن 
بر جنازه زن رو به روی سرش میایستاد.(3) 


از امام علی علیه السلام درباره مردی سوال شد که در مراسم تشییع 
جنازه شرکت میکند حال آنکه بیوضه اسنت:و به اب دسترسی. ندار در آمام 
فرمود: ایر تم ان داشته اند معا :۱ از دست میدهد, تیمّم کرده و بر 
جنازه نماز میگزارد.(4) 


روایت شده که امام علمن علیه السلام هنگام ۳ بر جنازهها 


آد متس صلی الله هم آله فراره کر فت جر جنازهها سوال شد, 
ایشان در پاسخ فرمود: در نماز بر جنازه پنج تکبیر سر داده میشود که از 
هر یک از نمازهای پنجگانه یک تکبیر گرفته شده است.(6) 


همچنین فرموده است: اگر کسی زمانی به نماز میت برسد که پیش از او 
چند تکبیر گفته شده باشد باید تکبیر بگوید و با آنان وارد نماز شود و آن 
تکبیر را ابتدای نمازش قرار دهد ولی قداص که دیگران از ادای نماز 
فارغ گشتند, او نماز را تا 
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زمانی که تکبیرهای باقی مانده را , بر جنازه سر ندهد به پایان نمیرساند, 
پس از پایان تکبیر ها می رود.(1) 


از اهل بیت علیهم السلام در زمینه اقوال و دعاهای خوانده شده در نماز 
او ار ت کردیم, این امر بر این نکته دلالت میکند که 
چیز مشخصی در این زمینه وجود ندارد.(2) 


از امام باقر علیع السلام روایت شدی که قرمو. د: اگر چیزی از احوال ,میت 
تمیدانی بگو: «الهمٌ [ا لا تلم مِلة خیرا و انت اعلم به فوله ما تولی.5 
احشره مق من احت»خداوندا, ۳ ت جز خیر از او نميدانيم و تو به 
احوال او آگاهتری. پس کسی را ول و سرپرست او بگردان که خود 
دنیا به عنوان ولی و سرپرست بر گزیده بود, و او را با کسانی که 
دوستشان میداشت محشور گردان.(3) 


از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در پماز بر چنازه 
مستضعف گفته میشود: «ربّنا وسغت کل شّی ء رَجْمَة ۱۹9 فاغفر للذین 
۱ ۰۱ و قهم عذا الججیم ریا و الم اب عَدن , الْتی 
وَعَذتَهمٌ و من صَلح من آبائهم و أ[واجهم و ذُرَياتَهمْ اک آئت العزیژ اجکی 

و قَهمْ السَاتِ و مَنْ تق السََاِ یوَمیذ فََذٌ رَجمتة و دلک هو اور 
الْعَظیمٌ» پروردگارا: همه چیز را با رحجمت و علم خویش پو۵شش دادهای, 
پس کسانی که توبه کرده و از راه تو پیروی کردهاند را ببخش و آنان را از 
ان کمتم. خضورن نگاهدار؛ پروردگارا, آنان و همچنین پدران, همسران و 
فرزندان نیکوکارشان را وارد بهشت جاویدانی گردان که وعدهاش را به 
آنان داده بودی, به راستی که تو بزرگوار و حکیم هستی, و آنان را 9 
مصون نگاهدار که هر که را در این روز از بدیها مصون نگاهداری, قطعا به 
او رحم کردهای و سعادت بزرگی به شمار میاآید.(2) 


هآ اه نام السااه مها متشه ارحت که تما بر 
جنازه دشمن و عداوت کننده با اولیای خدا| بر علیه او دعا میخواندند, و 
وجوه 
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متعذدی را در زمینه دعا علیه این شخص ذکر کردهاند که بر این نکته دلالت 
دارد که چیزی در این باره مشخص و تعیین شده نیست. ۷ میزان دعای 
خوانده شده علیه او به میزان علم ۵ این واصل شده از دشمنی و 
عداوتش بستگی دارد.(1) 


از امام صادق علیه, السلام روایت شده که در نماز بر جنازه کودک 
میفرمود: «اللهَم امعَله تا سَلفا و قرطا و أجرا» خداونداء اين کودک را 
برای ما ذخیرهای شایسته. خیری پیش ۳ و باعث کسب اجر و 
۱ 


25 کتاب محمد بن مثنی: از ذریح المحاربیث روایت شده که گفت: امام 
صادق علیه السلام سهل بن حنیف را یاد کرد و فرمود: سهل از جمله نقیبها 
(رئیسها و سر پرستها)ی قوم بود, گفتم: از جمله نقیبها و سر پرستهای 
دوازدهگانه نعیین شده از سوی پیامبر خدا؟ امام فرمود: آری, هیچ یک از 
قریشیان و مردم در مناقب و مفاخر از او پیشی نگرفتند, سپس به ستایش 
سهل پرداخته و فرمود: امام علی علیه السلام هنگام وفات او بسیار بیتابی 
کرد و پنج بار بر پیکرش نماز گزارد. 


26 و ی امام علی علیه السلام در ذکر عیبهای عمر 
فرمود: هنگامی ۲ و 

بن. است ین هلول نماز بگزارد. عمر عبای ایشان را از پشت سر گرفت و 
خدآوند تو را از نماز گزاردن بر او منع فرموده و جایز نیست که بر 
او نماز بگزاری, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من فقط به خاطر 
پسرش بر او نماز گزاردم و امید دارم که به وسیله پسرش هفتاد نفر از 
فرزندان پدرش و خاندان او مسلمان شوند. و تو نمیدانی که بر پیکرش چه 
گفتم, من فقط بر او نفرین فرستادم.(3) 


7 اخضال داز امام‌صادن غلیه السلام انیت ده کم فرفود آنگای که 
موینی وفات مینماید و چهل مرد رمومیر بر جنازه او حاضر شده و میگویند: 
«الَْعّ لا لا تعلم مِنة لا خیُرا و آلت الم به متّا» "خداوندا, ما چیزی جز 
خیر ۳ او فد شم و نو از ما , شراکفالن آگاهتری" 1 خداوند متعال 
میفرماید: همانا شهادت و 
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گواهی شما را پذیرفتم و گناهان او که من از آنها باخبر و شما از آنها بی 
خبر هستید را بخشیدم.(1) 


28 


مجالس ابن الشیخ: امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 
ول خدا.ضلی. اللم. علیه و الم فر مهد اولین عنوان کارنامه عمل مومن 
بعد از وفات, سخنی است که مردم در مورد او بر زبان میآورند, اگر سخن 
آنان خیر باشد عنوان کارنامهاش خیر و اگرٍ شرّ باشد شر خواهد بود, و 
اولین تحفهای که به مومن بخشیده میشود آن است که خداوند از گناهان 
او و کسانی که جنازهاش را تشییع کردهاند در میگذرد.(2) 


9. العیون و علل التر ان فضل بن شاذان در مورد علل شرایع از امام 
رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: به راستی که مردم به نماز 
گزاردن بر میت فرمان داده شدهاند تا برای او درخواست شفاعت و 
مغفرت کنند, چرا که میت در هیچ زمانی تا به اين اندازه نیازمند شفاعت. 
دعای خیر و طلب مغفرت و بخشش نبوده است. و تعداد تکبیرهای سر 
داده شده در نماز میت پنج و نه چهار با شش بار است, چرا که از نمازهای 
پنجگانه یومیه اقتباس شده است., و این بدین سبب است که در نماز هیچ 
تکبیر واجبی غیر از تکبیره الاحرام وجود ندارد. پس تکبیرهای واجبی که در 
طول شبانه روز و در نمازهای پنجگانه سر داده میشوند در نماز میت جمع 
شدهاند. 


[پس اگر پرسیده شود: چرا نماز گزاردن بر میّت بدون داشتن وضو را جایز 
شمردید؟ در پاسخ گفته میشود: به خاطر ايینکه در اين نماز رکوع و سجود 
وجود ندارد, بلکه فقط دعا و درخواست عفو و بخشش است. و جایز است 
در هر حال و وضعی که هستی خداوند متعال را فرا بخوانی و 
درخواستهایت را در درگاه او مطرح نمایی. وضو فقط برای نمازهایی 
واجب است که در انها رکوع و سجود وجود داردا]. 
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. الخصال 2: 110 و111 
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همچنین اگر سوال شود: چرا در نماز میت رکوع و سجود وجود ندارد؟ در 
پاسخ گفته میشود: به خاطر اینکه هدف نماز میت فروتنی و خضوع نیست. 
بلکه فقط درخواست شفاعت برای بندهای است که دستش از دنیای پشت 
سر کوتاه و نیازمند اعمالی گشته که پیش از خود فرستاده است.(1) 


و اگر سوّال شود: چرا نماز گزاردن بر میت قبل از مغرب و بعد از طلوع 
19 نماز میت فقط به شرط 
حضور در مراسم تشییع جنازه و وقوع رخداد واجب میگردد و مانند سایر 
نمازها دارای وقت و زمان مشخّص نیست و نمازی است که هنگام وقوع 
حادثه و رخداد 3 واجب میگردد, و انسان اختیاری در نتعیین وقت آن 
ندارد. بلکه نماز میت حقی است که ادا میشود و جایز است که حقوق در 
هر زمانی ادا شوند, به شرط اینکه زمان پرداخت حق محد ود و معین 
نباشد.(2) 


30. الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام در حدبت شرایع دین فرموده 
است: نماز میت دارای پنج تکبیر است و هر کسی که آنها را ناقص گرداند 
مخالف سئت عمل کرده است.(3) 


آو. کش القته به نقل..از کناب اخبار فاطمه خالتف. ابین. بانفیه: رواینت 
شده که امام علی علیه السلام بر پیکر فاطمه علیها السلام نماز گزارد و 
پنج بار تکبیر گفت و شبانه او را , به خاک سپرد.(4) 


نظیر این حدیبت از محمد بن علی علیهما السلام روایت شده و اينکه 
فاطمه علیها السلام شبانه به خاک سپرده شد.(ظ) 


2. المقنعه: از صادقین علیهم السلام روایت شده که فرمودند: رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله بر پیکر ممنان نماز میگزارد و پنج بار بر آنان 
تکبیر میگفت, همچنین بر منافقان نماز میت میگزارد, بر خلاف روایاتی که 
بر عدم نماز گزاردن بر 
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جنازه منافقان دلالت میکنند, پس به خاطر فرق گذاشتن بين منافقان و 
مومنان چهار بار بر جنازه منافقان تکبیر ۳ 
مشاهده میکردند که بر مّثی نماز میگزارد و چهار مرتبه بر او تکبیر 
میگفت. به قطعیت خکم به نفاق او صادر میکردند.(1) 


روایت شده که امام علی بر پیکر سهل بن حنیف نماز گزارد و پنج بار تکبیر 
گفت. سپس به یاران خویش رو کرد و فرمود به راستی که او از اهل بدر 
بود.(2) 


دی رال الکفتی: از من زیم رهایت: شده که کفت عای نم ات 
طالب علیه السلام هفت مرتبه بر پیکر سهل بن حنیف که از اهل بدر بود 


رجال الکشی: امام صادق علیه السلام فرموده است: امام علی علیه 
السلام پنج مرتبه بر پیکر سهل بن حنیف که از اهل بدر بود تکبیر گفت, 
سپس پیکر او را پیاده به مت یک ساعت حمل نمود, ناه بر تفن 
گذاشت و پنج مرتبه دیگر بر او تکبیر گفت و این کار را تا زمانی که تعداد 
تکبیر ها به بیست و یدج رسید ادامه داد 4۰ 


شده است: 1 ِ ۳ 0 آن فرا ۳ 
که بر پیکر او نماز گزارده شود, هبه الله پیش افتاد و در حالی که جبرئیل و 
فرشتگان پشت سر او قرار گرفته بودند بر پدرش نماز گزارد و سی مرتبه 
بر او تکبیر گفت, آنگام ختر تیل. آهز فرموة و پیست: و نج تکبیر آن بر داشته 
هر ترآ است که در نماز میت پنج تکبیر سر داده شود 
این در حالی است که بر پیکر اهل بدر ثّه یا هفت بار تکبیر گفته میشود.() 


ص: 1069 


1- . المقنعه: 38 

2 . المقنعه: 38 

3- . رجال الکشی: 38, شماره 5 
4-. رجال الکشی: 38 و 39 

5- . اکمال الدین1: 322 


توضیح: شاید زیادت تکبیرها به خاطر شریک گرداندن جنازهای دیگر باشد, 
به این ترتیب که قبل از پایان یافتن پنج تکبیر جنازه نخست جنازه دیگری در 
کنار آن.حاضر شود پس بر خنازه دم نیز بنج تکبیر سر داده. فیشود, 
بنابراین تعداد تکبیرهای جنازه نخست به ثه میر سد, چرا که تا پایان نماز و 
سر دادن تکبیر بر جنازه دوم حضور داشته است؛ پا به خاطر فضل و برتری 
یک میت بر او تکبیرهای بیشتری سر داده میشود. پس افزایش دادن 
تکبیرها مخصوص همان واقعه مشخص است. آنگونه که از ظاهر حدیت 
حسن بن زید (حدیث شماره33) که درباره نماز گزاردن بر پیکر سهل بن 
حنیف روایت شده نیز چنین بر میاید. هر چند این حدیث متفاوت با سایر 
احادیثی است که در زمینه نماز بر پیکر سهل روایت شده است. 


5 کتاب الطرف: امام موسی کاظم علیه السلام از پدرش امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: ور افیا محص فا رمنلن خدا صلی 
الله علیه و آله آمده بود که پیکر مبارکش در خانه خویش دفن شده و در 
سه لباس که یکی از آنها برد یمانی باشد کفن گردد, و کسی غیر از علی 
علیه السلام وارد قبر او تکردن: سیس پیامبر فرمود: ای و در نماز بر 
پیکرم توء فاطمه, حسن و حسین حضور داشته باشید, با هم هفتاد و پنج 
ار کر 
برسان, این در حالی است که به منظور اقامه نماز برای تو اذان سر داده 
میشود. علی علیه السلام فرمود: چه کسی به من اذن داده؟ پیامبر فرمود 
جبرئیل. سپس مردان و آنگاه زنان اهل بیتم گروه گروه بر پیکر من نماز 
بگزارند. پس از آن نیز مردم به نماز بایستند, امام علی علیه السلام 
فرمود: من نیز چنان کردم.(1) 


6. المحاسن: از حسین بن خالد روایت شده که از امام موسی کاظم 
علیه الشلام شتیدم کم .میفرمود: هنگامی که ایراهیم پسر رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله وفات نمود, سه سئت در جریان وفات او تبلور یافت: 
نخست اینکه هنگام وفات او خورسید تاریکر گشت: پس مردم گفتند؛ 
خورشید به خاطر وفات پسر رسول خدا تاریک گشته است., بتابراین رسول 
ای ها اه تن نزن 


ص: 470 


1- . الطرف: 45 


از سیاس و ستایش خداوند فرمود: ای مردم همانا خورشید و ماه دو نشانه 
از نشانههای قدرت خداوند هستند که به فرمان او به گردش در میایند و 
مطیع اوامرش میباشند, به خاطر مرگ و حیات هیچ کس تاریک نمیگردند 
اک ی با تا اک 0 
پایین آضده تما خووشید حرفنی, ۱ برای مردم امامت ت کرد و هنگامی 
که نماز را به پایان رساند فرمود: ای علی برخیز و پسرم را آماده کفن و 
دفن ساز, امام علی علپه السلام برخاست و ابراهیم را غسل داد و کفن 
ی با 
صلّی اللّه علیه و آله به رام اقته تا چناژهآبراهیم را به قبرش رساند 3 
گفتند: رسول خدا از فرط بیتابی فراموش کرد که بر پیکر پسرش نماز 
بگزاردر آنگاه پیامبر سر پا ایستاد و فرمود: خبرئیل تزد من امد و از آنچه 
گفتید آگاهم کرد, آبا کمان کردید که به خاطر بیتابی از دست دادن پسرم 
فراموش کردهام بر او نماز بگزارم؟ به راستی آنگونه که شما پنداشتید 
تیلست اما خداوند لطیف و خبیر پنج وعده نماز را در طول شبانه روز بر 
شما واجب گردانده است و از هر نماز یک تکبیر را در نمازی که بر جنازه 
مردگان شما گزارده میشود قرار داده است, همچنین به من امر فرمود که 


سپس فرمود: اه کلی: فرود آی و پسرم را به خاک بسپار, پس علی علیه 
السلام فرود امه و ارام راتفر ترش ها ک‌ستیره مردم گفتند: از آنجا 
که رسول, دا ضلی الله علیه و الت وارد قبر پسرشن نشده است. جایز 
کم کی اند سر روت ود سای ضای الله عانم.م اه 
فرمود: ای مردم, بر شما حرام نیست که وارد قبر فرزندانتان شوید, ولی 
تیم ان داوم صحاهی که‌یکی. ان شفا. کف فیس وا محضا ندز یا رن ید 
او غلبه کند و باعث جزع و فزعی شود که اجر و پاداش او را باطل میکند, 
| ال 0 باز کشت ۱۱ 


توضیح: این فرموده پیامبر 7۳ الله علیه و آله: (آیتان) یعنی خورشید و 
ماه دو نشانه از نشانههای وجود و قدرت و علم و حکمت خداوند هستند, ( لا 
ینکسفان 


ص: 471 


1- . المحاسن: 313 


وت دی شور سین ماه هار هرک کی اریک تم رون ]۳ 
اگر به خاطر اعمال ناپسند مردم باشد و مستحة عذاب گردند و لازم شود 
که بیم داده شوند ممکن است تاریک گردند, چنان که هنگام شهادت امام 
خی الم کی مه ار کت وان اسساطر اعال مدرم 
ملعون آن زمان به وقوع پیوست و به سبب ان مستحق بیم و عذاب شدند, 
بر خلاف وفات ابراهیم علیه السلام که به سبب اعمال مردم نبود؛ شاید 
پیش انداختن نماز خورشید گرفتگی در این واقعه به خاطر محدود بودن 
زمان ادای آن و واسع بودن زمان برای کفن و دفن کردن میت باشد, آنظر 
مشهور فقها نیز در مورد نمونههای مانند آن همین است؛ در القاموس آمده 
است : (جهاز المیت و العروس و المسافر) با کسره و فتحه ی جیم یعنی: 
۱ عروس. و یا مسافر به آنها نیازمندند, و (قد جهّزم 
تجهیز آ) بعنی: او را آماده ساخت. این فرموده (زعمتم) یعنی: کف نگ و غالبا 
بر سخنی که باطل و یا مورد شک و تردید باشد اطلاق میشود؛ در القاموش 
امده است: ال عم) یعنی سخن حق. سخن باطل و سخن دروغ, اما بیشتر 
بر سخنی اطلاق میشود که مورد تردید است, پایان نقل قول. 


ای قامتوم تمعن الم یه و المع ال یمین صلی اسان کم از 
برخی احادیث و فا با یعنی. جز بر کسی که ۰ نماز به او واجب 
است ۳ حدیث و روایات دیگر بر عدم مشروعیت نماز گزاردن بر جنازه 
کودک زیر شش سال دلالت میکنند. 


اما اين فرموده: (فالحد ابنی) با (حاء) مفتوح و مکسور, در القاموس آمده 
است: (لحد القبر) بر وزن (مَتَع) و (آلحده) یعنی: قبر را حفر کرد و (لحد 
المیت) یعنی: میت را دفن کرد؛ این حدیث بر شرعیت داشتن حفر قبر 
برای میت و عمومیت داشتن این خکم حتی برای کودکان دلالت میکند., 
همچنین بر عدم کراهت پایین رفتن خویشاوندان میت به صورت مطلق از 
قبر او دلالت میکند, در عین حال بر کراهت و نه حرمت پایین رفتن پدر از 
قبر فرزند. مطلوب نبودن گشودن گره کفن و اينکه جزع و فزع شدید اجر 
و پاداش ولیٌ میت را از بین میبرد دلالت میکند. 


77 2 


7. کتاب التوحید: از زراره روایت شده که گفت امام باقر علیه السلام را 
مشاهده نمودم که بر پیکر پسر صغیر امام صادق علیه السلام نماز گزارد, 

بر او تکبیر سر داد و فرمود: بر جنازه این کودک و امثال آن نماز گزارده 
و نمیرفت که مردم بگویند: بنی هاشم بر جنازه کودکان 
نماز قفیحن ار تت: بر این کودک نماز نمیگزاردم, تا آخر حدیبت 1(۰) 


39 


کتاب المسائل: از علی بن جعفر روایت شده که از برادرش امام موسی 
کاظم علیه السلام پرسید: مردی که به یک يا دو تکبیر از پنج تکبیر سر داده 
شده بر میت میرسد. چگونه باید عمل کند؟ امام فرمود: تکبیرهای 
باقیمانده را کامل میکند, و در اين کار سرعت و چابکی به خرح میدهد و 
خلاصه بگوید.(2) 


39 المقنع: رسول خدا صلّی الله علیه و آله نهی فرموده از اينکه بر قبر 
نها در انده‌نون‌یبا کش بر ایند وا شایی بسن آن ماه وی را 


توضیح :ظاهر حدبت بر نلهی از سجده زارت بر قبر یا اقامه نماز واجب پا 
نافله بر آن دلالت میکند نه نهی از نماز گزاردن بر میت دفن شده, اگر چه 
چنین احتمالی نیز وجود دارد. 


0 الخلافت یج ان غار یبن باسر روایت. نون که کفت؟خبارن ام کلتوم 
دختر علی علیه السلام و پسر او زید بن عمر به صورت همزمان از خانه 
خارمشنه سن. و خفت لها السلاض عبدالله بح عفر نداللم به 
عباس و ابوهریره در مراسم تشییع جنازه حضور داشتند, پس جنازه پسر 
بچه را نزدیک امام و جنازه زن را پشت او قرار دادند و گفتند: سئت چنین 
است.(4) 


اه یا وی ی تس اور ی کت آماع فص 
اه ها ی سس اما ان را 
فقط یک هفته به فرا رسیدن اجلم باقی مانده است, پس وفات مرا پنهان 
دار و روز جمعه 


هنگام 
ص: 473 


1- . کتاب التوحید: 393 

2 . مسائل چاپ شده در البحار10: 253 
3-. المقنع:6 از چاپ سنگی 

الخلاف :110 از چاب سکن 


غروب خورشید بر سر جنازهام حاضر شو, آنگاه تو و دوستانم به صورت 
فرادی بر پیکر من نماز بگزارید, تا اخر حدیت.(1) 


توضیح : شاید امر به تما حزاردن به صورت فرادی به خاطر این باشد که 
توهم نشود امام جماعت نماز. وصیٌ امام است و پس از او امام خواهد 
شد, و امام رضا علیه السلام نماز را چه جمعی و چه فردی به صورت 
پنهانی برگزار کرد؛ احتمال دارد که در آن زمان امام رضا علیه السلام, 
امامشان بوده باشد ولی انان (او را نمی دیدند) از درک این مطلب عاجز 


بوده باشند. 


2. تحف العقول: از امام رضا علیه السلام در نامهاش به مأمون روایت 
شده که فرمود: نماز میت شامل پنح تکبیر است و سلام پایانی در آن وجود 
ندارد, چر| که سلام دادن مخصوص نمازی است که در ان رکوع و سجود 
وجود دارد., حال آنکه نماز میت رکوع و سجود ندارد, و قبر میت به صورت 
چهار گوش ساخته شده و برجسته و بلند گردانده نمیشود.(2) 


3 المحاسن: از مردی از ساکنان جزیره روایت شده که گفت: از امام 
رضا علیه السلام درباره قومی پرسیدم که کشتی انان در دریا دچا ِا 
شکستگی میشود, پس به صورت لخت و در حالی که غیر از پارچههایی که 
خود را با آن پوشاندهاند چیزی به تن ندارند از دریا خارج میشوند, از قضا با 
بیوشانند, این قوم چگونه بر اين میّت عریان نماز بگزارند؟ امام فرمود: 
اگر آنان در چنین شرایطی قرار دارند, قبر میّت را حفر کنند و او را در 
رانا اس ۱۳۱ 

بر او نماز بگزارند و سپس در قبر پنهانش کنند, (آن مرد گوید:) گفتم: آیا 
ی شده است اجازه نماز گزاردن بر او ,وجود دارد؟ امام 
فرمود: خیر, اگر چنین کاری جایز بود برای رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
جایز میبود, بلکه بر میّت دفن شده و عریان نماز گزارده نمیشود.(3) 


ص : 474 
1- . تحف العقول: 440از چاپ اسلامی 


ماه هامریت 32 


الساباطی(1) از امام صادق علیه السلام روایت شده است که احکامی به 
7 


نخست: شرعی بودن حفر قبر دوّم: وجوب پوشاندن عورت میّت هنگام 
نماز بر او, که نظر قطعی فقهاست؛ سوّم: پیش انداختن کفن کردن میّت 
بر نماز گزاردن بر او, ظاهرا اختلافی در میان علما بر سر این نکته وجود 
ندارد, حال آنکه دلالت حدیث بر آن واضح و آشکار نیست. در المعتبر گوید: 
بر میت نماز گزارده نمیشود مگر پس از غسل دادن و کفن کردن او؛ 
چهارم: اگر برای میّت کفن یافت نشود, در قبر گذارده 
پوشانده شده و سپس بر او نماز گزارده میشود, این نکته نیز نظر 
فقهاست. شهید در الذکری گوید: اگر امکان پوشانیدن میت با لباس وجود 
داشته باشد. قبل از گذاشته شدن در قبر, نماز بر او اقامه میشود, و 
امکان مناقشه و بحث بر سر وجوب این تاه وجود دارد؛ پنجم: تقدیم 
اقامه نماز میت بر دفن کردن او در وجوب این تقدیم هیچ اختلاف نظری 
وجود ندارد؛ ششم عدم جواز نماز گزاردن بر میت بعد از دفن کردن او, 
پیشتر در اين باره سخن گفته شد؛ ۰ هفتم : عدم تحقق یافتن دفن میّت به 
مجلد گذاشتن او در قبر, بلکه باید تمام بدن او با خشت و غیر آن پوشانده 
شود و یا قبر با خاک و امثال آن پر گردد که فقها : به این موضوع نپرداخته 
اند.و اثر این حکم آن در بعضی مواضع آشکار می گردد هشتم: عدم 
و 0 
منظور اجرای امری واجب. و در این باره اشکالاتی وجود دارد. 


رات الا عها ایق هرمن انیس اتسار ساعتر صلی الله غایه ع اله 
روایت ۱ هر کسی جنازهای را تشییع کند, برای او به 
ازای هر قدمی که تا هنگام بازگشت بر میدارد صد هزار حسنه ثبت 
میگردد. صد هزار گناه او زدوده میشود و صد هزار درجه بر درجات او 
افزوده میشود, آ کر بر آن عتازه تما ید ار ضد هرآن ملانکه در خالی که 
برای او طلب مغفرِت میکنند در مراسم تشییع جنازهاش شرکت خواهند 
کرد, و اگر بماند تا آن جنازه دفن میگردد, جمیع 
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1- . الکافی3: 214 


آن صد هزار ملائکه مأمور میشوند که تا زمان برانگیخته شدن از قبر برای 
او طلب مغفرت و بخشش کنند. 


هر کسی بر میّتی نماز بگزارد. جبرئیل و هفتاد هزار ملائکه بر جنازه او نماز 
میگزارند, و تمام گناهانی که پیشتر مرتکب شده است بخشیده میشوند و 
اگر بر بالای سرمیّت بایستد تا دفن گردد و سپس بر او خاک بریزد, از 
خر سم شا مسا رو فر .حالی که ها اهر خی که ار اغار 
تشییع تا رسیدن به خانه برمیدارد یک قیراط اجر و پاداش برای او ثبت 
میگردد, و وزن هر قیراط , به اندازه کوه احد است که در میزان سنجش 
اعمال او قرار میگیرد.(1) 


45 المقنع: روایت شده است که هرگاه دوه سه يا ده میت به صورت 
همزمان در کنار هم قرار گرفتند, بر همه آنان یک نماز واحد بگزار, و شیوه 
قرار دادن آنها در کنار هم به اين صورت است که یک میّت را بر زمین 
میگذاری سپس میت دیگر را در کنار کفل او قرار میدهی. آنگاه مت سوام 
را در کنار کفل میت دوم قرار میدهی, و تمام جنازها را هر اندازه که باشند 
به همین ترتیب و به صورت پلکانی در کنار هم قرار میدهی, آنگاه در وسط 
آنها بایست و پنج مرتبه تکبیر بگوی, و دقبقاً همان کارهایی را انجام ده که 
هکام تمار بر یک جتا رهتواحه اتجام میدهی (12 


6. کتاب الزهد حسین بن سعید: از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: در میان بنی اسرائّیل عابدی میزیست که داوود علیه السلام شیفته 
رفتا راو بود. پس خداوند متعال به داوود وحی فرمود که هیچ عمل او تو را 
به شگفتی وا ندارد چرا که ریاکار است, آن عابد وفات نمود و نزد داوود 
علیه السلام آمدند و به او گفتند: عابد وفات نموده است. داوود فرمود: 
دوست و همرا خود را دفن کنید ؛ بنی اسرائّیل این کار داوود علیه السلام را 
نایسند شمرده و گفتند: چگونه داوود در مراسم تشییع جنازه عابد شرکت 
تفیکند ؟ بر ۱1 ز غسل دادن عابد پنجاه مرد برخاستند و خدا را شاهد گرفتند 
که چیزی جز خیر از او نميدانند, هنگامی که بر جنازه نماز گزاردند دوباره 
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1- . ثواب الأعمال: 260 
2 . المقنع: 21 ازچاپ اسلامی.6 از چاپ حجر 


نمیدانند, پس خداوند متعال به داوود علیه السلام وهی فرمود جچه چیز تو را 
از حضور در مراسم تشییع جنازه آن عابد منع کرد؟ داوود فرمود: موضوعی 
که مرا از آن آگاه کردی, خداوند متعال فرمود: اگر چه واقعیّت چنان است 
که تو را از آن آگاه کردم ولی گروهی از کاهنان و راهبان شاهد مراسم 
تشییع. جنازه آن عابد بودند و گواهی دادند که چیزی جز خیر از او نمیدانند, 
پس شهادت و گواهي آنان بر او را پذیرفتم و آنچه در موردش میدانستم را 
عفو نمودم. 


7 مجالس المفید: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام از غسل دادن, کفن کردن و مالیدن 
حنوط بر پیکر رسول خدا صلّی الله علیه و آله فارغ گشت, به مردم اجازه 
داد و فرمود: باشد که ده نفر ده نفر وارد شوید و بر پیامبر نماز بگزارید, 
پس وارد شدند و امپرالمومنین بین پپکر پیامبر و مردم, ایسستاد و این آیه پرا 
تلاوت فرمود: «اِنّ اللة و مَلائْکتَه یُصلون عَلی الب یا ی الذین امَنّوا صَلوا 
عَلیه و سَلموا تسلیما» [به راستی که خداوند و فرشتگان بر پیامبر درود 
فیفرستد: ای کشانن. که ایهان آفردهاید شها نیز بر آه ژرود: و ضلوات 
بفرستید )» و مردم اين کلام امام علی علیه السلام را تکرار میکردند, امام 
باقر علیه السلام فرمود: : شیوه نماز گزاردن تر ار صای اللت یه خ اه 
چنین بود که ذدکر گردید ۷ 


۱۱ اقا ۱ ۱ ۳90 
به تکرار آبه مدکور اکتفا کرده استة: و این کار به خاطر جلوگیری از پیش 
افتادن ابوبکر به عنوان امام در نماز و يا به دلایل دیگر بوده است. 


این نظر را روایتی که سیم بن قیس(2)در کتاب خویش و همچنین 
طبرسی در الاحتجاج(3) 


نقل کردهاند تأیید میکند, به این ترتیب که از سلمان فارسی روایت شده 
که کف زد علی عنم السلام منم ور ال که سکر امش ضلن: 2۱۱ 
قه ۱ 


7 


1 اهالی المفید: 27 


2 . کتاب سلیم بن قیس: 66 و 76 
3- . الاحتجاج: 52 


غسل میداد, و پیامبر وصیت فرموده بود که کسی جز علی او را غسل 
ندهد, و به ایشان خبر داده بود که قصد زیر و رو کردن هر عضوی از 
اعضاق نکر تامتر وا داشه وان عصو زیر و ره هیگرنف همجن آمام 
علی ام اسام هو دا خن لام سم اه مود ام وسول 
خدا, چه کسی مرا در غسل دادن شما پاری خواهد داد؟ پیامبر فرمود: 
رتیل غلبة الساام» (سلمان کوند | هگاهی که علی :علبه السلام ساضر. 
خلی الله. غلنه وال را سل داد ی کفر کرت نه هن ه آمخر و مقداده 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام اجازه داد که وارد شویم, و خود به 
عنوان امام پیش افتاد و ما را پشت سر خود به صف کشید, آنگاه خود بر 
پیکر پیامبر نماز گزارد حال آنکه عايشه در حجره خود از اين امر بی اطع 
بود و جبرئیل جلو چشم او را گرفته بود, سپس ده نفر از انصار و ده نفر از 
مهاجرین را وارد حجره پیامبر میکرد. پس نماز میگزاردند و خارج ميشدند. 
و اين کار ادامه داشت تا جایی که همه مهاجرین و انصار بر پیکر پیامبر 
ماز گزاردند سایر احادیث در این زمینه در ابواب وفات پیامبر صلی الله 
علیه و آله نقل گردید.(1) 


8 دعوات ت الراوندی: امیر المّمنین علیه السلام بر جنازهای نماز گزارد و 
سپس فرمود: اگر مورد عفو قرار گرفتهای, خوشا به سعادت ما که بر 
کفنتی تماز میکز اريم. که مورد عفو قرار گرفته انشت: و اگر ما از جمله 
کسانی هستیم که مورد عفو قرار گرفتهایم. خوشا اب تو که کسانی 
بر جنازهات ِ میگزارند که مورد عفو قرارگرفتهاند. 


0 آمام موسی کاظم غلیه السلام ی | سرج 
شدن خورشید بر جنازه نماز گزارده شود ؟ امام فرمود: نماز گزاردن بر 
جنازه در تمام اوقات جز در وقت نمازهای یومیه جایز است.؛ پس آنگاه که 
نت غروب کرد نماز مغرب را به جا آور و سپس بر جنازه نماز بگزار. 
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1- . به جلد22: 503- 0 از همین صفحه چاپ مراجعه کن. 
2 . قرب الأسناد: 99 از چاپ سنگی, 103 از چاپ نجف 


توضیح: هیچ اختلاف نظری در بین فقهای ما بر سر جواز نماز گزاردن بر 
جنازه در تمام اوقات وجود ندارد, البته در صورتی که در زمان یکی از 
نمازهای یومیّه نباشد, همچنین نمازگزاردن بر جنازه در هیچ زمانی کراهت 
ندارد, هر چند در اوقاتی باشد که نماز گزاردن معمولی در آنها مکروه 
است, در المعتبر گفته است: اشکالی در برگزاری نماز میت در اوقات 
پنجگانهای که نماز گزاردن در آنها مکروه است وجود ندارد, البته اگم در 
کی زهان, یکی. اد نمازهای واجب نباشد, شافعی و احمد نیز قائل به 

نظر هستند, ولی اوزاعی نماز گزاردن بر میت را در اوقات ۰ 
میداند, ابو حنیفه و مالک نیز گفتهاند: نماز گزاردن بر میت هنگام طلوع, 
غروب و قیام خورشید (قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان) جایز نیست, 
شیح در التذکره گوید: حنی در اوقات پنجگانه مکروه, اجازه برگزاری نماز 
میت وجود دارد. جمیع علمای ما نز ان نظر اتفاق دارند, پایان نقل قول. 
پس با عنایت به احادیثی که پیشتر ذکر گردید. روایت اخیر بر تقیه حمل 
میشود. 


اقا حدیث مذکور در التهذیب این گونه روایت شده است: (لا صلاه فی 
وقت صلاه و اذا وجبت..) شاید حذف شدن استثناء از این عبارت از جانب 
شیخ يا نسخه نگاران بوده است, و شاید بر حسب عبارت التهذیب معنا 
چنین باشد: تعاز زارد بر میت در وقت نمازهای واجب مکروه است. و 
هنگام سرخ شدن خورشید هنوز زمان نماز مغرب فرا نرسیده است. پس 
نما زگزاردن در آن اشکالی ندارد؛ این فرموده امام: ([ذا وجبت الشمس) 
بیانگرخکم دیگری است. و ممکن است مقصود از (وقت صلاه) نزدیک 
شندن زمان ادای آنباشد که در این ضورت دوباره بر تقیه حمل. میشود. 


۳ الهدایه: نما نمازهایی که در تمامی زمانها اجازه اقامه دارند عبارتند از: 

نماز کسوف, نماز میت, دو رکعت نماز احرام و دو رکعت نماز طواف, اگر 
اقامه یک نماز را در وقت آن از دست دادی قضایش را هرگاه به اد آوردی 
با ای 


1 مجالس الصدوق: از آصبغ بن نباته روایت شده که گفت: از 
امیرالموّمنین علیه السلام در باره علت به خاک سیردن فاطمه دختر رسول 
خدا ضلی. الق عليه:ج الف در شب: سفال شتنه امام. فرفوده نه. زاسی 
فاطقة نز قومی ختتمکیرم: نود که حور 
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1- . الهدایه: 38 


آنان را در مراسم تشییع جنازهاش نایسند میشمرد, و بر هر کسی که 
فرزندان فاطمه نماز بگزارد.(1) 


2 ال اتشرایهه امام عفر ‌صادق از برش سا افش وان از 
سا اس وا کی ای ار 
و آله فرمود: بهترین صف در میان صفوف نماز. صف پیشین است و بهترین 
صف در میان صفوف نماز میت. صف پسین. کفت. ورز3: ای رسول خدا,؛ 
دلیل این امرچیست؟ پیامبر فرمود: زیرا صف پسین پوششی است برای 
صف زنان.(2) 


توضیح و تنقیح: میگویم: سخنان هر یک از فقها-رضوان الله علیهم- را 
مشاهده نمودهام حدیث اخیر را ؛ و ی 
برای نماز گزاران در میان صفوف نمازهای دیگر صف نخست و بهترین 
صف در میان صفوف نماز میّت صف آخر است. شیخ در المنتهی گفته 
است: فضل صف آخر در نماز میت از صف نخست بیشتر است, و به 
روایت ت آخیر (شماره2<) استناد کرده است, در التذکره نیز سخن مشابهی 
از او نقل شده است. شهید در الذکری گوید: با استناد به حدیث السکونی 
بهترین صف در میان صف نماز میّت. صف آخر است, سپس گفته است: 
صذون: علت ز کر آین وت زا ترس زبا ره فرار کرفتن در صف آخیر چه 
منظور منع آنان از اختلاط با مردان در نماز دانسته است. چنان که زنان در 
عهد پیامبر صلی الله علیه و آله در صف آخر نماز میگزاردند و (گاهی نیز) 
پیش ميافتادنده اگر چه خکم دادن به برزتری صف آخر خکمی عمومی برای 
زنان و مردان است. 


صدوق رحمه الله در الفقیه گفته است: بهترین مکان در نماز میت صف 
آخر است. 11 این است که زنان در نماز گزاردن بر جنازه با مردان 
فختلط شون بش یامن :صلی اللة عانه ه آله فرجود بهترین مکان در 
نماز میّت صف آخر است, بنابراین زنان در صف آخر قرار گرفتند؛ . یس 
فک ار اما اسر اس اه کی ای اسان 
نقل قول. 


ص: 190 


1-. آمالی الصدوق: 390 و 391 


2 . علل الشرابع1: 289 


میگویم: دور بودن آنچه از لفظ و معنای حدیت فهمیدهاند از چند جهت بر 
پوشیده نیست: نخست: از جهت تعبیر نمودن از سایر نمازها به نماز 
به صورت مطلق و بدون قید و شرط 


دوم: ارتکاب حذف و جاری ساختن مجاز در قسمت دوم کلام (فی الجنائز). 
به این ترتیب که از جنازه به عنوان نماز بر جنازه تعبیرشود. 


سوم: اختصاص دادن تعلیل به قسمت دوم با وجود جاری بودن آن در 
قسمت نخست (فی الصلاه), مگر اينکه گفته شود: زنان در ساپر نمازها 
زکتتی نف گرا گرفتن: داضت نخس نداشستة: که انن دوبار تکلف: اس 
جرا که اعتمال بر بان اموق ناد ات که ی آن سوم تاک 
صا تا اس 


چهارم: عدم راست و درست بودن تعلیل در قسمت دوّم, چرا که اگر بنا بر 
انن کات کهپامیر صلی الله علیه ماه این فوطه زا از س‌وریه و 
به منظور ترغیب زنان به ایستادن در صف آخر فرموده باشد. سخیف بودن 
مشتمل بر حیله و نیرنگ در اجرای احکام دین است, و اگر گفته شود: دلیل 
شکور تاعت ان دنو رات این کم اشستر ابو نی ند لت 
است. چه که کافی است در بیان عقب ایستادن زنان این نکته شرح داده 
شود که چنین کاری برای آنان بهتر است, همراه با ذکر این مطلب که 
گنه گر کر درتفام اضور تعله دنه مردان است: و اگر گفته شود:مراد این 
آتشته که افصایی بای نان ان اشت که ضیف خر ماشتته سس این اهر 
اختصاص به نماز میت ندارد. 


منظور از صفوف در نماز, صفوف تمام نمازهاست که شامل نماز میت و 
غير ان مشود و منظور از صفوف جنازهها, به صف کشیدن خود جنازهها 
منظور نماز گزاردن بر آنهاست, و معنا چنین است که بهترین صف در 
میان صفوف نماز صف نخست است.؛ یعنی آ صف که به ف قبله نزدیکتر 
است, و بهتریت صف در میان صفوف جنازهها صف اخر است. یعنی ان 
صف که از قبله دورتر و به امام نزدیکتر است., و از انجا که در جمیع 
مواضع موضع اشرف متعلق به مردان است, هر یک از 


ص : 481 


دو کم مذکور سببی شدهاند برای پوشیده ماندن زنان؛ چرا که قرار 
گرفتن آنان در صف آخر نماز باعث پوشیده ماندن آنهاست؛ و به این ترتیب 
تعلیل در هر دو قسمت. راست و درست میگردد و کلام از اعمال حذف و 
مجاز در امان خواهد بود, و خکم مطابق با ان چیزی خواهد شد که سایر 
احادیث هن دلالت میکنند. 


در شگفتم از فقها که چگونه از این احتمال آشکار غافل مانده و روی به 
نظرات و احتمالاتی آوردهاند که مستلزم آن تکلفات بعید و بیارزش است, 


بسن به دیده اعتبار بنگر آنخه به. تو میزشسد و از جخمله.شاکران باش. 


3 قرب الأسناد و کتاب المسائل: از علی بن جعفر روایت شده که از 
نماز مبّت ایستاده آسشت فیل .از امام تکنیر وید آمام موی کاطای فرهود: 
باید آنها ۱ فضدان اما کیان کند ۱1 


همچنین پرسید. آیا بر جنازه کودکی که سنْ او کمتر از پنج سال است نماز 
گزارده میشود؟ امام کاظم علیه السلام فرمود: هرگاه کودک به سنی 
برسد که نماز را تعقل کرده و بفهمد, بر چنازه او نماز گزارده میشود.(2) 


4 الهدایه: آنگاه که بر میّتی نما ز میگزاری, کنار سرش بایست, تکبیر سر 
داده و بگو: «أسشْهذ ان لا, الة الا ار ء وَحْدَهْ لا شریک له أَسْهَذ أن #۳ 
عَبدَه 5 سول أرْسَلَه بالعف" تشیر یا > تا ِ یدی الماعه» (شهادت 
فندهم. کف: خدامت کر اللم وحمق ندارده ما و بتشریک: استر طمحتیخ 
شهادت میدهم که محمّد بنده و فرستاده خداوند است., و خداوند او را به 
عنوان بشارت و بیم دهنده و با براهین حق قبل از برپایی قیامت به,سوی 
مردم فرستاده است )؛ سپس تکبیر دوم را سر داده و یگو«اللَُم صَل عَلی 
ل ع بارک عَلی مُحَمَد ۱۳ 
مَحَد مَحَمَدٍ کافصّل ما صَلیّت و بارکت عَلی ابُراهيم و آل ابراهیم اک 
مجیط» [خداوندا, | 
مورد 
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1- . قرب الأسناد: 130 از چاپ نجف و 99 از چاپ سنگی 


2-. قرب الاأسناد: 130 از چاپ نجف و 99 از چاپ سنگی 


رحمت خود قرار ده و آنان را مبارک و خجسته بگردان, آنگونه که بهترین 
درودها را ؛ بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستادی 3 آنان را مبارک_ و ججسته 
کوداتدی: به راستی که : تو ستایش شده و بزرگوار ی آنگاه تکبیر 


سوم را بر زبان رانده و یگوز «اللَهُم عفر للَمَوْمنیَ مات ۶ 
ال مدش 9 و مدب مات الا ء منهم ۴ الاقوات» (خدآوند, 3۳9 و زنان 


موّمن؛ 9 خ نان مسلمان رد حاز و زندهگان آنان را مورد عفو و 
تین حور قرار ده 4؛ . سیس بیج را سر داده و بگو: «قل اللِهم 


ان هد عَبذک و این ۰ تزل یک و آنت حَیرٌ خ منژول به ال 
نا لا تعل مه الا حَیراً و أنّت الم به به متا الم ان 4 گان مُکبینا فزژ فی 
آتانه و ان گان فپینا قتجاو عة و اغفز ل الم اجقلة عندک فی أغلی 


علبین و اخاف علی اهلم قی العابدین و ارحفة به خمیی با آاحم الا اجمین» 
(خداوندا, اين بنده تو و فرزند بنده و کنیز و 
نمیدانیم و تو از ما به احوالش آگاهتری؛ خداونداء اگر نیکوکار بوده است بر 
نيکيهایش بیفزا؛ ۳ گناهکار بوده است از گناهانش درگذر و او را مورد 
عفو و بخشش قرار ده؛ خداوندا, او را نزد خود در بالاترین جایگاههای 
بهشت جایگزین گردان و جانشین او در میان بازماندگانش باش, و با 
رحمت خویش او را مورد رحم و شفقت قرار ده ای مهربانترین مهربانان 1 
و در پایان برای بار پنجم تکبیر بگوی, و از جای خود حرکت مکن تا اينکه 
جنازه را بر روی دست مردم مشاهده میکنی.(1) 


و هنگامی که قصد نمودی بر جنازه زن نماز بگزاری, رو به روی سینهاش 
بایست.(2) 


شنکامن که نو مسضعف مار گراووی بگوه هام اه رین انوا ی انشا 
سییلک و قَهم عذاب الجَجیم» (خداوندا, کسانی که توبه کرده و پیرو راه تو 
شدهاند را مورد عفو و مغفرت قرار ده و آنان را از عذاب جهنم محفوظ 
نگاه دار 3(.4) 


ص: 4183 
دا لمتایده 25 


اد 26 
آلهدایه: 26 


اگر از مذهب هیّت بي اطلاع_ بودی بگو: «اللَُمَ ا هذه امس نت نها 
و ائت امتها اللهَمٌ ولها مَ ول و اخشر‌ها مَع مع مر مَن احبت» (خداوندا, این 
نفس را نو زنده کردانده ۳ دا کسانی را ولی و سر 
پرست او قرار ده که در دنیا ولی و سرپرست آنان بودی و او را با کسانی 
که دوستشان میداشت محشور گردان .(1) 


و اگر بر جنازه یکی از,دشهنان پیامبر و اهل بیت نماز گزا ردی. بین تکبیر 
0 و بنجم بگو: «اللهْمٌ آخز عبد عَبدک فی عبادک و بلادک امه اَصّله أسَة 
ِ الِلهمٌ ذِقة له خر عذابک فان کان بوّالی دک و یعادی اولیاعک و 

ض هل ب جُت تیگت» [خداوندا, این بنده خود را در میان بندگان و 
سرزمین های خودت خوار و ذلیل گردان * خداوندا: او را به شدیدترین. انش 
خود واصل گردان؛ خداوندا, گرما و شدذت عذاب خود را به او بچشان, چرا 
که او با دشمنان تو دوست و با دوستان تو دشمن بود و اهل بیت پیامبرت 
را مورد بعض و کینه قرار میداد )؛ و هنگامی که جنازه او بر روی دستها 
بلند شد بگو: «اللهَمّ لا تَرَقَعة و لا ترّکه» (خداوندا. مقام او را رفیع 
مگردان و پاک مطهّرش مساز (2) 


بر جنازه کودک تا زمانی که به سنّی نرسد که نماز را تعقل و فهم کند نماز 
گزارده نمیشود, اما اگر در میان_قومی حضور یافتی که بر جنازه کودکی 
نماز میگزارند بگو: «المَةَ اکقاج ۳ قرطا» 0 این کودی را 
برای والدینش و ما اندوختهای قرار ده که پیشتر از خود فرستادهایم 3(.1) 


مضتاه الاندا زگ رفات.شدن کم از اصام ضادن لته اتسلام سهال .ده 
امیرالمومنین علیه السلام چند مرتبه بر پیکر فاطمه علیها السلام تکبیر 
و فرشگان هه بای از یک بان تکییز مگفیید ات ال تب 
همین ترتیب پنج بار تکبیر 
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1- . الهدایه:26 


2 المدايتة 26 
3- . الهدایه: 26 


کف تم ات اما مین کطا و فاطمه اه کرت ماه و 
خازه کون ماس ام را رخا ره ار ساخت؛ 


امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که امام علی علیه 
السلام بر پیکر فاطمه علیها السلام و نز 


تام بای یه الم ات یه کارا ی اه شون گر 
تاه علیما اسلا تعار کزاره میم هرشه کین کفت: 


توضیح: شاید تعداد تکبیرهای واجب پنج مرتبه باشد, و تکبیرهای اضافه بر 
ان مش ی ها ات وم فا امه عایما السلام ات 


6 تراغ الا مات اماساف عیه اسااس اه لام ره تشه که 
فرمود: فاطمه به علی علی علیهما, السلام فرمود: من به نو در مورد نفس 
یل ۰۲ج آریرتیول: خر کف ۳ عله دارم ورین نی زاین 
است سفارش میکنم. آنگاه که وفات نمودم مرا با دست خود غسل ده و با 
حنوط معطرم گردان و مرا کفن کرده و شبانه به خاک بسپار و اجازه نده 
که فلان و فلانی در مراسم کفن و دفن حاضر شوند, و تا زمانی که 
ملاقاتت میکنم تو را به خدا میسیارم, خداوند من و تو را در دار رحمت و 
جوار نزدیک خوبش جمع گرداند. 


امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است: 
هنگامی که فاطمه در حال احتضار قرار گرفت گریست, پس علی علیه 
السلام به او فرمود: گریه نکن, به خدا سوگند که این مساله نزد من در 
(راه) ذات خداوند. کوچک است. سپس فاطمه علها السلام سفارش 
فرمود که به شیخین(ابابکر و عمر) اجازه حضور در مراسم کفن و دفن 
داده نشود, و علی علیه السلام چنان کرد. 


همچنین روایت شده است که فاطمه به علی علیه السلام فرمود: ای ابو 
الکسن مره ای استه ی یام هو ای ررض ول 
خدا, حاجتت بر آورده می شود, فاطمه علیها السلام فرمود: تو رابه خدا و 
حق رسول خداً صلّی الله علیه وله سوگند میدهم که اجازه ندهی ایویکر و 
عمر بر پیکر من نماز بگزارند. 


ص: 4195 


توضیح: این احادیث دلالت میکنند بر اينکه منع حضور کشار و حتی فاسقین 
در مراسم تشییع جنازه و هنگام نماز مطلوب است. 


7 الخرائح راوندی: عاصم بن حمید از يزید بن خلیفه روایت ت کرده که 
گفت: نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم که مردی از اهالی قم از 
ایشان پر سید. : آیا جایز است که زنان بر جنازه نماز بگزارند؟ امام فرمود: 
قماا مومبن ای ام یه سول هرا صلب االه خایه و ال 
را هدف قرار داده و نیزه ایشان را شکسته و لبان مبارکش را شکافته 
است, ولی دروغ گفت, | به شهادت رسانده 
است و باز دروغ گفت. پس روز غزوه خندق خواب بر او چیره گشت و 
خوابید و تا صبح بیدار نشد., و ترسید که مواخذه شود پس لباسی بر سر 
۱ ۱ ۱ 
میکرد و خود را مردی از قبیله بنی سلیم معژفی کرد که برای عثمان 
اسپ, گوسفند و روغن میآورد پس عثمان آمد و مغیره را وارد منزل 
خویش کرد و گفت: وای بر تو چکار کردهای؟ اذعا نمودهای که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را هدف قرار داده و لبان مبارکش را شعکافته و 
نیزهاش را شکستهای ؛ سپس مدذعی شدهای که حمزه را به شهادت 
رساندهای, آنگاه مغیره عثمان را از آنچه بر سرش آمده و اینکه خواب بر 
۱ له کرت نفد آگام کسام کف و یام صلت اللمعلیفی له که 
همسر عثمان بود)کارهایی که مغیره در مورد پدر و عمویش انجام داده را 
تیه فریادبلندی کشین: سس همان اما اتاض کرد: 


آنگاه عثمان از خانه به سوی رسول خدا صلّی الله علیه و آله که در مسجد 
نشسته بود خارج شند؛ و رو در روی پیامبر ایستاد و گفت: ای رسول خدا, 
آپا عمویم مغیره که دروغ گفته است را امان میدهی؟ رسول وا ضان 
الله علیه و اله چهره از وی بر تافت. انگاه عثمان از سویی دیگر نزد پیامبر 
آمد و گفت: ای رسول خدا,؛ اپا عمویم مفیره که دروخ گفته است را امان 
میدهی؟ پیامبر دوباره جچهره از او بر تافت و سیس فرمود: او را امان داده 
و سه روز به او مهلت میدهیم, ولی لعنت خدا بر کسی که به او مرکب 
(شتر), وسایل سفر, پالان. وسیله آبکشی, مشک یا ظرف آب. سطل چاه, 


خف, کفش, زاد و توشه پا اب مید هد. 
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عاصم گوید: لوازمی که پیامبر بر شمرده ده عدد است که عثمان تضاضاین 
آنها را به مغیره داد, پس مغیره از خانه عثمان خارج شد و سوار بر شترش 
به..راه. افناده تولی سیمهای. شتر .تازی. کشت و از برفتن باز مانده. آنگاه 
خفهایش را به پا کرد ولی خقهایش نیز ار شدند, سوی کفشهایش 
رفت و آنها نیز تخر شدند, سپس با پاهایش به راه افتاد و پاهایش از 
رفتن باز ماند, بر روی زانوهایش افتاد ولی زانوهایش بین جم شدند, در 
نهایت به درختی رسید و در زیر سایهاش نشست. پس فرشتهای نزد 
هل ها صل نله لیم اله امفه ایشا را از مکان مغیره آگاه کرد, 
بنابراین پیامبر زید و زبیر را به سوی او فرستاد و به آنها فرمود: به سوی 
مغیره که در فلان و فلان مکان است بروید و او را به قتل برسانید. 


شین که که زید و زبیر نزد مفیره رسیدند, زید به زبیر گفت: او مذعی شده 
است که برادر مرا به شهادت رسانده است- رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله.فیان حمزم و زید پوت بر اور کته بودد من یزار .هر به: افتاش 
برسانم. زبیر نیز او را رها کرد و زید او را به قتل رساند پس از این ماجرا 
عثمان از نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله بازگشت و به همسرش که دختر 
پیامبر بود گفت: تو کسی را نزد پیامبر فرستاده و او را از مکان عمویم 
اگاه ساختهای, دختر پیامبر نیز سوگند یاد کرد که چنین کاری را انجام نداده 
است, ولی عثمان سخنش را باور نکرد و چوب قتب را گرفت و او را به 
شدت کتک زد. پس شکایت خود از این ماجرا را نزد پدر فرستاد و پیامبر را 
از کاری که عثمان انجام داده بود آگاه ساخت., پیامبر به سوی دخترش 
پاسخ فرستاد: من برای زن نایسند میشمارم تا زمانی که دامن بر زمین 
میکشد از شوهرش شکایت کند. پس دوباره نامه باز فرستاد: او مرا تا حد 
مرگ زده است, آنگاه پیامبر به علی علیه السلام فرمود: این شمشیر را 
بگیر نزد دختر عمویت برو دستش را بگیر و او را بیاور, و هر کسی که بین 
تو و او قرار گرفت را با شمشیر بزن. پس علی وارد خانه شد و دست 
و یاف ضایا للف عیسو اد زا کرقت ه: ابا ترد رپیافی آوردده دخر 
پیامبر پشتش را به پدر نماياند. پس ایشان فرمود: خداوند لعنتش کند 
دخترم را کشته است؛ دختر پیامبر یک روز زنده ماند و در روز دوم وفات 
تفوان فرقم براق هار کراردن سکن اوه کید آفدند: انگام رشولخها 
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ضلی ال غلیم و اله اد خانه خارم شوحال آ کت مانب ان کرو ار مروم 
نشسته بود, پیامبر فرمود: هر کسی امشب با کنیزش نزدیکی کرده است 
اجازه ندارد در تشییع جنازه دخترم شرکت کند, و این سخن را دوبار تکرار 
فرمود و عثمان همچنان ساکت بود. پس پیامبر فرمود: آن شخص خود 
برمیخیزد یا او را با اسم خود و پدرش صدا بز نیم » بنابراین ۰ عتهان با خلت 
برخاست و بر عصای خود تکیه زد. آنگاه با 
زنان خارج شد و بر پیکر خواهرش نماز گزارد. 


توضیح: صدوق در الکافی(1) 


این روایت را با سندی دیگر از یزید بن خلیفه و با اندکی اختلاف روایت 
کرده است. 


این عبارت: (ضرب علی آذنیه) یعنی: خواب بر او چیره گشت., آنگونه که 
خداوند متعال فرموده است: «فضربنا علی اذانهم»(2) 


(پس خواب را بر آنان چیره ساختیم ). بیضاوی گوید: پردهای بر (گوش) 
آنان افکندیم که مانع شنیدن ميشد, به اين معنا که آنان را به گونهای در 
خواب ب غرق ساختیم که سر و صدا آنان را بیدار نمیکرد. بنابراین مفعول 
حذف شده است, آنگونه که مفعول در اين قول آنان حذف گردیده است: 
بازک شد, (آنقب الرجل) یعنی: : کفم پای : شترش ی نازک گشت. (نقب الحْف 
۱ 


در الکافی آمده است که وی, لعنت خدا بر او باد, آن نب با. کید کید 
ار ام ماش ماس صلی الم وان کلام وس کر راد 
او (عثمان) نسبت داده تا اسمش پوشیده بماند, و يا عبارت به صورت 
(جاریتها) بوده و در آن تصحیف صورت گرفته است. همچنین این روایت بر 
استحباب نماز گزاردن زنان بر چنازه دلالت دارد, و امکان دارد که از جمع 
بین احادیث این خکم استنبا ط شود که استحباب نما تهاز نز ار ون بر جنازه, 
مخصوص زنانی است که از تیان میت به شمار میر وند, پا اینکه احادیث 
دال بر نهی نماز گزاردن زنان بر جنازه بر زمانی حمل 
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سئت خارج شوند. 


8 قرب الاأسناد: از امام صادق علیهالسلام روایت شده که فرمود: مردی 
از منافقین مرد. حسین بن علی علیهما السلام پیاده راه میرفت که یکی از 
دوستداران خود را مشاهده کرد و به او فرمود: کجا میروی؟ گفت: از 
شرکت در نشیم جتازه این متافی. فران میکتم کم بر چنید اه مار تگرارم: 
امام حسین فرمود: در کنار من بایست و هر آنچه از من مپشنوی را تکرار 
پس دستش را بالا برده و فرمود: الم اْعن ع عندی لب لغته مکتلقه 
اللفم اخر عندی فی بلادی و غبادی االفم. اضاه تارک الم ذفْة آشد 
عذایک فان کان بای داعک و بُعادی أولیاعک و بِفض آفل یب تییک» 
۳ بر اين بنده خود لعنت و نفرین بفرست؛ 
خداوندا, این بندهات را دن میان ان و سرزمینهای خویش خوار و ذلیل 
گردان ؛ خداوندا, او را به گرمای آننشن خود واصل و شدیدترین عذاب را به 
او بچشان, ۱ تو دوست و با دوستانت دشمن 1 
بیت پیامبرت را مورد بغض و کینه قرار میداد 1(.4) 


:1 0 
پذیرش باطنی ولایت امامان علیهم السلام از خبیثترین مشرکان و کفار به 
شمار میروند. همچنین ممکن است منظور از منافقین, کرو‌هی. از ینت امه 
و کسانی شبیه به آنان باشد که در اصل به خدا و رسول او ایمان 
نداشتهاند و به خاطر کسب منافع دنیوی تظاهر به مسلمان بودن کردهاند. 


این فرموده امام: (مولی له) بعنی آزاد شده با شیعه و دوستدار اوء (رفع 
یده) یعنی: دست خود را به منظور تکبیر گفتن بالا برد. و ممکن است که 
امام حسین صلوات الله علیه به خاطر تقیه به بلند کردن دستها اکتفا کرده 
و تکبیر نگفته باشد, (مختلفه) یعنی: انواع مختلفی از لعنت و نفرین که 
شامل انواع عذاب و ذلت است, عبارت (الف لعنه مختلفه) در الکافی به 
صورت (الف لعنه موتلفه غیر مختلفه) ذکر 
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شده است که یعنی: هزار لعنت که در شذت و کثرت یکدست هستند و 
اختلافی با هم ندارند که یکی از لعن و نفرينها سبکتر و خفیفتر از دیگری 
باشد, يا مقصود چنین است که لعن و نفرینها به صورت همزمان بر او نازل 
شوند, یعنی: هزار لعن و نفرین به صورت جمعی و همزمان و نه پس و 
پیش بر او نازل شوند. شیخ در النهایه گفته است: (اللعن) یعنی: طرد 
شدن و دوری از خداوند متعال. و اگر از جانب مردم باشد یعنی: دشنام 
دادن و نفرین کردن. جوهری ک (حزي يَخرّی خزیا) یعنی: دلیل و خوار 

ت, و ابن سکیّت گفته بعنی: در :یلا ه. مصیبتی گرفنار. اهد و خداهوند آو.را 
خوار و بیمقدار گرداند. 


میگویم: ممکن است منظور از کلام مذکور, ذلیل کردن و خوار نمودن و 
عذاب دادن او در میان بندگانی باشد که وفات نمودهاند, و ناگزیر عذاب 
دادن منافق در برزخ در سرزمینی از سرزمینها صورت میپذیرد. همچنین 
اجتمال اینکه در عبارت (بلادک) مضاف در تقدیر باشد نیز وجود دارد. یعنی 
(راهل لاد کیتسا کنانسرر فتتها خ خی اجمال دبیر این است که مقضود ان 
این کلام. خوار و ذلیل کردن منافق در همین دنیا و پس از مرگ او باشد به 
این ترتیب که معایبش بر خلق آشکار شود و در میان آنان به عنوان 
شخصی که مرتکب کفر و عصیان شده است شهرت یابد. 


3 ص اس 
9 منتسالطلت" | ابی عقیل, ۱ میت تکبیر سر داده 
؟ را آن لا اه ده 7 و ان مدا ده و 
ی 9 وَحذه لا شر و اب و 


رسالتک و جَاهدّ فی سبیلک ته و لم 4 ین بعده ؛ 
تَضب لَهُمْ الدّاعی الی سبیلک الدال عَلّی ما التبس عَلَیِهمْ من حلالیک و 
حرامک داعياً [لی فوالایه و فقاذایه لتقلک من هلک عَن بَینٍ و تخیی: اه 
عم بیتهو و عَبدک حتّی 
الطاهرین» 0 میدهم که دای جز الله ۳ ۱ 
ننتزیک: است. همچنین شهادت میدهم که محقد بنده و فرستاده خداوند 
است؛ خداوندا, بر محمد و ال محمّد درود بفرست, درجهاش را عالی و 
وجهش را سفید گردان, چنان که رسالت و پیام تو را ابلاغ نمود, در راه تو 


به 
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کوشش مجاهدت پرداخت., برای امتش ناصح و پندآموز بود, و آنان را بعد 
از وفاتش به حال خود و سرگردان رها نساخت, بلکه کسی را منصوب کرد 
تا آنان را به قرار گرفتن در مسیر تو دعوت کند و بر حلال و حرام تو که بر 
آنان: مشبه. شده. است. دلالت. کند. .و آنان را نه حوستی. و -دشمتنی. خود 
فراخواند تا هر که هلاک میگردد از سر دلیل و برهان باشد و هر که زنده 
رده بان از سین دلیل: رامق باشدر وه یجید ضلی. الله یه .له جن 
یی پس خدایا بر او و اهل 

بیت پاک و مطهّرش درود بفرست ). آنگاه برای مردان و زنان مومن و 
۱ 


ی مت ادا من 9ب 3 ط ی ۰ 

عندک تَوٍّل یک و نت و 1 ۳۳ بط و نت یر من 
عدایه اللهم ۲ ۲ تعلم مه | سا و انش اخلم به مت ان کان ه سنا فزد 
قی اخسانه و ان ِ_ نا قاغفز له دئویِهة و ارحفه و تجاور عنه اللمد 
کح << زبر خدایا این بنده و فرزند 


میشود, نیازمند رحجمت ِ است و تو از عذاب دادن او بینیازی ؛ 
خداوندا, ما چیزی جز خیر از او نمیدانیم و تو از ما به احوال او آگاهتری, 
گناهانش را ببخش, و مورد رحمتشش قرار ده و از او درگذر؛ خداوندا, او را 
به پیامبر و سلف صالحش ملحق گردان؛ خداوندا, عفو تو را طلب میکنم ), 


سپس تکبیر سرداده و اين عبارت را پس از هر تکبیر تکرار میکند 


میگویم: اين کلام را بدون اشاره واضح به روایت ذکر کردم, چرا که امکان 
اختراع چنین کلامی, مخصوصا از سوی قدما,؛ بدون وجود روایت وجود 
ندارد. 


0. الهدایه: مواضعی که دعا خواندن در آنها مقیّد به زمان محدودی نیست 
عبارتند از: نماز میت قنوت. دعای مستجار (موضعی در ععبه), صفا و 
مروه» وقوف در عرفات و دو رکعت نماز طواف.(1) 


ص : 491 


1-. الهدایه: 40 


1 علل الشرایع: از محمّد بن علی بن ابراهیم روایت شده که گفت: 
ی تا ها 
یک از فرایض نماز, زکات. حج, روزه و ولایت تکبیری را در نماز میت قرار 
داده است, و دلیل اینکه عامه یک تکبیر را ترک کرده و چهار بار تکبیر 
میگویند این است که آنان ولایت را انکار کرده و تکبیرش را ترک کردهاند. 


2. الهدایه: حسین بن حمدان از عیسی بن مهدی روایت کرده که گفت: 
من. حسین بن غیات. حسن بن مسعود. حسین بن ابراهیم, احمد بن حسان, 
طالب بن حاتم. حسن بن محمد و محمد بن احمد بن خضیب در سال 
دویست و پنجاه و ثه و به منظور تبریک گفتن میلاد مهدی علیهالسلام به 
سوی سامراء خارج شدیم, و در حالی که هفتاد و چند نفر بودیم نزد امام 
حسن عسکری علیهالسلام رفتیم و به ایشان تبریک گفتیم و گریستیم, امام 
فرمود: همانا گریستن از سر شادی از نعمتهای خداوند است مانند 
0 جانهای خود را پاک و مطیّر و چشمهایتان را روشن 
دانید. 


و روایت را پی گرفته تا آنجا که گفته است:, امام عسکری علیهالسلام 
فرمود: در درون شما مسالهای است که از علت ان نمیپرسید و من از 
پاسخش آگاهتان میکنم, منظورم تکبیر گفتن بر متّت است. چگونه ما پنج 
مرتبه تکبیر میگوییم و دیگران چهار مرتبه؟ گفتیم: ای سرورمان, این همان 
سوالی است که میخواستیم از شما بیرر سیم پس امام علیهالسلام فرمود: 
اولین کسی که در میان ما مسلمانان بر پیکرش نماز گزارده شد حمزه 
تن قیذالحات شیر خدا و رسولش بودم است, تنحآی که جمزه به 
شهادت رسید, رسول خدا صلی الله علیه و آله نگران و اندوهگین گشت و 
صبرش به خاطر از دست دادن او کاهش یافت. پس در حالی که کلامش 
حق است فر مود: به خدا سوگند که در ازای هر تار موی عمویم حمزه 
هفتاد مرد از مشرکان فریش را خواهم کشت, آنگاه خداوند متعال به او 
وحی فرمود: «و اِنْ عَافَثْمْ قعاقبوا بمثل ما عُوفبْمْ به و لین صَبرْنْمْ هو حَيْرٌ 
للصّایرین»(1) (و اکر نت کردید همان. کونه که: مورد عقوبت را 
گرفته ایذ [متجاوز را ] به. عقویت: رسانید و 
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1- . نحل / 126 


اک رک اک اما ان ی اس نارای مور ید 
خواسته که این امر را به عنوان سئتی در میان مسلمانان قرار دهد, چرا 
که اگر پیامبر در ازای هر تار موی حمزه هفتاد مرد از مشرکان را میکشت. 
در قتل انان هیچ حرجی وجود نداشت. 


باه ای لاه اه و اله عواست کی درا یه ان رم وف کرد 
و دوست داشت که وی خداوند را در حالی که آغشته در خون خود است 
ملاقات کند, این در حالی است که خداوند امر فرموده بود که مردگان 
مسلمانان غسل داده شوند. پس پیامبر حمزه را با لباسش دفن فرمود و 
اين برای مسلمانان تبدیل به سئثت گشت که شهدای خود را غسل ندهند, 
آنگاه خداوند اهر فرفود که-هفتان هر تبه. بر بیکر: آوتکییر سر دادم‌شود و در 
بین هر دو تکبیر برای او طلب مغفرت شود. سپس خداوند متعال به پیامبر 
وحی قرمود: به راستی که من عمویت حمزه را به خاطر عظمت و 
بزرگواریاش نزد من, با هفتاد تکبیر فضیلت بخشیدم, ولی بر پیکر هر مرد و 
زن موّمن پنج بار تکبیر بگوی, چرا که من در طول هر شبانهروز پنج وعده 
نماز را بر اقت تو واجب گرداندهام که ثواب انح وعده نمان را به. غنوان 
تاد مه اه قرار اجه ار انا زا توار راهم کرت 


مردی از ما برخاست و گفت: ای مولای ما, چه کسی چهار بار تکبیر گفته 
است؟ امام فرمود: تیمی, عدویٌ و سومین نفر انها از بنی امیّه و همچنین 
پسر هند- خداوند آنان را لعنت کند- چهار بار تکبیر نگفتهاند. نخستین کسی 
که چهار بار تکبیر گفت و آن را تبدیل به سنّت کرد. طرد شده رسول خدا 
ضلی ال علیهو آله نعتی:هووان تن جکمه اخته اللفت بودسبه این پر تیب که 
معاوبه ملعون پسرش پزید- لعنه الله-را به چند مساله سفارش نمود, از 
جمله اينکه گفت: ای یزید, من از وجود چهار نفر بر تو بیمناکم: اين عمر, 
ابن عثمان, مروان بن حکم و عبدالله بن زبیر, و حسین بن علی, پس وای 
0 از دنتفر اخد: یعنی حسین علیه السلام, اما مروان پس 
فنکامی که وفات نمودم و مراسم کفن و دفن مرا انجام دادید و به منظور 
نماز روی تابوت قرارم دادید, به تو خواهند کح به عنوان امام پیش آی و 
بر پیکر پدرت نماز بگزار, پس بگو: من پدرم را در آنچه بدان سفارشم 
نموده نافرمانی نمی 
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کنم؛ او به من گفته است: همانا کسی (به عنوان امام) برمن نماز نمیگزارد 
مگر شیخی از بنیامیّه, و آن شیخ عمویم مروان بن حکم است؛ پس مروان 
را پیش فرست و او نیز پیشاییش دوسنتداران مورد اعتماد ما که 
سلاحهایشان را بدون غلاف در زیر لباسهایشان پنهان کردهاند قرار میگیرد, 
فا وا ای ای ام ار 
متتگوال دای تکییر نج شده باید خفنتداران .ما فیل از ابکه لام دهد اه 
را به قتل برسانند, به این ترتیب از مروان که دشوارترین گزینه در میان 
افراد مذکور است رهایی خواهی یافت؛ اما اين خبر به گوش مروان-لعنه 
الله- رسید و آن را نزد خود پنهان نگاه داشت. 


آنگاه معاویه از دنیا رفت و تابوتش حمل گردید تا بر او نماز گزارده شود, 
پس به یزید گفتند: به عنوان امام پیش ای پزید به آنان گفت: معاوبه مرا 
جز به این سفارش نکرده که مروان بن حکم بر پیکر او نماز بگزارد, 
بنابراین مروان را پیش فرستادند. پس مروان چهار بار تکبیر گفت و قبل از 
شروع دعای پنج از نماز خارج شد. ولی مردم تا سر دادن تکبیر پنجم 
مشغول دعا بودند. وبه آبن ترتیب مروان- لعنه الله- از دست آنان گریخت, 
آنگاه گفتند: تعداد تکبیرهای سر داده شده بر میت چهار تکبیر است تا 


(عیسی بن مهدی گوید:) یکی از ما از امام عسکری علیهالسلام پرسید: آیا 
جایز انشت. کم از سره عهار تخیر بو ایاق حرموهه حیو قد ار 
تکبیرهای نماز میت پنج تکبیر است و هیچ تقیهای در ان جایز نیست. 


توضیح: شاید معنا چنین باشد که نیازی به رعایت تقیه در سر دادن تکبیر 
پنجم نیست, چرا که میتوان تکبیر پنجم را پنهانی و بدون بلند کردن دست 
بر زبان اورد. 


ار از هیک ابر اه اک اتسوا مان 
ص : 494 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 
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بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


